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شیطان سبز , شیطان شپر سبز ,که از آغاز نه 
با خوی شیطانی . که با روی و موی انسانی دید ه 
بیان و کبس را تست ما رخ 
خود باشد »سرود صلح و آشتی فرو خواند و بانگ 
حق و را 7 
ناپاکی محیط و خیانت و دورویی آنان که د رپیرامون 
وی بذ ر کین می‌افشاند ند . شیطان‌خفته‌ی د رون ش 
بیدار شد و او را به راه خون‌اشامی سوق د اد ۰ 

در " شیطان سبز" تیمور را ابتد ا به‌گونه‌ی يك 
انسان »با تمام ویژگیہا وصفتہای خوب و بد 
می‌بینیم و با حواد د تی که گذ شت و از او تیسور لنگ 
زا شا خت :اشنا می‌شویم ۰ حوادثی که انسانی را به 
شیطانی تبد یل کرد ۰ 

قلب تیمور به هنگامی که قد رت به جنگ اوافتاد» 
خالی از هر احساس خوب و آکند» از کین ود شمنی 
es‏ از غم د یگرا ن شاد مان می‌شد و خون گرم 
کشتگان عطش سیراب ناشد نی‌او را فرو می‌نشاند ۰ 

تیمور تصمیم د اشت تمام شپرها و کشورهایی را 
که در تصرف مغولان بود , مسخر نماید۰ سودای آن 
داشت که پس‌از فتح تمام کشورهایی که روزگاری 
به د ست مغول افتاد ه بود ا شاک ا E‏ 
تازا ها رت صلایت کا ته بر ز سا رک و خود 
چنگیزی د یگر شود - کشورگشایی که فرمانروایی بر 


یک 


ویرانه‌ها و تنہای بی‌سر خشنود ش‌می‌ساخت و خوی 
بهیمی وی را تشفی می‌د اد ۰ 

کشتارها ی بیرحسانه و ویرانگریپای بی‌پا یانش 
تا بدان‌جا پیش رفت که وی را به هد ف نزد يك کرد 
و بسیاری را بر آن د اشت که او را با چنگیز برابر 
نپند ۰ او در سخت کوشی و سنگد لی همسنسگ 
چنگیز بود ,ام اگر چنگیز در هیاهسوی کشت‌ار و 
ویرانگری , هر از گاهی .به ستمد ید گان زانوی عجز 
بر زمین رو رە ى في داشت تیمور از آن هم 
بی‌بهره بود ۰ د ر سرزمینهپایی که بهد ست وی‌گشود ه 
شد »نه قانون به جا ماند و نه نظم بحتی آن ربط و 
ضبط ستمگرانه‌ی زمان چنگیز به د ست فراموشی 
درف 2 

تیغور»فسلمان رها د روزا دهشن و درد امعان 
پارسایان و مسلمانان راستین پرورش یافت.ولی 
تدا ری و اعا د اتن ما تنو فطیت سا ی نک 
باخت و سرانجام فرد ی متعصب و خشك مغز برجا ی 
مادک فوا ان داف با ول ها ا 
مسخ شد ه که شباهتی به پیام قرآن و پیامبر اسلام 
ند اشت .قوم و تبار خویش را بر سر مسلمانان‌جهان 
بگمارد و مانند خلفای بنی عباس وپس از آن 
سلجوقیان »به مد د برانگیختن احساسات خام 
مذ هبی و بهره‌گیری از جہل عوام به مقاصد شوم 
خویش د ست يابد ۰ از این رو ؛هنگامی که بر 
ایرانیان مسلمان چیره گشت , تعصب مذ هبی از يك 
سو و بیگانگی کامل‌با فرهنگ واد ب ایرانی .فجایعی 
باور نکرد نی به بار آورد ۰ 

تیمور د ر پی این سود ا : 

شهر خوارزم را چنان زیر و زبر کرد که مدت 

به شا الاح دران دار وت ت : 

اسفراین را با خاك یکسان نمود و از مرد م آن 

سامان فقط جمعی معد ود از مرگ گریختند ۰ 


در سبزوار د و هزار انسان زنده را چون‌خشت 


دو 


و سنگ روی هم گذ اشت و روی آنہا را گیل 
اند ود کرد ,چونان که از اجساد امان 
مناره‌ها برپا شد ۰ وی در این E‏ 
ده هزار نفر را کشت ۰ پس‌از گشود ن‌سیستا 

ید یقت ار یی | ی 
برد و از سرهای مرد مان مناره‌ها برافرا 
در بروجرد و خرم‌آباد بسیاری از مرد م را 
زند ه از بالاای پرتگاهپا سرنگون کرد ۰ 
در اصفپان هفتاد هزار نفر را درك روز 
کشت و از سرفا ی کشا رن سا رها سا حت 
د ر د هلی یکصد هزار اسیر بی‌پناه را از دم 
تیع بيد ريح گذ رانید 
و“ 

را وا ان اا ا 
مغول حان به سلامت به یار و رویز 
ادق پرا را زان را از سوختن و نایود 
aT‏ تا ا u‏ از دانش 

و ادب همچنان فروزان بماند ۰ حتی این جان 

به در برد گان از بيد اد چنگیز ,از چنگال حونریز 
تیمور د ر امان نماند ند ۰ با نابود ی آنان بسیاری 
از اما بازما تفه نت بیان فا ارفت: 

فرجام کار از آغاز آشکار بود ۰ با مرگ تیمور و 
و نشستن طوفان .! مپرا توری او که از مایه‌ی فرهنگ 
تپی شده بود و از آسایش و آرامش در آن اثری 
یافت نمی‌شد .یکباره از هم گسیخت و منقرض شد ۰ 

ی خواندن شرح زندگانی 
تیمور از خود می‌پرسد .این ره ون 
فرود آمك ام ود و را به خلسق 
آن همه فجایع سوق داد ۰ د اوری د رباره‌ی تیمور 
و صد ور حکم محکومیت برای کسی‌که چنان‌صیبتمایی 
بر جهان متمد ن آن زمان وارد آورد.د رگرو آگاهی 
از نیروهایی است که او و مانند او را به وجود 
می‌آورند ۰ 


تیمور و چنگیز د راین جهان , نمونه‌های منحصر 
به فرد نبود ه‌اند و نخواهند بود ۰ عواملی که انپا. 
را پد ید آورد »مانند آنان را بسیار پرورد» است و 
باز هم می‌پرورد ۰ 

بسیاری با شیطانی همراه و همگام می‌شوند و 
پایه‌های قد رت او را استوار می‌کنند و د رحقیقت 
شرك و انا رطان مه مار اس وهی ر 
ناد انسته با پای خود به قربانگاه می‌روند و خود را 
گرفتار وضعی می‌کنند که شیطان و اعوانش با قطع 
ھی ند کا کے ا نا داق جات :و کن 

شیطانی که د ر شپر سبز د يده به جپان 
گشود »د ر شب چپارشنبه هفتم شعبان به سال 
۷ ۸۰ هجری قمری »پس از يك ماه بیماری . چشم از 
جپان فرو بست" او مرد که شاید جپانیان د می 
پیاسایتت وبا آ سود که زو خان د یه دا ند 


و جه ناد مق تون مان ن 


چهار 


من پسر برفہا هستم ! ۱ 

ببین شمشیر پولا د ین مرا که روی ان خون د لمه بسته ۰۰ 

این خون د شمنان من است 

و خونی که روی لبانم خشکید ه 

uy‏ ایض یی ای تن 
گل و د ند انپایی سفید همچون صد ف! 
۱ خورشید وستارگان آسمان‌که سرگذ شت روزها و شب و 
اتف ان نا شتا ره ترا به خاطر دارند: 

هرگز ند ید ماند و به یاد نمی‌آورند کسی را که همچو من 
اغا نه دو کا خا ته سار کو تیا شات نت و 
وحشیانه عشق بورزد ۰ 

ای د ختر سرزمین آفتاب 

که مثل کبوتری سبك و طناز هستی 

به آغوزش من بال بگشای ! 


گوش مرد م شہر سبز و همه‌ی طوایفی‌که د رآن سوی" آمو 
می‌زیستند با این سرود مغولی آشنابود۰ مغولپای شمالی با 
آن چشمان ریز باد امی که د ر میان صورت رنگ پرید شان 
بی‌رنگتر به نظر می‌رسید اغلب وقتی سرحال بود ند این سرود 
را زمزمه می‌کرد ند و خطابشان نیز به دختران خراسان بود 
زیرا د ران زمان د شتمای جنوبی جیحون را که تاسرحد کویر 
اد امه می‌یافت " سرزمین آفتاب " می‌گفتند۰ 


سرود» هر چند که مایه‌هایی از غرور و خود ستایید اشت 
خاصه اکتا نوایی ملایم و به توسط مرد ی خوش صدا زمرمه 
می د فا ت قو اتد ان دوا ی که وروا ی اه 
منتہی می‌شود د و مغول سیاه مست د ر حالی که از شدت 
مستی روی اسبپاشان به زحمت بند شد هاند باصدایی 
نتراشید ه نخراشید ه به مد د کلمات بی‌وزن و بی‌اهنگ برید ه 
برید وی این سرود د ر واقع عربد ه می‌کشند ۰ ۱ 

روز کم‌کم تمام می‌شد ۰اسمان بی و پرستاره تاساعتی د یگر 
مثل چتر برفراز سر ماوراء‌النهر د امان می‌گسترد۰ از این رو 
د ره خلوت شد ه بود ۰ آخرین د سته‌ی کاروانها , با مردانی که 
جیه‌ی گشاد ابریشمین راه‌راه می‌پوشند و زنهای رو باز و رو 
9 یہود یهای الا غ سوار , د رویشپاو ملاهاو راهنمایان 
قمقمه‌ی شراب خود را د ست به د ست می‌گرد | ند ند وجرعه جرعه 
می‌نوشید ند دم به دم يك د یگر د اد ه .آهنگ صد ای خود را 

من پسر برفپا هستم ۰ 1 

ببین شمشیر پولاد ین مرا که روی ان خون د لمه بسته ۰۰۰ 

دار این یه نا کیا ن کے ارت وه اکت یت و 
چشمان تنگش را که از فرط مستی به کلی روی هم افتاد » بود 
به مت تمه نار رن وا هن د ر نقطها ی خیره ماند۰ د ومی 
نیز به د نبال وی آهنگ رانیمه تمامگذ ارد تاسیر نگاه 
د وست خود را تعقیب کند ۰اينك نفر سومی هم درجاد هی 
سنگلاخ پید | شد ه بود " 

نگاه د و مرد به هم آمیخت ۰د هان هرد و نیمه باز وحالت 
چیا کا ن کی بود لخطها ی به سکوت کد شت و سنن هرد و 
مرد به قهقهه خند ید ند" گفتی راز کال همذ یکر را از با رە 
نگاه هم خواند اند و لازم می‌د آنند به کمك قہقہه‌ای طولانی 
يك د یگر را تحسین کنند ۰ بعد یکی از ان د و گوشه‌ی لبش‌را 
با زبان لیسید و گفت : 


۲ شیطان سبز 


- بيا ۰۰ این هم دختر سرزمین آفتاب». 

د ومی گفته‌ی رفیقش را مه ارق 

که مقل کبوتر سبك و طناز است! 

اا تارود گر ته ف حت داف و چنارن په ناسر 
کف د ره به راه خود می‌رفت همه از ھول این قپقمه‌ی‌سپمگین 
به خود لرزید ند۰ صد ای خند هی د و مرد به مانند موج در 
برخورد به سینه‌ی د یوا رهای بلند و صاف‌د و کوه شکسست و 
ا راشای انا اغناق دروا ری هن پرا ده کشت اما 
بد مست معول تاو کل د ره آفرید » بود ند خيك پشمالود ی راکه 
روی شانه داشت به زحمت می‌کشید و پیش می‌آمد۰او د ختری 
بود از شهپر سبز , با موهای مواج و چشمہایی د رشت و 
جامه‌ا ی نیمه مند رس " زنان و دختران تاتار رو نمی‌گرفتند و 
همین نشانه‌ی اصلی انپا بود۰ کستاخی و بی‌پروایسی دختر 
خان یژ ولل د ید وی که اف به فبا یام تاتا ر لی انا زد 
و چون در این موقع شب. تنپا از طرف د روازه‌ی اهن به 

د خترك تا لحظها ی که به چند قدمی دو مرد نرسیسد ه 
بود سی دات نها وه را نه انت و ری تسوا ار : 
کف خان م خود را همچون پلنگی‌ماد ه به چشمپای 
مرد مغول د وخت ۰ 

مرد معول د ر حالی که با اش سر راه د خترك را گرفته 
بود به وی گفت : 

- اهای بره کوچولو ۰۰۰ببینم ۰۰-مثل این که از گله عقب 

ماند ه‌ای ۱ 

د خترك می‌خواست با همان نگاه اول حریف را متوجه 
سا رد که د تس ریم ات شا و لت نخواهد رسید اما دو 
مرد بی‌قرارتر و د رعین حال بی‌حواس‌تر از آن بود ند که به 
این کنایه توجه کنند ۰ از این رو . وقتی دخترك پیچید تا از 
کنار اسب اولی راهی برای خود بجوید دومی جلوی او سد 


شهر سبز ۳ 


شد و این ار ف رخال که تسا را مان كوئ درك 
فرو می‌برد» تمسخرکنان گفت : 

- ببین چه بره‌ی لجوجی ۰۰۰مثل این که باورش نمی‌شود 

توی این د د ره قد م به قدم گرگ خوا بید ه است ! 

د خترك خود را عقب کشید. خيك د فی را که روی شانه 

فا شت زمین گذ اشت. به حالت د فاع د ستپایش زا مت امن 
رکو کت 

یا تیا ۵ کرد ٤ا‏ ید مول ای وخی کسی که این وت 

شب د ر این د ره‌ی مخوف به د نبال کار می‌رود بره نیست ۰ 

بلکه قوچ است و د ود رع هم‌شاخح د ارد ۰۰۰ حالا امتصان 

می‌کنیم | 

صد ای سیلی محکمی د ر گوش د ره پیچید , د خترك سز 
و ال ی ری مقر ا ا انا 
و نه دده بود شا لا تود که مغول ہا CES EES‏ 
I OIG Oy‏ 
تنهایی که د ر يك راه تنگ و خلوت راه بر او بسته بود ند" 

د خترك سرش گیج می‌رفت و خون گرم د رشیا پاری باريك از 
گوشه‌ی لبش به روی چانه‌اش سرازیر گشته بود ۰ نگاه معصوم 
وی . ناامید انه در میان تخته سنگپا و درختها به دنبال 
نجات بخشی می د وید ۰ اما به جز آبی‌که د ر شکم د ره می‌خزید 
دی و یکی در | هروا نی دید ه نمی‌شد ۰ 

مغولهای مست. با چشمانی به رنگ خون که از شہهوت و 
مستی برق می‌زد. عجله د اشتند پیش از آن که اثرگیج کنند هی 
سیلی زایل شود و اعصاب د رهم ریخته‌ی د خترك به حال 
طبیعی بازگرد د چنگال و د تدان خود ر د ر پوست و گوشت 
وی فرو کنند۰ با این قصد. یکی از ان د و که اهسته خود را 
به پشت سر د ختر رساند ه بود با حرکت تند وحشیانهای 
پیراهن او را از يقه تا امان در و یی ار ان کے درك 
مجال فریاد کشید ن پید | کند. تازیانه‌ی مرد دیگر مثل مار به 
روی شانها ش خزید و از شانه تا زیر سینها ش‌خطی‌خونین رسم 
کرد د ر ھان حال صد ای اراق کی ازن مود ند شد 

خالا مئل یف چە ی جرف شنو سرت را پا بیی نیا ند از 


و یراق د رحت توت ۰ 


۴ شیطان سبز 


TT‏ هم جمع شد ه بود ییا 
صورت می‌گرفت ۰ د یو مهیب» فرخ لقا ی زیبا را که گرد ن 
جاد و اکرو شد ه۵ › به سویی افتاد ه بود به سوی 
زمرد نگار وی خبری نبود۰ اما , تنپا طبیعت بی‌حس وبی‌زیان 
نبود که بر این کشمکش می‌نگریست ۰ بلکه د وچشم خاکستری 
نیز از بالا ی صخره‌ها و تخته سنگهای صاف. این جدال 
عجیب را تماشا می‌کرد ۰ اما عجیب تر از این جد ال ,شراره‌ای 
اس ریا ری کا شت 

نزد يك د وسال بود که تقریبا همه روز » این دو چشم 


را در اعماق د ره‌ی ژرف می‌نگریست و آن قد ر به این تماشا 
اد امه می‌د اد تا شب روی همه چیز پرد » می‌کشید ۰ 

در آن لحظات , گاه به گاه کوت تون را عم ت 
سراسر فضای د ره حکومت د اشت , عبور رهگ ری د رهم 
می‌شکست ولی چیزی نمی‌گذ شت که د وبا ره سکوت باز می‌گشت و 
همراه ان برقی شاد مانه در ان د و چشم می‌د رخشید ۰ 

رفت و مت درجاد هی سنگلاخ د روازه‌ی اهن »از حوالی 
غروب به ان طرف استثنایی بود و استثنایی‌ترازان .حاد ثه‌ای 
که د ر آغوش د ره آغاز گشته بود و اگر همچنان ادامه پیدا 
می‌کرد نقشی از يك افسانه‌ی رسوا و خونین بر د امان پاك 
دره‌ی قشنگ , تا پایان جہان باقی می‌ماند ۰ 

وت امید ی باقی نماند ه بود یا د ستپای 

کوچکش چلیپاوار سینه‌ی خود را می‌پوشاند وحشت سراپای 
وجود ش را د رچنگال خود می‌فشرد ۰ می‌لرزید وجای تازیانه‌ی 
مرد مغول » د رست به مانند رگه‌ی سرخی که د ر سینه‌ی مرمر 
د وید ه باشد. روی شانه‌های سفید ش به چشم می‌خورد ۰ 

مغولہا به هم نگاه کرد ند و چشمکی زد ند۰ یکی‌از د ومرد 
با د شد د سای انت کرد را نه د بت فانک خی ی واو 
د هانه‌ی اسبش را کج کرد و به جانب د رخت توت تناوری که 
آن سوی رود خانه شاخ در شاخه‌ی د رختان وز ابر دارق 2 
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نظر می‌رسید مرد پیاد ه قصد ارت شکار را نع رند وت 
سر رفیقش به ان سوی آب. زیر د رخت ببرد ۰ وقتسی پنجه‌ی 
پولا د ین مرد مخول مچ د ست د خترك را فشرد وتاب دادو 
سپس قبپقمه زنان د ست د یگرش را زير زانوان د ختر قرارداد 
واو را چون پرکاهی از زمین ربود شکی د رباره‌ی این‌تصمیم 
باقی نماند ۰ 

دختر جوان بیپود ه تلاش می‌کرد تا خود را از میاند و 
راهی را که د و قدم تشه خه انیا را باقی نماند ه بود به 
روی د و مرد بد مست و مغرور و د یوانه‌ی شپوت سد کند ۰ این 
معجره د رست هنگا می رح داد که مرد معول ب تارات 
ناگپان سایه‌ی چیزی شبیه يك پرند هی بزرگ روی سر مرد 
CS ET‏ و همین که نگا هش را متوجه اسمان کرد د و 
پنجه‌ی د رند ه روی د و چشم وق رار رفت خبله به ےق 
برای د فا ع گشود و د خترك از ميان د و بازویش به وسط 
آب افتاد. 

فریاد وحشت آلود نول دوت ا ورا که به رن ت 
د رختهای سرد رهم رسید ۰ بود سراسیمه متوجه پشت سر کرد 
و چشمان حیرت زد هی وی با منظرها ی مصاد ف کشت که هرگز 
برایش قابل تصور نبود ۰ زیرا د وست بیچاره‌اش که د ر مصرض 
حالی که از سرورویش خون جاری بود ملتمسانه تضرع می‌کرد 
و با تمام قوا می‌کوشید پرند هی خونخوار را که چنگالسش در 
د و کاسه‌ی چشم او قرار داشت از خود دور سازد۰ 

د خترك نیمه عریان نیز که تا لحظها ی پیش از وحشت 


رت نھن کیت رن نها شاه سا یا اه سةب ت 
و حيرت د ر میان آب افتاد» . به این جد ال عجیب خی_ره 
شد ه بود ° 

مرد مغول بی‌د رنگ خنجری از غلاف بیرون کشید و به 
جانب د وست خود تاخت تا پرند هی مپاجم را به ضرب خنجر 
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از پای د رآورد. اما هنوز به چند قد می نهر نرسید ه بود که او 
نیز فریاد ی کشید و همین که د خترك شتابان به سوی او نگاه 
ک رھ ا کو ا و و ی ری کی وس فک | تسم 
بود » پییند ۰" 

e‏ ز جا پرید۰ حواد ثی که تايك لحظه 
ی ا ا و ا 
بود ۰د ختر جوان می‌د انست که مغولها خود را مالك همه‌ی 
زک ی می‌د انند وقد رتشان از قد رت مپر و 
باه پیشتر اناا این ال :جلو ج اوا و کر 
شده ۰ مغول د یگری با پيك مرگ د ست به گریبان بود ۰ د وباره 
به صحنه‌ی جد ال پرند هی عجیب و مرد مغول نگاه کرد ۰زانوان 
آن مرد لرزید و قامتش مثل فانوس روی هم تا شد۰ او تاب 
مقاومت را از کف د اد ه بود ۰ اما پرند هی خونخوار هنوز از 
سرش د ست برنمی‌د اشت ! 

چند لحظه بعد جوانی بلند قامت. با اسب لاغر و تیر 
و کمان خود از پشت صخره‌ها فا قى رت یه ۵ اخ 
جاده پیچید و از آن جا به کنار رود خانه آمد۰ او چشمانسی 
د رشت د اشت + چشمانی که با نگاهش برقی عجیب همراه بود 
و چون به چشم کسی نگاه می‌کرد تا اعما نی استخوان در وی‌اثر 
ینکن | مت او یا شوت هیا هی ساهیاز شداری خو را به 
آغوش خویش باز خواند۰ تازی و اسب و بازشکاری بازیچهی 
همه‌ی جوانان تاتار بود۰د خترك کنجکاوانه به حرکات نجسات 
د هند هی خود می‌نگریست و لب از لب نمی‌گشود۰ پسر جوان . 
کنار آب زانو زد و پنجه‌های خون‌آلود بازشکاری را " 5 
بعد دستی از سر نوازش روی بالهای پرند ه کشید و زمزمه 
کات گت : 

- آفرین إماموریت خود ت را خوب انجام د اد ی .فراموش 

نخواهم کرد ۰ 

آن گاه بالاای سر د و مرد مغول رفت ۰ د خترك همچنان 


او را با نگاه تعقیب می‌کرد ومی‌شنید که زیر لب می‌گوید : 
- این که الان روحش د ر جہنم است ! 
- این یکی هم چند ساعتی طول د ارد تا به هوش بیاید ۰ 
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وقتی به هوش آمد تا آخرعمر با آرزوی د ید ن کسی‌که 

چشمپایش را از او گرفت زند گی خواهد کرد! 

هوا تا ركف شا دود پسرخوا رن نها هی به سمان‌کرد و کف 

- دیگر باید رفت! 

ی سا 
بالا پوش پسر جوان را که به او داد ه بود به خود پیچید و از 
جا برخاست : پسر جوان روی اسب نشست., بازشکاری خود را 
در آغوش فشرد و به دخترك كمك کرد تا پشت اسب سوا رقو 
وقتی انها به د اخل جاده وارد شد ند و پسر جوان نهيب به 
ام ون در اف فراع بر تاو یه آرن چ ار بك ما راغ 
عجیب برجای ماند ه بود نگریست ۰ دو اسب که برای خود 

فارغ‌از آن همه هیا هو می‌چرید ند۰ جد رده و تم مرت ی 
د و مغول و د ست آخر نیز چشمش روی يك چیز سياه کوچك 
د وخته شد۰ این خيك د وغد خترك بود که د ر جریا نکشمکش 
و ی ول رن وق اه مها قافتا فیط 

دختر سری تکا ند اد ۰ نسیم‌ملایما بتد ای سے نوها تست 
را می‌نواخت ۰ همسفر وی همچنان ساکت بود و د خترك برای 

تن که او رابغ خرف ناورد ا هسته کفت:: 

- من خیلی از شما متشکرم › تيموربيك ! 

مرد جوان اشکارا لرزید ۰ د هانه‌ی اسب ‌خود را کشید و 
ها لین ها ها ویو آم به وة نموت 
پر او و را oS‏ 

- پس تو مرا می‌شناسی ! 

سرخی شرم در سیمای د خترك موج زد : 

- همه شما را می‌شناسند تيموربيك ۰۰٠د‏ خترھا :زنہهاء 

مرد ها و همه‌ی اهالی شپر سیر ! 

اه رید اس ای کر بے مخ نات و 
جذ ابیت طبیعی و ایلیاتی وی می‌افزود ۰ تیمور برگشت و به 
چپره‌ی هم‌صحبتش‌نگاه کرد ود خترك د ید که خمها ی | وازهم‌باز 
شد است ۰ همین د راعماق‌د لد ختر جرات‌بیشتری آفرید؛ انم 
به راه خود اد امه که تفت وان نیزاد امه یافت : 

- خوب. دیگر د رباره‌ی من چه می‌د انی؟ 

دخترك شانه‌هایش را بالا اند اخت: 


_ چیزی که همه می د انند !تو پسر امیرترغا ی هستی *امیر 

ترفای سالار قبایل زرین - 

چند لحظه به سکوت گذ شت ۰ تیمور می‌خواست باز هم 
چیزهایی از زبان د خترك بشنود۰ میل داشت بد اند مردم او 
را چه گونه می‌شناسند۰ از این رو د وباره پرسید : 

خوب, د یگر چه چیزهایی مرد م د ربا ره‌ی من‌می‌گویند ؟ 

چشمان د خترك برق می‌زد۰ او به خوبی حس می‌کرد که 
چه گونه غرور و کنجکاوی همسفرش را بی‌تاب کرد ه است : وی 
نیز به نوبه‌ی خود با مهارت زیرکانه‌ا ی می‌کوشید عطش جوان 
بيبا ك را بیشتر کند : 

- من دیگر چیزی نشنید هام إ 

قسمتی د یگرا زجاد هی کوهستانی‌را نیزپشت سر گذ اشتند 
بی‌آن که سخنی باهم بگویند واین د فعه د خترك شروع‌کرد : 

- تيموربيك ! یاد م رفت بگویم که مرد م از دلاوریپای شما 

نیز د استانهایی نقل می‌کنند۰ مثلا من شنید هام يك روز 

که شمها ود وستانتان دنال شا ر رفته بود ید د رصحرا ی 

کن س رک ا کت اک ا وی شوق ا ا 

مرد ه بود ند ۰يا این سرگذ شت حقیقت د ارد ؟ 

تیمور د ر حالی که آهسته اسب می‌راند و نگاهش در افق 
د ور , به نقطه‌ی مبهمی د وخته شد ه بود زیرلب جواب د اد : 

- شاید! 

دختر » با کنجگاوی کودکانه‌ای کشت 

کمک سیت ترا ق هه تعریف کنید که چه‌طور نجات یافتید؟ 

تیمور گفت : 

- یاد م نیست چه طور شد ۰۰۰امشب فکر می‌کنم .اگر یاد م 

امد بعد | برایت تعریف خوا هم کرد ! 

کم‌کم آثا ناف ھا می‌شد اک اب و هیر 
می‌گشت چاد رهای مرد م صحرانة تست و ااا سگم یت 
گلیسپای مخصوص تاتاری بود به چشم می‌خورد :به د نبال آن 
تا هیوست با نها توت خر سا مسا . درختان. 
خانه‌های بلند و پست به آغوش تاریکی فرو رفته بود ۰ وقتی به 
aS‏ عتیی داره ارت ۱ تیمور پیاد ه شد و 
دخترك را از روی اسب به زمین ن¿ گذ اشت ۰ آن وقت, ناگپان 


شهر سبز ٩‏ 


چیزی د ر خاطرش برق زد و پرسید : 

- راستی نگفتی اسم تو چیست؟ 

دختر جواب داد : 

- اسم من نگار است :همین نزد یکی با پد رم زیر چاد ر 

ول می‌کنیم ۰ ماتنها هستیم "ماد رم را هرگز ند ید ام 

برای این که وقت به د نیا امد ن من . مرد ۰ پد رم مرا که 

یکتا فرزند ش هستم بزرگ کرد ه .ولی حالا چند ماه 

است که او هم مریض است" و من ناچارم کار كنم تا 

زند گانیمان بگذ رد 

تیمور گفت : 

دختركث سرش را پایین اند اخت : 

مساق کا هست مال آشنایان پد رم ۰روزها ارت ا را 

۱۳ eo 

گویی ناکہان غم د خترك تازه شد ه. چیزی راکه فراموش 
کرد ه بود به خاطر اورد ه است ۰ دانه‌های اشك از گوشه‌ی 
چشمش روی گونه‌هایش ریخت : 

- نمید انم چه کار کنم؟ ۰۰انمی‌د انم جواب پد رم را چی 
بد هم ۰۰۰ بیچاره مریض است و حتی نمی‌تواند مرا كتك 
برند ۰ 

تیمور چشمایش را بسته بود: آن غم . ان خشونت و 
سرد ی د وباره د ر تمام صورتش موج می‌زد ۰رگها ی شقیقه‌ا ش که 
فک یڈ تحت .وت شن نوت تون تست در اند هی فرد ی کاو 
را نجات داد » بود.چه می‌گذ رد - تیمور د ر حالی که پای خد 

خد احافظ نگار ۰۰۰من نمی‌توانم برای تو کاری بکتم ۰ 

می‌توانی حقیقت را به پد رت بگویی ۰ بو د و تفر مول 

خيك د وغ‌مرا از د ستم گرفتند و حتی می‌خواستند به 

خود م نیز د ست د رازی کنند ۰ پیرا هنت گواه صد اقت تو 

کرد ی د یگر هیچ چیز ند ید ی ٭میفهمی؟ تو از د ست 

انا فرار کرد ی و تا چاد ر خود تان د وید ی ۰۰۰ همین و 
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همین مید انم که چون د ختر با هوشی هستی فراموش 

نخواهی کرد ها ست: نها مت را محکم كان ار ۰ 

بسیار خوب نگار ۰۰.خد احافظ ۱ 

تا وقتی تیمور تاخت کنان پشت تخته سنگپاازنظر ناپد ید 
شد.نگار همچنان ایستاد ه بود و باد هان نیمه باز به شبح او 
که به آغوش تاریکی می‌شتافت نگاه می‌کرد ۰ هنوز نمی‌توانست 
باور کند ماجراهایی که بر او گذ شته بود. د رعالم حقیقت , 
د ر د نیای قابل لمس روی داد ه است ۰ هنوز گج ms‏ 
مبهپوت ۰پیرا هن د رید ه شد ه . به زحمت روی شانهاش را 
می‌پوشاند و می‌فپمید که هرچه زود تر باید خود ش را به 
چاد رشان برساند ۰اند یشه‌ها ی پریشانی مغز کوچك او رادرهم 
می‌فشرد. با این همه حس می‌کرد که اگر راه با ريك د ره‌درازتر 
بود. او خوشبخت تر می‌بود ! 


خانه‌ی امیرترغا ی پد ر تیمور . با ستونهای بلند چوبیکه 
سقف ایوانی را بر د وش خود RE‏ بود ند شع ر 
قزار داشت و یمور عفدا از را هی به سوق .ها نهرفت که عد هی 
بیشتری او را ببینند۰ هرچند با آغاز شب.شهرسبز د رسکوت 
و خاموشی فرو می‌رفت. اما گروهی e‏ 
يا کاروا: نسراها می‌نشستند و باهم | زاين در و آن در حرف 
می‌زد ند تا پاسی و و وی و راد رشپر روشن 
نگاه می‌د اشتند۰ تیمور با همه‌ی این مردمآشنایی‌د اشت ۰ گرچه 
او هنوز خیلی جوان بود اما قامت بلند. پیشانی باز رفتار 
زیرکانه و اد ب و تواضع تیمور جایی برای او میان بزرگترهاب از 
کرد ه بود «گذ شته از این ۰ تیمور بپتر از همه‌ی جوانان شسر 
اسب می‌تاخت و د ر تیراند ازی با کمانهای سنگین و تیرهای 
دوپیکان مبارت زیاد فا ور ا دات نوک تاتارها را 
نيك می‌د انست و همین او را در معاشرتہا .یاری فراوان 
وف 

آن شب نیز . تیمور پسر امیرترغا ی . بااسب و بازشکاری 
خود از کوچه‌ها و بازا ا ی هنک هو هر توت 
کار اده بود ند سلام و تعارف کرد و سرانجام به خانه 


رسید ° 
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سک شکاری او پارس‌کنان به استقبالش شتافت ۰ انون 
نوبت آن بود که به رسم همه شب آنہا تا ساعتی . د رکنار هم 
از فراز بام خانه به منظره‌ی شهر سبز چشم بد وزند ۰ 

امیرترغای . پد ر تیمور چون شبپای د یگر هنوز از خانقاه 
به خانه بازنگشته بود «تیمور روی بام نشست و تازی قوی هیکل 
او د ر آغوشش خزید۰ آن چشمپای د رشت . با همان برقی که 
درتاریکی شب نیز محسوس بود حالا در افق دورد ست شیر 
سبز . د ران جا که اسمان پر ستاره با زمین به هم می‌پیوست 
د نبال چیز نامعلومی می‌گشت ۰ 

انگشتہای کشید ه و استخوانی تیمور . روی گوشهای سک 
بازی می‌کرد ولی اند یشه‌اش د ر جایی د یگر بود" 

زیر لب . به طوری که گفتی د ارد برای تازی باوفاو 
بازیگوش خود قصه می‌گوید . زمزمه کرد : 

- مرد م می‌گویند که من با پنجه‌های خون الف نيا 

آمد مام ۰ “۰ می‌گویند شبی که من متولد شد م ستاره‌ی قرمز 

نگی در آسمان ER‏ و از آن سه قطره خون به 

زمین جکید ۰۰ ايا با تمام حواسشان به‌پنجه‌های 

دس من دوع سرگرم شد اند و این همه 

پنجه‌ی خونین را در اطراف خود نمی‌بینند ۰ پنجه‌هایی 

که به خون خود آنپا خضاب شد ه است e‏ 

که ما را برد هی خود حساب می‌کنند و دیگران که شروت 

و هستی ما را به یغما می‌برند ۰ 

سگ .د ر حالی که گرمی مطبوع د ست تیمور را روی‌بناگوش 
خود ج می کرد با گا هم کنجکاو به چپره‌ی صاحبش چشم 
د وحته بوك ۰ * آنگاز یا همه‌ی حواس خود می‌خوا نتب از ان جه 
مرد جوان 3 زمره می‌کرد کلمه‌ا ی د ریا بد ۰ ۰ اما تیمور 
حواسش جای د یگر بود ۰او با خود می‌گفت : 

من نمی‌خوا هم مثل سگ توی این خرابه زند گی کنم و 

بمیرم ۰۰۰ اين جا از سگدانی هم کثیف تر است !مرد م 

چه دارند؟ هیچ ! پس برای چی زندگی می‌کنند !همین 

است که من می‌خواهم فریاد بزنم و از همه‌ی مرد م بپرسم 

ا بار این قافن ااا خد ای س به کون کین 


خواهد رسید ؟ 


تازی خوش‌تراش »از روی بی‌قراری‌حرکتی کرد و پوزه‌ی 
پہن خود را نزد يك گوش تیمور برد ۰ سگ می‌خواست وجود 
خود را به صاحبش یاد آور شود و تیمور که به خود آمد ه بود. 
افکارش را کل هنت و یم خی | ن باوفا پرد اخت ۰ ساعتی بعد 
امیرترغا ی به خانه آمد. او مثل همه شب از خانقاه برمی‌گشت و 
تیمور می‌اند یشید پد رش با این روحیه‌ی د رویش مآبانه و 
د وری گزید ن از خلق تا کی می‌تواند بر قبیله‌ی طلاییو شهپر 
وت یت کرو 9 


خا کر سنا یی ری ار ا کو فده 
و متعجب از جوانی که آرام و بی‌صد ا بالا ی سرش نشسته بود 
پرسید : 

و ا مه اتف 

صبح تازه د مید ه بود وشب. آخرین نفسپایش‌رامی‌کشید. 
خروسپا می‌خواند ند و روشنایی لحظه به لحظه ,د رشکم‌تا ریکی 
می‌د وید ۰ جاکوسیف الد ین نزد یکترین د وست تیموربود انها 
از کود کی همبازی بود ند و سپس اسب سواری و تیراند ازی را 
هی اه نیقی موی و وتان دیگری هم د اشتند کهبا 
تا کر وکت برا کروی باق درا وق نك و روی هم پنح نفر 
می‌شد ند ۰ از جوانان شہر سبز هیچ کس جرات رو به روشد ن 
با آن پنج رفیق ر ۰ " گرگہا ی خاکستری رنگ" لقب 
دا ا 0 ودند ندا شت Et‏ تیرپاتر از باد. خروشانتر از رعد 
و بيباك تر از سیل بود ند * گرکھا ی خاکستری ا آن که کسی 
رارسمابه ریا ست انتخاب نگرد مبود ند ولی‌تیمورعملارهبرانها به 
شمار می‌رفت ۰ هم برا ف ان که ا وراه بود وهم بەد لیل‌این 
د وستانش اعتراف د اشتند از همه‌ی آنپا چایکتر و هشیارتر 
ا 

آن روز صبح > وقتی بانگ اذان در سراسر شپر سبز 
طنین اند اخت تیمور بد ون سر وصد | از خانه بیرون آمد و 
ا ردیر وهای تک مایب 
خانه‌ی جاکو رفت و بی‌آن که او را صدا کند بالای سرش‌نشست ۰ 
جاکو خیال می‌کرد حتما اتفاق مپمی روی د اد ه که تیمور صبح 


به آن زود ی بی‌خبر به خانه‌ی آنها سس ۰ما تیمور با 


د 


شهر سبز ۳ 


همان آرامش مخصوص خود به او گفت: 

- چیزی نیست جاکو ۰۰۰ فقط لا زم بود کمی‌با هم‌حرف بزنیم ۱ 

جاکو وقتی مطمئن شد اتفاق مهمی روی نداده اسست. 
ری ۲ و به شوحی . پل ار اکن هو 
le ۳ ۷ SE‏ را داخل اتاک که با 
يك گلیم کوچك مفروش شد ه بود دنبال می‌کرد۰ سرانجا م جاکو 
نیز لیاس پوشید »۰ . رو به روی تیمور نشست و به شوجسی 
کت 

تیمور اخمپایش را د رهم کشید : 

-جاکو , ۳ به قد ر کافی با هم شوخی کرد هایم ۰ پانزد ه 

د وران کود کی و نوجوانی ما بود » . یا رول هم 

زد هایم یا به هم فحش د أك ه» متلك گفته‌ایم 

جاکو؛ . شوخی‌کنان حرف د وستش را برید : 

- یعنی می‌خو هی بگویی که حالا ما مرد شد مایم ؟ 

تیمور امرانه جواب د اد: 

2 

پس از لحظها ی مکت.: درحالی که جاکو خیره خیره او 

را 0 نمی‌توا نست از مقصود ش سر د رآورد . 
افش کف 

بله ا یت و ام ۲ ۳ 

یاد آوری کنم که د وره‌ی کود کی و نوجوانی را پشت سر 

کته ناخ ۰ 

وقتی تیموربه طور جد ی حرف می‌زد رفقایش خود را 
د رمقابل او رسما حقیر و ناچیز حس می‌کردند ۰ در 
صلابت خود را AT‏ ۰ در چپهره‌ی او نیز لفتی 
به ناگپان تمام آثار کودکی و جوانی محو می‌شد ويك 


۱۳ شیطان سبز 


جوان وی نداشت» جای آنپا را می‌گرفت .۰ 

ر آن اتاق خلوت و کوچك ای ین حال به تیمور عا رض‌گشته 
بود و چنان به نظر می‌رسید که کم‌کم تیمور مثل شاهینی بال 
می‌گشاید و جاکو . چون کبوتری رفته رفته کوچکتر مسی‌شسود و 

اا وی ره ا ی و ا کس 
برا برای شاهین باز ماند و د رآن به د لخواه خود ش بال 
توق 

ین تن کایات ع ا 
تی 

جاکو ٠‏ ما مرد شد مایم ۰اما ری بت 

مثل کفتار زند گی کند تن شغال بمیرد ‏ می‌فهمی ؟ 

ما باید همه چیز را عوض کنیم ۰۰.حتی سرنوشت را" 

سرنوشت این زنپا و مرد هایی را که نمی‌فپمنسد چرا 

ادا ییاه ی هرا سامت فد 
چه طور بگویم جاکو؟ ۰۰من عصرها وقتی از فرا زدیوارهای 

سنگی د روازه‌ی آهن به د ره‌ی زیبای زیر پا نگاه می‌کنم و 

شبپا , هنگامی که از پشت بام خانه‌ام به منظره‌ی نیم 

E ۲ aS 

راشای ات که لورفا انم وین راتافا ررك 

0 تکه تکه می‌کنند و می‌برند۰ من وتو 

تکه‌هایی از این لاشه‌ی بزرگ هستیم جاکو -۰ما نباید 

خوراك لا شخورها بشویم ما تیا وک تحت مرو ات لون 

این شهر بندیم و فا سد بشویم »ما با ید ۹ 

روی لبهای رنگ پرید می جاکو > پرسشی‌نفش بست : 

- بسیار خوب براد ر ۰۰۰برای این که مثل شیرزند گی کنیم 

چه کار باید کرد ؟ 

تیمور جلو رفت , شانه‌های جاکو را در د ست گرفت و با 
تمام قد رتی که د ر کتفہا یش وجود داشت کان داد.چشمان 
او د یگر آن حالت مات و ساکن را ند اشت , عضلات صورتبش 
هل و ۱ لبہایش می‌لرزید و دندانپای سفیدش 
مثل د ند ان ببر خود نمایی می‌کرد ۰ او د ر جواب جاکو فریاد 
رد : 


شهر سبز ۱۵ 


برای این که مثل شیر زند گی کنیم را ھہای زیا دی هست 
ولی من بپترین راه را انتخاب کرد هام ۰۰۰امروز عصر تو و 
همه‌ی گرگپا ی خاکستری پای آن چنار کپنه در انتهای 
د ره جمع خوا هید شد و من برای شما خواهم گفت که چه 
گونه می‌توان مثل شیر زند گی کرد ۰۰۰وعد هی ما ساعتی 
بعد از غروب ! 


هنگامی که تیمور از اتاق کوچك کاه‌گلی بیرون می‌رفت ‏ 


جاکو با نگاهی یکپارچه حیرانی و سرگشتگی قد مہای وی را 


۱ 


جاکو, باید مثل شیر زند گی کرد إ 


< ۳2 
یم 
۱( 7 ا 
, ی E‏ 
ا 1 3 7 1 ۱ 


بات . 


زیر شاخه‌ها ی چناری که اثرات غم‌آور پیری از سر تا به 
پایش را پوشاند » بود. د ر روشنایی الهام بخش‌ماه ,پنج یار 
قددیعی: داستشا ور در د ست هم گذ اشتند توت ان 
کرد ند ۰ بو اب بود که وقت پیمان بستن 
خون خود را د رهم بياميزند و آن پنج رفیق .يك بار موقعی‌که 
سوگند برادری یاد کرد ند. و رگپای شکافته‌ی مچشان را 
روی هم گذ اشتند تا خونشان وثیقه‌ی سوگند شان باشد ۰ اما 
این د فعه تیمور مد اخله کرد و وت 
یراک ران :ما نا وه خن فن در پیش داریم اگر آثاری 
از این پیمان که امشب میان ما منعقد می‌شود د ربد تمان 
as‏ متا ان 
را د رهم آميخته‌ايم و هنوز این خون د ر رگہایما ن‌گرد ش 
یک اكرون هین فد ر کا ئی ا ت کھت د مان را ی 
د ست يك د یگر بگذ اریم وقسم بخوریم‌که باهم خوا هیم بود ۰ 
راز همد یگر را پنهان می‌د اریم‌وبه‌هم‌خیانت نخوا هیم‌گرد ۰ 
گرگہا ی خاکستری . د و ساعت زیر آن چنار کین گفت وگو 
می‌کرد ند , جاکو به همه‌ی انپا گفته بود که تیمور عقید ه دارد 
آدم باید مثل شیر زند گی کند ۰ تیمور در آن شب‌مپتابی به 
فا بت ی ها ا ما ی یک و نف از مد تی جر و ببحث 
آنپا . همه‌ی حرفیای تیمور راپذ یرفتند ۰ همچنین ریا ستش را" 
به این ترتیب. تیمور رسما رهبر گرگپای خاکستری شد 
و گرگہا تعہد کرد ند و را اجرا کنند۰تیمور به‌آنها 
گفت تصمیم د ارد مبارره را | از داخل کوچه‌های خاك آلسود و 


گرگهای خاکستری 1۷ 


تنگ , به عرصه‌ی صحرا ها و دامنه‌ی کوهپاو سینه‌ی د شتپا و 
جاد ‌هابکشاند+تاان روز گرگپای خاکستری فقط باد سته‌های 
دیگری که جوانان شهر تشکیل مید اد ند و تنها در مید ان 
محد ود کوچه و محله مبارزه می‌کرد ند ۰د ر این نبرد ها گاهمی 
خود شان باحریفان رو به رو می‌شد ند و گاهی باز و سنگ و 
خروس خود را باهم به جنک می‌اند اختند۰اماآن شب تیمور به 
اا می‌گفت ما مرد شد هایم و باید مرد انه زند گی کنیم ۰ ایت 
سخن موجی از غرور د ر سراپای وجود آنان برمیانگیخت ۰ پس 
حالا د یگر وقت آن است که مرد انه زندگی کنند و مثل مرد ها 
د ر کوه و کمر بجنگند۰ اما آن طوری که تیمور می‌خواست ۰۰۰ 
وقتی د امنه‌ی فکر گرگبای خاکستری به این جا می‌کشید عرق 
سرد ی بر پیشانیشان می‌نشست , تنشان د اغ‌می‌شد وسایه‌ی 
طناب د ار را روی گرد ن خود حس می‌کرد ند! 

گفت و گو که تمام شد » تیمور از جا با ها سو اهنت 

-حالا هر کدام از طرفی به شہر می‌رویم ۰ باید محتاط 

بود مباد اکسی‌بوپبرد که ما با هم‌بود هایم وبا هم‌حری زد ها یم! 

چپار جوان اسبپای خود را سوار شد ند و رفتند تیمور 
شبح آخرین نفرشان را تا وقتی که در سینه‌ی تاریکی گم شد و 
زفت یا ناه تعیب کر نة : مد تی ایستاد ه و عاقبت او نیز بر 
اسب خود سوار شد و حرکت کرد ۰ اما نه به طرف شهر بلکه 
به سوی چاد رهایی که صد ها خانواد هی ایلاتی‌وصحرانشین 
را در انتهای دره . پناه داد ه بود ند همان جا که او" 
از وی جد ا شد و به طرف یکی از چاد رها رفت ! 

به‌جای باز شکاری. آن شب سگ شکاری تیمور همراه او 
بود ۰د ر منتپی‌الیه د ره , تیمور از اسب به زیر آمد و تکه‌ای 
ی ی ۳ ۳0۳۲ 
سک را مالید ۰ سگ لحظها ی چند آن پارچه را که تکهای از 
پیراهن د رید هی نگار بود بویید و سپس آن را به دندان 
گرفت ود رحالی‌که د مکوتا هش رابالا گرفته بود لابه لا ی چاد رها 
از نظر پنپان شد۰ تیمور هم روی تخته سنگی نشست و به 
خانه‌های نمد ی و زیلویی مردم چشم د وخت ۰ 

طولی نکشید که صد ای پارس‌کرد ن سگ » در حالی کم 


۱۸ شیطان سبز 


می د انست که اعلام پیروزی است «لبخند ی روی لبپایش‌ریخت 
و لتق د و آنستا د لخطما ى یعدی نار تفن ریا رن خود :۱ 
به این سوی چاد رها رساند سک نیز پشت سرش مید وید و 
پارس می‌کرد ۰ 

دید ارهای تیمور و نگار تجد ید شد ۰ هرد و روز پاسه روز 
یك بار د رانتهای د ره‌ی بزرگ ,پشت تخته سنگی‌که پناهگا هی 
مطمئن برای د ید ارهای پنہانی زیر شکم پیش‌آمد هی خود به 
وجود آورده بود, نگار می‌نشست و برای تیمور که د ستہایش 
را زیرسر می‌گذ ارد ود راز می‌کشید ازاین طرف وآن طرف سخن 
می‌گفت ۰ نگا رمی د انست که‌تیمورعلاقه‌ی زیا د ی به‌شنید ن‌حواد ث 
روز و ماجراهای مربوط به زند گانی‌مرد مد ارد "ازاین‌رو برای او 
خبرهای تازه جمع می‌کرد و زیر آن تخته‌سنگ بزرگ با زمی‌گفت ۰ 

تیمور از زبان نگار می‌شنید که آرامش شپر سبزراحواد ث 
عجیبی به هم زد ه است ۰ ااا حت و عر را که 
مرد م د رباره‌ی کشته شد ن يك مغول و زخمی شد ن رفیفش 
ساخته بود ند و نگار از این زبان و آن زبان شنید ه بود با 
لحنی آميخته به تمسخر برای تیمور می‌گفت ۰ظاهرا رفیق د ومی 
که نمرد ه بود. طبق خبرهای موثق . حافظه و مشاعر خود را 
کرد ارو د ا ووه نگار می‌گفت : 

ار کر شنت ان کی را اتةه پود 3 تد 

نمی‌شد› همه‌ی مرد م عقید ه پید | می‌کرد ند که این کار. 

کار آد میزاد نیست و حتما برای مد تی از ترس دیو و 

غول یا حیوان د رند هی د یگری که آد میان راآن طور تکه 

پاره می‌کند و چشمپایشان را از حدقه بیسرون می‌کشد. 

و الوا یی دم 
روزهای بعد, نگار با حیرت برای تیمور نقل کرد که د ر 
ان سوی د روازه‌ی اهن قافلها ی را لخت کرد اند و عجب این 
که نیمی از مرد م بینوای چاد رنشین . سپید ه دم همان شب که 
به قافله حمله شد ه است د ر کنار چاد رهای خود بسته‌همای 
غد ا و لباس و پول و جواهر یافته‌اند! 

يك روز د یگر نگار گفت : 

- می‌د انی تيموربيك حالا د یگر من یقین کرد هام این 

شہر آبستن حواد ثی است ۰ شہر سبز و شاید هم‌شپرها 


گرگهای خاکستری ۹ 


ود که اع ا طرا فا بت دورو | رامش و کرت :را 

فراموش کنند ۰ تنها من نیستم که این عقی_د ه را دارم ۰ 

همه همین را می‌گویند ! 

تیمور وانمود می‌کرد که چون پسر امیر قبیله است ميل 
دارد این حرفپا را بد اند و کون ی را در اد اره‌ی 
امور شپر و مردم یاری کند ۰ سرا نجام روزی نگا ر گفت : 

- تيموربيك , آمروز شایع بود که روسای قبایلاز امیرترغاای 

وا تانق کر ی کل دهد وا حمور اپا 

به امور شہر مذ اکراتی صورت بگیرد۰ این طور که مرد م 

می‌گفتند گویا توطئه‌ا ی از طرف روسای قبایل طرح شد ه 

است و می‌خواهند به حکومت امیرترغا ی خاتمه د هند ۰ 

نگار سپس با لحن حزن آوری به تیمور نگریست ود رحالی 
که می‌کوشید انعکاس این کلمات را جزء به جز“ روی خطوط 
چپره‌ی وی بخواند, پرسید : 

این خبر خیلی بد ی بود :این طور نیست تيموربيك؟ 

تیمور سرش را ۰ 

نه احقیقتش این | ست که پد رم سالہا است از حکومت 

کناره گرفته است ۰سالپا است که او گوشهی خانقاه را به 

مسند حکومت ترجیح د اده معاشرت شبانه روزی او با 

سادات و دراویش .به کلی فکرش را از د نیاومظاهرد نیا 

به کار عاقبت و عافیت متوجه ساخته است ۰ تو ر 

اهل حکومت نیست "این را هم خود ش می د اند. هم‌من 

و هم کسانی که برای او توطئه چید هاند : 

آن شب. تیمور ساعتها بید ار ماند و فکر کرد ٠‏ گرگ ای 
خاکستری ظرف د و هفته که از شروع د وران‌جد ید مبارزاتشان 
می‌گذ شت . سر و صد ای فراوانی د ر شہهر سبز ونواحی‌اطراف 
به راه اند اخته بود ند انها مثل اجل , از فرازکوهہاوا زپشت 
تخته سنگہا به‌کاروانهایی که د رراهمپای اطراف می‌رفتند حمله 
می‌کرد ند . از کسانی که سر و وضع مرتبی د آشتند هر چه 
می‌توا نستند می‌گرفتند وسپس‌چون گرد باد د ر د شتهاپراکند ه 
می‌گشتند ولی به د راویش و مساکین کاروانہا کار ند اشتند ۰ 
زنپا و بچه‌ها را آزار نمی‌رساند ند وعجب تر ان که هرچه از 
کا روانیان به غارت می‌رفت , شبانگاه به وسیله‌ی د ستہا بی مرموز 


۳۰ شیطان سبز 


د ر خانه‌ی مرد م فقیر و آبرود ار شپر توزیع می‌شد : 

ظرف این مد ت بارها از طرف کا روانیان و روسای قبایل 
به امیرترغا ی؛ مراجعه شد ه بود که با شد ت عمل‌بیشتری‌درباره‌ی 
حواد ث اطراف شپر اقد ام کند, اما چنان می‌نمود که امیر 
#اخاه اساسا ای اوی وا تیار که رور 
خانه , عقید هی پد رش را در باب‌حواد ث‌جاد»‌ها وغعارت 
کاروانپا خواست , امیرترفا ی لحظها ی خیره خیره به سرتاپای 
او نکر و جوا توان 

- اگر تو جای من بود ی با د زد هایی که غارتگران راغارت 

می‌کنند و محصول این غارتگری را به مرد م مسکین و فقیر 

مید هند چه می‌کرد ی ؟ آیا آنپا را از خانه‌هایشان 

بیرون می‌کشید ی و د ار می‌زد ی؟ 

پشت تیمورلرزید ۰ عرق سرد ی روی بد نش نشسست و در 
حالیکه سرس ر به زیر افکند ه بود ای هة دور شد ۰ 
د راین حال او پرسشی را که هرگز نمی‌توانست جوابی برای 
ان بیابد » زیر لب زمزمه می‌کرد : 

- این پیرمرد موجود عجیبی است ۰۰۰و همه چیزرامی‌بیند 

و همه چیز را می‌د اند ۰د ر سکوت اوهزار رمز ناگفته نهفته 

ا ی 


شورای روسای قبایل . زیر همان چنار فرتوتی‌که گرگهای 
اک هه رو اسان زا ناسون تفه یشوه ای 
د رخت را مردم شپر سبز د رختی مقد س.می‌شمرد ند و اغلسب 
فام که کیان س وا تیک فا هی با سک تیدا رن با 
همد یگر را سوگند د هند به پای چنار کهپنسال‌می‌رفتند. 
همچنین روسای قبایل , طبق سنتی که از سالہا پیش به 
یاد گار ماند ه بود, زیر آن چنار و در حالی که گرد اتشی 
می‌نشستند باهم به گفت و گو و تباد ل رای می‌پرد اختند. 
تصمیمهای بزرگ برای جنگ , صلح» ائتلاف با قبایلد یگر برقرار 
دشن تن پیمانی) هه ق 
ا 

آن شب. ماه با تمام جلوه‌ی خود د ر پپنه‌ی آسمان 


گرگهای خاکستری ۳۱ 


می‌خرا مید و برصحنه‌ی ملاقات روسای قبایل نور می‌پاشید "افسار 
پنج ات میرحت سه شد و بوا اند کین ا ظ تسیر( 
حاشیه‌ی آتشی نیمه افروخته چپار مرد که روسای قبایل آبی 
سفید. قرمز و زرین بود ند با هم بحث می‌کرد ند: نفر پنجم 
يك قد م عقب ترروی‌زمین نشسته > درحالی که زانوان خود را 
د ر اغوش گرفته بود رای یط وی گوش ی 
اما حق مد اخله در گفت و گوها را نداشت 


او تیمور بود؛ با همان نگاه مات. TT‏ 
که د ر کنارش روی زمین د راز کشید ه بود ۰ 

تیمور می‌د ید که چه گونه روسای قبایل سه گانه پد رش را 
ریز شلای انتقاف درفتها ند *بیشتر از همه عمویش, حاجی بارلا س. 
که رقیب د یرین امیرترغا ی شمرد » می‌شد و سالها بود آرزوی 
ریا ست بر شپرسبز را د رد ل‌می‌پروراند به براد ر خود 


پرخاش می‌کرد : 
غارت می‌کنند ۰ د رون شپر رهگد ران مغول را باان طرز 


فجیع از پای می‌افکنند ۰ موجی از وحشت بر همه جا 
حکومت می‌کند و همه منتظرند که د یر یا زود خان بزرگ 
بان ا رتاو ال سر وتو وب 
انتقام این بی‌حرمتی که د رحق مغولپا شد ه و می‌شود 
شهر را به آتش و خون بکشد و د رهمه‌ی این احوال . 
امیرترغا ی .براد ر من »با د رویشها در خانقاه مشغول 
ذکر گرفتن است ۰ من می‌خواهم بپرسم آیا د رویشپسا 
می‌توانند ذکری بگیرند و خان‌مخول‌را از فکر انتقام وقتل 
عام مرد م شپر برحد ر دارند ؟ 
تیمور به سیمای پد رش چشم د وخت ۰پیرمرد د رحالی که 
1 رام و خونسرد. به حرفهای تند براد رش گوش میداد 
آهسته گفت : 


- د رویشپا همه کار می‌توانند بکنند ۰۰۰اگر بخوا هند! 

a‏ > هراس » میل به مبارزه و 
خی ا کیان ت کا اکن نه کوت ده ف و 
گویی یك برکه آب راکد بود e‏ ان نه موجی‌می‌خاست و نه 
فروغی از زند گی به چشم می‌خورد 


در غر یوی سای با لایس الا ر رت 
نفرت و عشق به حیات و میل به مبارزه بود ۰ به خصوص وقتی 
تصاد فا نگاهش در نگاه تیمور می‌آمیخت بی‌اختیار برقی از 
تای یای ام و ا یعس 
نفرت خو گرفته بود ؛ با خونسرد ی لبخند می‌زد ۰ 
امیرترقا ی فرصت د اد که روسای قبایل تمام 2 
را بزنند وگو وکنایه‌ها , سخنان‌نیشد ار انتقاد ات زهراگي 
آنہا را با حوصله و متانت تحمل کرد ۰ سپس , وقتی وا 
زنك اهسته اهسته شروع‌کرد به حرف زد ن : 
براد ران امن همه‌ی حرفپای شما ون 
یرای تا را قبول د ارم ۰د رست است که من‌سالپای 
اخیر عمرم را تقریبا در خانقا ه کگذ راند هام وقبول می‌کنم که 
رن ۳ ی ار و یب 
خدا هستند .از شما چه پنپان که من خودم نیز د نیا را 
طلاق گفته‌ام ت ات دشرا ف و عون اك 
ریش‌سفید د ر این شپر می‌شناسم نه به عنوان سالار ۰ 
بنابراین هرگاه شما بخواهید شپرسبز رهبری د اشته 
باشد و آن رهبر به تمام معنی بر شہر ریا ست کند با ید 
مرا معاف بد ا رید 
نگاه تیمور بی‌اختیار روی صورت حاجی بارلا س د وید و 
لبخند ی را که بر تمام قیافه‌ی وی نقش بسته بود پیش‌از آن‌که 
حاجی بارلا س بتواند چپره عوض کند. و تصش . 
ِِ تیمور غمی نشسته بود ۰ نمی‌د انست این عم چیست و با 
آن که مطمئن بود به د لیل کنارگذ ارد ن پد رش اس سیخ 
غمناك نیست. د لش گواهی می‌د اد روزهای خوش زند گانیاو 
نیز , مثل آرامش شہر سبز» رو به سپری گشتن است 
امیرترغای گفت : 
واا اکر شا امن سره من د ر و نی که به قول 
شما کاروانہا را غارت می‌کنند و شہر را آشوب کرد هاند 
ساکت نشسته‌ام‌واقد ام شد ید ی نمی‌کنم ند نید که این 
سکوت بی د لیل‌نیست ۰۰۰ وشا ید روزی برسد که شما همد لیل 
ان را بد انید اما يك چیزی رامی‌خواستم د رپایان این 
جلسه که با پایان عمر حکومت من مقارن است به شما 


گرگهای خاکستری ۳۳ 


بگویم و ین است که اکر خان زر نا ای ان مثشل 

ارو نوا و ت اخیر شہرسبز خشمگینند حقشان 

است "ولی مرد م تور تمرم کدی از فیح 

باشند و من هم امیرشپرسبزهستم‌نه امیر غارتگران ۱ 

آخرین کلمات امیرترغا ی . مثل پتك روی مغز تیمور صد | 
می‌کرد ۰تیمور حس می‌کرد که با ی ی ی وزوربا زویش 
د ر مقابل این مرد ی که مجموع وجود او را چند تکه پوست و 
استخوان تشکیل می‌د هد ناتوان و ضعیف است ۰د ر آن‌لحظه 
عبارتی که چند لحظه پیش از میان د ولب امیرترفای‌خارج شد ه 
بود با تارویود اعصاب وی بازی می‌کرد : 

- د رویشپا هر کاری بخواهند می‌توانند بگنند ۰۰۰ به 

شرطی که بخوا هند ۱ 

خبر کناره‌گیری امیرترغا ی از حکومت شپر سبز را تکان 
داد. امیرترغای وقتی از روسای قبایل خد احافظی کرد اسب 
خود را سوار شد و به سوی خانقاه رفت «حاجی‌بارلا س براد ر 
آمیرترغا ی پس از سالہا که د ر آرزوی ریا ست‌وحکومت‌می‌سوخت 
آسانتراز آن‌چه د رخیالش میگذ شت به حکومت شپرسبز رسید ۰ 


حاجی‌بارلاس , خیلی زود د ست به کار شد۰ با پولی‌که 
تاه و زان 4 رتاش ا ر ا 
چریکپابی اجیر کرد و از آن پس همراه هر قافله‌ای که ازشہر 
سبز خارج می‌شد یا به سوی شپر سبز می‌آمد عد ای نگپبان 
ساح حرکت میکود ندبد ین گونه کار وهای خاکستسوی روز 
به روز د شوارتر می‌شد» زیرا هر روز صاحبان ثروت وسود اگران 
و مالد | ران برای تقویت محافظین مسلح کاروانپاپول پیسجری 
به اختیا ر حاجی بارلا س می‌گذ ارد ند و حاجی هم می‌کوشید 
با قد رت نمایی . هرچه بیشتر د ر میان این طبقات نفوذ کند ۰ 
تیمور به گرگپای خاکستری اشاره کرد چند روزی عملیات خود را 
تفت بک ازن و همین کافی بود که ناله و فغان بینوایان را 
E E O‏ 
کات رود ا غات کو رزق خود را همه 
شب از د ست روزی رسان غيب د ریافت د آرند وقتید ید ند ورف 
کته | ست اه | هته مر و داشاو اة ةد اسب 


۳۴ شیطان سبز 


چون راهی به سوی مبارزه‌ی مثبت ند اشتند ناگزیر طریق 
مبارز‌ی منفی را پیش گرفتندخانقاهی که امیرترغای ید آن جا 
می‌رفت و با د رویشان به ذ کر می‌پرد اخت به طور عجیبی مورد 
استقبال مرد م قرار گرفت مرد م فقیر و گرسنه‌ی شپر سبز باین 
عقید ه ایمان یافته بود ند که با خانمه‌ی حکومت امیرترفای. 
نعمت و برکت از شپر سبز روی برتافته » بار دیگر روزگار 
استیلای ستمگران وغارتگران فرا رسید ه است ۰بد ین جت 
پروانه وار گرد خانقاه کن و یر اک ,سنیگ افر تما گم یوسه 
می‌زد ند ۰ ترغای تد ریجا به صورت یکی از مقد سین د ر نسزد 
اهالی شپر سبز جلوه کرد ه بود ولی با همه‌ی این احوال او 
همان طور که به قد رت د وران امارت اعتنا ننداشت برای 
محبوبیت هم آرزشی قایل نمی‌شد :وی فارغازجہا ن ‌وجہانیان 
می‌کوشید تا ارتباط خود را با خدا محکم کند ولی وضع 
تازه‌ی امیرترغای از نظر تیزبین حاجی بارلا س , حاکم مقتد ر 
شهر سبز » پوشید ه نمی‌ماند و آن مرد جاه طلب مغرور 
نمی‌توانست وجود پیرمرد ی را که هر روز بر اعتبار و محبوبیتش 
درمیان طبقات پایین اجتما ع افزود ه می‌شد ی 
هر چند که آن پیرمرد براد رش بود و حاجی با رلاس‌مید انست 
عشق ریا ست و فرمانروایی مد تها است‌جایید ر د لاو ند ارد۰ 

تیمور نگران و مشوش , از د ور مراقب این صحنه بود۰ او 
عموی خود را خوب می‌شناخت و وحشت داشت که مبادا 
اند یشه‌ی بالا گرفتن محبوبیت و احترام پد رش » عموی‌خود خواه 
او را به اتخاد تصمیمی ناجوانمرد انه و خلاف مروت برانگیزد 
از این رو سخت بر جان پد رش بیمناك بود و سرانجام چاره 
را د ران دید که با ایجاد صحنه‌های تازه‌ای به د سست 
گرگہا ی خاکستری توجه حاجی‌با رلاس را موقتا از امیرترغای به 
جانبی د یگر معطوف د ارد ۰ 

کر اما سر ر نو و کت و کار شد ند کا روای که 
به سوی سمرقند می‌رفت غفلتا مورد حمله قرار گرفت و با وجود 
او که ن مرد مسلح از ان حمایت می‌کرد ند يك صراف 
یہود ی .يك حشمد ارمخول‌ويك ثروتمند تاتارتمام‌موجود ی خود 
را از نقد ینه و طلا و پالتوهای پوست خز و پارچه‌های حریر و 
ر ا به راهزتان نقابه ار لیف تسایر 


گرگهای خاکستری ۲۵ 


کاروانیان هم به تناسب وضعخود چیزهایی داد ند وهنگامی 
که گرگہای خاکستری مثل برق د ر کوهستان ناپد ید شد ند 
کاروان غارت شد ه بافی‌ماند ه بود با قلبپایی که از وحشت در 
سینه‌هامی‌تپید و جسد سه مرد مسلح ابرای نخستین بار 
گرگپای خاکستری ضمن نبرد ی خونین با نگہبانان سلح 
کاروان و چریکپای حاجی‌بارلا س د ستشان به خون 
اغشته شد ه بود ۰ 

وقتی خبر این حاد ثه به حاجی بارلاس رسید آن مرد 
ی ها یاعد ارجا 
خود را نمی‌فپمید و مرتب نعره می‌زد۰ پس از آن حاجی 
تصمیم گرفت مامورینی مخفیانه د ر شپر و صحرا بگما رد تاهنگامی 
که اشرار غنایم را میان خانوارهای فقیر تقسیم می‌کنند مچ 
آنا رایکرفه. ابا د راین کار هم توقیق نیافت زرا تیمور 
زرنگتر از آن بود که به این سپولت دم به تله بد هد وهنگامی 
که نقشه‌ی خود را طرح می‌کرد. فکر اين را هم کرد ه بسود که 
چه گونه باید بسته‌های‌غذ | و آذ وقه و طلا وپول‌راد رخانه‌ها و 
جای رها ا E‏ و 
گونه و به د ست چه کسانی توزیح می‌شود ۰ 

ظرف يك هفته د ومین و سومین کاروان نیز مورد حمله قرا ر 
گرفت و چند نفر د یگر از چریکبای حاجی‌بارلاس به خون 
غلتید ند و حال آن که کمترین آسیبی به گرکپای خاکستری 
وارد نشد ه بود ۰ اکنون د یکر حواس حاجی‌بارلاس به کلی از 
ناحیه‌ی براد رش ترغای به جانب حواد ثی که د راطراف شر 
روی مید اد معطوف گشته بود ۰ همچنین توجه مرد م شهرکه بار 
وک ع د اداو ار اشفا ی تا ن ما یه وف شان 
نمی‌د انستند یاس مرت در اشکین کیست که مشتصت-ا 
SE a‏ 
گرانبپا و خلاصه متاعی با ارزش د ر گوشهای از بام یا خانه و 
کنار چاد ر آنان می‌گذ ارد و غیب می‌شود ۰ 

د راین میان , سیاه چاد ر نگار و پد رش نیز از این 
هد یه‌ها و تحفه‌ها بی‌نصیب نمی‌ماند رت ین ۳ کم‌کم رنگ 
د یگری پید | کرد ه بود *غد اھا و تحفه‌هایی که يك د ست مرموز 
شبہا د رکنار چاد ر آنها می‌گذ اشت د ر وضع مزاجی‌پد ر علیل 


۲۶ شیطان سبز 


ونیمه مصروع نگار به تد ریج موثر می‌شد۰ به جای آن خمود ی و 
بی‌رمقی , حالتی در چشمپای مرد مریض پید | شسده بود. 
التي که از یا رکشت يه نف رن ۳ وا 
نگاه کرد ن به چشمہا ی پد رش وحشت د اشت زیرا او هر وقت 
د ر چشمہهای پد رش خیره می‌شد بی‌اختیار چشمان گرگی را به 
خاطر می‌آورد که سالہا پیش , د ر کود کی دیده ,از هول آن 
شبپای بسیار خواب به چشمش نیامد ه بود ۰ 
مرد صحرانشین , گاه به گاه د چا بو ی وود 
ين حال تکار پیش از یه ره وشت هی | فا نز دیا سراپای 
پد رش ر | نوعی تشنج فرامی‌گرفت و د ر حالی که به خود 
می‌پیچید هذ یان می‌گفت ۰د ختر جوان سعی می‌کرد د ستپای 
متشنج پد رش را که د ر آتش تب می‌سوخت ميان د و د 
لطیف خود نات و این را به خوبی احساس می‌کرد که 
هر وقت د ست او ؛ روی پیشانی یا میان د ستپای مرد بیچاره 
قرار می‌گیرد از بحران تب و تشنج وی کاسته می‌شود اما یك 
بار. در حالی که حالت هد یان و تب به مرد صحرانشیند ست 
ای بو قفن کم ار وت ون از کشت بت همست :3 
می‌خواست برایش حرفپای تسلی‌بخش بزند , مرد تبد ارد ستش 
را با غیظ ازمیان د و د ست نگار بیرون کشید و همان طور که 
د هانش کف کرد ه بود و دندانپايیش روی هم فشرد ه می‌شد . 
فشتپایش را در فضا کان دان و فریاد. زن: 
اتف هی یو ی یت ی 
هر روز زیر تخته سنگ توی بغلش‌می‌خوابی ۰۰۰هسه | ۰۰ 
به خیالت من نمی د انم ۰۰۰نه (۰۰-نه !۰۰اه ۰۰۰۱ من همه 
چیز را می‌د انم ۰ 
کا رو رجا عون حك فده وذ هان مه تیا از 
وخ تیه چا یامه یبود مراب 1 نش ا 
نه می‌توانست پیش ببرد و نه قاد ر بود عقب بیاورد ۰ 2۳ 
موهای لطیفش حس می‌کرد که گویی سرش را میان د و سنک 
انات کد از گیج بش و هت 
چه باید بگوید و نه می‌فپمید چه باید بکند ۰ EE‏ 


پد رش را بند آورد ه بود و او نمی‌توانست بیش از آن به 
سخنان خود |د امه د هد۰ دزا تکار تا ورکر د نی E‏ امه 


گرگهای خاکستری ۷ 


پد رش به راز د ید ارهای پنہانی او و تیمور پی‌برد ه باشد .۰ 
تراق این كة مرن نيما وا هرا نک ية و به زحمت 
می‌توانست خود را روی زمین بکشد ۰ با این حال پس از 
لحظه‌ای . د خترك د ر حالی که چشمانش را اشك پر کرد ه بود 
ma‏ او ستایش می‌کنم مک "اورامی‌برستم ۰ 
آما او هیچ د ر این عالم نیست ۰ و من هم که تا به حال 
بان ۱ ۳ 
يك قطره اشك که در چشمان د رشت د خترك حلقه زد ه 
بود از گوشه‌ی چشمش سرا زیر گشت و مانند مروارید غلتان در 
چاه‌زنخد انش‌گم شد ۰. 


حاجی‌بارلاس . برای پایان دادن به غایله‌ای که 
راهزنان نقابد ار د ر شپر ایجاد کرد ه بود ند راه حل‌تازه‌ای 
بیدا کرد 

يك روز صبح که مرد م شہر سبز سر از خواب برد اشتند 
همه به گوش خود شنید ند که جارچیان جار می‌زد ند حاجی 
بارلا س حاکم مقتد ر شپر هزار سکه‌ی طلا به کسی خواهد 
بخشید که نام و نشانی از راهزنان نقاب پوش‌ابراز کند ۰ بعد 
از آن که جارچیہا د ر همه‌ی کوچه‌ها و بازارها جار زد ند 
مر با تعجب همد یگر را نگاه می‌کرد ند و آهسته می‌گفتند : 

- هزار سکه‌ی طلا ؟ 

یله ؛ بلغا نروت سا پم است اما کسی ج یدانب 

راهزنان نقابد ار کی‌هستند ؟ 

حاجی پارلاس امید وار بود با جایزه‌ی کلانی که معین 
کرد ه بود در د رجه‌ی اول یکی از اعضای د سته‌ی راهزنان 
تطمیع شد ه۰ د وستان خود را لو بد هد و در مرحله‌ی‌بعدی . 
انتظار داشت تمام مرد م شپر برای به د ست آورد ن جایزها ی 
چنان هنگفت مخفیا نه بسیج شون و هة رضد ن اسف که 
یکی از راهزنان را بگیرن 


۳۸ شیطان سبز 


تعیین جایزه را شنید, یکه و تنپا به زیر چنار کپنسال رفت و 
درا ار تناعتبا تست و کر کرن*: وت نک شنت کته 
حاجی با تطمیع مرد م شپر به وسیله‌ی هزار سکه‌ی طلا . برای 
پید | کرد ن گرگپای خاکستری د ر حقیقت به شمار افراد. بك 
شهر جاسوس تعیین کرد ه است از این رو خود را ناگزیر 
می‌د ید برای حفظ جان خود و د وستانش محتاط تر باشد "او 
آن قد ر فکر کرد تا شب فرا رسید و با همان سیمای متفر و 
اند وهناك به دید ار نگار رفت تیمور , اگرچه با افکار خود ش 
سرگرم بود اما دید گان تیزبینش از غمی که روی صورت نگار 
سایه اند اخته بود غافل نماند*خیلی زود» حس کرد نکار 
رازی د ر سینه د ارد که به عکس هميشه از وی پنہان می‌کند ۰ 
سماجت تیمور برای آن که راز نگار را از زیر زبان او بیرون‌بکشد 
بی‌نتیجه مأند اما کان یف د لک کی یه برد کک اف 
هرچه هست. به زند گانی او مربوط است ۰ 

1 شب تیمور د ر حالی‌که مثل هميشه به پشت روی علفپا 
دار ستت ۵ بر پپنه‌ی اسمان خیره شد ه بود در د لش 
خیالات غریب و عجیبی می‌گذ شت ۰ سوء ظن سراپای وجود ش 
را در محاصره گرفته بود به خصوص هرچه می‌کوشید خود را از 
این ان شه متضرف کنددم نمی توا تت نان قارف که به تکار 
ظنین شد ه است ۰ 

گرچه نگار از اسرار گرگها ی خاکستری چیزی نمی‌د انست . 
ولی از تیمور خیلی چیزها می‌د انست, منجمله د استان‌جدال 
او را با د و مرد مغول-نگار که بود؟يك د ختر صحرانشین و فقیر 
که صبح تا شام گله می‌چراند و آخر شب يك خيك د وغ اجرت 
د اشت ۰ به علاوه پد ر نگار مریض بود و اگر چه تیمور کوشیده بود 
سہم قابلتری از غنایم گرگپای خاکستری به د ست نار و 
پد رش برسد ولی این هد یه‌هاءد رمقابل هزار سکه‌ی طلا که 
حاحی‌بارلا س برای خرید ن نشانه‌ا ی از مسببین ماحراهای 
اخیر د ر طبق بخشش نپاد ه بود چیزی شمرد ه نمی‌شد ۰ با 
این هزار سکه‌ی طلا يك خانواد هی صحرانشیسن و فقیر 
می‌توانست د ر زمره‌ی مرد م ثروتمند و مرفه د رآید و چاد ر خود 
را به خانه‌ای با د رختہا و اتاقپای بسیار بد ل کند از همه‌ی 
اینپا گذ شته تیمور به خاطر می‌آورد که گاهی نگار با کنایسه و 


گرگهای خاکستری ۲۹ 


اشاره سعی می‌کرد تیمور را به‌افرار واد ارد که د رماجراهای 
شپر سبز د خیل است و در این باره هميشه می‌گفت : 
- تیموربيك ! هرچه فکر می‌کنم مرد ی که د لاوری , چابکی . 
رازد اری ما جراجویی , ی نوازی رامجموعا 
ډرو جود TT‏ شته باشد غیر از شما د راین شہر 


نیست ˆ - بنابرا یں ین ر ارم ره و اون 
ماجراها e‏ سەئ ا 
خواهم نهاد! 


و اا صد ای خسته‌ا ی که از حنجره‌ی لطیف 
او برمی‌خاست به قهقهه می‌خند ید و گوش به حرف تیمور 
نمید اد که قیافه‌ا ش را د رهم می‌کشید و آمرانه می‌گفت : 

- این شوخی بی‌نمکی است نگار ۰۰۰د ست ازاین‌شوخیپا 

برد ار ! 
ِ سوء ظن مثل خوره روح تیمور را سوهان می‌زد واز ترس 
اصلا E‏ نگا ه نکرد ۰ 

a EE رون " وفتی‎ E ز‎ i 
EE تاریکی پیش می‌رفت تا مد تی نگار همچنان‎ 
E و را تماشا می کرد‎ ۰ 
په راستی اواسراری د وات اا‎ ET 
۷ نمی‌توانست پیش تیمور فاش‌کند و از‎ 
۰ ور | ترك گوید‎ TT که به عکس همیشه با‎ 
جاکو, د ر خانه تنہا بود " تیمور او را به دنبال‌گرگپای‎ 
خاکستری فرستاد و چیزی نگذ شت که پنج مرد جوان بار د یگر‎ 
: ود نة فا ری تخسن کسی بود که لب به سخن گشود‎ 
ی‎ a د یر به آنها‎ 
مانند‎ e و با ا‎ 


۳۰ شیطان سبز 


همه شب به خواب رفته است , اما همه بيد ارند و همه 

به خود شان و عد ه‌می‌د هند که مچ یکی از ما را خواهند 

کت ار کی غا جا کی را ی کے در 

شپر سبز جایزه بگیرند ۰ 

قماری , خشمگین و کف بر لب. حرف خود را نیمه تمام 
گذارد و از جای برخاست و رفت در گوشه‌ای از اتاق روبه 
قایوان اتاد درست من کسی که یا خود کن پر نا کد 

سکوت سنگینی حکمفرما شد ۰جاکو که نگاهش باد لواپسی 
روی صورت د وستانش می‌لغزید و به نظر می‌رسید می‌خواهد 
افکار د رونی یکایك آنہا را از روی خطوط چپرشان بخواند 
شوت زا E‏ 

- راستی حیف‌ما که برای این مرد م جان می‌کند یم ! 

قمااری برگشت و غرید : 

- برای این مرد م کمتر از سگ !۰۰۰راستی که مسخره است ۰ 

برو جانت را به خطر بیاند از , با هزار خطر رو به رو شو" 

این و آن را غارت کن و حاصلش را بیاور بریز جلوی این 

مرد می که حالا د ر خانه‌هایشان کمین کرد هماند تا من و 

ترا به دام اندازند. به شرفم سوگند که این مردم از 

از شک نة ۰٠صل‏ رحمت به سگ ۱ 

تیمور می‌د ید که اگر مید ان بد هد يكايك دوستان او 
می‌خواهند د ق دل خود را خالی کنند. آنہا از اول با 
عقید هی تیمور که هرچه از غارت کاروانها به د ست می‌آید بد ون 
کم و زیاد بین مرد م تقسیم شود موافق نبود ند و سپمی برای 
خود شان می‌خواستند«اما تم به آنپا می‌گفت :*اگسر ما 
دیناری از این غنایم برای خود مان برد اریم راهزن واقعی 
خواهیم بود و من هنوز تصمیم نگرفته‌ام که د وستان خود م را 
در راه د زد ی و راهزنی رهیری کنم ۱" د ر حالی که‌اکننون 
HT GOT‏ ای EO‏ 
اگرچه جرات نمی‌کرد ند از رو به رو تیمور را هد ف انتقاد قرار 
د هند اما همین که به مرد م بذ وبیرا همی گند نعی اهانت 
غیر مستقیم به تیمور بود. زیرا تیمور پنهان نمید اشت که میل 
دارد مردم او را د وست خود وحامی شپرشان بد انند۰ 

برای آن‌که جلوی د هان‌گرگپا بسته‌شود, تیمورمد اخله‌کرد : 


گرگهای خاکستری ‌" 


خیلی خوب» بس است !اگر مقصود شما این است که 
انت نند مردم سگ و کمتر از سک هستند این را هم 
فراموش نکنید که من و شما نیز از مرد م جد انیستیم من . 
شما »پد ران .ماد ران .اقوام و د وستان همه‌ی ما ۰۰۰ 
قماری که تصمیم ند اشت به آسانی از مید ان خارج شود. 
جفا مه او هت 
ببین تیمور اما به ریاست تو گرد ن نهاد هايم و رسم 
يك گرگ خاکستری نیست که پیمان خود را به اسانی 
بکد "ول ماک ر قال اس ههه نا حت وتا رششتیررد رن 
آدم کشتن , قافله‌ها را چاپید ن و زن و مرد رابه وحشت 
اند اختن چه چیز پید | کرد هایم؟ ۰۰۰همه‌ی آرزوی تو این 
بود که ما محبوب مرد م بشویم ۰۰-ولی مرد م » همین مرد می 
که من می‌گویم از سگ هم کمترند, امشب همه کشيك 
می‌کشند که یکی از ما را به دام اند ازنند و تسلیسسم 
حاجی‌بارلاس کنند ۰۰۰برای هزار سکه‌ی طلا ۰۰۰واقعا که 
تف بر این مرد انگی و غیرت ! 
تیمور که د ر چشمان قماری می‌نگریست , به ناگاه ,احساس 
کرد چپره‌ی قماری با آن کك ومکهای روی بینیش به هم 
ریخته ‏ از نقوش آن تصوير زنی شکل گرفته است ۰ این زن 
کسی جز نگار نبود.اما نه آن نگار همیشگی , نه آن نگار زیباکه 
نگاه معصومش قلب آدم را بی‌اختیار به هم می‌فشرد , بلکه نگار 
با یك لبخند شیطانی ۰ نگار با چشمپایی که برق خیانت و 
تزویر د ر آنهپا می‌د رخشید ۰ نگار با کرشمه‌ا ی که مثل‌خود نما بی 
زنان هرجایی تکان د هند ه و چند ش‌آور بود۰ 
چپره‌ی تیمور منقبض شد «لبان کبود ش‌لرزید و ناگهان‌از 
حا پرید ۰ د رست به مأنند سل کو اکان که ی سوه 
همه چیز را د ر سر راه خود می‌بلعد و پیش می‌رود۰ تصویر 
سیاهی که د وستانش , از مردم شہر د ر برابرچشم او ترسیسم 
کرد ه بود ند سوء ظنش را نسبت به نگار تشد ید می‌کرد ۰ 
شیطان د ر گوش او زمزمه می‌کرد : 
-نگار هم مثل همه‌ی مرد م د لش می‌خوا هد با سکه‌های 
طلای حاجی بارلا س از رنج و دلت نجات پید ا 
کند۰او هم مثل دیگران به تو خیانت خواهد کرد,با این 


۳۲ شیطان سبز 


تفاوت که د یگران هنوز چیزی نمی د انند و نگار چیزهایی 

هد ۱۵۵ 

تیمور , دیوانه وار فریاد زد : 

- لعنت بر شما ۰ لعنت بر مرد م ۰۰۰بس کنید ! 

سکوت , هلا نوی وا رھ اھا کے اناق ا ر ے2 
و با خیالات خود شان مشغول شد ند۰ چند لحظه بعد تیمور 
به جهانشاه . جوان بالا بلند ی که تا آن لحظه ساکت نشسته 
پود رو کرد کک 

و بلاتامل جواب د اد : 

ور داش براد ر؟ ما ۳ تو پیمان بسته‌ا یم ۰۰ 

و و کف 

صحرانشینان چاد ر می‌زنند يك چاد ر کرباسی هست که 

نشاتی ان را به تو مید هم از حالاتو مامور هستی‌از آن 

د ر هیچ نقطه‌ی شپر خطری متوجه هیچ کد ام ما REE‏ 

اما به ان چاد ر من ظنین هستم و تو جپانشاه . ان 

چشمپا و گوشپایت را د رست باز کنی و ببینی در آن 

احتمال دارد مت تب ات کسی ِِ 

می توا ی ۲ ۵ برد ی 

افتاد. < جان همگی ما در معرض خطر خواهد بود! 

تیمور » سپس بد ون آن که با د وستان د یگر خود سخنی 
بگوید سر به جیب و غمگین از خانه‌ی جاکو بیرون رفت و به 
د نبال او , جہانشاه نیز مثل باد صرصر روی زین نشست و به 
الاو عدافت: 

تیمور فکر می‌کرد که ی وی ی جع 
اهن د ید ه است و ان چه را و وی ی در 


گرگهای خاکستری 


مقابل هزار سکه‌ی طلا به حاجی‌بارلا س بروز بد هد, حتما به 
هنگام شب , موقعی که یقین خواهد کرد کسی مراقب رفت و 
آمد وی نیست به شہر می‌آید و نزد حاجی‌بارلاس می‌رود ۰ با 
اعزام جهانشاه به انتهای د رهی بزرگ و ماموریتی‌که به عپد هی 
و کد ارت 4 بود یال تیفور از این جت ات پد که افیا 
وه امکان خیانت برای نگار وجود ندارد۰از طرفی اگر 
جپانشاه فرد اصبح تازس کوک رن موی د کون یی 
خاد نها ی ینف اده است‌ نار تا جد ی رکه مرش و پد 
از آن » تیمور می‌توانست د ر فرصت مناسب تر وباد قت بیشتری 
اسراری را که حس می‌کرد نگار در سینه دارد از زیرزبانش 
بیرون بکشد ۰ 

با این خیالات » تیمور به خانه رفت و خوابید. دوستان 
د یگرش نیز چون حرفی ند اشتند که با هم بزنند یکی‌بعد از 
د یگری خانه‌ی جاکو را ترك گفتند و در آن لحظه‌ای که چہار 
کر خا کر ی وربا ند یھی رشان سر بو با لین اد 
بود ند تنہا جہانشاه بود که با چشم و گوش باز ,پشت چاد ر 

جهانشاه تمی‌د انست که این چاد ر متعلق به چه کسانی 
است و چه طور از ميان ان همه خانه‌ها وچاد رهای شپر 
سبز و خارج شپر توجه تیمور را به خود جلب کرد ه است. اما 
د ر همان ساعت اول د ریافت ساکن این چاد ر مرد و زنی 
هة وه انی که یات اودر گوس اه ان با کار 
تعحب نید کف ]رد د و از د سته‌ی راهزنان وجایزه‌ای که 
حاجی‌بارلا س معین کرد » بود گفت و گو می‌کنند: 

جپانشاه مثل خرگوش چابك و محتاط بود و بی‌جپست 
نبود که تیمور او را از میان گرگپای خاکستری برای انجام‌این 
ماموریت شبانه انتخاب کرد ه بوداو با تمام قوا سعی داشت 
مبادا سایه‌اش از پشت چادر دیده شود و یا وجود شد ران 
هنگام شب » میان سیاه چاد رها , جلب توجه کند۰ اماد ر عین 
حال می‌خواست که از گفت و گوی آن زن و مرد تا حد ی که 
ممکن است سرد رآ ورد ۰ 

مرد پرخاش می‌کرد : 

- نگار !تو همه چیز را می‌د انی ۰۰۰تو بهتر آزمن مید انی 


۳۴ شیطان سبز 


آن کسی که حاجی بارلاس به دنبالش می‌گرد د 
براد رزاد هی خود او است از همان شبی که تو با 
ترا هرن وید هبه ساب امد ی و فش ناک فرف ترا ا 
مغولپا نجات د اده ۰۰۰و بعد که من در بحران تب از 
زبان تو شنیدم آن شخص تیمور بود ه است ۰۰۰و بالاخره 
وقتی پی به اسرار د ید ارهای پنہانی شمابردم برای من 
ترد پئ باقن تما ند که سرد استهی مرن ان قا بد او وقاتل 
آن مرد مغول که رفیق د یگرش را هم کور و بی‌هوش و 
گوش ساخته , کسی جز تیمور نیست این غذ اهاولبا سہا 
و پولهایی که د ست مرموز پشت چاد ر مامی‌گذ ارد همهاش 
هد ایای تیمور است ۰۰۰د خترم امن فرزند صحرا هستم ۰۰ 
من عمری با حواد ث سخت پنجه نرم کرد » . پست و بلند 
زندگی را دید هام ۰--من اشتباه نمی‌کنم و می‌د انم که و 
خودت بپتر از هرکس به اسرار تیمور آشنایی ۰ مید انم 
که آن پسرك شیطان صفت روح و قلب ترا تسخیرکرد ه ۰۰ 
اما اکنون ما بر سر د وراهی قرار د اریم ۰۰۰د و رای 
خوشبختی و بد بختی إ 
بعد. سخنان مرد رنگ التما س‌وتضرع به خود می‌گرفت : 
- د خترم إتو با فقر بزرگ شد مهای تو هرگز طعم شیرین 
نم مرفه وعاری از احتیاج را نچشید های ۰ نمید انی 
که بی‌نیازی چه قد ر لذت بخش است " نمید انی د راین 
د نیاء طلا چه گونه کلبه‌های تاريك را روشن و دلبای 
افسرد ه را سرشار ازفروغامید و نشاط می‌سازد ۰۰۰تیمور 
برای تو هیچ چیز نمی‌شود ۰۰۰يك روز بید ار می‌شوی و 
می‌بینی او د ر حالی که لکها ی کثیف روی د امانت باقی 
نہاد ه» سایه‌ی خود ش را از زند گانی تو بیرون کشید ه , 
رفته است ۰ 
تیمور نمی‌تواند د ختر يك صحرانشین علیل و گرسنه را به 
عنوان عشق و شريك زند گی خود انتخاب‌کند, اما وقتی 
طلا بود تیمور هم هست ۰۰۰هزاران تیمور همست ! 
جپانشاه حس می‌کرد که خون د ر رگپایش منجمد شد ه 
است ۰ قلبش چنان می‌تپید که وحشت د اشت مباد | صدای 
ضربان آن از چاد ر کرباسی به آن سو تفوذ کنسد۰ قد رت 
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جنبید ن ند اشت اما هزاران e‏ یر 
- این مرد کیست؟ ۰۰.آن زن چه کسی است؟ ۰۰۰ ايا به 
راستی تیمور معشوقه‌ای د ارد ؟ ۰۰۰یا او 
سینه‌ی معشوقه‌ی او پنہان است؟ ۰ 
تا ان لحظه او هنوز نمی‌د انست ماجرای د و مرد مغول‌که 
جسد غرقه به خون آنها د ر جاد هی د روازه‌ی آهن پید اشد از 
کارهای تیمور بود ه است ۰و حالا با وجود آن که خیلی‌حرفپای 
تازه می‌شنید. ولی نمی‌توانست د ر د هن خود سروتپی برای 
این داستان عجیب پید ا کند و حواد ث و ماجراه‌ای‌این 
داستان را به هم مربوط سازد گوشهای تیز او د راي ۳۹ 
صد ای خفه و خاموش گریه را از د اخل چاد ر می‌شنید: زن 
گریه می‌کرد .اما هنوز به حرف نیامد ه بود مرد خشمگین و عصبی 
فریاد زد : 
- آفتاب‌عمر من روی بام | اما تو هنوز زند گانی 
خودت ر ی ۲ می‌خوا هد تا زند ه 
هستم ببینم که چه گونه تو آ ن اند ام فشنت راد 
فاخر می‌پیچی es yy‏ 


نگار ! من می‌خواهم از فقر و گرسنگی خد احافظی کن م . 

می‌فپمی؟ ۰۰۰ من می‌خواهم به شہر بروم وخانه‌ای بسازم 

rE‏ بیاید تا حالم خوب شود و د وباره 

زند گی شیرین ر | از سر بگیرم ۰ ۰اما با يك خيك د وغ‌هوگز 

این آرزوها برآورد ه تمی‌شود ۰۰تنها مرتبه‌ای که بخت 

۱ امروز است ۰ ۰آن هم چه بختی‎ e 

هزار سکه‌ی طلا ۰۰۰ هزار سکه‌ی طلا ۰۰ 

مرد. حریصانه و با کلماتی که پید ا بت از وا کی ات 
افتاد ه خارج می‌شود تکرار می‌کرد : 

- هزار سکه‌ی طلا ۰۰۰ هزار سکه‌ی طلا ۰۰۰ 

جہانشاه حس می‌کرد که اگر د ستش به گلوی آن مرد 
می‌رسید بی‌تامل آن قد ر حلقومش را د رهم می‌فشرد تا 
چشمپایش از حدقه بیرون بیاید۰ اما صد ای بعض الود و 
گرفته‌ی زن رشته‌ی خیالات او را درهم پا شید : 

- پد ر !تو اشتباه فی کی من هرچه راجم به تیموربيك 

می‌د انستم به تو گفته‌ام و جز این چیزی د رمیان نیست ۰ 
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او جوانمرد و باسخاوت است ۰۰۰برای همین هم جان و 
ناموس مرا از چنگال آن دو مغول وحشی نجات د اد 
آیا اکن اه واشت و 
مرد عرید : 
- من به این کارها کار ند ارم نگار۰۰-من می‌گویم کافی 
اا اه رف رت عقوت ی 
می‌گویم؟ ۰-۰اگر تو فقط چند کلمه باحاجی‌بارلاس حرف 
بزنی و به او خبر بد هی که آن مرد مغول را تيموربيك 
کشته . د یگری را هم او به آن حال و روز اند اختسه ۰۰۰و 
اگر بگویی که تیمور را سرد سته‌ی راهزنان نقابدار 
می‌د انی ۰۰۰آن هزار سکه به ما می‌رسد۰ نگار » تو د ختر 
من هستی و هوش و زرنگی را از پد رت به ارث برد ای . 
تو می‌د انی که حاجی‌بارلاس میانه‌ی خوشی با تیمور 
ند ارد ۰۰۰ همه‌ی مردم این را می‌د انند ۰۰۰و این فرصت 
مین امه تن رن باصن شوه ار تون داي 
هزار سکه‌ی طلا یعنی چه ۰۰۰ هزارسکه‌ی طلا ۰۰۰ هزار 
پید ا بود که مرد حریص و خاین از اسم سکه‌های طلا 
لذت می‌برد در هر چند کلمه او بی‌اختیار از هزار سکه‌ی طلا 
سخن به میان می‌آورد و چنان می‌نمود که قصد د ارد د خترش 
رابا تکرار کلمه‌ی طلا ” رام کند۰اماد خترك آرام‌آرام می‌گریست 
و د رمقایل‌پد ری چنان طماع احساس‌تنهایی‌ویی‌کسی می‌کرد۰ 
جهانشاه , چند بار ناگزیر شد برای مخفید اشتن خود 
از چشم رهگذ رانی که صد ای پایشان رامی‌شنید پد ر و د ختر 
را به حال خود گذ ارده , از کنار چادر د ورشود.۰۰اما هر بار 
که به چاد ر کرباس نزد يك می‌شد می‌شنید که گفت و گوی مرد و 
زن گا هی همراه با کلمات تند و خشن و گاه با زاری و مويه و 
تضرع اد امه د ارد“ آخرین بار که او به چاد رنزد يك شد پاسی 
از شب گذ شته بود و به گوش خود شنید که مرد باخشونت 
ي 
- بسیار خوب.حالاکه تو نمی‌روی خود م خواهم رفست ۰۰۰ 
به خیالت قاد ر نیستم ۰۰۰ هوم ! ۰ خواهی دید که جه 
گونه خود م نزد حاکم می‌روم و همه چیز را می‌گویم ۰۰۰ حتی 


گرگهای خاکستری ٍِ 


خواهم گفت که د ختر بیشرم من فریفته‌ی تیمورشد ه ,.حاضر 

نیست آن چه را موا 8 ن آورد ۰۰ ۰( وت 

یه نی مار اه 

از تو می‌برسد ! 

جهانشاه نمی‌د انست که مرد صحرا نشین علیل و زمینگیر 
است ۰ از طرفی چون هرچه گوش فراد اد جزهق‌هق گریستنن 
هرق تخیر نیت | هه | ان ر دو شد و په ظت اب 
همان تخته سنگ بزرگ د رفت که خاطرات رازهاونیا زهای تیمور 
وار تاو خود اضبط کرد و ود روق ته سک تست 
و به فکر فرو رفت ۰ 

او در د ل به هوش تیمور آفرین می‌گفت . زیراتصور می‌کرد 
ان کی که ر حال می‌د اد شبانه از ز چاد ر خارج وف 
و به سوی شہربیاید کسی جز مرد صحرانشین نیست ۰ جہانشاه 
وقتی فکرهایش را کرد. لبخند ی روی لبانش نقش بست و با 
حود گفت : 

- مرد ك حریص و طما ع آرزوی هزارسکه‌ی طلا را با خود 

به گور خوا هد برد" 

آن گاه تیری از ترکش خود بیرون کشید ‏ نوك تیر را با 
د و انگشت لمس کرد و آن را در کمان گذ اشت و زه کمان را با 
قد رت به عقب کشید و زمزمه کرد : 

- سالپا است که هرگز تيرم به خطا نرفته | ت و 

اطمینان د ارم این یکی هم د رست همان جایی‌که بای 

تشد اهن تمت کرت در مجان دو کشت ارج 

کسی که به طمع سکه‌های طلای حاجی‌بارلاس . امش ب 


با خیالات شود بود » گە ey‏ 
د ر زیر سقف‌چاد رکرباسی به آخر رسید و مرد نوميد انه لحاف 
را به سرش کشید و خوابید اما د خترك با چشمانی اشکبار 
همچنان گوشه‌ی چاد ر نشسته بود و به نظر می‌رسید حصیر 
می‌بافد. اما در حقیقت د ستپایش کاری صورت نمی داد و 
فقط فکرش بود که کا رم کرق؟ PLE‏ تسه 


۳۸ شیطان سیز 


0 


- این هزار سکه‌ی لعنتی پد رم را پاك د یوانه کرد است" 
او خیال می‌کند با فاش کرد ن اسرار تيموربيك هزار 
سکه‌ی طلا به مأ خوا هد رسید و به كمك آن زند گی و دم 
و د ستگاه جد ید ی برای خود مان می‌توانیم ترتیب د هیم ! 
بعد. در حالی که رویای طلایی يك خانسه‌ی قشنگ و 
زند گی بد ون د رد سر د ر مغزش شکل می‌گرفت . بلافاصله خود 
زا ملامت می‌کرن: 
- ولی به فرض که قرار باشد هزار سکه‌ی طلا د ر مقابل 
آن چه من از اسرار زند گی تيموربيك می‌د انم و حد س 
می‌زنم به ما بد هند؛ چه طور ممکن است*:۰آه اچه طور 
ممکن است من به تیمور خیانت کنم ۰ به آن مرد زیب‌او 
قاری که ای تال مرا کی ترا نف هار مرن هد 
وقت به آسمان پر از ستاره‌ی بالا ی سرمان خیره می‌شود 
من انار ناخ عطمت جاد وسن و افسانها را تار یری 
خا کن ی خر نم هد این رن ا تا 
لحظه‌ای بعد از سر نو د خترك هراسان|زخود می‌پرسید : 
افا اگر پد رم تصمیم د اشته باشد. برای خاط رر این 
سکه‌های طلا تيموربيك را لو بد هد وحتی‌اسرار پنپانی 
میان ما د ونفر را نزد حاکم فاش‌کند آن وقت چه خواهد 
شد ؟ ۰۰۰آیا تيموربيك رابه د ار خواهند آویخت و مرا در 
حالی که گیسوانم تەدام اسب گره خورد ه ات روی 
سنگلاخپا رهاخواهند کرد ؟ ۰۰۰نه »این غیرممکن است ۰۰۰ 
موجی از وحشت د ر رگپای د خترك مید وید وراه خواب 
رابر چشمانش می‌بست" دختر ساعتی فکر کرد و سرانجام با 
حود گفت : 
- از همه بپتر این است که بروم نزد تيموربيك و همه چیز 
را به او بگویم ۰۰۰ یقین او حالا هنوز با سگ شکاری خود 
روی بام نشسته , به افق شہر سبز چشم د وخته است" 
برقی که د ر چشمان نگار می‌د رخشید حاکی از این بود 
که تصمیم خود را تفت ست 
- همین امشب خواهم رفت ۰۰۰ هنوز فرصت برای جلوگیری 
از خیلی وقایع باقی‌است.۰ 
نگاه او . بی‌اختیار روی چسره‌ی د رهم فشرد ه و 


گرگهای خاکستری ۳۹ 


رنجد ید هی پد رش د وید : 

- بیچاره پد رم ۰۰۰او يك آدم مریض بیشتر نیست و فکر 

سالمی ند ارد۰ اما تيموربيك با آن فکر بلند کی 

می‌تواند هر مشکلی را حل کند ۰۰۰اصلا اشتبا ه کرد م که 

ازهمان اول همه چیز را برایش نگفتم‌ولی‌با | ر a‏ 

وره ن e‏ 

بيك را خواهم د رد ۰ 

ی وه اون نی وآن چه 
e‏ ا ۳ ۳ ۳ 

اس از ای رخا ست ردا ی تین و خی ,راکهار 
زیلو د وخته شد ه بود و صحرانشینان به هنگام شبگرد ی د ر بر 
می‌کرد ند» از گوشه‌ی چاد ر برد اشت و به خود پیچید ۰ سراپای 
او را این رد ای راه راه می‌پوشاند وکات الاه 
a‏ ی ی وت وی 
آزاد انه از صحرا بگذ رد و کسی متوجه نشود او زن است یامرد. 
فی کر که هرگاه پد رش بید ار هم بود نمی‌توانست پی‌به تصمیم 
او ببرد۰ نگار شاد مان بود از این که سرانجام راهی یافته تا 
اسرار خود را برای تیمور بگوید به خود می‌بالید: به این 
ترتیب د یگر جای گله و سوء ظن برای تیمور باقی نمی‌ماند و از 
طرفی اگر او می‌خواست , می‌توانست مراقب رفتار یااحیانا 
خبرچینی پد رش که عقل و هوش وی را افك شوى فاخت 
هزار سکه‌ی طلا زایل ساخته بود» باشد ۰ 

نگار , با آن ردای بلند آماد هی حرکت بود- رختخواب 
مند رس خود را د ر گوشه‌ای از چاد ر گسترد و لحاف راطوری 
1۳ ت۰اکنون فق ط 
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چاد ر خود می‌بستند۰ نگار و پد رش مجموعا يك اسب بیشتسر 
نداشتند و آن یکی هم متعلق به نگار بود, زیرامرد صحرانشین 
طی د وران بیماری و زمینگیری قاد ر نبود بر پشت اسب 
بنشیند *نگار با اسبش مانوس و مپربان بود. همین که مشل 
سایه از چاد ر کرباسی بیرون خزید , بلافاصله خود رابه حییوان 
EEE‏ و ور 
بید ار شود ۰ هنگامی که در کنار اسب قرار گرفت ابتدا سر 
حیوان را لحظه‌ا ی چند در آغوش گرفت و بر پیشانی آن 
بوسه‌ا ی زد و یالہایش را با د ستان ظریف‌خود نوازش د اد۰ 
بعد مه تمد ی را كە همراة اوه بود بر رشا شب 
گذ اشت و چون امکان د اشت با زین کرد ن حیوان هم فرصت 
از د ست برود و هم سروصد | راه بیافتد .اهسته افسار . اسب 
بدون زین را از میخ چادر جدا کرد وحیوان را 
آهسته آهسته چند قدم جلو برد و سپس‌بر گرد هی اسب 


جست و هی بر آن زد ۰۰۰ 


فاد این ا تفا مره اند نات( 
کمینگاه خود در پشت تخته سنگ بزرگ مراقب شکارخویش بود ۰ 

ابو کی کا یی اا س د 
زرا فی :ا شت که ری طماع به هوای سکه‌های طلای 
حاجی‌بارلاس همان طور که گفته بود به شهپر خواهد رفت تا 
اسرار تیمور را فاش کند و سخن تیمور د ر گوشش زنگ میزد 
ك تال ار ات وور اعا بت راد ی ي 
از آن چادر به طرف شہر بیاید و اگر چشم و گوش تو بسته 
باشد حان همه‌ی ما در خطر خواهد بود!" 

جهانشاه در د ل به وفاد اری وازخود گذ شتگی‌معشوقهی 
تیمور آفرین می‌گفت , زیرا یقین د اشت د خترك قصد خاینانه‌ی 
پد رش را نزد تیمور فاش ساخته . تیمور را هشیار کرد ه 
است که احتمال د ارد پد رش به طمع‌سکه‌های طلا به شپپر 
برود و او را مسوول حواد ث اخیر شپر سبز معرفی کند ۰ 

ا ان ان تخت شام مرادن مت را چون 
بود و آرزو د اشت هرچه زود تر عشق خود راازمیان دختران 
شنت د کد هرا یاف یی ات وکل تا اتود چا 
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بنیان نپند. دراین حال از این که مید ید د ختران شپر 
کرت اه اد ی e‏ 
می‌زنند و د ر برابر اصرار فزون از حد پدر . همچون سد سکند ر 
می‌ایستند و به هیچ قیمت حاضر نمی‌شوند د امی‌برای معشوق 
خویش بگسترند چشمانش برق می‌زد۰ 
او میل د اشت هرچه زود تر شب بگذ رد و روز فرا برسد تا 
از وفاد اری و سرپوشی و بلند همتی معشوقه‌ی چاد رنشیسن 
تیمور برای وی حکایتہا بگوید۰ اما با جنبید ن سایهای در 
کنار چاد ر . جپانشاه که زیر تخته سنگ نشسته . چشسم به 
چاد ر کرباس د وخته بود . مثل شاهین بالہایش را گشود و 
اماد ەی شکار شنت کرک خاک ری رلت ن غد 
- حیف از آن د ختر که چنین پدر اهریمن صفتی د ارد ۰ 
این که گفته‌ ند گل‌بی‌خار در جپان پیسدا نمی‌شود 
راست گفته‌ا ند ۰ مرد ك د یوانه را ببین که چ‌گونه بسرق 
ای طا تور و ی اتسنیا رس کت 
همین الان که گفت تیمور سرد سته‌ی راهزنان نقابد ار 
است و دو مرد معول را او بد ان روز اند اخته . حاجی 
بارلا س فوری هزار سکه‌ی طلا می‌شمرد و تحویلش 
مید هد ° 
لحظه‌ای بعد. شانه‌هایش را بالا اند اخت: 
اگرچه حاجی آن قد ر به خون تیمور تشنه است که اگر 
هرکس‌این خبر رابرای اوببرد ولوهیج د لیل و قرینه‌ای 
هم ند اشته باشد احتمال دارد بیش‌از هزارسکه‌ی طلا 
به اوبد هد ۰۰۰راستی‌این هماز عجایب روزگا راست ۰ یسك 
براد ر می‌شود امیرترغای . یکی‌د یگرمی‌شود حاجی با رلا س! 
د راین حال نگار, فارغ‌از خطری که د رکمینش‌قرارد اشت 
رای جر کت اما ده ی شد و وا شاه تیر ترد یک ندا شت که او 
همان مرد صحرا نشین| ست ومی‌خواهد نزد حاجی بارلا س‌برود ۰ 
د ختر جوان » رانپای خود رابه پپلوی اسب می‌فشرد و 
با آن رد ای بلندکه سراپایش‌را پوشانده بود, اسب بی لگام 
و بد ون زین را به تاخت رو به سوی شهر می‌راند: برای 
رسید ن به جاد هی اصلی شپر نگار ناگزیر بود از نزد یکی 
تخته سنگ بزرگ بگذ رد و جہانشاه نیز انتظار می‌کشید که 
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شکار در سر راه خود به تیررس وی برسد۰ در این هنگام 
نگار . حتی سایه‌ی جهانشاه را هم که تیر و کمان به د ست 
دراه هس ور کف د یک و د سره موم 
شبح وی به چشم او خورد که جهانشاه . مثل گنجشکی از 
پشت تخته سنگ به بالا ی آن پرید ۰ 

کا ر خن کر که خطر يك قدم بیشتر با او فاصله 
ند ارد ۰د ختر صحرانشین فرصت ند اشت از خود ش بپرسد 
مرد کی که شتر وراه وی سیر دده کیست»و چه کاره است* مدت 
کوتاه آشنایی با تیمور کمترین فاید ماش برای نگار این بود 
که یاد بگیرد هنگام بروز خطر چه گونه می‌توان به سرعت تصمیم 
گرفت و به سرعت اجرا کرد همان طور که روی اسب قوز کرد ه 
بود تا حد ی که امکان داشت به طرف یال و گرد ن اسب خم 
شد و با اشاره‌ای به حیوان نپیب زد : 

تند تر ۰۰۰ هرچه می‌توانی تند تر إ 

چنان می‌نمود که اسب. پروازکنان می‌خوا هد صاحب خود 
را از صحنه‌ی خطر د ور کند۰ اما در همین لحظه بانگ غرورآمیز 
مرد ی در میا صخره‌ها و تاکہای د رهی خواب آلود طنین 
افکند : 

۳۳ ۲ ۳ 7 

از آغوش زه کمان . که بازوی د رهم پیچید هی جوان د لاور 
ایشا نا ها نها ده برد یری دی ةق ا رها ا 
این تیری بود که جپانشاه تصور می‌کرد به جای سکه‌ای 
طلای حاجی با رلا س . به‌يك مرد خاین وطما ع هد یه کرد »است ! 


تیمور , وحشت زد ه از جا پرید ۰ چنان از جا پرید که 
سک سای او راشان به گوشه‌ای جست و در حالی که دم 
کوتا هش را بالا گرفته بود و نفس زنان به د هان تیمور 
می‌نگریست , پید | بود انتظار د ارد د شمن نامریی صاحبش‌را 
Eel‏ ال وتا ان اه کت 
اما غم عجیبی که تمام چپره‌ی تیمور را مثل صورتك زیر خود 
پنہان می‌د اشت تا آن شب هرگز د ر سیمای امیرزاد هی تاتار 
دید ه نشد ه بود »این اولین بار بود که تیمور ,روی بام‌خانه‌شان 
در شهر سبز . و در حالی که به عاد ت همه شب تازی خود را 
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در بعل داشت و به افق خیره شد ه بود و فکر می‌کرد 
خواب می‌رفت "او اصلا نفپمید چه طور شد که خواب در 
چشمانش راه یافت وعجیب تر از این‌خواب بی‌موقم خواب 
د ید نش بود ۰ ظا هرا جند د قیقه بیشتر د ر خواب نبود ولی 
وقتی از خواب پرید گفتی از يك خواب چند قرنی بید ار شد ه 
است ؛ تمام‌بد نش می‌لرزید وصد ای به هم‌خورد ن د ند انپایش 
در گوشش طنین می‌افکند ۰ کا بوسی هولناك د رات وجود ش را 
N‏ ی وت رد ی 
یس ۷ ا ۳۳3 و جہنم سود ای کے 
ظرف چند د قیقه آن را پیمود ه بود فقط يك چپره‌ی آشنا را 
هنوز د ر خاطر داشت ۰ چپره‌ی مرد ی نحیی که دست 
استخوانی خود را به د رون تاریکی د راز کرد تااو را از اعماق 
چنا بت چ س‌آفرینی بیرون بکشد : 
پایین بیا ید حس 9 نیروی حود ی و 
خود را گیج و ناتوان می‌د ید۰ تنش‌د رکوره‌ی تب می‌سوخت و 
با این همه می‌د انست که باید از خانه بیرون برود۰باید برود 
و آن مرد را پیدا کند۰ همان مرد آشنا را که از کایوس‌نجاتش 
بحشید ه بود ۰ 

تازی شکاری تیمور بی‌اراد » از د نبال وی می‌رفت ۰ تیسور 
نمی‌د انست حیوان پشت سر او است و حیوان هم‌نمید انست 
تیمور به کجامی‌رود ولی هنگامی که تیمور از در چوبین کوچکی 
وظیفه‌ی خود را می‌شناسد چند تدم آن طرفتر , سرش را 
روی د ستهایش گذ اشت و د راز کشید ۰ 

شب به ف زد ن ده ود شو سر د راغ یسک ت 
ارمید » بود ۰با این حال تیمور فراموش نکرد ه بود که همان 
شب چشمان بسیاری د ر سینه‌ی تاریکی کنجکاوا نه جست وجو 
می‌کنند تا مچ د ست یکی از مزد ها ی تقابد ار را بگیرند وتسلیم 
پد رعلیل او و چاد ر کرباسی آنہا و جہانشاه که مامور بود آن 
شب پشت چاد ر كشيك بکشد.در ذ هن تیمور شکل گرفت ولی 
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او با تمام قد رت خویش کوشید به چیزهای د یگری فکر کند و 
موفق شد ۰ 

تور ةا سا با تا وی قدم نهاد که د ر فضای نیمه 
که احساس کرد مرد ی به سراپایش می‌نگرد و چون به سوی 
آن مرد نگریست یکه خورد. چون او کسی جز پد رش‌امیرترفای 
نبود ۰ ترغای می‌خواست از در بیرون برود که سینه به سینه‌ی 
تیمور قرار گرفته بود نگاه پد ر و پسر درهم آمیخت" تسرغای 

تیمور تصمیم د اشت حرف بزند . اما د هانش از هم باز 
نمی‌شد ۰ پس از لحظها ی امیرترغای او را از رنجی که با آن 
دو ران ون نحات داد فا کلها تم مت زان مشل 

۔عاقبت آمد ی ؟ 

تیمور گفت : 

آمد هام زین‌الد ین را ببینم ۰۰مولانا زین لد ین ! 

امیرترغای به طرزی که پید | بود عمد | چنین پرسشی را 
پیش کشید » . به همین د لیل روی کلمات آن‌تکیه می‌کرد پرسید : 

وتا دیک ی و 

نیمور شتا بزد ه جواب د اد: 

- نه ۰۰۰۱من احتیاج دارم او را ببینم ۰ 

ترغای . در حالی که کفشپایش را می‌پوشید ومی‌خواست 
از در خارج شود سری تکان داد و با خود زمزمه کرد : 

احتیاج ۱ ای که چه قد ر از این کلمه متنفرم ۱ 

_ امیرترغای لب فرو بست و رفت*تیمور بقین داشت مرد پیر 

”الله اکبر د میدن سپیده را اعلام د اشت د وباره به خانقاه 
باز می‌گرد د۰ 

فضای اتاق از رایحه‌ی گیج کتتها ةو ستگر اور اتبا شت 
بود ۰ رایحه‌ای که در آن بوی‌عود وعبیر و شمعهای نیم‌سوخته 
درون ا ای ی ار بلق ایا مقا رد ھا ىقلا 
عود سوزها , مجمر و شمعد ان و آدمپایی که حتی‌برای د ید ن 
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NEBE نک‎ Eo 
و خیال‌انگیز د ر آغوش‌د اشت٠۰ تیمور با این محیط آشنا بود.‎ 
ال کوان او که دول کر لے وه یا ی‎ 
در همین اتاق و پای همان د رگاه د و زانو می‌نشست وساعتہا‎ 
| اکر وو ا ی و ا مافت‎ 
می‌کرد و گاهی از سر شوق خود ش نیز مثل آنہا سر تکان‎ 
مید اد و آرزو داشت ولو برای يك مرتبه آن قد ر مجذ وب شود‎ 
که د هانش کف کند و بیپوش وسط اتاق بیافتد. همان طورکه‎ 
بسیاری از د رویشہا چنان حالتی به هم می‌رساند ند وآن گاه‎ 
دیگران باگلاب و روایح و معجونپای دیگر آنہا را به حال‎ 
۵ ای تار می ریا‎ 

حتی مراسم دعا که هم‌اکنون د رویشان بد ان سرگرم 
بود ند » تیمور خرد سال را خسته نمی‌کرد. هنگام غا 4 هر کش 
سر به جیب فرو می‌برد و به زبان خود از پرورد گار و اولیای 
د ین مد د می‌خواست ۰ ساعتی این مراسم طول می‌کشید و در 
این مد ت کسی را با د یگران کاری نبود: نه سخنی در مان 
می‌رفت و نه بحثی می‌شد و نه گفت و گویی ۰ آن حالت سکون و 
سکوت را که تیمور به آن عاد ت د اشت و هر روز ساعتسی چنسد 
بد ان می‌پرد اخت از این محفل دکر و فکر و دعا و توسل 
اموخته بود ۰ 

آن ایام نیز , همان مرد ی که آن شب در صد ر محفل بر 
تخته پوست نشسته . خرفه‌ای به د وش افگند ه بود. بر خانقاه 
رتا ت دا شتا هان با نی کول ری کر ناف وخ ات 
بود »به وی مولا نا زین‌الد ین می‌گفتند و او همان کسی بود که 
ابتد ای شب. تیمور را از کا بوس‌هولناك رهایی‌بخشید ه بود ۰ 


ورد با اون اعتاد ای کدنا افا ی ورد ره 
د واند ه بود , نمی‌توانست آن چه را در ابتد ای شب بر وی 
گذ شته بود به صورت یك رویای بی‌ارزش و معمولی ناد ید ه 
انگارد۰ در خلال مد تی که د رویشها سرشان به زیر بود و در 
خود فرورفته بود ند. د هما بار کابوس‌هولناك از سر نو در 
خاطره‌ی تیمور زند ه شد و هر د فعه که او زیر چشم‌به قیافه‌ی 
زین لد ین نگریست. به این عقید ه بیشتر یقین کرد که د ر ميان 
آن کابوس . مرد ی که با د ستهای استخوانی خود. دست او 
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را گرفت و از سیاهچال هولناك و سوزان بیرون کشید کسی جز 
وس لین واه | مت 

سرانجام مرد خرفه به د وش با نها سر رة ا شاو كفت 

- خیرپیش . براد ران " 

مراسم دکر پایان یافته بود۰ مرد ها يكايك خانقاه را ترك 
کفتتی: وه به خا نها ی حون رفن لحطا تی ها د وتن سر 
در آن اتاق نیمه روشن‌باقی‌نما ند » بود ند : تیمورومرد خرفه‌پوش: 

تیمور برای آن که سر حرف را باز کند زحمتی متحمل 
نشد. زیرا پیش از آن که وی به سخن لب بگشاید زین‌الد ین 
ات ای طنیند ار وش گفت؟ 

نها نذه ابیت هآ مت وا ر شمارامی‌بینم , 

تيموربيك إ 

تیمور بی‌تامل خود را در پای مرد خرقه پوش افکند و 

| د رياب ۰۰۰من به تو پناه آورد هام ! 

پا سخ زیو لک تمه ستاو امرانه بو 

- ما همه بند گان خد اهستیم ۰ به خد ا پناه ببر و ازخدا 

بخواه که ترا د ریا بد ١‏ 

تیمور از سخنی که نسنجید ه بر زبان آورد ه بود پشیمان 
شد۰ با همه‌ی آشنایی که به کلمات و اصطلاحات مرد ان‌خانقاه 
۵ شنت یرای میا رک م کی شد و ون ی تر از هه ت 
که مباد | او 0 هاو را نیخشد۰ از این رو بی‌اختیار 
گریست ۰د ر آن حال اگر کسی تیمور رامی‌شناخت واو را بدان 
باورش نمی‌شد که این تیمور همان 
سرد سته‌ی مغرور و اسرارآمیز گرگہای خاکستری است: همان 
آد می که د ر خانه‌ی جاکو سیف الد ین چون ببر می‌غرید : جاکو 
ما حتی به سرنوشت هم تسلیم نخواهیم شد ۰" 

اشکار بود زین‌الد ین به چشمان اشکبار تیمور اعتنا 
ندارد۰ اما انتظار داشت که تیمور سخنان خود رااد امه‌د هد۰ 
تیمور با آن هوش تند و سرعت انتقال خود وقتی دید مرشد 
خانقاه هنوز بر حای ایستاد ه است د ریافت که می‌توا ند بازهم 
حرف بزند ۰ این بار با کلماتی که قبلا د رخصو صص آنپا فکر کرد ه . 
تصمیم گرفته بود , شروع کرد : 


گرگهای خاکستری ۳۷ 


e 
مغولپا , د شمنان د ین و هستی ما .چون مانعی در‎ 
مقابل خود نمی‌بینند به غارتگری اد امه می‌د هند+دیگران‎ 
۰ هم هر کد ام هرچه د ستشان می‌رسد از مامی‌ربایند‎ 
پد رم بعد از مد تی که عملا هیچکاره بود , رسمابی‌کار شد‎ 
و جای او را عمویم گرفته است که همه می‌د انند ایما نش‌را‎ 
فان رو اس وا ا ای مین کات که‎ 
من برای نجات مسلمانان . برای پایان دادن به این‎ 
برد کی د ست به کار خواهم شد!‎ 
زین لد ین گغت:‎ 
میک رت اهیوتعا ا لیا ات که همقدم ما اهل فقر در‎ 
راه طریقت است و ما به احترام وی فقط می‌توانیم بگوییسم‎ 
البته هرکس به مسلمانان خد مت کند. خدا او را یاری‎ 
خواهد کرد ۰۰۰تيموربيك , هرکس سرنوشتید ارد: چه‎ 
من , چه تو و چه مردم این شپهر : تو به د نبال چیزی‎ 
ی وغل ا توت ان‎ 
۱ خدا » قیمتش از این تخته پوست به مراتب کمتراست‎ 
۰. تیمور می‌د ید که زین الد ین اسرار ضمیر او را می‌شناسد‎ 
۰ با این حال سخنان مرد خرقه پوش برای وی ما یوس‌کنند ه بود‎ 
او اند یشه‌هایی در سر داشت که تصور می‌کرد خانقاه بد ون‎ 
تامل کیکش خواهد کرد ولی در حالی که ایتسد ای شم‎ 
چهره‌ی زین‌ا لد ین را »به آن وضوح د ید ه . توسط وی ازکا بوس‎ 
نحات یافته بود .اينك از مساعدت جد ی خانقاه کمکم‎ 


هنگامی که تیمور می‌خواست از اتاق خارج شود. صدای 

بند گان خدا از هم بی‌نیاز نیستند۰ باز هم به سراغ 

ما بيا تيموربيك ۱ 

۱ ۱ ۱۰ ِ + . 2 

وفسی تیمور د ر کوچه قدم گذ اشت و متفکر , تسه ر 
سرخورد ه به سویی روانه شد . سایه‌ای را پشت سرش‌حس‌کرد 
و چون به عقب نگریست تا زی شکاری خود را دید و سری تکان 
د اد ۰ شب هول‌انگیزی را میک را ند ۰ شبی که با سوء ظطظن › 


۴۸ شیطان سیز 


به يك چیزی فکر کند تا اند یشه‌های د رهم و برهم رااز مغزش 
براند اما جرات نمی‌کرد به هیچ کد ام از چیزهایی که در 
خا طرش می‌گذ شت بیا ند يشد ۰ اس ات زرا و سرش را گویی 
از سرب انبا شته بود ند آن‌قد ر بی‌هد ف وسرگرد اند رکوچه‌ها 
قشم که اقا بت ان یی وه رش تنا تا جت ۰ 
آن گاه به خود گفت: " بروم ببینم درصحرا چه 
می‌گذ رد ؟ ” وبا این قصد عازم انتپای د رهی بزرگ شد ۰ 
اک ی EE‏ با مهاب تا سوم 
بود ۰.. 
تیمور . سر راه خود در نزد یکی همان تخته سنگ بزرگی 
ا نگار خاطره‌ها در سینه داشت به اسبی‌برخورد که 
د ر کنار جسد ی روی زمین افتاد ه بود ۰ او که از شهر آهستسه 
به طرف منزلگاه چاد رنشینان می‌رفت تاببیند جهانشاه , شب 
وا ی با و مان ی یز ی و 
فی اتنا قت اکان کل صاعه د وا شا رخ کت اا 
چشمپای او اشتباء نمی‌کرد۰ این اسب, اسب سفید نگار بود۰ 
تاه اش ی ا س حابت ا ان ات و تون 
شناخته است 
وی مایا شا ا ست نة رر ام و بالا پوش ضخیم را از 
روی چپره‌ی جسد ی که در کنار پای | بت اقتاد هنود کار رة 
باد خر 5 هی زیر گیسوی مشکین نگار گذ شت و بوی آشنایی 
را در فضا ۳ ه ساخت۰ نگاه تیمور بی‌اختیار روی پیکان 
وف کار مان و ها رک که نوی وه ما نف تاي 
و احساس کرد ۰ نه می‌توا نست بگرید, نه 
قاد ر بود هیجان عجیبی را که در وجود ش به خروش آمد ه 
بود آرام سازد ۰ رویش را از جسد ی که با تسام وجود ميل 
داشت آن را در آغوش بگیرد و بر سر و رویش بوسه زند 
ET‏ ای ی وا ین 
پایین لحزید ۰ 
هنوز نمی‌توا نست باور کند که نگار را بعد از آن هرگز 
ور ی ار ۳ ۶ 
حال . در راه شپر از پای درآمده , بیشتر خود را غمگین و 
ناراحت حس می‌کرد زیرا نمی‌توانست از این اند يشه غافل 


گرگهای خاکستری ۳۹ 


تما کف که شاید نگا رقصد خیانتی در شر فا مه است : 

برای حل این معما لازم بود هرچه زود تر جپانشاه را 
پید | می‌کرد ۰ تیمور این احساس عجیب را از کود کی در وجود 
حواد ث بگذ رد وا ك مار دد ف که چه گونه قادر 
ا ست خاد نا ا گتار چون مرگ ا موقتا فراموش کند 
و به کارهای د یگرش بپرد ازد۰ تیمور از این تضاد عجیب روحی 
به سختی رنج می‌برد ولی‌هربار که واقعه‌ی جد ید ی د رزند گی 
وی پیش می‌آمد آن را آشکارتر و روشنتر حس می‌کرد ۰ 

همین قد رت‌عجیب بود که تیمور را به د نبال جهانشاه 
تا انتهای د ره‌ی بزرگ وسرانجام به د اخل چاد ر نگار و پد رش 
کشانید» در ان جا حاد ثه‌ا ی‌عجیب تر به انتظار سر دسته‌ی 
گرگہا ی خاکستری بود. زیرا جپانشاه , دوست جوان و 
فد اکار وی د ر حالی که خنجری تا قبضه د ر سینهاش فرورفته 
بود . آخرین لحظات حیات خود را طی می‌کرد و چند قدم 
ان طرفتر , مرد ی صحرانشین . که تیمور قیافه‌ی او را به خوبی 
می‌شناخت غرق در خون افتاد» بود 

سپید ه تازه د مید ه بود و صحرانشینان هنوز از اسرار 
ونی که کار ان شتا و کار خاد رها نان ند فته ود 
خبر نیافته بود ند۰ تیمور سر جہانشاه را در بعل گرفت و 
آخرین سخنانی را که از میان لبهای لرزان و محتضرش بیرون 
می‌آمد . سنید : 

- به موقع آمد ی ۰۰۰ تيموربيك ۱ 

تیمور . موهای جهانشاه را از روی پیشانیش به يك سو 
زد و با عجله گفت : 

- حرف بزن جپانشاه اچه شد ه؟ چه اتفاق افتاد ه؟ 

جپانشاه . چشمان‌نیمه بارش‌رابه زحمت در ده 
حرکت د اد : 

- يك اشتباه .۰۰ما همه قربانی يك اشتباه شد یم تیمور !۱ 

تیمور می‌د ید که آخرین رمق جمهانشاه . با رین 
سخنانش تمام می‌شود "اما حپانشاه با تمام قد رتی که برایش 

خاو کاو که د ۰۰۰ من او را کشتم ۰۰۰می‌د انی؟ ۶ 


۵۰ شیطان سجر 


معشوقه‌ی زیبای ترا می‌گویم تيموربيك ۰۰۰وقتی من‌به خود م 
آمدم که کار از کار گذ شته بود ۰۰۰و او فقط توانست در 
آخرین لحظه‌ی حیات اسم ترا بر زبان بیاورد! 

د ستهای تیمور بی‌اختیار از هم باز شد و در حالی که 
سر:جبپانشاه از ميان د ستهای او به روی د اما نش می‌افتاد 
شتابان پرسید: 

- پس او برای چه به شهرمی‌رفت ۰۰۰مگر نمی‌رفت که اسرار 

مرا نزد حاجی‌بارلاس فاش‌کند و سکه‌های طلا راحایزه 

و 

خا ا و نر زا یا کان با و 

ا ق 

و بعد در حالی که شیار خون ازکنج لبہای رنگ 
رند وان کد وو توق به زحمت اد امه داد: 

e N oe 

رها ساختم ۰۰۰ تصور می‌کرد م مرد صحرانشین راهد ف قرار 

د اد هام ۰۰۰ آخر او ۰۰۰او خود ش گفت که خیال د ارد ت 


A 


شیر بیاید و همه چیز را برای حاجی‌بارلاس بگوید ۰ 
کم‌کم پرده‌ها از مقابل چشم تیمور به کنار می‌رفت۰ 
سرد ستمی گرگها ازجا برخاست و چنان که گفتی با خود شش 
حرف می‌زد . گفت : 
- پس این طور ۰۰۰و تو وقتی فهمید ی که نگار را بی‌گناه 
کشتها ی برای آن که انتقام خودت و من و د خترك بی‌گناه 
را بگیری به چاد ر آمد ی و مرد صحرا نشین را کشتی»۰۰اما 
در آخرین لحظه د ریافتی که آن مرد يك مرد لنگ بیش 
نیست و حتی قاد ر نبود ه از چاد ر خارج شود ۰۰۰ آن‌وقت 
خودت را نسیت به من و وجد انت مسوول و مقصر حس 
کرد ی به طوری که د ست به آخرین اشتباه زد ی وخنجری 
را که از خون مرد صحرانشین آغشته بود, به خون خود ت 
رنگین ساختی ۰۰۰ 
جهانشاه کوشید که بگوید : 
ی تیاه تیدا 
اما تیمور به سخنان حود اد امه دای: 
- فقط يك چیز را حساب نکرد ه بود ی جهانشاه ۰۰۰ که اگر 


گرگهای خاکستری ۵۱ 


د ر این میان کسی اشتباه کرد ه باشد تو نیستی . من 

و عرید : 

انا زین o‏ بیدا کرو وج 

د نبال آن سوء ظن این صحنه‌ی خونین به وجود آمد" 

گناه من از گناه تو و آن مرد صحرانشین به مراتب بیشتسر 

| ست جہهانشاه ۱ ۰ من مسوول این فاحعه هستم ۰۰" و 

داینب مه E‏ نم 

مثل تو به این آسانی تصمیم نمی‌گیرم ۰ برای من مساله‌ی 

بود ن یا نبود ن » مرد ن یا زند گی‌کرد ن خیلی‌جد ی تر 

ازاینہا است٠۰۰۰باید‏ فکر کنم و ببینم آیا د رمیان زند گی 

کرد ن و بار ند امت وجد ان را بر د وش کشید ن یا مرد ن 

و همه چیز را به پایان رساند ن راه دیگری هم وجود 

دارد يا نه ؟ 

فور تة | تما ود ناه کرد هوا روشن شد ه بود و به‌زود ی 
زند گی آغاز می‌شد " اوحتی‌مجال ند اشت تا درباره‌ی د وستش 
جپانشاه فکر کند زیرا عقل به وی نپیب می‌زد که هرچه زود تر 
از آن جا دور شود۰ دامان او به خون جپانشاه آلود ه بود و 
یقینا اگرکسی به جسد نگار یا د و جسد د یگر که زیر آسمانه‌ی 
چاد ر افتاد ه بود برمی‌خورد , بی‌تامل گریبان او را می‌گرفت در 
حالی که اکنون آنپا هرسه برای هميشه لب از سخن فروبسته 
بود ند و ممکن نبود کسی از زبان آنان چیزی بشنود ۰ 

تیمور به د امان خونین خود نگاه کرد و قلبش لرزید او 
حس می‌کرد که برای رسید ن به شہر باید از ميان دریای 
خون بگذ رد۰ خون نگار *۰خون جپانشاه ۰۰۰و خون مدد 
صحرانشین ! 

از این تصور وحشت کرد اما ناگزیر بود هرچه زود تر از 
آن جابرود۰ به سرعت از چاد ر بیرون آمد و روی اسب خود 
پرید۰ در راه نگار و اسب‌او را دید و چون سعی داشت 
نگاهش با جسد نگار تلاقی نکند بی‌اختیار چشمش در چشم 
بی‌فروغ‌و آرام اسب نگار افتاد. حتی نگاه آن حیوان نیز برای 
تیمور غیرقا بل تحمل بود زیرا او از صحنه‌ی خونینی د ور می‌شد 
که بار گناہ آن روی د وشہایش سنگینی می‌کرد۰ پس از مد تہا 


۵۳ شیطان سبز 


يك بار د یگر د ر خاطر تیمور گذ شت که مرد م می‌گفتند وقتی او 
به د نیا آمد پنجه‌هایش خونین بود! بی‌اختیار به دستبای 
خود یاه کرت اما کا هش | راهان په کو ےی 
د امانش لغزید که خون روی آن د لمه بسته بود ۰ 

د ر آن حال‌اگرکسی تیمور رامی‌د ید به آسانی‌می‌توانست 
حد س بزند که غمی سنگین بر د لش چنگ می‌زند "چ هره‌ی او 
چون مپتاب بی‌رنگ و مات می‌نمود ۰ چشمانش د ر حدقه فرو 
نشسته » د لش از تشویش و التهاب مالامال بود 


گرگہای خاکستری بامد اد همان روز از ماجرای مرگ 
یا ا باتش اا ی پا نیم که تا سو سه توف د 
قول داد ند لب فروببند ند و آن چه رامی د انند د رصند وقچه‌ی 
سینه‌ی خویش مخفی بد آرند ۰ 
تیمور به د وستان خود گفت: 
- اگر چه من جهانشاه را نفرستاد ه بود م که کشته شود و 
د رحقیقت او قربانی هیجان کود کانه‌ی خویش شد ۰۰۰ 
ولی زند گی در این شہر تا مد تی برای من مقد ورنیست ۰ 
برای آن که همه چیز فراموش شود و من هم ب‌توانم 
خاطره‌ی نگار و جپانشاه را به فراموشی بسپارم باید از 
این شپر خارج شوم ! 
بسا او انیم ین یب یت 
می‌کرد ۰ تیمور خسته و افسرد ه اد امه د اد: 
-عمویم حاجی‌بارلاس . هر روز کینه و سوء ظنش نسبت 
به من آشکارتر می‌شود ۰۰۰از طرفی د وستی جہانشاه با 
ا 
که پای مرا د ر قضیه‌ی خونین انتہهای د ره‌ی بزرگ به 
میان بکشد. همه‌ی این د لايل حکم می‌کند که من از این 
شهر بروم ۰۰۰ هرچند که من شهر خود م را د وست د ارم٠٠۰‏ 
و هرچند بہهترین د وستان وعزیزترین کسان من در این 
شپر ساکنند ۰۰۰اما من ناگزیرم این شہر راترك گویم ۰ به 
کجا خواهم رفت؟ ۰۰۰هنوز نمی‌د انم ۰ شاید به سمرقند یا 
به هرات :۰۰ اين را د یگر خد ا مید اند۰ ولید وستان‌من . 
يك روز د وباره مرا در این شپر خواهید دید ۰۰۰شاید 


گرگهای خاکستری ۵۳ 


تا آن روز خیلی چیزهاتخییرکرد » با شد. حتی‌خود من ! 

تیمور پیش از آن که فرصتی به گرگہا بد هد, برپشت اسب 
خود جست و شتابان دور شد۰ گرگہا تیمور را چنان با نگاه 
د نبال کرد ند که به زود ی غبا ر گامهای چالاك اسب وی نیزد ر 
دورد ستہا ناپد ید گشت۰ آنها از سخنان تیمور چند ان سر 
درر تتا ورد توق تد اما با شنا که روم وی کان 
مید انستند که باید چشم به راه تحولاتی مہم باشند اما در 
آن شرایط و احوال که تیمور پریشان . سرگرد ان و در خطر به 
راهی نامعلوم رفته بود. این و یا تحولات چه می‌توانست 
باشد. هیچ کس چیزی نمید انست 

به هرحال , يا ۲۶۳۲۳۳۳۹ 
افسرد ه بود ند اما این واقعیت تسلایشان مید اد که تیمور با 
د ورشد ن از شپر سبز د ست کم در خطر نخواهد بود و کسی 
جانش را تپدید نخواهد کرد ۰ ولی این وضع تاکی‌می‌توا نست 
بپاید ؟ پاسخ به این پرسش را مر یاو -حتی 
خود تیمور نیز به د نبال بد رود گفتن با گرگہا به راستسی 
نمی‌د انست چه باید بکند يا به کجا برود ؟ در این احوال 
بی‌هد ف. بد ون آن که مقصد ی مورد نظرش باشد. غرق در 
افکار گوناگون اسب می‌تاخت۰ 

تیمور با خود می‌اند یشید که گریختن برای او د شوار 
نیست اما این پرسش بر جانش چنگ می‌زد که همزمان‌چه گونه 
به اهد اف خویش نزد یکتر شود ۰ او خود را به خوبی 
می‌شناخت و هنگامی که وعد هی بروز تغییر و تحولاتی را به 
کا د اد ه بود» اطا و ایا وان سکن در هب3 
کلامش موح می‌زد ۰ تیمور اگر با چیزی ناآشنا و بیگانه بود»آن 
چیز بی‌گمان یاس و نومید ی بود۰ نیز اگر چیزی را به خوبی 
فی ا خت هما تا ا یاد کیو مشار آمبخته با تیور د اما 
د ر آن احوال که حاجی‌بارلاس مانند فرشته‌ی مرگ بر سر او 
بال گسترد ه بود. بیش از تپور به د وراند یشی و امنیت نیاز 
داشت ۰ از همین رو بود که تیمور می‌د انست‌چاره‌ای جز ترك 
گفتن سرزمین و د یار محبوبش- شہر سبز. ند ارد د رشپرسبز 
و حول و حوش آن اگر آب می‌شد و به زمین هم‌می‌رفت .حاجی 
بارلاس و مرد ان مزد ورش باز وی را می‌یافتند۰ 
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ae 


تیمور پس از چند ی که یکنفس اسب تاخت. خود را بر 
فراز پشته‌ا ی بلند یافت" از آن جا د یار محبوبش‌رامی‌توانست 
ببیند۰ آفتاب سراسر پپنه‌ی پیرامون را به د ریاییازطلای ناب 
بد ل کرد ه بود“ خورشید به وسط آسمان نزد يك شد ه بود۰ 
تیمور گفتی با زبان نگاه از پیرامون خویش خد احافظی می‌کرد 
و همزمان سوگند می‌خورد که هرچه زود تر بازگرد د۰ سپس‌از 
اسب فرود آمد. با مپربانی عرق از پیکر خوشتراش اسیش 
سترد و در حالی که جانور را با محبت نوازش می‌کرد, گفت: 

- راه بالنسبه دوری د ر پیش د اریم . همسفر ۱ 

اسب چنان که گفتی سخن تیمور را د ریافته بود. سری 
تکان داد و شیهها ی کش ؛ 

تیمور سرانجام تصمیم خود را گرفته بود ۰ گرچه خطراتی 
اجرای این تصمیم در خود نپفته داشت. ولی تیمور بالاخره 
به این نتیجه رسید ه بود که چاره‌ی د یگری ند ارد*تنهاد ر يك 
شپر بود که می‌توانست امنیت بیشتری حس کند و حتیای بسا 
که نقشه‌هایش را نیز پی‌گیرد: سمرفند | سمرقند افسانهای |۰۰ 
تیمور حق د اشت. در آن احوال اگر قرار می‌بود که شپری به 
تیمور پناه د هد. این شہر جز سمرقند نمی‌توانست باشد ۰ 

در آن روزگار . سمرقند از شپرهای د یگر آراسش 
بیشتری د اشت و امیر قزغن در کمال قد رت برآن‌فرما ن‌می‌را ند۰ 
امیر قزغن جنگجوی يك چشم د ر شمشیرزنی شپره بود. همان 
اند ازه که زود خشم بود و با اند ك غضبی که بر وجود ش‌مستولی 
سی‌شد از این که تییغ‌کشید » جوی خون به راه اند ازد. 
روی گرد ان نبود» د ر خوشگذ رانی و عیش و نوش نیز کمتسر 
همتایی برای وی یافته می‌شد ۰ 

در ارد وگاه این جنگجوی پیلافکن و شیراوژن که حتسی 
شنید ن نامش دلاوران د وران را به لرزه می‌اند اخت؛ هر 
شامگاه بوی کباب فضا را میانبا شت و با نگ " شاد ی و" نوش" 
در نغمه‌های د لکش لولیان می‌پیچید و د می قطع نمی‌ش.د ۰ 
این عیش و نوش خصوصا زمانی به اوج گرمی می‌رسید که قزقن 
يك چشم با د ست پر خرسند از شکار روزانه باز می‌گشت و 
بین درن قوها نکن دات تا بزم آراسته شود . بزمی که همزمان‌با 
غروب خورشید آغاز می‌شد و با نغمه‌ی چنگ صبوحی و نوشید ن 
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ثلاثه‌ی غساله‌ی خمارشکن بامد اد ی پایان می‌یافت " 

تیمور تمام امید خود را به اسب د وستی و میپمان‌نوازی 
قزغن بسته بود ۰ اگر بخت یاری می‌کرد و تیمور هنگام سرخوشی 
امير يك چشمد ست به د امان او می‌شد. شاید می‌توا نست به 
وی پناھندہ شود و تا آبہا از آسیاب بیافتد وتیمور و یارانش 
سر و سامانی د وباره گیرند» د ر زمره‌ی مرد ان قزغن چند ی 
بی‌د غدغه خاطر بگذ راند۰ 

تیمور د ر حالی به سمرقند رسید که سراپایش خستسه و 
کوفته و گرد آلود بود“ پس پیش از هرکار . سر و رویی صفاد اد 
و خود را آراست زیرا از علاقه‌ی قزغن يك چشم به هر آن چه 
یا مرو تفر ر وا ر اها کو سا ره 
جا قفا ی ایا که ا ایر ا نا ی کیناتیات باه وق 

بد ین سان ,تیمور با يك جهان بیم و اميد به عنوان این 
که مرد ی است خبره د رشناخت وپرورش اسب . ازمیرآخور قزغن 
تقاضاکرد که به حضوراميريك چشم‌با ریا بد ۰ هگا این تقاضارا 
بایکیازمیرآخوران قزغن د ر میان‌نهاد که اميريك چشم خود به 
شکارگاه رفته بود ۰ تیمور می‌بایستی منتظر می‌ماند تاقزقن 
بازگرد د. و اميد واربود که با د ست پر و خرسند هم‌برگرد د زیرا 
در آن صورت , بی‌گمان به عاد ت معهود بزمی می‌آراست . و 
در بزم نیز معمولا بر طبیعت زود خشم و خوی تند خویش 
لام مي‌زد ۰ 

آن روز بخت باتیمور یار بود زیرا امیر قزغن ساعاتی خوش 
را در نخجیرگاه گذ راند ه بود۰ تیمور از جنب و جوش خدم و 
حشم امیر د ریافت که در شتاب هستند تا وسایل بزم را به 
ترد یکی شتا رکا ھ برت لظا تی بك برضت خد س تیور 
مپر تایید خورد زیرا مپتری که میرآخور فرستاد ه بود به وی 
خبرد اد که امیربزرگوار کرم فرمود » » وی را د ر بزمگاه به حضور 
خواهد پد یرفت تا عند اللزوم هنر خویش را بنماياند 


امیر قزغن د ر مجلس بزمی که پس از يك شکار مجلسل 
ترتیب د اد ه بود تیمور را به حضور پذ یرفت ۰ بوی کباب اسب 


تن ردا نة فضا را آکنده بول * اران تا نيم 
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تنه‌ها ی پوست خز پیاله‌های شراب را پشت سر هم خالی 
می کرت تد و عرید ه می‌کشید ند" قبقپه‌ی خنضد هی آنان 
هراس‌انگیز و نعره‌هاشان وحشیانه بود.چند ساقی سیمین بر 
ا گرد مجلس می‌گرد اند ند و پیاله‌های خالی 
راو ی کرت ها ردان تحتو نه مو اف | ها که 
اگر به حریم ساقیان و رامشگرا ن مجلس خلاف اد بی کنند, سر 
و کارشان مستقیما با قزغن خواهد افتاد۰ مع الوصف آن شب 
پیش از آن که تیمور به بزم قزغن راه یابد یکی از مرد ان که 
بیش از حد ظرفیت خود شراب نوشید ه بود, مرتکب این 
بی‌احتیاطی شد و د خترك زیبایی را که جامه‌ی بلند ی ازحریر 
پوشید » ۰ روی آن کمربند ی مروارید نشان بسته بود د رحال 
مستی‌واز خود بی‌خود ی به آغوش کشید ۰ 

او مرد ی بود فربه و پیل زور .به طوری که می‌توا: 
اسبی را با سوارش از روی زمین بلند کند و بارها . با این 
نمایش شگفتی‌انگیز در مجلس امیر قزغن موجی از شوروتحسین 
برانگیخته بوق* مرد فربه که رشد ی بيك خان لقب داشت و بر 
هزار سوار فرمانروایی می‌کرد آن شب برای نخستین بارعنان 
اختیار از کف داد و دچار چنان اشتباهی کشت" رشد ی 
بيك خان نسبت به د خترك گرجی که بارها در مجلس امیر 
قرغن با وی رو به رو گشته بود ته دل سود ایی عاشقان.ه 
احساس می‌کرد ولی جرات ند اشت این احساس نپفته را 
اشتار سا رن ب ف ات و چشمانش 
د ر چشم د خترك می‌افتاد . نگاه متضرعانه و التماس‌آمیزی به 
O E‏ ی ری از 
بی‌اعتنایی تحویل می‌گرفت ۰ این راز و نیاز پنهانی د ل مرد 
غول پیکر و پیل زور را خون کرد ه بود و هربار که قزغن مجلس 
شراب ترتیب می‌د اد و د خترك گرجی به ساقیگری می‌پرد اخست 
آتش د رون رشد ی بيك خان سرکش‌تر می‌شد تا آن شب که 
رشد ی بيك خان ,عنان اختیار از کف داد و آن قدر از د ست 
د لبری بی‌عنایت جام گرفت و شراب خورد که ناگپان همه 
چیز , حتی خشم سرکش امیر قزفن را فراموش کرد و در میان 
مجلس ۰ بی‌اختیار د خترك را بغل زد و با حرکتی وحشیانه 
چنگال خود را در بن گیسوی مواج و بلند د خترزیبا فرو برد" 
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فریاد د خترك . همچون صاعقه بر سر محلس فرود و 
در يك لحظه برقی هشیاری در چشم مستان د رخشید ونعره‌ها 
و فریاد ها و خند »‌های مستانه جای خود را به سکوتی‌هولناك 
بخشید ۰ نگا هپا . وحشت زد ه و کنجکاو . به سوی رشد ی بيك 
د وخته شد و مرد بیچاره رسوایی را در سراپای وجود خویش 
Ce ES‏ 
از هم جدا شد * 

امیر قزغن . لحظ‌ای با آن نگاه د رید » و هراس‌آفرینن 
وه هه ا تین اه ریت و سی ا دست آشاوها ی کر که 
تة ته کر شدای امه ای 

قزغن فریاد زد؛ 

- شراب ! 

و همه د ریافتند که بايد محفل به حال اولیه‌ی خود باز 
گرد :د چنان که گویی هیچ گونه اتفاقی نیافتاد ه است۰ از سرنو 
جامپا به گرد ش د رآمد۰ هیاهوی مستان به آسمان برخاست" 
ساقیپا سبوهای شراب را به میان اورد ند۰ مطربپازخمه بر 
خان سار تاه و هرا هکل د یت وا سای ر ی 
بيك خان ر ووی مین نیافتاد ه بود ممکن نبود کسی 
را لحظه‌ای چند از هم گسیخته است ۰ 

قزقن يك چشم بیشتر ند اشت و چشم د یگرش را در 
حاد ثها ی خونین از کف.د اده بود - روی آن چشم علیل قرفن 
تا نها فا مت این ار سنا هرک اتی که اب 
اثار زخمپای متعد د صورت وی اضافه می‌شد چپره‌ی امیرقرغن 
را به راستی وحشت انگیز جلوه مید اد" 

ساعتی پس از ماجرای رشد ی بيك خان , تیمور طبسق 
اجازه‌ا ی که قبلا کسب کرد ه بود . به ارت واه | مير فرع وأردشد ۰ 
تیمور می‌د انست به د ید ار يك مرد غیر عاد ی می‌رود و حتی 
برای راه یافتن به مجلس این مرد . ناگزیر يك راه غیر عاد ی 
گزید ه بود , بد ین معنی که چون د ر شناسایی اسب مبارت 
فراوان د اشت توجه میرآخور قزغن را با چند چشمه کارهای 
حیرت انگیز جلب کرد و به وسیله‌ی وی از قزغن وقت مسلاقات 
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خواست ۰ تیمور به بزم قزغن قدم نهاد. در حالی که رنگ 
چپره‌اش چون مپتاب سفید شده بود۰ قلب د ر سینها ش‌آرام 
نمی‌گرفت و قد مپایش یارای جلو رفتن ند اشت۰ 

قزغن نیز با تنپا چشم سالمش . میپمان خود راد زد کی 
می‌پایید و مترصد بود ببیند مرد جوانی که قصد د ارد به 
سك بپاد ران وی بپیوند د با کد ام دل و جرات در ایین راه 
پر مخا طره قد م گذ ارد ه است ۰۰۰ 

به جز قزفن . کسی از میان بهادران به ورود مرد جوان 
توجه نکرد ۰ تنها او بود که وقتی تیمور د ر آستانه‌ی بزمگاه زانو 
زد و بر خاك بوسه داد, در حالی که از زیر چشم به يالو 
کوپال او می‌نگریست و حرکاتش را دقیقا مراقب بود. بادو 
انگشت خود اشارتی کرد و رخصت داد تا میپمان جوان‌وی 
جلوتر برود "تیمور نیز به عربد هی مستأنه‌ی بهاد ران و خرامیدن 
شافیا ل ارا و الاق کار دل سا ز بر اة افا 
نداشت و با تمام حواسش مراقب بود میادا در نخستینن 
برخورد لخزشی از او سر بزند که نقشه‌هایش را نقش بر آب 
سازد ۰ تارسید ن به‌نقطه‌ای که‌تیمور می‌توانست قیافه‌ی امیرقزقن 
را به‌خوبی تشخیص د هد و صدای اء را بشنود .سه بار 
د یگر بر زمین زانو زد و رسم اد ب به جای آورد ۰ قیافه‌ی قزغن 
به مراتب از آن چه تیمور شنید ه و اند یشید ه بود هولناك تر و 
هراس‌انگیزتر به نظر می‌رسید . در نگاه اول هر بینند ای که 
با قزغن رو به رو می‌گشت احساس می‌کرد در د ل اوترحم‌جایی 
ند ارد ٠‏ خطهای کج و معوجی که صورتش را پوشاند » بود از 
ماجراها ی زند گی وی حکایتہا می‌گفت و نوار سیاهی که چشم 
چپش را پنہان می‌د اشت بر صلابت قیافه و مہابت چشم 
راستش میا فزود ٠‏ نيمور برای پنجمین بار خم شد و این بار 
برای بوسید ن خاك و اد ای احترام نسبت به مرد ی که 
می‌خواست د ر کنار او پناهگاهی پید | کند. تقریبا روی زمیین 
د راز کشید ۰ قزغن جامی را که نوشید ه , خالی‌کرد ه بود به 
تست یی از شا فیا رن ملس داق وة ههان جال که 
تطره‌های شراب را از کنار لبش می‌لیسید ,خطاب به‌تیمور 
عرید : 

- تو هستی پسر امیر ترغای ۰۰۰ هان؟ 
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تیمور تعظیمی کرد و جواب د اد: 
_غلامزاد ه , پسر امیرترغای غلام خد اوند گار ۰۰ 
امیر قزقن . تنها چشم خود را در چشمان تیمور د وخت 
و 
اسم تو تیمور است. این طور نیست ؟ 
تیمور سر فرود آورد : 
- بلی سرور من ! 
به تد ریج نگاهہای کنجکاوانه متوجه تیمور می‌شد ۰ جمعی‌از 
بهاد ران و جنگجویان مست و خراب , کوشش می‌کرد ند چیزی 
از گفت و گوی قزغن ومیپمان جوان او بفپمند و گوش به آنہا 
سپرد ه بود ند» با این حال عده‌ای نیز هنوز بی‌اعتنا وبی‌توجه 
به‌تیمور و گفت و گوی او با امیر قزغن سرشان به کار خود شان 
گرم بود- قزغن پیاله‌ای شراب خواست و ضمن این که در 
نقش و نگار جام جوا هر نشان خیره شده بود, از تیمور 
سوال کرد : 
- د رباره‌ی شراب چه می‌گویی . تيموربيك؟ 
تیمور بلافاصله جواب د اد : 
- هرچه رای خد اوند گار باشد. برای غلام‌مطا عو محت رم 
| 
از برقی که د ر چشم قزغن د رخشید. تیمور د ریافت که 
نخستین آزمایش وی با موفقیت و پیروزی مقرون بود ه است. او 
باجواب زیرکا نه ورند انه‌ی خود به قزغن فهماند ه بود کمد رهیج 
چیز متعصب وخرد مین نیست , حتی د ر دین ۰ اگر چه به 
خلاف حکم صریح د ین قزغن مجلس شرا بخواری و باد ه گساری 
ترتیب د اد ه است و با دلاوران ومبارزانش شراب می‌نوشد و 
ای اه رکال چون فزعن: است‌ خن داو هه کار 
بکند و کسی را یارای خرد ه گرفتن براو نیست" 
با این وصف آثار رضایت بیش از چند لحظه در سیمای 
امیر باقی نماند و دوباره قزقن , با همان لحن سرد و خشن 
گفت : 
- تيموربيك !ما د ر باره‌ی تو چیزهایی شنید هایم ۰ ولی 
می‌د انی که از شنیدن تا دیدن خیلی فاصله هست ۰۰۰ 
تو می‌خوا هی به بارگاه ما د اخل شوی و کمر به خد مت ما 
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بیند ی .ما هم حرفی ند اریم‌به شرط آن که تو خودت 
بتوانی ثابت کنی د رعین جوانی . قاد ری در برابر 

لیاقت روی پا ایستاد ن و پنجه افکند ن در پنجهی 

مد ارت د لت را داری و خلاصه آن که بتوانی به همه 

نشان د هی که هم تد بیر د اری و هم شمشیر ۰ 

در این لحظه د یگر چشم یا ها تک تیوک از 
گوشه و کنار محفل مراقب گفت و گوی قزغن و میپمان جوانش 
مرد جوان قصد دارد به سلك خد متگزاران و جنگجویان امیر 
رفن قدم گذ ارد رن داشت نا جنق لحظه‌ی د یگر › 
قزغن برای آزمایش جسارت و قد رت د اوطلب جوان »او 
دان ۰ 

تعیین نوعو کیفیت آزمایشی که برای ورود به جرگه‌ی 
دلاوران و بہاد ران د ربار قزغن . مدعی باید آن را فاتحانه 
کے در این ورن قزغن تا چه حد مبتکر و صاحب قریحه 
است ۰ 

آن گاه نیز که تیمور د ر آستانه‌ی چنین آزمایشی قرار 
داشت . همین که نگاه قزغن از روی چپره‌ی تیمور به سوی 
رشد ی بيك خان د ست و پا بسته منعطف گشت .نرا د تعجب 


کو لوی مه کت 
فرعن . ان که با هشن زا از مرد کشت و با تسه بر کنو 


بو مرد ا ساعتی پیش از دوستان ما بوك *۰* 

و سپس در حالی که تیمور نیز خیره خیره و با تعجب به 
هیکل نتراشید ه و نخرا شید هی رشد ی بيك می‌نگریست اد امه 
فاق 

امشب مرتکب حماقتی نابخشود نی نمی‌شد. شاید بعد از 

این باز هم می‌توانستیم وجود کثیف او را در رزم و بزم 
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E‏ رو ی 
گرفشن کار ۵ شواری ی eT‏ 
سالپایی چند با ما د وست بود » ,روزگاران خوش و 
۱ ۱۳۰۳ اندا کی فان ید 
می‌شوم گرچه آن شخص . جوان کم‌شعوری با شد مثل این 
رشد ی بيك خان ۰۰۰ بنابراین مشکل به د ست تو حل 
نرم خواهی کرد تا همه‌ی بہاد ران من هنرنمایی ترا به 
چشم خود ببینند و امید وارم تو با پیروزی برحریف خود 
بگذ اری ,ضمنایا کنار زد ن او جایش راکه در این مجلس 
خالی ماند ه است برای خود تصاحب کنی ۰۰۰ اما اکن 
خد ای نخواسته وضع د یگری پیش آمد ان فرصتی 
خواهد یافت که سر خود را بگیرد و به سلامت از این 
جا برود ۰۰۰ برود و دیگر هرگز در قلمرو ما قدم 
نگذ ارد ۱ 
مرد ان قزغن . چنان که گفتی درس خود را قبلا فرا 
گرفته‌اند. بی‌آن که منتظر اشاره یا اظهاری از طرف امپرشوتد 
به سوی رشد ی بيك د وید ند و د ريك چشم به هم زد ن بند از 
آن هیکل د رشت از جا برخاست و به چالاکی نیزه و سپر 
یکی از نگپبانان را گرفت و نعره‌ای زد و به میان بزمگاه 
ست ° 

hE‏ گرفت. 
تنگہا و صراحیہا وی اب, ظروی پر از میوه . نقلو 
نبید و غذاهای رنگا نگ و شمعہا و محمرهای یی که به مجلس 
رنگ OT‏ از میا نه به کناری رفت “مرد آن مست و 
حرا ت مل .سرا رها یی که نوا ی شیور آما وه باش سید ه 
با شند»از جای جستند و در چپار گوشه‌ی محفل به حال 
انتظار ایستاد ند ۰ مرد ان تیر و کمان به د ست گرد ایرد قزغن 
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حلقه زد ند و تیرهای د و پیکا ا برای د فاع د ر مقابل هر 
سا تن ال ك *قزفن که د یگرچیزی برای 
گفتن ند اشت جامی‌شراب طلبید و د رحالی که جرعه جرعه 
می‌نوشید »به صحنها ی که برای تکمیل عيش خود ترتیب داد ه 
بود , می‌نگریست ۰ برای او تفاوت ند اشت که در این نبرد کد ام 
يك از د و حریف برند ه یا بازند ه است زیرارشد ی بيك خان 
در هر حال د یگر جایی میان د وستان و همراهان‌اوند اشت 
و برای تیمور نیز که جوانی تازه از راه رسید ه و يك مدعی بیش 
gy‏ نمی‌شد که پیروزی یا شکست او د لش را 
ای ا فک ا د او قن ق اشبت که هموق د وتاش ا 
چند لحظه‌ی د یگر ناظر يك رزم تماشایی‌وفراموش‌ناشد نی 
خواهند بود۰ رشد ی بيك خان در جنگہای فراوان کنار قزغن 
شمشیر زد ه بود و امیر يك چشم می‌د انست که او با آن قامست 
جسیم و تنومند وقت نبرد چون پلنگی چابك و تیزچنگال و 
د رند ه است ۰ در باره‌ی تیمور نیز چیزهایی شنید ه بود و به 
علاوه در نحستین برحورد› از مشاهد هی سیما ی او فپمید که 
مرد جوان بیش از آن چه مقتضی سن او است‌ از هوش و 
دلاوری بپره د ارد“ قامت بلند. شانه‌های پهن ,بازوان قوی . 
اند ام خوشتراش, تیمور از قد رت جسمی و پیشاأنی‌بلند , نگاه 
نافذ , حالت لبها و گونه‌ها و چانه‌ی مد ور او از هوش تند و 
سرعت تصميم و استحكام اراد ماش حکایت داشت ۰ به این 
جہت امیر قزقن می‌توانست با اطمینان شرط ببند د که تیمور 
اکر خر ان ا و فا پا 
د رآورد نش رشد ی بيك ناچار است ساعتی نفس بزند و 
ری ررد ` 
تیمور , د ر برابر حواد ث شکیبا بود۰ او به آسانی تسلیم 
امواج حاد ثات نمی‌شد ولی در مقابل‌هیچ اتاق اکان 
کات ا ها نی ورد کو ا رای عویش وا از کم 
نمی د اد ۰ فکر می‌کرد ۰ تصمیم می‌گرفت و برقآساتصمیم خود را 
غل بسا خی وفتی رف ی بنك حان: با ان نعره‌ی 
یی ۱9۹ 
او محتاج فرصتی بود تا خود را برای مقابله با مشتی وقایسم 
یي د و آما ا زد و چو یمور تقو ای | لت له فرعرن 
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او را در معرص آزمایشپای گوناگون خوا هد گذ اشت اما هرگز 
احتما ل نمی‌د اد در لحظه‌ی ورود به بزمگاه قزغن با نره‌ی 
د یوی چون رشد ی بيك خان مواجه شود و قزغن او را با يك 
چنین غول از بند رسته‌ای رو به رو سازد که یا بکشد يا 
کشته شود ۰ 

بنابراین . سرد سته‌ی گرگپای خاکستری غا فلگیر حواد ث 
شد ه بود و اينك او در برابر مرد غول‌بیکر پیل زوری قرار 
داشت که حتی سلاح خود را نیز برای يك مبارزه‌ی خونین 
بر سر مرد ن يا زنک ه مأندن انتخاب کرد ه , به د ست گرفته بود 
در حالی که تیمور نه سلاحی داشت.نسه حریف خود را 
می‌شناخت و نه می‌توانست د رك کند چرا باید د رمقابل مرد ی 
که هرگز او را ند ید ه . با هم هیچ گونه سابقه‌ی د وستسی یا 
CE ENE‏ برای دفاع از حیات خود مقاومست 

یی ,به ناچار آن مرد را 


د رست در همین لحظه سپر و شمشیر کوتاهی جلوی پای 
تیمور به زمین افتاد۰ این وسایل دفاع‌و حمله را یکی از 
بهاد ران به اشاره‌ی امیر قزغن در د سترس تیمور قرارد اد ه 
بود۰ تیمور بی آن که چشم از حرکات حریف غول‌پیکر خود بگیرد 
به چابکی خم شد و سپر را از زمین ربود اما به شمشیر اعتنا 
کرو کان تا بان ھی اس در نره یک eS‏ 
آغاز آن شاقن نماند ه است شمشیر کوتاه با ژوپین بلند ونوك 
تیز حریف یارای برابری ند ارد و او ناچار است بیشتر به كمك 
فکروتد بير خود بجنگد تا به اتکی شمشیر ۰ تیمورنقشه‌ی نیرد 
خویش را طرح کرد ه بود ۰ او قصد یات زر 
فقط از خود ش د فا ع کند و تا می‌تواند حریف سنگیین وزن را 
بد واند و خسته کند۰ و 
دور مید ان و بالا پایین پرید ن تفریحی کود کانه بود د رحالی 
که رشد ی بيك بیچاره در آن سن با آن وضع. با همه‌ی زیرکی 
و زرنگی ‏ به هرحال بعد از مد تی تلاش‌کردن و نفس زدن 
6 وی ۳ و آن گاه نوبت حریف جوان می‌رسید که حملهی 

خود را آغاز کند. 

قزقن که د ر همان د قایق اول مصاف. پی‌به نقشه‌ی تیمور 


۶۳ شیطان سبز 


برد ه یود بی‌اختیار در د ل به درایت و نکته سنجی‌جوان‌تاتار 
آفرین گفت۰ او به طور کلی نسبت به تاتارها نظسر خوشی 
SC a‏ سینت را تسم 
جوانی که اينك او را در آزمایش مرگ و زند گی قرار د اده بود 
احساس د یگری در خود سرا غ‌می‌کرد۰ 

تیمور ۰ مثل بند باز ماهری در مقابل حملات پیاپی 
رشد ی بيك خان خم و راست می‌شد» مید وید به پشت 
د رختہا و سنگہا وعلفہا پناه می‌برد. از شاخه‌های آویخته‌ی 
د رختان مد د می‌گرفت و رشد ی بيك خان را به د نبال خود 
می‌د وانید۰ رشد ی بيك از فرط خشم و خستگی مانند پلنگ 
زخم خورد ه , خطرناك و عصبی شده بود ۰ اما تیمور با جست و 
تاه و که هت هی مرد ان مارا ت اتان 
می‌رساند هر لحظه نشاط بیشتری در خود حس می‌کرد۰ با 
وصف این یك بار . پیش از آن که تیمور فرصت فرار از مقابل 
ژوبین رشد ی بيك خان را پيد ا کند نوك نیزه به شانه‌ی چپ 
وی رسید و مرد جوان . همین قد ر توانست حمله‌ای را که 
مستقیما به سوی قلب وی صورت گرفته بود با د رید ه شد ن 
شانه‌ی چپش د فع کند ۰ 

با این زخم کاری. د ست چپ تیمور موقتا از کار افتاد و 
او پیش خود حساب کرد که اگر مد تی خون از جای زخم برود 
توانایی روی پاایستاد ن رانیز از د ست خواهد د اد.از طرفی 
علایم خستگی و د رما ند گی روی چهره‌ی رشد ی بيك خان‌ظاهر 
شد ه۰ موقع آن رسید ه بود که تیمور حمله‌ی خود را آعازکند ۰ 
شمشیر کوتاه هنوز د ر گوشه‌ا ی روی زمین افتاد ه بود و تیمورد ر 
حالی که برای استفاده از شمشیر فکر می‌کرد اطمینان داشست 
که بعد از د و ساعت تلاش و جست و خیز و د وید ن به دور 
زمین و د رخت حریف وی وجود آن اسلحه را در گوشهای از 
مید ان فراموش‌کرد ه است اما اگر تیمور به سوی شمشیر قد می 
تیه شتا SSG‏ 
همان کافی بود که حریف‌قوی بنیه و کپنه کار از قصد وی 
ات وه تور یه سرا کی که اه ای له رز ةج 
اشبت به زمین اند اخت و در حالین که دست زوی شانه‌ی خود 
گذ اشته بود چنان وانمود ساخت که زخم شانه‌اش روحیهی او 
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را خراب کرد ه . اينك فقط به قصد فرار عقب می‌نشیند: رشد ی 
بيك خسته به سپولت فریب خورد و در حالی که تیمور قدم به 
قدم در جہت نقطه‌ا ی که شمشیر روی زمین افتاد » بود عقب 
می‌نشست او نیز مثل غول بی‌شاخ و دمی که شکار خود را در 
لحظات اضطرار به بازی می‌گیرد آهسته آهسته پیش می‌آمد: 
تیمور آن قد ر عقب رفت تا به صف مرد انی رسید که گرد اگرد 
مید ان را گرفته بود ند و جملگی با التهاب‌و هیجان به 
انتظار نتیجه‌ی این نبرد خونین بود ند۰ بعضی از این مرد ان 
مشعللهایی در د ست د اشتند که عرصه‌ی رزم د و مرد راروشن 
می‌ساخت ۰ تیمور خود را به یکی از مشعلد اران رساند و در 
يك چشم به هم زد ن , مشعل فروزان را از چنگ وی بیرون 
کشید و به صورت رشد ی بيك پرتاب کرد رشد ی بيك که تصور 
می‌کرد حریف جوان وی از ز دفاع عاجز شده . متضرعانه عقب 
می‌نشیند , و هرگز تصور نمی‌کرد در اند یشه‌ی او خیال‌پلید ی 
بگذ رد غافلگیر شد . شعله به سر و روی او زد و مرد تنومند 
مر وی مخ ی کی امد سوت 
صورتش را پوشا نید ۰ 
در این هنگام هیچ کس به تیمور توجه نداشت ۰ نگاهپا 
همه به د نبال شعله‌ی سوزانی که از سر مشعل‌زبانه می‌کشید 
به طرف رشد ی بيك خان جلب شد ه بود۰ حتی امیر قزغن که 
در تمام مد ت مبارزه لحظه‌ای چشم ار جرکا تو وت متا تسا 
تیمور برنمی‌د اشت برای يك لحظه از تیمور غافل گشت و همین 
سبب شد که وقتی نیمور شمشیر کوتاه را تا د سته در شکطسم 
پیشسآمد هی رشد ی بيك فرو کرد و نعره‌ی جانخراش آن مرد 
د رفضا طنین افکند تا چند دقیقه هیچ کس قاد ر نبود تصور 
کف ارف ية درعالم واقعیت و حقیقت روی د اد هاست 
شرت ان لا وی که هرکد ام جنگہا د ید ه . شمشیرشان سرهااز 
کا دا کر وه سكا دردد وولا شا سم تون نت 
تما با خت انکر وغیر ایل اتطاو. ارم نبرد عجیسب 
چشم د وخته بود ند۰ رشد ی بيك مثل فانوس روی دو زانوی 
خود خم شد و سپس با آن جثه‌ی عظیم نقش زمین گشت" در 
آن حال تیمور . اند کی د ورتر از عرصه‌ی نبرد روی کند هی 
درختی نشسته , پنجه‌هایش را که به خون رشد ی بيك خان 
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خحضاب شده بود. تماشا می‌کرد : 

ارگ مرد م می‌گویند که من باپنجه‌های خون‌آلود به 

انبا آمد هام ۰۰۰و شبی که من دید ه به د نیا گشودم 

تا و د ر آسمان د رخشید که از آنسه قطره 

خون بر زمین چکید ۰۰۰ هه ۰۰۰د یگر چه؟ ۰۰۰ بگو ببینم 

د یگر چه چیزهایی د رباره‌ی من شنید ها ی , نگار؟ 

تیمور به د ستهای خون‌آلود خود می‌نگریست و به یاد 
تات نون کەن ادر پا وان حه سک رک نای 
د ره با تکار ران نھان نود بتخه‌ها ی وان 
این تلخ‌ترین خاطره‌ای بود که تیمور از زندگانی پر از شور و 
نشاط د وره‌ی کود کی و نوجوانی خویش به یاد داشت ۰ وقتی 
تازه می‌توانست د ست چپ و راستش را از هم تشخیص‌بد هد 
دک وا ع و کن د 2 بوک که مردم می‌گفتند: " او با 
پنجه‌ها ی خون‌آلود به د نیا چشم گشود ۰۰" و بعد ها .هر 
وقت به مناسبتی این سخن تجد ید می‌گشت تیمور د یوانه و 
خشمگین می‌شد , آخرین بار د ر خصوص این موضوع با " نگار" 
زیبا و فتان زیر آن تخته سنگ بزرگ حرفش شده بود و اکنون 
که به د ستہهای خود نگاه می‌کرد. و مید ید که چه گونه خون 
گرم رشد ی بيك خان روی پنجه‌هایش د لمه بسته | 
بی‌اختیار به یاد حرفپای مردم و سپس به یاد نگار افتاد. 
آن گاه حس کرد که جرات ند ارد سرش را بلند کند زیرا به 
نظرش می‌رسید که نگار د رست د رمقا بلش‌ایستاد ه .چشم به 
فا ع ار ا 

صد ای خشك و خشن امیر قزغن . در حالی که رگه‌ای از 
نرمش در آن احساس می‌شد» رشته‌ی اند یشه‌های تیمور رااز 
هم گسست : 

- در چه فکری پسرجان؟ 

تیمور از جا پرید و حائم i‏ هر را درمقایل خود 
یافت ۰ به احترام سری خم کرد و گفت : 

- فکرمی‌کرد م چه خوب بود اگرانسان می‌توا نست فکرنکند ! 

قزغن با صد ای بلند خند ید و سپس تیمور رااند کی عقب 
راند و سر جای او روی کند هی د رخت نشست: 

- می‌گویند تو قرآن را از حفظ د اری پسر جان ۰۰۰ 


گرگهای خاکستری ۳۷ 


۶۸ 


تیمور ناچار با تقیه پاسخ داد: 

- بله . سرور من ! 

فرغن پرسید : 

- در باره‌ی د ین چه می‌گویی؟ 

تیمور پاسخ داد : 

توا کا وف انیا زان کون کرات کن ا 
حکومت را از چنگال باقیما ند هی ایلخانان نالایق بیرون 
بیاورید و قد رت را به د ست بگیرید همان روز اول‌گفته‌اید : 
" براد رها »د ين يك طرف. د نيا يك طرف! " 

قزغن پیاله‌ی شراب را لاجرعه نوشید وقپقبه زنان گفت : 
- پسر , تو خیلی بیشتر از سنت میفہمی ۰۰۰بیا » همراه 
من بيا ! 
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در سایه‌ی قزعن » تیمور پناهگاهی را که به جست وجوی 
آن برخاسته بود پید اکرد۰ او واجد همه‌ی أن صفاتی بود که 


۶ مه 


قزفن می‌خواست و قزغن نیز همان کسی بود که تیمور آرزوی 
یافتنش را داشت. تیمور با تپور , چابکی , استعداد رنگ 
پد یرفتن و همراه شد ن با محیط . نرمش در برابر مرد انی که 
ا کیت حاف تاا شرا عاو خط نا ان اوا اع 
انقیاد و وفاد اری صاد قانه نسبت به قزغن , راه خود را برای 
نزد يك شد ن به امیر قد رتمند و یکه تاز به سرعت و سپپولت باز 
می‌کرد۰ او هر روز د رسہای تازه‌ای فرا می‌گرفت و در محیطی 
که هیچ کس یار و یاور د یگری محسوب نمی‌شد؛ میفہمید 
چه‌گونه باید زندگی کرد تا زنده بود ۰ 

قیافه‌ی رشد ی بيك خان . تا مد تہا از نظر تیمور محو 
نمی‌شد و هر گاه که آن مرد و ماجرای او را به خاطر می‌آورد 
یاد ش می‌آمد که چه طور مرد ی مثل رشد ی بيك با آن که از 
یاران نزد يك قزغن محسوب می‌شد و دوش به د وش هم برای 
تحصیل قد رت و مال و سرکوبی د شمنان و مدعیان جنگید ه 
بود ند» د ر يك چشم به هم زد ن ستاره‌ی اقبالش افول کرد. 
چنان که سرنوشت او را به د ست جوانی از راه رسید ه سپرد ند 
و همه‌ی آنپا که تا ساعتی پیش با وی د وست و همراز و هم 
پیمان بود ند .به تماشا ایستاد ند تا وقتی مرد واژگون بخضت 
مثل حیوانی در خون خویش غلتید ۰ 

این نخستین درسی بود که تیمور در د وران جد ید 
زند گانی و محیط زند گانی تاز‌ی خود می‌آموخت ؛ و این درس 
بناهگاه ۶۹ 


wv 


را چون گوشواره در گوش داشت: " کاری نکن که مثل يك سک 
کشته شوی.۰برای این که زند » باشی‌باید عاقل وهشیارباشی ۰ 
هیچ کس در این جا غمخوار کسی نیست!" 

۱۳۳ o 
نهاد و دستپایش به خون رشد ی بيك خان رنگین شد.‎ 
۰ تعد اد ی از اسبپای امیر و همراهان او به سرقت رفت‎ 
اشفا ها ر غی که با رما امیر فن اند ك فاصاه دا شت‎ 
د زد ید ه . به سوی مرز برد ه بود ند : خبر به سرفت رفشن‎ 
اسبہا قزغن را آتش زد و تیمور با آن فراست‌عجیبی که‎ 
د اشت می‌فپمید به خصوص از این که د رست مقارن ورود او به‎ 
ارک وکا ك زف ان جخمار ت رد دته ین د یر دی‎ 
زد ه‌آند. امیر قزقن خون می‌خورد و ناراحت است" تیمور‎ 
مید انست امیر يك چشم احساس می‌کند که با این حاد ثشه‎ 
تمام قد رت و صلابتش د ر برابر جوانی‌که شب پیش به وی پناه‎ 
آورد ه . د رهم شکسته . از ميان رفته است *از این رو پیش‌خود‎ 
حساب کرد که مصلحتش ایجاب می‌کند برای مدت کوتاهی از‎ 
پیش چشم قزغن د ور شود و تعقیب د زد آن بپترین بپبانه‎ 
برای انجام این نقشه بود.‎ 

تیمور د اوطلب شد که د زد ان را تعقیب‌کند۰ او چنان 
مپارتی در تواضع و تکریم نسبت به قزغن نشان داد که قزقن 
وی ای ای ای 
جوان تاتار به وی د ره‌ا ی نکاسته است ضمنا احتمال این که 
تیمور ماموریت خود را با موفقیت به انجام رساند. بسیار کم و 
ناچیز بود ۰ حتی این احتمال که تیمور نیز در راه این ماموریت 
به رشد ی بيك خان بپیوند د به مراتب بیش از امکان موفقیست 
او به نظر می‌رسید" از این رو امیر قزغن با د رخواست تیمور 
موافقت کرد و د.ستور داد چند تن از جوانان‌طایفه‌ی بارلاس . 
او را همراهی کنند۰ 

مرد انی که برای همرا هی تیمور انتخاب شدند همگی 
فرزند ان شر و شور و حاد ثه بود ند۰ آنپا در حالی که هر 
کد ام د ستشان به جنایت یا خیانتی آلود » بود برای فسرار از 
مکافا ت اجار ایل و طانعه‌ی خود وا کد اتەه به ارت تاه 
قزغن پناه آورد ه بود ند۰ تیمور می‌د انست که قزغن سپاهی از 
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این گونه ماجراجویان زیر فرمان خویش د ارد و د شوارترین 
ماموریتهبای خود ES‏ ی 
خطرناك میسپارد. زیرا آنہا نیز بناهگاهی جز سایهی قزشسن 
بش اه و به هیچ قیمت حاضر نبود ند که این نا فا ان 
و مطمئن را از کف بد هند 

نخستین مشکل تیمور , در سفری که از ميان د شت و کوه 
می‌گذ شت و تا مرز خراسا ن امتداد می‌یافت. مهار کرد ن 
پنج مرد شریر بود“ تیمور همراهان خود رابه خوبی‌می‌شناخت 
و یقین داشت اگر در نخستین فرصت از آنان زرچشم 
نگیرد» وسط راه بر گرد ماش سوار خواهند شد "از این رو با 
د قت مراقب يكايك همراهان خویش بود چنان که وقتیاسکند ر 
جوان د ورگه‌ای که نیمی مغول و نیمی تاتار بود. هنگام بستن 
ِ سب . با عجله چیزی را میان خرجین خویش پنپان کرد . 

از نظر وی پوشید ه نما ند» تیمور حتی برای این که بد اند جه 

چیز محرما نه‌ا ی را اسکندر با خود حمل می‌کرد. احتیاج به 
بازرسی و جست و جوی خورجین او ند اشت زیرا در همان 
لحظه‌ی اول حد س زد ه بود جوان د ورگه شرابی را که از بزم 
شبانه‌ی امیر قزغن ربود ه . به عنوان توشه‌ی راه د ر خورجیسن 
حا ق وان ات هراه دو ان خطه نر لت فی سوه وراز 
اسکتد ر را فاش می‌ساخت بلافاضله سر اسکند ر به باد می‌رفت ۰ 
ان نمی و میات عم کت ار 
کبک ان‌سایر همراهان خویشن را تیر د ها ته پرنه: ,وا ینیما نه 
اکنون در خرجیین اسکندر جای داشت ! 

شش مرد نخستین روز را یکسره اسب تاختند وبه انتپای 
صحرا رسید ند از آن پس . کوهستان شروع‌می‌شد و آنا 
ناگزیر بود ند سینه‌ی کوهی را که سر راهشان قرار د اد 
بشکافند. تا به دشتهای نزد يك مرز خراسان برسند۰ شب فرا 
رسید ه بود و تیمور که د ر تمام مد ت روز پیشاپیش همرا هان‌خود 
اسب می‌تاخت د ر کنار جنگل کوچکی پیاد ه شد و پس از آن 
کشت اطرا ت هه کرهش کرد و با دقت روی رتاک 
مرطوب نگریست به همرا هان خود خطاب کرد و گفت: 

مد اا د ی تک ر هران او این ا کا و 

قافا ادر غا اغى دوا ین جا بیاساییم و به دنیال 


بناهگا ه ۷۱ 


ی 


آنپا برویم پیش از آن که به مرز برسند, د ستمان به 

گریبانشان خواهد رسید. 

آن گاه خود, ق هاتهعن ایس را به د رحتی بست واز 
خرجین اسب غذ ایش را بیرون آورد و درگوشه‌ای نشست و 
ته تلا ین مول حور ون د ور تح دات کته با 
فرصت مقتضی نشد ه است حتی‌الامکان از همراهان خود د وری 
گزیند و با آنپا تماس پیدا نکند۰ مرد ان ماجراجو نیز که یك 
روز تاخت و تاز در صحرا رمقشان را کشید ه بود. همرکدام 
بی‌اعتنا به د یگری گوشه‌یی را برای آسایش انتخاب‌کرد ند :در 
ا فان تیا ادر وھ که ی ھا یا اسب خود را رو 
آن قد ر از همراهان خویش دور شد که آنہا فقط می‌توانستند 
دیگران کتار درعتن هرا n‏ 
اما تیمور که د قیقه‌ای از اسکند ر چشم برنمی‌د اشت از همان 
لحظه‌ی اول به مقصود او پی‌برد و فرصت داد تا چند حرعه 
شراب از گلوی اسکند ر پایین رفت و آن گاه از جا برخاست و 
درحالی که تظاهر به بازرسی زمین و اند ازه‌گیبری‌جای پای 
اسشا یکرت آهسته آهسته آن قدر جلو رفت تا به نقطه‌ای 
ر سيك که اشتنتا رن کر ان کا به د رحتی تکیه کرد ه . لمید ه بود ۰ 
تیمور را نزد يك خود د ید کلاهش را تا روی چشمانش پایین 


که کسی مزاحم او شود خوشش نمی‌آید۰ 
اما تیمور بی‌اعتنا به حرکات اسکندر » پیش رفت ود ستی 
روی یال و گوش اسب او کشید و گفت : 
- اسب خوبی د اری رفیق ! 
رارف انر و ادابم دای 
- د اشتم د رباره‌ی اسب تو حرف می‌زد م پسرجان ! 
این بار اسکند ر بد ون آن که کوچکترین حرکتی‌بکند. فقط 
لبہایش از هم باز شد و با خشونت گفت: 
یا اریز lG E‏ 
من حرفی با کسی ند ارم ! 
تیمورهمان طورکه یال وئُوشاسب رانوازش می‌د اد , گفت : 


کشید و چنین وانمود ساخت که تصمیم د ارد بیاساید واز این 
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- اما من با تو حرف دارم پسر ! 

تیمور با این کلمات. اسکند ر را در واقع به مبارزه دعوت 
کرد۰ اگر اسکند ر همچنان سکوت می‌کرد و لحن توهین آمیز 
تیمور را ند ید » و نشنید ه می‌گرفت بی‌شك تیمور ضربه‌ی 
محکمتری وارد می‌ساخت و این را جوان د ورگه به خسوبی 
مید انست «چپار مرد د یگر که دورتر از آنا ,سرشان به کار 
خود شان گرم بود هنوز توجه به گفت و گوی تیمور و اسکند ر 
نة شتف وهای خو اتا بوا تن ضخته جلت نی کے 
اا ا اک ا وا ت 
سینه‌ی تیمور قرار گرفت۰ د ر این لحظه چپار مرد نیز با چند 
خیز خود را نزد يك آن دو رساند ند زیرا از د ور بوی‌حواد ثی 
غیرعاد ی به مشامشان رسید ه بود۰ تیمور مجال ند اد که‌اسکند ر 
شروع‌کند و همین که اسکند ر نزد يك شد. د ست زیر چانه‌ی او 
گذاشت و با قیافه‌ا ی که در آن خشم‌موج می‌زد . پرخاش کرد : 

مثل این که آفتاب آمروز روی مخز تر خیلیاترگ اد 

چنان که می‌بینم‌حتید رست راه رفتن را هم فراموش 

کرد ها ی ۱ 

چپار مرد با شنید ن این سخنان بلافاصله قد مسی به 
عقب نهاد ند و دایره را وسیعتر کرد ند زیرا یقین داشتند 
کفنته زیی .که آغاز فتاه است تا الخطها نهد به رد و حور 
منجر می‌شود۰ برای آنہا نیز بعد از خستگی یکروزه چیزی 
فرح بخش‌تر از تماشای یك نبرد جانانه بین دومرد 
ماحراجو نبود ۰ 

تیمور منتظر بود اسکندر د ر جواب این اهانتهای پید ر 
بی د ست به روی او د راز کند. به خصوص که اکنون بوی شراب 
نیز از د هان اسکند ر به مشام میر سید ° اما اسکندر حمله ۴ 
خشن تر و وحشیانه تر از آن چه انتظار می‌رفت شروع‌کرد ۰د ر 
همان حال که د ست راست تیمور زیر چانه‌ی او قرار داش 
اسکند ر د ست راست خود را بالا برد و تیمور برق خنجری را 
که در د ست جوان د ورگه بود» تشخیص داد د ست چپ او 


بر اثر زخمی که شب پیش برد اشته بود حرکت نمی‌کرد و تیمور 


این رو پیش از آن که نوك خنجر رگپای گرد ن او را از هم 


پناهگاه ۷۳ 


بشکافد. مچ اسکندر را میان زمین و آسمان گرفت۰ د و بازوی 
ورزید ه و قوی یکی برای پایین آورد ن خنجر و فرو برد نآن در 
۱۳۳۳ د فا عو برگرد انید ن نوك 
نیز خنجر که هستی او را تہد ید می‌کرد» عضلاتشان به هم 
پیچید » بود ۰ د انه‌های د رشت‌عرق از روی پیشانی هر د و فرو 
می‌ریخت و نفسشان به شماره افتاد » بود ۰ تیمور که حتی همان 
لحظات را برای فکر کرد ن و تصمیم گرفتن از د ست نمید اد 
متوجه شد که هرگاه حریف به خاطر بیاورد د ست‌چپ وی 
قد رت حرکت ند ارد بی‌شك با روحیه‌ی قوی‌تر و قد رت بیشتری 
حمله خواهد کرد و برای آن که خنجر را از کف اسکند ر بیرون 
بیاورد در يك فرصت کوتاه او رابا ضربه‌ی‌محکمی که به وسیله‌ی 
زانو در شکمش نواخت غافلگیر ساخت و خود با يك حرکست 
سریع پشت سر وی قرار گرفت به طوری که د ست اسکند ر تاب 
خورد و خنجر با يك فشا EEE E‏ 
اکنون د و مرد هر د و می‌توانستند مبارزه را با قد رت مشتها و 
بازوها و د ندانپایشان اد امه د هند ۰ این بار نوبت تیمور بود 
که قرت خوك وا یه رها تش شان وهه و توا رم هوه 
پس از چند د قیقه د ر د ست تیمور به صورت يك انار فشرد ه 
شد ه د رآمد ٭حرکات سریع وضربتہا ی پیاپی‌د ست و پای تیمور 
و مشتمهای محلم د ست راستش که پیا یی بر سر و روی و شکم و 
گرد e‏ میا مد قد رت حرکت و د فا ع‌را از وی سلب 
کرد ه بود بیش از پنج ددثیقه طول نکشید که اسکندر با سر و 
روی کبود و خون‌آلود مثل نعش روی زمین نقش بست" تیمور 
خم شد. خنجری را که روی زمین افتاد » بود برد اشت و سپس 
به سرا غ خرجیین اسکند ر رفت . از د اخل خرجین خی ك 
کوچکی بیرون کشید و در حالی که چہار مرد د یگر بانگا ههای 
حیرت آمیز او را می‌نگریستند,بالا ی سر اسکند ر ایستاد و با 
نوك خنجر شکم خيك کوچك را د رید۰ شراب‌عقیق گونی که 
د رون خيك بود به سر و روی اسکند ر ریخت و با خونی که از 
زخمہهای او جاری بود د رهم امیخت" تیمور خيك خالی و 
خنجر را به طرفی پرتاب کرد و لگد ی به پپلوی جوان د ورگه 
زد ۰ 
شرابهای د زد ی را می‌توانستی نستی جای د یگری زهرمار 
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کنی ۰۰۰من حوصله ند ارم مواقعی‌که کار جد ی د رپیش 

است با آد مهای مست‌سر و کله بزنم ۰۰۰و حالا مامی‌رویم‌به 

د نبال ماموریت خود مان .توهم هروقت هشیار شد ی و 

رال یدیم بر تالمج ۱ 

- رفقا إسوار شویم ۰۰۰ 

کلام او . به احترام و محبت آميخته بود ۵ شترا ترا 
نداشتند از قوی‌تر سخن ملایم بشنوند بپترین رشوه محسوب 
می‌شد۰ آنپا با تعجب به هم نگاه کرد ند و بد ون آن‌که حرفی 

بد ین ترتیب تیمور اطمینان پید | کرد در مبارزه برای رام 
کرد ن همراهان خود موفق شده است زیرا قبلابه آنہا ساعتی 
تراک سود فرصت د اد ه بود . فر خالی که انا انان را بسه 
راء‌پیمایی دعوت می‌کرد و در حقیقت حق آسود ن رااز ایشان 
گرفته بود و همین اطاعت و تمکین آنها د ر حالی که تیمور 
ا تست نم فلا .ارو اغ و سر ات ا 
ولل تون که نیچد اران ل استمراهها ری به رما دة 
جوان خود سواری خواهند داد. 

وقتی پنج سوار از آن جا دور شد ند هنوز اسکندر روی 
زمین افتاد ه بود و نمس‌نفس میرد ° اما در نیمه راه کوهستان 
سرش را به زیر اند اخت ۰ 

تیمور و سواران او . در د شت وسیعی که به د نبال کوه و 
د امنه‌ی آن گسترد ه بود. شبح د ردان اسب را تشخیص داد ند 
و به دنبال آنا تاختند» 

د زد ان وقتی عد های را در تعقیب خویش د ید ند فورا 
به د و د سته تقسیم شد ند۰ يك د سته با اسبپا وغنایمی که 
ربود ه بود ند شروع به پروی :کف ند و دسته‌ی دوم آماد هی 

همراهان تیمور رکاب کش به سوی مرد انی که اسبپ و 
غنایم‌رابه طرف مرز می‌برد ند , پیش راند ند *اماتیمور نعره زد 


پناهگاه ۷۵ 


آهای بچه‌ها ۰۰۰۱اين جا فرماند هی با من است. 

موز زب سر خود کاری بکند ! 

مرد ان د ھانەی اسبہا وا کشیت ند و ایستاد ند تیمور به 

- هیچ جنگی تا مطابق نقشه پیشرفت نکند به پیروزی 

نمی‌رسد ا خود تان می د انید که نقشه‌تان‌چیست؟ 

کی از پنج مر چوا د اد 

- معلوم است۰۰»ما باید اسبپا وغنایم را پیش از آن که 

از د سترس خارج شود پس بگیریم . بعد بااین بوزینه‌ه | 

د ست و گریبان شویم ۰ 

تیمور سرش را تکان د اد: 

- نه !دوق من چنین نقشه‌ای را نمی‌پسند د ۰ 

مرد ی که حرف می‌زد . گفت : 

- خوب. نفشه‌ی تو چیست؟ 

تیمور جواب د اد : 

- د رست نگاه کنید ۰۰-آنپا که اسبپا وغنایم را همراه 

می‌برند فقط د و نفر هستند آن هم دو نفر آدمی که 

پیت | ای اریت کیک قل ورا د رن اا 

نه سلاح د ارند تم متیر ن تیه ۳ وه کن هر 

کد ام ارک رها که هى نوا ستبها بد شمستو :۵ تت 

رند خلو غا قف اة ما اک اما را ازى 

د رآوریم زحمت چند انی برای پس‌گرفتن مالہاند اریم ۰ به 

شما قول مید هم وقتی کار دلاوران آنہا یکسره شد آن 

د و نفر هم خود شان بایستند و امان بخوا هند ! 

مرد ی که یا تیمور هم صحبت بود شانه‌هایش‌رابالا 
اوا تو د ن اه رده فا اد که آنپاهیچ کد ام 
رای سرد سته‌ی خود را نمی‌پسند ند اما جرات سرکشی‌وخیال 
آن را هم نداشتند۰ تیمور بی‌اعتنا به نظر و رای دیگران 


فرمان داد : 
- بنا براین می‌تازیم برای شمشیرزد ن براد ران ! 
شش حوان :تا نار تا فی رها ی حه به ضف ردان 


aes‏ ای ی با اقا ردا ن افر 
قزقن چنان ورزید ه و چابك بود ند که پس از نیم‌ساعت شمشیر 


۳ شیطان سبز 


زد ن . شش نعش روی زمین اند اختند و چپارنفر بقیه راه 
فرارد ر پیش گرفتند۰ به همراه آنان د و نفر د یگری هم که مامور 
همراه برد ن اسبپا وغنایم دآ ن را باخوه: ا 
گذ اشتند و گریختند۰ لحظه به لحظه رعب تیمسور و قدرت 
فرما ند هی و اصابت فکر او بیشتر در د ل مرد ان تاتار اثر 
می‌گذ اشت-۰ آنپا د یگر مطیح و بند هی سرکرد هی خود بود ند 
و حتی برای با زگرنتن اسبہا و اموال بی کت وي تیمور 
اشاره نکرد. کسی قد م پیش E‏ 

د ر این حال E‏ و سر مرد ی راکه 
ضمن نبرد د ریافته بود , رهبر د زد ها است گوش تا گوش برید 
وار کفتتفا ی ام ات بد ونان کت سور هاه همان کار 
را بکنند وعلاوه بر ی اي 2 
د زد ان از خود به جای گذ اشته بود ند. کاروان تیمور با شش 
یر یرید که ور که( هاده ر ترك آ میا سنه شه :پود 
به سوی سمرقند , مقر حکمرانی امیر قزقن بازگشت ۰۰۰ 

تیمور و سوارانش یکسره به سمرقند رفتند و مقابل بارگا هی 
که ستونپای مرمر سفید. در طرفین در بزرگ و زیبای آن سر 
به آسمان برد اشته بود, اسبپا را با غنایم و اموالی که از 
د زد ان گرفته بود ند » به نگپبانان قصر سپرد ند و خود برای 
باریافتن به حضور امیر اجازه خواستند ۰ طولی نکشید که آنہا 
به د رون قصر خواند » شد ند ۰ تیمور و پنج مرد هرکد ام‌کیسها ی 
لیرد اقا هر اقا وی که تالا ها مود می کا شد 
فرشا و اثائه‌ی مجلل چشم همگی آنان را خیره ساخته بود. 

مع الوصف تیمور سعی د اشت که چیزی به روی خود نیاورد و 
نان ی افا از سروس ها و الا رها یکن هت که گی لیا 
در چنان قصری اقامت د اشته است ۰ انجام به د رکند مکاری 
و مرصعی رسید ند که د و طرف آن دو مرد نیزه به د 
ایستاد ه بود ند۰ یکی از آن دو مرد نام تیمور را پرسید وسپس 
راکو و درآستانه‌ی د رتعظیم‌کرد وبه صد ای بلند گفت : 

- چاکراند رگاه , تیمور وهمرا هاناو اذ ند خول‌می‌طلیند ۰ 

امیر يك چشم »انگشت خود را بالا برد و اجازمد اد- مرد 
نیزه د ار به کناری رفت و تیمور پیشا پیش پنج نفرجوان بارلاس 
ارف ال ری شه که د ر و د یوار ان راا ر منز کیو سا هم 
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امیران و سرد اران و ارباب مناصب د وراد ور این تالار روی 
رمین نشسته بود ند * 
می شد :اما كنار دست او مرد شتا جوا تی که درا گا اول 
خز و تزیینات مخصوص امیران مخول به صند لی بلند تر و 
مجلل‌تری تکیه داد ه بود ۰ تیمور با یی :اة داریا فت ايتن 
همان خان د ست نشاند »ای است که مطابق یاسای جنگیز به 
چنگیز مقرر می‌د اشت که به هرحال بايد سلطان در قلمرو او 
از ميان ایلخانان مغول انتخاب شود و قزفن برای آن که 
د هان مغولہا و هواخواهان اسای یی را بیند د , بعد از 
واشت کر فن وت زت کدی سی که نا ان رورا هنوز قوت 
داشت خانواد ها ی را به عنوان باد شاه انتخاب کرد ولی همه 
مید ا شتتی که خان ار تفت رومن امیر فرع که امو 

نیمور › چنان که گفتی اصلا منوحه وحود ایلخان نشده› 
قزغن پیش رفت و بوسه‌ای بر زمین زد و هنگامی که از زمیین 
برخاست د ست به د اخل توبره برد و سر رهبر راهزنان را 
مثل‌گوی به پای امیر قزغن اند اخت- به د نبال او , پنج مرد 
د نكر نیز عینا حرکات فرماند ه خود را تقلید کرد ند وهرکد ام 
بوسه‌ای بر زمین داد ند و سر یکی از د زد ان راد رمقایل‌تخت 
امیر قزغن پرتاب کرد ند۰ 

شش سر برید ه منظره‌ی خوفناکی به تالار بخشید ه بود و 
ارات اه موی مس رکف ارفا E‏ 
چیزی گفت»آن گاه ایلخان اند کی خم شد و باچشمان ریز و 
متورم خویش با د فت در جپره‌ی تیمور نثر ییاه تیمور د وباره 
اد ن خواست و در حالی که زانو به زمین زد ه بود گزارش داد 
اسبپا و غنایم نیز بر در بارگاه است" قزغن با اشاره‌ی سر 

- اگر رای مبارك موافق باشد, مقرر فرمایید به پاس 


۷۸ شیطان سبز 


فداکاری این جوانہا و برای تشویق ایشان کاسه‌ی سر 

د شمنانی که در پای تخت حضرت بند گان سلطان اال 

کرد ماند, به زر گرفته شود و هرکدام آنپا يك جام 

زرین د ریافت د ارند ۰ 

ایلخان بی‌اراد ه و سست‌عنصر , با خوشحالی‌کود کانها ی 
د ست به هم ما لید و صدای او که شبا هت به صدای 
زنان د اشت» به گوش رسید : 

- بله ۰۰۰ بله ۰۰۰کاملا موافقم إحتما همین کار را بکنند۰ 

تیمور به خان د ست نشاند ه می‌نگریست و د ر چشمان او 
نفرت برق می‌زد ۰ مرد جوان شیفته‌ی قد رت بود و هر قد ر که 
د ر دل نسبت به قزقن . امير يك چشم , احساس اراد ت و 
انقیاد می‌کرد هیچ د لیلی برای این که در مقابل خان بازیچه 
سر فرود آورد؛ نمید ید۰ 

رفتارتیمور ازنظرا هل‌مجلس‌بنپان نبود ۰ آنهامید ید ند که 
جوان تازه وارد چه گونه با منتهای زیرکی از کرنش و احترام 
نسبت به خان طفره می‌رود۰ هیچ کس تا آن روز چنیسن رفتار 
جسورانه‌ای در بارگاه خان نکرد ه بود۰ مع الوصف تیمور اعتنا 
به این حرف ند اشت" او می‌خواست به قزقن نزد يك شود و 
برای حلب اعتماد قزغن . که اصولا نسبت به تاتارهامظنون و 
بی‌اعتنا بود . لا زم می‌د انست ثا بت کند ساختمان‌فکری و روحی 


وی‌غیر از د یگران است-۰ نقشه‌اش نیز با موفقیت پیش‌می‌رفت. 


آواز‌ی دلاوری و هشیاری تیمور را اهل سمرقند کمکم 
شنید ند و امیرزاد هی شپر سبز روز به روز جای بیشتسری د ر 
تلب قزفن . اميريك چشم و مقتد رماورای جیحون برای خود 
باز می‌کرد ۰ 

يك روز امیر قزغن تیمور را طلبید و گفت: 

- برای من میپمان عزیزی از راه د ور خواهد رسید: 

می‌خوا هم تشریفات استقبال و پذ یراییاورابه‌تو واگذ ارم . 

من خودم‌نه حال‌وحوصله د ارم ونه فرصت چنین‌کا رها یی ! 

یغور که غاد تت داشت فرما تسا امیر س قد را و 
شایسته‌ترین طریق و بد ون چون و چرا به کار بند د د ست 
رست ر ووی شه کد ا شت و نه غلا مت اطاعت سر فروه اسف 
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ve 


قزغن د یگر چیزی نگفت و تیمور هم چیزی نپرسید۰ در آن 
حال تیمور منصب امیر تومانی د اشت , یعنی برهزارسوارورزید ه 
و جنگی ریاست می‌کرد۰ سواران او نیز چنان با رییس تازه‌ی 
خود ما تونین و به اخلان و ضفاخ وی شتا کته ود تت که شر 
وقت تیمور اراد » می‌کرد ساعتی بعد همگی روی زین جای 
RE‏ در عن غال عیسو وی اون نیزلحظها ی قطم 
نمی‌شد۰ آن روز وقتی تیمور از حضور امیر قزقن بازگشت بے 
سواران خود پیغام شتا ف. کمبا ب: اماد ەی افیا از 
میپمان عزیز امیر باشند۰ نمی‌د انست میهمان امیر کیست > 
رغبتی هم به دانستن آن ند اشت ۰ آن چه برای وی مہم بود 
جلب رضایت امیر قزغن بود۰ به همین جپت د ستسور د اد 
سوارانش هر کد ام کلاهی از پوست سفید و نیم‌تنه‌ای از پوست 
اسب تیه کنند۰ همگی بر اسب سفید سوار شوند وچکمه‌های 
آلبا لویی بپوشند ۰ 

قزغن به مشاهد هی تیمور و سواران او با آن لیاسپای 
یکد ست و اسبپای یکرنگ که د ست و پایشان از زانو به پایین 
حنا بسته شد ه بود , بی‌اختیار د ست به هم مالید وة 
همراهان خود گفت: 

این تراک تا تا ر مرا د یوانه می‌کند , بالاخره باید بفہمم 

کار ار میامن ک رابت خروم تمس تا با رف 

اشتتاه می‌کرد هام ! 

تیمور شنل کوتاهی از پوست زرد وزی شد هی سنجاب روی 
شانه‌ی راست خود اند اخته , بالا ی د ست مرد انش با قامست 
کشید ه ,پیش نی‌بلند , سینه‌ی پہن و شمشیرمرصعی که حمایل 
کرد » بود ,ما نند يك فاتح جوان و خوش‌قامت جلب نظرمی‌کرد۰ 
مع هد | هنوز خود او هم نمید انست که به استقبال چه کسی 
می‌رود و میپمان عزیز امیر قزغن کیست ۰ 

آنپا چند فرسنگ از شهر خارج شد ند و به انتظشار 
ایسا د تد جنه ساعت طول کشتف: جا سرانجام گرد وخاکی ا 
ميان جاد ه برخاست و هنگامی که از میان این گرد وخاك. 
کاروان گرد آلود و خسته آشکار شد تیمور د ریافت میپمان امیر 
قزعن به خلاف تصور او يك زن است ۰ 

کجاوه‌ای که اطراف آن را مرد ان مسلح احاطه کرد ه 


Ao‏ شیطان سبز 


بود ند. میپمان امیر را به سوی سمرقند می‌برد: در آن حال 
جامه‌های مجلل و براق تیمور و همراهان وی , بین مرد ان 
خاك آلود تشه که را فا رئ زا موه با مه نزن یا ن 
اهر ی ی ی NENE‏ 
فزقن در هود جی . پشت پرد ه‌های حریر قرار داشت و چون 
تیمور و د یگران به منظور اد ای احترام خم شد ند تا هودج از 
برابر ایشان گذ شت تاتار جوان نتوانست قیافه‌ی زنی را که به 
استقبال وی آمد » بود ببیند و احتمالا بشناسد.۰ 

از آن به بعد» سواران تیمور پشت سر هود ج قرارگرفتند و 
وی که مان امو را تا ان چا ند ره رن نوت تد که 
د نبال ایشان حرکت کرد ند۰ این کاروان با شکوه که در شپر 
سمرقند با احترامات شایسته استقبا ل‌شد ه بود سرانجامبه 
مقابل قصر امیر قزغن رسید و در آن جا هنگامی که هودج 
سان ا ھر ار ای تفای کی ور کت ور و وار تن 
در طرفین د ر ایستاد ند و فقط میپمانان ژولید ه که سر و 
مویشان را گرد راه سفید کرد ه بود به د رون قصرد اخل‌شد ند۰ 

تیمور تصور می‌کرد با رسید ن میهمان‌به خانه‌ی میزیان 
هیا ای دا Ee‏ اس کم 
چرح با زیگر در طومار سرنوشت وی رقم زد ه بود ۰۰۰ د و روزبعد 
قزغن به تیمور گفت : 

- میپمان من می‌خواهد به شکار برود و تو باید او را 

۰ همراهی کنی ! 

تیمور سر فرود آورد و قزغن د ور شد ۰ مقد مات شکار را 
سواران و زیرد ستان تیمور به زود ی آماد ه کرد ند۰ تازی ہا . 
بازها , شکارچیانی که تیرشان به خطا نمی‌رفت و خسود او 
سپید هد م روزی که امیر قزغن مقرر د اشته بود , د ر برابرقصر امیر 
به انتظار ایستاد ند۰ تیمور از این که فرصتی پید ا می‌شد تا 
بد ون ملاحظه از امیر و سلطان در دشتہا و جنگلپا به 
د نبال شکار بتازد و پس از مدتپا دلی ازعسزا درآورد در 
یا اس پا lC‏ 
شا ر یوی ساعد ق سر سس تفه میا ما رن خوفاك 
خود یف اطرا می نگریست .دآیمد رمحوطه‌ی مقا بل‌قصر بالا و 
پایین می‌رفت و ازشکارچیان ایراد می‌گرفت یا به سواران د ستور 
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مید اد مپارت وچیره‌د ستی تیمور راهم شکارچیان ادعان 
داشتند وهم‌سواران ۰ از این رو نه ایراد ات وتد کرات تیم‌ور 
۳ 

سرانجام . دومرد که برفراز بام بام برپشت کنگره‌ی قصر 
جای د اشتند با شیپورهای خویش خروج میم‌ما نان عزیزا میرقزغن 
را از قصر اعلام د اشتند ۰ نخست ولوله‌ای د ر ميان حاضران 
افتاد وآن گاه هکی ساکت شدند به جز سگپا که همچنان 
پارس می‌کرد ند و زنجیرهای خود را می‌کشید ند" 

میپمان امیر قزفن در حالی که لگام اسب خوش قامت 
ترکما تی ا در تادا شت هته هه به طرف در و 
قصر پیش می‌آمد ۰ تیمور شتابان جلو رفت تا مراسم احترام به 
جای آورد و پشت سر میہمان امیر قرار بگیرد.اما همین که 
چشم جوان تاتار د رچشمان آن زن مشکین‌موی افتاد.احساس 
کرد که اختیار اعصاب و مشاعر خود را از د ست‌داده است 
چنان به نظرش می‌رسید که د نیایی را غفلتا بر مغز وی 
کوفتها نق. .یا ۵ زد کشتتد دای که شا لیا دار اغماق وج دش 
پنبان بود ه با تمام‌قد رت وقوت خویش یکباره آشکارگشته است 

قاسم بيك , مرد تنومند سرد وگرم چشید ه و روزگارد ید ای 
که ظرف این مدت از همه کس به تیمور نزد یکتر شد ه بود و 
تیمور , همواره از نصایح و راهنماییپای وی برخورد ار می‌شد 
زود تر از د یگران به تغییر حال تیمور پی‌برد و به این جست 
شتابان خود را به تیمور رساند تا علت این انقلاب‌و تحول 
ناگپانی را دریاید۰ در آن حال قاسم‌بيك حکم فرشته‌ی نجات 
را داشت و تیمور بلافاصله . هنگامی‌که قا سم بيك را د رکنار خود 
د ید» قوش شکاری را به او سپرد و گفت : 

- بگير قاسم بيك ۰ کا اک ز شاهزاد ه خانم 

استقبال کن ۰ **من‌نمید انم‌چراناگهان این طور شد م ! 

تن تیان گرفت و تیمور نیز به سرعت 
خود را پشت صفوف سواران پنپان کرد۰ او هنگامی که به 
د یوار قصر رسید از اسب به زیر آمد و مانندکسی که سراپای 
وحود ش را درد ی بزرگ رنج د هی سا تروق سب کا 
یو اد نک ری ۶ دو اتن اه تقو ریک ره تت انوا ء 
متشنج و از خودبی‌خود بود۰ لبپای کبود رنگش می‌لرزید و از 


1 شیطان سبز 


میان آن کلمات نامفپومی به گوش می‌رسید : 

- خد ای من ۰۰۰ممکن نیست ۰۰۰نه ۰۰+نه ۰۰۰ممکن نیسست۱ 

قأسم‌بيك همان طور که تیمور خواسته . د ستورد آد ه یود , 
از زن جوان استقبال کرد۰ زن جوان با قامت کشید موگیسوانی 
قاسم‌بيك را مورد تلطف قرارد اد وسپس‌ازسواران وشکارچیا نی 
که قرار بود در مراسم آن روز همراه وی باشند. دید ن کرد" 
ضمن این مراسم مختصر . زن جوان به شوخی اشاره به شکم 

داخل ار مینست : قاسم‌بيك ؟ 1 

قاسم‌بيك که گفتی جوابش را در استین اماده داشت سر 
فرود آورد و گفت : 

یدای اس رار فل وكا ارا 5ة 

دختر زیبا و فتان آن چنان خندید که چند بار پشت 
اماد ەی حرکت بود و شد وی ج 6 چہرهی قاسم‌بيك راکا ملا 
روشن کرد »بود . د خترجوا ن بهد قت د رچہهره‌ی وی کیت وکت 

مل این که من ا باز هم د يد هام قاسم‌بيك ! 

قاسم بيك جواب د اد : 

س اتل در مراسم اشتتقیا | بود ه باشد. امیرزاد ه ۱ 

دچ ران با انیت به وستط ها نی کو فار اون 

- د رست است قا سمبيك , درشت اسا ن روز تو و ان 

جوان که شنل پوست سنجاب روي شانه‌ا ش اند اخته بود 

د رست پشت سر هودج من در حرکت بود ید ۰۰۰راستی که 

فوج شما را تشویق‌کنند , خیلی‌منظمو زیبا وبا شکوه بود ۰ 

قاسم‌بيك مشغول‌تعاری و تملق بود که د ختر . د وباره 
ابروهایش را به هم کشید و گفت: 

- راستی آن جوان که بود ؟ 

قاسم‌بيك جواب د اد : 

- اوفرمانده ما ھور ترا مرترغا ی ا ست ازى 

تیمور ۰"پسر امیر ۰ 


پناهگاه ۸۳ 


قاسم‌بيك نگران بود کو سادا پرششن د اف ی ود 
و می‌خحواست سخن خود را ادامه د هد اما دخترك حرف وی 
را بريد و پرسید _ 

- خوب .حالا ان جوان‌کجاست ۰۰۰ همان‌تیمور ۰۰۰ پسرامیر 

عیام 

رنگ از روی قاسم‌بيك پرید و د خترك که دریافته بود 
ماجرایی دراین میانه وجود د ارد به سماجت خود افزود: 

- چه طور ۰۰۰مگر اتفاقی افتاد ؟ اا لان اسست که من 

مد اخله کنم و از آمیرقزفن ۰۰۰ 

قا سم‌بيك د ستپاچه گفت : 

اه او و ر ھی ا ات۱ 

د ختر جوان با حیرت د ر چشمپای قا سم‌بيك می‌نگریست 
و او به نقطه‌ای اشاره می‌کرد که تیمور ازنظرش‌ناید ید شد ه بود ۰ 

د رست د ر آن لحظهای که تیمور مانند صاعقه زد گان از 
یك د رد پنپانی و د رونی رنج می‌برد و به خود می‌پیچید. 
د خترك بالا ی سرش رسید۰ رو به رو شد ن با دختری که يك 
نگاه وی آتش به جان تیمور زد » بود» درد او را فزون‌تر کرد ۰ 
اما هرچه بود. آن د ختر میپمان گرامی امیر قزغن‌بود وگذ شته 
از آن تیمور نمی‌خواست د یگران پی به اسرار باطن وی ببرند۰ 
از این رو » وقتی د ختر جوان را در برابر خود یافت کلاه از 
سر گرفت و د ست بر سینه نپاد و سرش را تا نزد یك زانو در 
برایر د ختر خم کرد ۰ 

د ید گان تیزبین تیمور اشتباه نمی‌کرد۰ شبا هت‌عجیبی 
ميان اين د ختر اا ار د ختر صحرا ها وجود 
که هرکس نگار را د ید ه بود. د ر نخستین برخورد می‌توانست 
بد آن پی‌ببرد. همان قامت بلند. همان گیسوان مشگین ۰ همان 
سینه‌ی برجسته . همان لبخند نمکین و همان‌طراوت ولطافتی 
که تیمور در سرایای وجود نگار دید ه بود اينك مقابل چشم 
وی ۰ به صورت یك امیرزاد ه که از بلخ به سمرقند آمد ه .میپمان 
اکر ر ت تجسم د ات ۰ 

تیمور د ر خاطر ند اشت که هیچ گاه به آن حال‌افتاده 
باشد. حتی‌آن شبی‌که از روی نعش نگار گذ شت ود رچاد ر وی 
با جسد غرقه به خون جہانشاه و پد ر نگار رو به روشد۰ همه‌ی 


۸۴ شیطان سبز 


دوستان او اعتراف د اشتند که د ر تیمور یك قد رت پنپبانی 
هست و به مد د این نیروی پنهان » قاد ر است سخت ترین 
حواد ث را پشت سر بگذ ارد۰ 

اما اکنون حتی این نیروی شگرف هم در وجود تیمور فلج 
و بی‌اثر شد ه بود ۰ 

ور کا ا وو ا کد وا ود | ع‌کرد ه بود اينك 
کی-۳ :گرگہای خاکستری | ل 
ود ویب گشود هام ۱" 

د ختر جوان پرسید : 

- شما را چه می‌شود. تيموربيك ! 

د هان تیمور نیمه با زما ند ۰ زبا نش‌خشك شد ه بود ۰ جوایی 
نف شنت و ناچار تنمجمج کرت 

- این عارضه‌ا ی موروئی است ۰۰۰فقط ۰۰۰بله , فقط چند 

د قیقه طول می‌کشد امیرزاد ه ۰۰۰ امید وارم ۰۰که مرا ۰۰ 

خواهید بخشید! 

در چشمہای قاسم‌بيك برفی د رحشید او کارکشته‌تسرو 
جپان دید هتر از ان بود که د روغ‌تیمور را باور کند .اماد رعین 
حال نمی‌توانست بفیمد تیمور را چه چیز بد ان گونه‌د ستخوش 
انقلاب و هیجان ساخته است زیرا تا آن جا که قاسم‌بيیتك از 
یز 
| ا e e‏ 

- پس ما منتظر می‌شویم تا این عارضه تمام شود تيموربيك ! 

نیمور مید ید که چه گونه وف کد شمه کم کم افشاب روی 
کنگره‌ها ی قصر تیغ اند اخته است۰ از این رو بلافاصله روی 

قاسم‌بيك سرجای خود بازگشت و تیمور ملازم امیرزاد هی 
ورتا وف نیا کته اتا فسوی کار ا فعض کت کرف کی اما 


پناهگاه ۸۵ 


هرچه پیش می‌رفتند و هرچه زمان ۳ 
عجیبی که میان امیرزاد هی بلخ و د ختر صحرانشین انتبای 
وروی جر سر رود د اشت بیش‌ازپیش ذ هن جوا ن تاتاررا 
تفر وت رل کد تا فد انا که اه لان او اس 
می‌خورد و زیرلب زمزمه می‌کرد : 
- نه این ممکن نیست ! 
آلجای میپمان زیباروی امیرقزغن که سخت تیمور را زیر 
نظر دا شنت لخظها ئ از وق عافل تبون از اظرف د یکر تیف که 
گاه به شد ت د ر بی‌خبری فرو می‌رفت و از خود بی‌خود می‌شد, 
ارات ویر ما رد وسی ام کرو تتویران 
می‌آورد ۰ ِ 
همه‌ی اینہا برای تحريك بیشتر حس کنجکاوی الجای 
کافی بود و سرانجام در یکی از همان لحظات بی‌خبری به 
تیمور گفت : 
- ایا این نگار آن قد ر زیبا است که حتی‌شکاری‌فرحیخش 
مانند امروز را نیز از یاد تو می‌برد ؟ 
تیمور بی‌اختیار جواب د اد : 
اول از رت | سنت ۰ مدتپااست که او مرد ه۱ 
همین کافی بود آلجای پرسشہای بیشتری به مان 
آورد و تیمور د یگرچاره‌ای ند اشت مگر آن که حکایت خویش را 
بگوید ۰ پس از لحظاتی چند, چنان می‌نمود که گفتی خود او 
تیل تک ری کشت یو ا وا کی فا دا که 
درف ادل در تا ةق ا ریا کسی که شه ار د 
به این ترتیب .لجا ی با زیرکی و فطانت د هان بسته‌ی 
تیمور را باز کرد و هنگامی که آنہا به سوی شہر بازمی‌گشتند 
آلجای بسیاری چیزها از زندگانی تیمور می‌د انست و حال آن 
که تیمور فقط می‌د انست آلجا ی خوا هر امیر حسین‌حکمران‌شهر 
بلخ است و نوه‌ی د ختری امیر قزفن ! 


۸۶ شیطان سبز 


دو روز بعد» بار د یگر قزعن » تیمور را مامور تدارك 
مقد مات شکارساخت ۰ تیمور رنگ زرد وچپره‌ی پژمرد ه و چشما ن 
کون افا ھی جودرا واه رفت که مارا ست وش اغ اخیرراتا 
صبح بید ار و با تب د ست و گریبان بوده است٠‏ اما امير يىك 


اتفاقا من وقتی مثل تو جوان بود م هرگاه تب می‌کرد م به 

شکار می‌رفتم . و آن قد ر پشت سر شکارهااسب می‌تاختم 

تا سراپایم از عرق خیس می‌شد و آن گاه خود رابه کباب 

و شراب می‌بستم آن چنان که د یگر جایی در بد نم برای 

تب باقی نمی‌ماند إ 

تیمور می‌د انست که لجاج فاید ه e‏ 
یبای خویش رار فاد ی رت 
را یکجا مدا درد و و خود با و ر 
دی ار 

الجای . تم وت رد طناز نی سین 
99 ی تب ی ایوس ناه آرد هبو آلحای, 
شتا تف کار بود ۰ تصویر محسمی بود ازنگاز رات نشین باوقار 
شاهانه , وعجب آن که با تیمور کاو کے رو و ر 

همان طور حرف می‌زد که نگار در پناه آن تخته سنگ بزرگ 


AY توطئه‎ 


انتپای د روا زه‌ی آهن رو به روی تیمور قرار می‌گرفت و با وی 


۲ e 
د ر وی‎ ogg بیش نبود وبر ان‎ 


نبود۰ اما آلجای نوه‌ی قزغن امیر مقتد ر ماوراءالنهر بود و 
خوا هرحسین . سلطان بلخ ۰هرچه و سا 
تیمور نمی‌توا نست‌عاقبت ماجرای عجیبی‌راکه سرنوشت سرراه وی 
قرارد اد ه بود پیش‌بینی‌کند و سرانجام‌تیمور محتاط و ايکر 
پس از شبہا و روزها فکر کرد ن ,چاره‌ای ندید جز آن کے 
اختیار عقل و زند گی خود را یکسره به د ست تقد یر بد هد و از 
مقاومت در برابر مقد ر د ست بکشد ۰ 

روز شکار فرا رسید ۰ با همان شکوه و ابپتی که مرتبه‌ی 
فل الحای از ضر امیرنرعی بد سوی شکار گا د عنمت کر یود 
کاروان شکارچیان .د رحالی که پیشاپیش آنان قزغن و نوه‌ی 
جوان و زیبایش اسب می‌تاختند رهسپار عرصه‌ی شکار گشت ۰ 

قاسم‌بيك د نیاد ید ه . همچنان کنحکاوانه تمام حرگات و 
رفتار تیمور را زیر نظر د اشت و مید ید که مرد جوان چه گونه 
با اند وهی عمیق د ست وگریبان است ۰ مع هذ اهنوزقا سم‌بيك 
نتوانسته بود راز غمی را که بر قلب تیمور سنگینی می‌کسرد 
یات زیر او از کد شتهئ دوست جوا ن خود اطلا ع‌چند انی 
ند اشت و همین قد ر می‌د انست ماجرای اخیر وی د رست از 
هنگامی‌آغا زشد که چشم اود رچشم‌امیرزاد هی طناز ود لرباافتاد. 

تم معہود» د ر ابتد ای شکارگاه هرکس طریقی را 
انتخاب کرد و به سویی تاخت و قزغن عد هی از همراهان خود 
را نهک ارت تا هار کا شه هرا اما بش ر یر این هد که هنگام 
ناهار در همان نقطه از جنگل که انبوه د رختپای کن 
منظره‌ای بس فریبا و بد یع بدآن بخشید ه بود به دور هم 
جمع شوند ۰ 

ر î‏ ر آلجای همرا هی‌با امیرقزغن را 
بپانه کرد و آن دو از يك سو. آلجای و قاسمبيك ني نیزاز سوی 
کار در تکار واه میس تا یه 

تیمور تصمیم همراهی با قزفن را نیز نداشت و در ی 
فرصتی بود که خود را از نظرها دور کند وتك وتن ہا در 
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گوشه‌ای بیاساید۰ اعصاب خسته‌ی وی احتیاج به استراحت 
داشت و با آن که عاشق شکار بود, به خلاف همیشه‌آن‌روزد ل و 
دماغ‌سر گذ اشتن بهد نبال شکار را در خود نمید ید ۰ سرانجام 
د ر حالی که سگپا هیاهو می‌کرد ند و سر و صدایشان با 
آوای جنگل به هم می‌آمیخت و قہقہه‌ی امیر قزغن‌میان آن همه 
سر و صدا قطع نمی‌شد تیمور خود را آهسته آهسته عقب کشید 
و موقعی که کاملا از قافله‌ی شکارچیان جدا ماند به سوی 
آبشاری رفت که د ر اعماق جنگل سراغ‌د اشت ۰د ر آن گوشه از 
جنگل به جز صد ای یکنواخت و د لپذ یر آبشار صد ای د یگری 
به گوش نمی‌رسید و آن آرامش تسکین بخش به جوان تاتار 
فرصت می د اد با فراغ‌خاطر به کار شطرنجی شرت رف که 
سالیان پیش سرگرم تکمیل آن بود ۰ 

تیمور , از کود کی به شطرنج علاقه د اشت و چند ساألی‌بود 
که در اند یشه‌ی تنظیم يك شطرنج بزرگ بود و آن روز نیز برای 
ار کف مهو کته و مان ها نارق واي تون 
د ست کم برای مد ت کوتا هی به فراموشی بسپارد شطرنج بزرک 
خویش را گشود و بد ان مشخول شد" 

شطرنج ساعتہا تیمور را به خود سرگرم داشت و هنکامی 
به خود آمد که مد تی از ظہر می‌گذ شت ۰ احساس گرسنگی 
کا ند ی تھ وی د ن داه و ما وای تن شتا صل 
شطرنج را جمع کرد و د اخل خرجین نهاد و آرام‌آرام به سوی 
مد خل جنگل روانه گشت ۰ 

میان راه تیمور د ر جست و جوی بهانهای بود تا بدان 
بهانه غیبت خود را نزد امیر قزغن توجیه کند: اما وقتسی به 
وعد هگاه رسید با منظره‌ایی رو به رو شد که هرگز انتظار آن 
را نداشت او منتظر بود در نقطه‌ای که صبحدم به‌عنوان 
وعد هگا ه تعیین شد ه۰ قزغن عد هایی را برای تپیه‌ی ناهار و 
بساط‌عیش در آن جا گماشته بود با بزم گسترد هی امیر مواجه 
شود, اما به جای امیر و بزم و ساقیان و خنیاگران وی جویی 
از خون بر دامان سبز رنگ جنگل جاری بود و اجساد سر و 
د ست برید هی در گوشه و کنار به چشم می‌خورد: با نخستین 
نگاه » تیمور پی‌برد که حاد ثه‌ی خونینی در ساعات‌غیبت وی 
روي داد ها ست اما به جای آن که جلوتر برود با احتیاط از 


توطئه ۸۹ 


راهی که آمد ه بود بازگشت و اسب خود را در محوطه‌ای که 
علفپا و بوته‌ها و شاخه‌های سر در هم آن را از نظر پنہان 
داشته بود به د رختی بست و خود مانند ا ى 
د یگر جنگل پیش رفت تا سر و گوشی آب بد هد ۰از سکوتی که 
بر جنگل حکومت د اشت تیمور د ریافت که کسی د ر آن حسد ود 
باقی نماند ه است و هنگامی که ار موضوع اطمینان حاصل 
رن به صحنه‌ی وقوع‌حاد ثه نزد یکتر شد و این باربامشاهد ه‌ی 
اجساد ی که د فعه‌ی قبل فقط شبحی از آنپا دیده بود 
چپره‌ی سواران خود را شناخت ۰ 

کم‌کم پرد ه از مقایل چشمان تیمور کنار می‌رفت و وحشت 
د ر رگہای او می‌د وبد, آن چه می‌د ید همه حکایت از توطثه‌ی 
شومی د اشت ۰ توطئه‌ا ی که شامه‌ی تیز تیمورتشخیص میداد 
مستقیما عليه امیر قزغن صورت گرفته است ۰ اما سرنوشت امیر به 
کجا انجامید ه . آلجای و قاسم‌بيك و بقیه‌ی سواران‌وشکارچیان 
چرنده. کب کک هد ی ی بود که تیبور یرای 
هیچ کد ام نمی‌توا نست جوابی پید ا کند ۰ 

جوان تاتار وقتی یقین کرد جواب پرسشهای خود را در 
جنگل نخواهد یافت تصمیم گرفت به شہر بازگرد د. و چون 
مید انست خطر او را نیز مثل د یگران تهد ید می‌کند آن قد ر 
منتظر ماند تا شب فرا رسید و سپس اسب و لباس خود را در 
یکی از مزارع نزد يك شہر با جامه و الا غ‌يك مرد روستایی عوض 
کرد و پیش از آن که د روازه‌های سمرقند بسته شود با آن 
کر ر ور خی و راون ران ر 
تور خد سن رقف يود ايند كرد اما أو د رسيت ها نند باق 
روستایی بی‌خبر از همه جا بد ون اعتنا به مرد ان مسلحی که 
د سته د سته و یو کی رای و در قیافه‌ی‌عابرین دیق 
می‌شد ند »از خیابانها و کوچه‌ها گذ شت و د ر کوچهی نیمه 
تاریکی . مقا بل يك د ر چوبی کوتاه از الا غ خود بنا ده شد و 
ضربه‌ای به د ر کوفت ۰ 

لحظها ی بعد د ر چوبی کوچك روی پاشنه‌ی خود 
چرخید و چپره‌ی زنی با صورت کشید هی استخوانی که هنوز 
آثاری از زیبایی د رآن باقی بود میان د ولنگه‌ی د ر ظا هرگشت ۰ 

ان سین متسین نراد و ان 


1 شیطان سبز 


- د ختر خوشگل بگذ ار بیایم تو إ 

زن خود را عقب کشید و با تعجب به سراپای تیمور خیره 
شد ۰ اگر مرد جوان حرف نزده بود محال بود زن تشخیص 
بد هد که با چه کسی رو به رواست تیمورد ر را پشت سر خود 
ب و یره 

کے این ا 

زن جواب منفی د اد۰ تیمور گفت : 

- پس می‌توانیم چند د قیقه حرف بزنیم ! 

وسین تاا د دور ا اتی اتاق ت 
آن جا خانه‌ی د وم قاسم‌بيك و آن زن د ومین زن او بود۰ اما 
چون قاسم‌بيك وجود زن د وم خود را مخفی می‌د اشت کمتر 
کسی به جز نزد یکترین د وستان او از وجود این زن واین‌خانه 
باخبر بود ٠‏ از این جہت نیز تیمور فکر می‌کرد امن‌تر از خانه‌ی 
د وم قاسم‌بيك جایی برای وارد شد ن و سر و گوش‌آب‌داد ن وی 
پید انمی‌شود ۰زن رو به روی تیمور ایستاد ه بود ۰ تیمور شتابزد ه 
گفت : 

- هرچه می د انی بگو ۰۰۰ هرچه می‌د انی‌وهرچه شنید های إ 

رن پزسیتد: 

کر وا آنا نیوداي؟ 

تیمور سرش را تکان د اد : 

- نه مرا ف كار الف غا با خود دوانیند ۰ 
ee‏ ميان جنگل‌گم‌شد م ۰۰۰ وهنگامی‌رسید م که ۰۰۰ 
زن گفت : 

- پس تو هیچ چیز را ندید ی ! 

- به جزاجساد ی که آن جاافتاد ه بود ۰۰۰ تقریبا هیچ چیز ۱ 

قطره اشکی د ر گوشه‌ی چشم زن د وید تیمور سرش را 
پایین اند اخت و درمقایل چشمش قیافه‌ی قاسم‌بيك نقش‌بست ۰ 
زن گفت : 

- اکنون همه چیز روشن شد ه است *۰۰قازان خان و چند 

تن د یگر از امیران برای به د ست گرفتن قد رت از مد تی 

پیش با هم تبانی E GS SS‏ 

تا امیر قزقن را بد ون د رد سر بازد اشت کنند ۰ 

تیمور زمزمه کرد : 


٩۱ توطئه‎ 


- و امروز در شکارگاه این فرصت پید | می‌شود إ 

زن اد امه داد: 

- جاسوسان و خبرچینانی که برای قازان و همد ستان او 
کار می‌کرد اند امروز صبح وقتی امیر قزغن نقطه‌ای را در 
ابتد ای جنگل به عنوان وعد ه‌گاه معین می‌کند بلافاصله 
به امیر قازان خان خبر می‌د هند و قازان که مید انست 
قن به فغراه عد ەی فلیلی به شکار رفته ا ست هنگا مین که 
آنہا سرگرم عیش و نوش بود هاند غافلگیرشان می‌کند ۰۰۰ 
حواد ث‌چنان برق‌آساروی می‌د هد که امیر قزقن و 
همراهان او مجالی برای د فا ع‌پید ا نف کته نی جد 
از سربازان که د رصد د مقاومت برمی‌آیند کشته می‌شوند و 
قاسم‌بيك نیز زخم می‌خورد ۰۰۰قزغن وقتی د فا عراغیرممکن 
می‌بیند تسلیم می‌شود و اکنون غیر از آنپا که کشتسه 
شد هاند. و تو که این‌جا نشسته‌ای . بقیه‌ی همراهان 
قزقن همگی در زند ان به سر می‌برند ۰ 

لحظه‌ای به سکوت گذ شت و د ر حالی که تیمور سرش را 


دو د ست گرفته . به فر فرو رفته بود. زن گفت: 


- این ماجرایی است که سربازان قازان خان سر کوچه و 
اا و و 
قازان سنا ا ی ی نت ن ی 
حقیقت اکنون فقط د لواپسی وتشویش برشہر حکومت 
می‌کند ۰ 

تیمور ناگہان سر برد اشت و گفت : 

- تو باید به يك ماموریت فوری و حیاتی بروی ! 

زن د هانش از تعجب بازماند و پرسشی روی لبپایش 


۹۲ 


0 
= من ۰ 
- بله توما نه فرصت زیاد ی د اریم و نه عد هی 


چند انی ۰ به‌علاوه من ترا خوب می‌شناسم که به وقتش‌يك 
قاسم‌بيك به تمام معنی هستی ۰ بنابراین بامد اد فرداء 
پیش از آن که سپید ه طلوع‌کند تو باید رهسپار بلخ 
بشوی ۰۰۰خیلی زود تر از آن که قازان و همد ستان او 
فرصت پید | کنند تصمیم خطرناکی درباره‌ی امیر وسایرین 


بگیرند, تو همراه حسین » براد ر آلجای خاتون و نسوه‌ی 

امیر قزغن باید بشت د روازه‌ها ی سمرقند باشی ۰۰۰ 

برض اه جن که را اا متا ن ات کت 

تیمور . بی آن که منتظر جواب شود جامه‌ی روستایی رابه 
خود پیچید و از آن در کوچك بیرون آمد, در حالی که 
صد ای او د اخل د الان به گوش صاحیخانه رسید : 

_ خد احافظ د ختر خوشگل ۱ 

د رحقیقت تیمور تصمیم گرفته بود یکتنه باحواد ث مبارزه 
کند و این تصمیم را ظاهرا بد ان علت اتخاد کرد که مید ید 
با افول ستاره‌ی اقبال امیر قزغن . بار د یگر روزگار د ربه د ری 
دی وی آغاز خوا هد شد۰ اما این د لیلی بود که تیمور 
به وسیله‌ی آن خود را گول می‌زد ۰ 

او قمار بزرگ خود را در حقیقت به خاطر د لش آغاز 
کرد ه بود ۰د ل سود ازد ای که آلجای افسونگر با ال و 
غارت برد ه بود ۰ 

آلجای که در روزھای اول » تنہا خاطره‌ی نخستین 
عشق تیمور را د ر خاطر وی بید ار می‌کرد اکنون تمام عرصه‌ی 
د ل تیمور را د ر تسخیر خویش داشت و در آن حال‌که آلجای 
فتان و افسونگر زند انی قازان خان و سایر توطته‌کنند گان بود 
تیمور قاد ر نبود لحظه‌ای آرام بگیرد ۰ نه حق نان و نمك امیر 
قزغن , نه صرافت طبع ماجراجو , نه بیم از آیند ه و تجد ید 
دوره‌ی سرگرد انی و آوارگی هیچ کد ام تیمور را به آن راه پر 
مخاطره نمی‌کشید» تنپا به خاطر وجود آلجای بود که تیمور 
برای پنجه د رافکند ن با د شمنان خونخوار قزقن و شناکرد ن 
در جہت خلاف حواد ث سیل آسا , خود را آماد ه می‌ساخت .۰ 
اما با همه‌ی این اوصای هنوز تیمور حاضر نبود حتی‌د ر مقابل 
ال عویش نی اق اراب کو وا در حففت تور 


حرات ند اشت ! 
تیمور به سرعت باد و برق به طرف شہر بلخ پیش‌میرفت » تیمور 


نیز در نیمه راه شهر سبز بود ۰ او تصمیم د اشت محرمانه به 


توطئه ۹۳ 


نقشه‌ای را که برای خنثی کرد ن توطئه‌ی قازان خان طرح کرده 
بود به معرض اجرا بگذ ارد. ایو سوب کف یاف این 
از رسید ن امیر حسین به پشت د روازه‌ی سمرقند و یا بعد از 
افشای تصمیم وی . فازان خان برا ی یکره کرد رن کارئ عم 
بد ان مباد رت ورزید ه بود قزفن را بکشد ۰ البته تیمور غصه د ار 
کت تما لیر امیر فرعن بود ولی فين داشت که اک سه 
شد ن امير يك چشم نقشه‌های او نقش برآب می‌شود و ای بسا 
که به د نبال مرگ قزغن . قازان خان آلجای قشنگ او رانیز 
مانند کنیزی به حرمسرای خویش بفرستد۰ بنابراین حفظ جان 
قزغن یکی از خطوط اصلی نقشه‌ی تیمور به شمار می‌رفت و برای 
انجام این مقصود تیمور تصمیم جسورانه‌ا ی گرفته ب ود" او 
می‌خواست به كمك گرگہا ی خاکستری قزغن را پیش از آن کے 
جانش در معرض خطر قراربگیرد از زند ان امیرقازان برباید 

يك بار د یگر د ر خانه‌ی کوچك جاکو سیف الد ین . تیمور 
نقشه‌ی عجیب و مخاطره‌آمیز خود را با کرای خا تست مق و 
میان نهاد و مثل هميشه د وستان د وران کود کی و نوجوانی 
وی بیان که سک EE‏ با زب ی نو 
چشم د رچشم یك د بگر د وختند این بار نیز تیمور منتظراظهار 
عقید هی یاران خود نشد وهنگامی‌که از جا برمی‌خاست > گفت : 

- وعد هی ما فرد | سپید هدم در همین جا ۰ لبته تاصبح 

فرد| هرکد امازماوظیفه‌ای راکه به عهد ه د اریم د یال 

خواهیم کرد ! 

نقشه‌ی تیمور برای نجات قزغن ,ازتصمیم وی نیز عجیب تر 
بود۰ زیرا به جزیی‌ترین حاد ثه‌ای امکان د اشت راز آنپافاش 
شود و سر همگی به باد برود۰ مع هذا جوانان تاتار میثاقعی 
را که با خون خود بسته بود ند هنوز به خاطر داشتند و 
گذ شته از این » فراموش نکرد ه بود ند تیمور پس از ورود به 
خد مت امیر قزقن د ر همه حال از یاد یاران د وره‌ی کود کی 
اقل تم اند و قفتا ی نمی کد شت که فافع ار رام ترسته: و 
ا رھ ای نا او ا 
خاکستری به‌همراه نیاورد۰ تیمور به گرگہا ی خاکستری گفت : 

- نجات امیر قزقن با عواملی که من در شپر سمرقند به 

اختیار دارم کار د شواری نیست مشکل ما فقط در این 


۹۴ شیطان سبز 


است که نمی د انیم زند ان قزغن کجاست ۰۰۰ یعنی‌هیچ کس 
نمی‌د اند۰ و قازان این راز را به شد ت مخفی مید ارد 
زیرا از طرفد اران قزقن که هم قوی هستند و هم زی 

ندا وحشت د ارد ٠٠٠‏ کار مہم ما همین است که بفپمیم 
قزغن د ر کجا زند انی است ۰۰۰و اگر نقشه‌ی من باموفقیت 
اجرا شود ۰۰۰و شما موفق شوید زند ان امیر قزغن راپید ا 
کنید ۰۰۰ بقیه‌ی کارها را خود من ترتیب خواهم د اد! 


غروب روزی که د رست یك هفته از حکومت امیر قازان خان 
می‌گذ شت کاروان عجیبی به پشت د روازه‌ی سمرقند رسید مرد 
جوانی که ظاهرا بر کاروانیان ریاست د اشت و جامه‌ا ی زربفت 
به رتم امرای تاتار پوشید ه بود د روازه‌بان رابه حضور خواست 
وبه وی گفت که ماحامل‌پیام وهد ایا ییا زجاتب حاجی‌بارلا.س 
فرما نروای قبیله‌ی زرین و حاکم شپر سبز برای امیرقازان خان 
هستیم بلافاصله پيك مخصوصی از کنار د روازه به سوی قصر 
امیر فازان شتافت تا او را از ورود شیشما نان جد يد اكات شتا زان 
وی کد بت که کی ار سرد ا راون اسو تاران ےھ فوا فت 
جمعی سوار در آستانه‌ی دروازه هوید | گشت وبه کاروانیان 
خوش آمد گفت و اعلام د اشت که امیر قازانانتظار میپمانان 
خود را می‌کشد ۰ کاروانی که ظاهرا پیام حاکم شهر سیب را 
برای قازان خان همراه آورد ه بود با سر و صد ای زیاد راهسی 
را که تا قصر امیر در پیش د اشت پیمود به نحوی که د ررهگذ ر 
این کاروان عجیب هزاران زن و مرد از سر و کول هم 
می‌رفتند ۰ پیشا پیش کاروان د سته‌ا ی از نوازند گان ترکمان 
د ف‌و نی آهنگهای شاد و فرحبخش می‌نواختند نیت ۲ 
کاروانی شتر د ر حرکت بود که گرد نہای د رازشان را 

و جرسہا پوشاند» بود و با هر قدم که شتسران 

اه صد ها زنگ و زنگوله‌ی بزرگ و کوچك به فان 
ا 

به د نبال شتران که هد ایای حاجی‌بارلاس رابرای‌قازان 
خان حمل می‌کرد ند. خنیاگران و رقاصه‌های زیبا و طناز تاتار 
د ر حالی که سراپایشان را لباسہا es‏ ی 
می‌بخشید و بالاخره چپار مرد برجسته‌ی تاتار» سوار بر 


و ۹۵ 


اسبپای اصیل و آراسته به سلاحهای مرصع و کلاھہایی از 
پوست سنجاب و نیم‌تنه‌ی پوست اسب د يده می‌شد ند ۰ این 
کاروان چنان مشخول کنند » و چشم‌گیر بود که اگر د ران لحظه 
تیمور هم میان انبوه زن و مرد به تماشاایستاد مبود د رشناختن 
قماری و جاکو و اید کو و سلیمانشاه که به نام فرستاد گان‌حاجی 
بارلا س حاکم شپرسبز به ملاقات قازان خان می‌رفتند دچار 
ترد ید می‌گشت ۰ زیرا آن چہار جوان چنان د رتغییر قیافه‌ی 
خویش استاد ی به خرج فا دق توت کت هگا عون | کر 
آشنایی آنہا را ببیند به هویتشان پی‌ببرد ۰ 

تیمور خبرد اشت که عمویش حاجی‌بارلاس از قزقن متنفر 
است برای این که او چندین بار با هد ایای بسیار به سمرقند 
۱ کوشید ه بود تا خود را به امیر قزغن نزد يك کند اما هر 
د فعه با تحقیر و بی‌اعتنایی قزغن رو به رو گشته بود ۰ قزغن که 
مرد ان د لاور و شمشیرزن را د وست مید اشت د اتا ازاشخاص 
عیاه با رای لر ا ا ر د و 
آمد ن تیمور به سمرقند و تقرب او در د ستگاه قزغن »این‌کد ورت 
ریشهد ارتر شد و تیمور که مطمئن بود قازان خان نیز از تنفر 
حاجی‌بارلا س نسبت به قزغن بی‌خبر نیست د وستان خود را 
با آن کاروان عجیب و هد ایای خیره‌کنند ه به نام فوتتقا واکان 
حاجی‌بارلاس به سمرقند فرستاد۰ د ر حالی که حاجی‌بارلاس 
هنوز د رست و حسابی خبر ند اشت در سمرقند چه خبر است 
و چه گونه قازان خان به جای امیرقزغن براریکه‌ی حکمرانی 
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نقشه‌ی زیرکانه‌ی تیمور د ر د و جبهه با موفقیت پیش 
می‌رفت ۰ امیر حسین حاکم شہر بلخ به محض آن که پیام تیمور 
را د ریافت و از قضایای سمرقند آگاه شد مردان خود رابسیج 
کرد و به سوی سمرقند تاخت" کاروان گرگپای خاکستری که به 
نام فرشتا دا ن بجا ین نا رل ته رند وارد شده بود از 
د روازه‌ی بزرگ و مجلل قصر قازان خان گذ شت و به سرسرای 
کی که راا ی اس ای را فقس تیب 
زد ه بود قدم نهاد و در همان لحظه که چپار یار تیمسور در 
برابر قازان خان برزمین بوسه می‌زد ند مرد ی باجامه‌ی‌شبروان » 
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در حالی که نیمی از صورتش را نقاب بزرگی پوشاند ه بود به 
آستانه‌ی قصر بزرگی قد م نپاد و به د و نگپبان که چشمپای 
مورب و چپره‌ی پف کرد هی آنپا نشان می‌د اد از نژاد خالص 
مغولہای آسیای مرکزی هستند و ناگپان نیزه‌هایشان را 
در برابر سینه‌ی وی قرار د اد ه بود ند, گفت : 

- مرا پیش فرماند م خود تان ببرید ۰۰«خبر مپمی برای 

ایلخان بزرگ د ارم ۰ 

مغولپا به هم نگاه کرد ند و سرانجام یکی از آنها نوك 
نیزه‌ی خود را روی مپره‌ی پشت مرد نقابد ار گذ اشت و گفت: 

۳ 

مرد ناشناس در جپتی که نگپبان مغول اشاره کرد ه 
بود جلو رفت ۰ زیر يك آلاچیق طبیعی و زیبا که شاخه‌ی سر 
د رهم درختان به وجود آورد » بود يك مغول قوی هیکل . با 
تمام مشخصات خوف انگیز مغولها قدم می‌زد۰ وقتی آن مرد 
مغول به سوی آن د و نگاه کرد نگپبان سر فرود آورد و به 
زبان مغولی چیزی گفت ۰ مغول غول‌پیکر همان طور که سراپای 
فرت تا شا رس :را نگاه تون هه ۱ ههه ینس امک عناق 
که تقریبا سینه به سینه‌ی ناشناس قرار گرفت بايك حرکت سریع 
و اقا کی او د سف ب رو و ات رد اشامن را ربق 
و به يك سو افکند ۰ 

از پشت نقاب چہره‌ی تیمور آشکار گشت ۰ او د رمقابل مرد 
مغول و حرکت ناگہانی او کمترین عکسالعملی نشان ند اد۰ نه 
اش کان خرو ور و ر ا 
که آثار تعجب برصورتش‌نقش‌بسته بود باصد ای خشن پرسید : 

- پس تو هستی که با ایلخان کار فوری د اری ۰۰۰اوه - 

اسمت را فراموش کرد هام إ 

تیمور می‌د انست که مرد مغول د روغ‌می‌گوید و برای‌تحقیر 
او است که اسمش را عمد | فراموش کرد ه است اما او فقط به 
کار خود ش فکر می‌کرد۰ در جبمه‌ی سوم تنها خود او بود که 
می‌بایست نقش حساس و مهمی را ایفا کند و سرنوشت همه‌ی 
کسانی که طبق نقشه‌ی وی د ست اند رکار براند اختن حکومست 
هفت روزه‌ی قازان خان بود ند. در آن لحظه به تصمیم آن 
مغول بد قیافه و خشن بستگی داشت ۰ 
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کرت و اب ای 6 رماع کی س تا وس 
قفا تفن کیا بان فضر ایلحایان اتر کرت و اند کی تسد 
کر ر اس ور 
ایلخان , همان مرد بی‌اراد »ای بود که قزفن طسق 
رای باس میع گر Ele‏ هبو امس 
همه می‌د انستند که خان مغول در پنجه‌های قد رتمند قزقن 
عروسکی بیش نیست ۰ 
تیمور به خلاف نخستین مرتبه‌ای که د ر بارگاه قزغن با 
ایلخان د ست نشاند ه رو به رو گشته بود.اين بار با نپایت 
اد ب و تواضع د ر مقابل وا هش و ها من کته بسا 
مقد مه چینی کوتا هی زمینه را برای اظہار مطالب خویش آماد ه 
ساخت د ر حالی که وانمود می‌کرد که گفتی از همه کس و همه 
چیز . حتی خود ایلخان و ستونپا و د یوارهای بی‌زبان‌واهمه 
د ارد ان چه را قبلا د ر ذ هن خود آماده ساخته بود با 
چرب زبانی به میان نہاد: 
- سرور من !مید انم که من دارم با جان خودم بازی 
می‌کنم ١٠٠اما‏ حق نمك خوارگی به من نپیب می‌زند بد ون 
اعتنا به هر خطری که احتمال د ارد در این راه وجود 
داشته باشد. وظیفه‌ی خود را انجام بد هم»-*خد اوند گار 
من شما می‌د انید که من نمك پرورد هی امیر قزغن هستم 
همان طور که من مید انم قزغن نمك پرورد هی شما است ۰ 
اکنون مرد ی که من هستی خود را به او مد یون هستمد ر 
زند ان است و هیچ کس نمید اند که چه برسر وی آمد ه 
اة کسا تئ که نمك فرعن را جشیة اه بوت ند: بيشرما تسه 
تمکد ان شکه: د ر توطئها ی که علیه او طرح شده بود 
هرکد ام نقشی به عہد ه گرفتند۰ حالا همانها »همان نمك 
به حرامپا . همان مرد مان پست فطرتی که اکنون 
نیز در مقایل شما ایلخان بزرگ سر اراد ت به زمیین 
ی تفا دتفا کشت ات و کار قاط تم د "تما مها رت: 
سرور من ! 
ایلخان در حالی که د هانش از تعجب بازماند ه بود با 
قد مپای سریعی به طرف تیمور پیش آمد وعجولا نه گفت : 
- توطته ۰۰۰ توطئه برضد من؟ 
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تیمور که از گوشه‌ی چشم آثار نیرنگ خود را در چپره‌ی 
ایلخان می‌نگریست و می‌د ید چه گونه ترس و وحشت برسراپای 
وجود ش غلیه کرد » است جواب د اد : 

- زبا نم لال سرور من که این گونه د ر مقابل خد اوند گار 

خود سخن می‌گویم اما این حقیقت را به هیچ زبان‌دیگری 

نمی‌توا نستم عرض کنم إ 

با اش ها رسای ات و اش ناش او را 
بیشتر برای شنید ن مطالب خود تحریض کند ۰ او نیزمثل‌همه‌ی 
مرد م می‌د انست ایلخان يك موحود ضعیف و سست عنصربیشتر 
نیست که اگر لباس وعنوان او را از د ستش بگیرند حتی قد رت 
و جربزه‌ی تکد ی هم ند ارد و از گرسنگی در گوشه‌ی معابر 
خواهد مرد۰ قزغن این وجود تمونه را از میان‌تمام‌شاهزادگان 
مغول یعنی‌نواد گان چنگیزخان د ستچین کرد » . ترتیب 
سلطنتش را فراهم ساخته بود. زیرا او به سلطانی‌نیاز د اشت 
که مطلقا رای و اراد »ای در هیچ امری از امور ند اشته باشد 
و مانند موم به هرشکلی د رآید۰ از این رو سخنان تیمور چنان 
د ر خان بیچاره اثر گذ اشته بود که گفتی هم‌اکنون او را خلع 
کرد ه . به طرف مسلخ می‌برند۰ تیمور نیز منتظر همین نتیجه 
بود و هنگامی که د ریافت تیرش به هد ف أصابت کا ست 
اد امه د اد : 

- سرور من !همه می‌د آنند که چون امیر قزغن از خاند ان 

جلیل تورا"نبود. هرگز نمی‌توانست د اعیه‌های‌خیانتکارانه 

نسبت به ولینعمت خویش د ر سر بپروراند ۰ علاوه بر این 

فزغن همواره وفاد اری خود را به خد اوند گار ثابت کرد ه 

بود ا ما مرد ی که ينك به جای قزغن برکرسی‌امارت نشسته , 

منتسب به خاندان تورا است و همین انتساب سیب 

و اتان اا ساسا عمش 

اوا ها ار ای ر اھ سا ن درم ن ارف 

خان مغول‌سرش را نزد يك آورد و آهسته گفت : 

- پسر امی‌د انی که این حرفہا بوی خون می‌د هد ؟ ۰ 


وتا وای الط ول لاف رااان ا اه 


می شد ند 
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تیمور سر فرود آورد و پاسخ داد: 

- سرور من !همه چیز را می‌د انم من قبلا به همه چیز فکر 

کرد هام و سرانجام به این نتیجه رسیدم که اگر سکوت کنم 

آن چه را می‌د انم بر زبان نیاورم مثل د یگران نمك به 
حرامی بیش نیستم ۰و حال آن که من افتخار می‌کنم پسر 
امیر ترغای هستم , سرد ى که کوشته ی جا نها مرا پەگ می 
ای و ای روف عون سر 
توطئه‌ی د ولتمند ان علیه بینوایان شرکت جوید د ست از 
ریاست کشید و ریاست را برای مدعیان ناجوانمرد 
گذ ارد ۰۰.آری وقتی چاکر آستان شمل*ز این توطئه 
خبرد ار شد ترجیح داد ولو به قیمت جان او تمام شود 

همه چیز را نزد خد اوند گار خویش فاش کند ۰ 

فا اين هنگام تیمور احساس می‌کرد توانسته است اعتماد 
ایلخان را به سوی خود جلب‌کند و بد ین جپت بی‌آن که 
راا عون د و 

- خد اوند گار من إقازان نمك به حرام با دوستان 

خیانتکار خود مجلس مشاورها ی د ارد ك قر دوت 

يك بار و هربار در يك جا تشکیل می‌شود *آنهاد راجتماع 
خود چنین تصمیم خیانتباری اتخاد کرف ان اها سن 
محارم قازان يك نفر هست که حق نمك سلطان و امیر 
قزقن را فراموش نکرد ه است" او بود که این خبر را به 
من داد و از من خواست تا به هر وسیله‌ای هست به 
عرض خد اوند گار برسانم ۰ هرگاه یقین کنم که سلطان 
نسبت به این خاینین تصمیمی فراخور حالشان خواهند 
گرفت آماد ه هستم تا آن چاکر وفاد ار و حق شناس رانیز 

معرفی کنم ۰ 

د ر حقیقت تیمور د استان مجعولی را برای ایلخان نقل 
می‌کرد ولی هوش لعنتی وی به او الپام بخشید ه بود که 
قازان د رصد د چنین کاری هست زیرا که قازان برخلاف امیر 
قزغن مانعی برای تکیه زد ن به تخت سلطنت و به د ست گرفتن 
تمام قد رتہا در مقابل ند اشت او خود نواد هی چنگیز بود و 
یاسای چنگیرئ به وی اجازه میناد که سلطنت بکند ۰ علاوه بر 
این قازان خان آن چنان مرد مجرب بازیگری نبود که مانند 
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قزغن يك ایلخان د ست نشاند ه را ازى رداول ریات ان 
خود خواه و د رند ه بود ۰ عقل تیمور به او نهيب می‌زد که قازان 
خان پس از یکسره کرد ن کار قزغن به سرا غ‌ایلخان هی رود و 
خود قاد ر مطلق سرزمین وسیع‌ماوراءالنپر خواهد شد.بااین 
lS Sg‏ 
سرهم کرد تا بخت خود را بیازماید ۰ تیمور قماری راشروع‌کرد ه 
بود و در این قمار ناگزیر بود به خدعه , به د روع به فریب و 
هزار د سیسه د ست بزند۰ اگراین قمار را می‌برد نخستین 
فتح بزرگ زند گی وی بود و اگرد ر قمار بازند ه می‌شد سرش‌نیز 
همراه د اعیه‌هایش منجمله آرزوی تجد ید دید ار با آلای 
افسونگر و هوشرپا بر سر دار می‌رفت 
این جمله‌ی آخری کار خود را کرد و هنوز کلمات آخرین 
دستهایش را به طرف جوا ن تاتار ا 0 
E e‏ ۳ گرا 
دستهای ا 
شخصیت د رهم شکسته‌ی او در این لحظه از دو - ۹ 
ربود ن بازیچه‌هایش د سیسمای در ميان است و به مانند 
انتا ن بالعی که e‏ ی نی 
شکفت و غرو پیروری ی را 0۳ حویش Eê‏ 
ترش ا ن تا روی زمین کشید ه شد ه بود وج سر 
می‌رسید که یکی از د رهای متعد د تالار بزرگ را می‌پوشاند۰ 
او فا بان اف جد رکه و از ها رب مت با ایلجان 
Sarg‏ | ۱ زجای کند و از شت رد . 
کشت رن ریا که کر ا ثد ا کک ست و یائ خود را گم کرد ه بود 


1٥۱ توطئّه‎ 


مور ر ادان دی 
کان ا ورا ن نکال کر فت و تا ب دان و ك E‏ 
زن جوان قد رت و اراد می حرکت را از کف د اد ه بود او را به 


وی ۰ ایلخان مات و مبہوت به این صحنه‌ی عحیب 

و او از خود می‌پرسید و یی جات 
راز گنت ما 0 صد ای خشن و - خشمآل ود 
تیمور از هم گسیخت : , 

- سرور من [می‌بینید که چه گونه شما نی 

می بینید oT‏ شما را خرید ه . به 

این چنین سخن می‌گویم . yS‏ 

قاران و اجرا می‌کنند ۰ ا با يك اشاره‌ی انات اتن 

خود می‌توا نند د رخوابگاه شما خنجری راد رون سینه‌تنان 

جای د هند ! 

ایلخان تازه میفہمید که جرا تیمور د ست به جنان عمل 
جسورانه‌ا ی زد ه است ۰ بند بند وجود او از وحشت واضطراب 
می‌لرزید ۰ د و کبوتر زیبای امنیت و آرامش که د ر قصر وی لانه 
SS‏ تاکان برد ه › رفته بود ند * با ورود یسك مرد 
e OS‏ ارس ارات 
جغد ی را بر کنگره‌ی قصر خود می‌شنید : آوای مرک ۰ مرغوای 
سیه روزی و پریشان روزگاری ! ۱ 

تیمور نیز قدم به قدم با كمك حیرت انگیز حواد ث پیش 
بود چشمان تیزبین و کنجکاوش نیزبی‌کار نبود و ضمن همین 
کنجکاوی بود که متوجه شد پرد ه‌ای در شمال تالار به طسور 
محسوس تکان می‌خورد ۰ او کنجکاوتر شد و سرانجام یقن 
خاضصل کرت کسی بت رد هت و ورن م د ا نیت ر 
شمالی تالار ۰ یعنی همان د ری که مخصوص ورود و خن روج 
ایلخان است مستقیما به اند رون و حرسرای قصر منتہی 
می‌شود سوء ظنی در د لش راه یافت ۰ او می‌د انست پشت هر 
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e yS 
امکان د ان شت کا رها و گفت و گوها و اسرار ایلخان یرنظرگرفت‎ 
شود همان د ری بود که د ر پشتش کسی نمی‌ایستاد۰سوء ظن‎ 
تیمور را بیشتر این نکته تقویت کرد که پرد ه هر چند لحظه‎ 
يك بارنکا نی‌می‌خورد و پيد ا بود کسی که پشت پرد » ایستاد ه‎ 
است سعی دارد خود را میان در و پرد ه مخفی سازد که نه‎ 
ز آن طرف دید » شود و نه از اين طرف:‎ 

تیمور زن جوان را همچنان که گیسوانش میان پنجهی 
نیرومند ش بود. به جلو راند و به وسط تالار آورد ۰ 

ایلخان قد می به جلو نپاد و به زبان مغولی چیزی از 
آن زن پرسید که تیمور نمی‌توانست معنای آن را دریابد۰ اما 
زان بد بخت را مید یف که: با e‏ را ن ف مه 
در جواب د چا انش ات ۰ لحظه‌ا ی بعد توو | ار 
e O RG TT‏ 
۳ موز يود SS‏ 

ایلخان سپس با قد مپای تند به طرفی رفت و طناب 
ابریشمینی را کف ار کتاز پرد ها ی ٣و‏ نخ بوك سه بار به طرف 
پایین کشید و سه ناقوس با آهنگ بلند و موزون .سکوت عمیقی 
را که برفضای قصرحکومت د اشت د رهم ا 

چند لحظه بعد. مغول غول‌پیکری که در با غ‌قصربا تیسور 
رو به رو شد ‏ بود شتابزد ه از در وارد گشت و چنان سراسیمه 
به نظر می‌رسید که فراموش کرد مطابق مرسوم اد ای احترام 
کند ۰ از پشت د ر صد اهای د رهم و برهمی به گوش می‌رسید ر 
دا ود وا تفت امد هتد اما شک ,اناا تار 
یکیو با دید رما تفه انان ترا وال ار 
چه خبری همراه خواهد اورد: 

درون تالار » در حالی که مرد مغول با تعجب به تیمور 
و زن حرمسرای ایلخان می‌نگریست مواجه با فرمان خشم‌آمیز 
چند مرد مسلح به اشاره‌ی فرماند ه خود وارد تال رم تاو 


of توطته‎ 


دارا این مسنفت ار با رق هم که تصاد ف صحنه گرد ان آن تشون 

وقتی د وباره ایلخان و تیمور تنپا شدند, ایلخان به 
کلی تغییر کرد ه بود۰ اند کی د ر طولو عرض تالار قدم زد و 
جوان گذ ارد و گفت: 

- می‌بینی پسرم ۰" هیچ معلوم نیست این جا چه خبر 

است۰آدم به چشم خود ش نمی‌تواند اعتماد کند. حالا 

می‌فپمم که حق با تو است*۰۰آری حق با تواست ! 

در کلمات ایلخان اند وه و اضطراب و سوء ظن عجین 
شد ه بود ۰ اکنون او چنان خود را تنها وبی‌کس حس می‌کرد 
که ی وا ست وق اه معا ا شاش ارد شه دیک 
نوبت ایلخان بود که حرف بزند زیرا تیمور به نتیجه‌ای که 
خطرناك را برد ه بود ۰ به همین جپت د ر جواب ایلخان تنہا 
چند کلمه‌ی تملق‌آمیز گفت و عرصه‌ی گفت و شنود رایرای حریف 
قلاب کرد ه بود و سر به گریبان , با سیما ی متفکر و مغموم به 
قدم زد ن اد امه می‌د اد گفت: 

- پسر جان ۰۰۰گفتم آن زن نمك به حرام را شکنحه د هند 

و زیر شکنجه از وی اقرار بگیرند که برای چه کسید رپشت 

اتاق من جاسوسی می‌کرد ه است ۰۰ 

لحظه‌ای به سکوت گذ شت و سرانجام ایلخان پرسشی را 
که تیمور منتظر آن بود؛ بر زبان آورد : 

ن ۰1 فرض می‌کنم همه‌ی حرفپای تو د رست 

باشد ۰ د ر آن صورت چه کار باید کرد ؟ 

تیمور گفت : 

ده اد ار ھن اا فن رنه ات انا به شط رای 

نخواهند رساند۰ بنابراین ما باید فعلا همه‌ی قوای‌خود 

راصرف حفظ جان امیرقزغن کنیم ۰ 

ایلخان . بلااراد ه تصد یق کرد : 

که هیچ‌کس از حال قزفن خبر ند ارد ۰ حتی‌من ! 


۱۰۴ شیطان سبز 


لبخند ی د ر گوشه‌ی لب تیمور شکفت : 
- سرور من ابرای همین است که من این جا آمد هام ۰۰۰ 


کاروان گرگهای خاکستری که د ر لباس فرستاد گان‌حاجی 
بارلاس در بارگاه امیر قازان قدم نپاد ه بود » به گرمی 
استقبال شد۰ هد ایای خیره کنند » و سرگرمیپایی که یباران 
تیمور تد ارك د ید » بود ند قازان زيرك و مظنون را که ازسایه‌ی 
خود ش هم می‌هراسید, چنان مشغخول داشت که هرگز به 
ذ هن او نگذ شت در پس این بازی چه نقشه‌ی خطرناکی عليه 
او طراحی شده است ۰رقاصه‌های زیبا بلافاصله پس‌از ورود 
به بارگاه رقص شورانگیزی آغاز کرد ند و نوازند گان چیره د ست 
نیز همراه آنپا چشمپا را خیره ساختند وگوشہا را نسوازش 
د اد ند و ساقیان چرید ست با کرد اذ ن حاههاق توا رامین 
کپنسال در اطراف بارگاه هوش از سر قازان و امیسران و 
وزیران او ربود ند. به طوری که وقتی نوبت به جوانان تاتار 
رسید د یگرهوش و گوشی باقی نمانده بود تا نسبت به 
ایشان ظنین و مشکوك شود ۰ 

N E aT 
عنوان سالار کاروان و فرستاد هی مخصوص حاجی‌بارلاس‌حاکم‎ 
شهر سبز د ر برابر وی ظاهر شد ه بود» د ریافت د اشت و چون‎ 
می‌د انست که سابقه‌ی خصومتی میان حاجی‌بارلا س و امیرقزغن‎ 
وجود داشته است جامی هم به سلامتی حاجی نوشید و‎ 
میپمسانان را به شام دعوت کرد۰ به زود ی بوی مطبوع‌کیاب‎ 
گوشت اسب و انوا ع‌اغذ یه و خورشهای رنگین فضا را انباشت"‎ 

قازان مست و خراب. به قماری افتخار داد تا در کنار 
د ست وی بنشیند و هنگامی که قماری فرصت را مساعد یافست 
با د لی لرزان به ایفای وظیفه‌ی اصلی‌واساسی‌خویش‌پرد اخت ۰ 

قماری وظیفه‌ی حساسی به عپد ه د اشت ۰ تا این لحظه 
در رفتار آنان چیزی که محرك سوء ظن امیر قازان سفاك و 
بیرحم واقع شود. وجود نداشت ۰ اما امکان این بود که نقش 
اصلی و هد فی که گرگہای خاکستری از این نیرنگ ورنگ کرد ن 
امیرقازان د رنظرد اشتند سوء ظن مرد خطرناك را برانگیزد۰ 


با این حال قماری .موقعی را برای اجرای نقشه‌ی تیمور 


توطئه ۱۰۵ 


کک ۰ ا 

خرد ها ی را هک ی رل 

باقی‌ماند ه است به وسیله‌ی يك هد یه و يك پیام بسا او 

تسویه لس 

قازان خان چشمان ریز و کجش را که از فرط میگساری 
به رنگ خون د رامد ه بود مستقیماد رچشم قماری د وخت وپرسید : 

چه گفتی ۰۰۰پیام و هد یه؟ 

- بله مخد وم من ! هد یه و پیام ! 

آن گاه به جاکو که او نیز با د قت مراقب آن گفت و گو بود 
زوئ کرد و چشمکی زد ۰ حاکو د ست از روی خنجری که ات 
نیم تنه‌ی یرأقد وزی خود پنهان کرد » , فقط سوراخ کوچکی 
برای استفاد ه از آن د ر مواقع ضرورت تعبیه کرد ه بود برد اشت 
و تعظیم کنان به سوی صند وقچه‌ا ی رفت که آن مرد ان به نام 
هد ایای حاجی‌بارلاس به تالار بارعام قزغن آورد ه بود ند" 

1 زمیان آن صند وقچه , جاکو کلاه بوقی عجیب و غریبی که 
معمولا مسخره‌ترین د لقکہا ۱ 
بیرون آورد و همان طور تعظیم‌کنان جلو رفت و آن راد رمقابل 
قازان خان روی زمین نپاد ه بقیه‌ی اهل مجلس چنان مست و 
هقی فن لر هیک ی نکن * 

قاران خان هم نصف حواسش به مجلس بود ونیم‌د یگرآن 
متوجه قماری و جاکو ۰ هنگامی که جاکو کلاه بوقی را در برابسر 
قا زاین ان کدا شنت قما یه ان اشفا ره کر و گفت: 

- سرور من این است هد یه‌ی حاجی‌بارلا س حاکم شہر 

سبز برای قزغن متفرعن که به همت و اراد ی خد اوند گار 

اينك مثل شعال در تله نشسته است ۱( 

E‏ ی و 
eT‏ ا ان ت تار 


۳۹۴ شیطان سبز 


- هد یه‌ی قشنگیا ست ود رخورآن مرد د وزخی نیزهست ۰۰ 
قماری به فراست د ریافت که قازان می‌خواهد تسوضیح 
ی امیر قزغن د ور از چشم همه کس و در محلی مخفی 
زند انی است و در حقیقت هد یه‌ی حاجی‌بارلاس به د ست وی 
نخوا هد رسید۰ بد ین جہت قماری پیشی گرفت و قبل از آن 
که قازان جواب صریح و قاطعی به وی بد هد ضمن مقداری 
تعارف و چاپلوسی آهسته گفت: 
- امیر می‌د انند که ولینعمت ما حاجی‌بارلاس چندین بار 
جپت اد ای احترام نسبت به قزغن که حاکم وفت و مورد 
احترام همه بود به سمرقند آمد و پیشکشهایی را که قزقن 
نشان داد لیاقت هیچ‌کد ام آنها را ندارد به‌عنوان 

رام وی ا 

داي که هرگز تصور نمی‌کرد روزی از اریکه‌ی قد رت به زیر 

کشید ه شود, ولینعمت ما را در نزد همگان تحقیر کرد و 

بد ون هیچ علت و سیبی علنا نسبت به وی بد رفشاری 

نشان د اد۰ آن روز حاجی بارلاس ولینعمت ماجز تحمل 
این رفتار خارج از ادب و اهانت آمیز قزفن کاری 
نمی‌توا نست بکند. ناچار طبق رای خرد مند ان آن قد ربه 
انتظار نشست تا چنین روزی فرا رسید و روزگار د ست 
قزفن را بست. در این حال امیر بايد به مخد ومن حق 
بد هند که اگر بیش از هرکسی در جشن سرکوفتن آن 
افعی خطرناك یعنی قزغن شاد مان است و از تهد ل‌خود 
را سرور احساس می‌کند و ما را مامور د اشته اسست 
گرم‌ترین د رود ها و تحیات او را به آستان خد اوند گار 

معروض د اریم ۰۰۰ 

قازان که می‌د ید پرحرفی میپمان تاتار او کمکم حواسش 
ا ر آن مجلس بزم بازمی‌د ارد: اتف تاکن کت 

- بله . بله ۰۰" اینپا همه را می د انم ۰۰ 

و سپس سیب د رشتی از سبد دوه بنج 
وس یارگاه پرتات کی سیب سرخ چرخ‌زنان فضا را شکافت و 
د ھا ر پیالهی پر از ھی ا کف بك شد وار د یک یرای 
سرگرم د اشتن ¿ اهل مجلس نوك دما غ‌خود روی هم چید ه 
بود واژگون ساخت ۰ پیمانه‌ها واژگون شد و شراب سرخ رنسگ 


به طرز مسخره‌ا ی به سر و صورت شحبد ه باز ریخت۰ سکوتی که 
عملیات حيرت آور شعبد باز د ر مجلس ایجاد کرد بود تبد یل 
ته اهاپ ار مها و ها شا ت کت مسا رن :در 
ا ی ا رو بو تسف | 
قازان از شاهکار شیرینکاری خود می‌خند د و ریسه می‌رود 
آنپاهم باید قہقہه را اد امه بد هند خاصه ار ین که از همه 
بیشتر خود شعبده باز مراقب اوضاع بود و وقتی د ریافت چه 
کسی او را مورد مسخره قرار داده . زحماتش را به هم زد ه 
است د ر حالی که قطرات شراب از هر گوشه‌ی موی و رویش 
می‌چکید , شکلك می‌ساخت و برخند هی مستان می‌افزود ۰ 

در این حال قماری فرصت یافت که د وگیلاس پیاپی به 
قازان بنوشاند و هنوز قازان به حال طبیعی بازنگشته بود که 
قماری گفت: 

- راستی چه خوب بود قزغن را هم با این کلاه بوقی در 

وسط همین تالار می‌رقصاند یم تا بساط عیش امیر از هر 

جہت تکمیل شود ۰ 

قازان با کف د ست . محکم به پشت قماری کوفت و گفت : 

E ام‎ 

اين مرد ك يك چشم را د ر مجلس شرا ب حاضر كنم و 

ببینم که از غرور جہنمی او تا چه حد کاسته شده است! 

قازان خان به مرد تلا لا یی که دست به که وت 

سر وی ایستاد ه بود و خنجری مرصع بر کرش مید رخشید 

اشاره‌ای کرد و زیرگوش او چیزی گفت ۰ مرد که از تعجب 

خشکش زد ه بود چند لحظه مات و مبپوت در قیافه‌ی امیر 

قازان نگریست ولی قازان مشت محکمی به سینه‌ی وی کوفت و 
آهسته ولی خشمگین گفت: 

_ احمق . تو خیال می‌کنی من مست شد هام؟ 

و به د نبال أین اعتراض جام شرابی را از کنار د ست 
خود برد اشت و به صورت آن مرد پاشید۰ مرد. برای آن که 
اهل مجلس وضع مسخره‌ی او را نبینند بلافاصله پشت به 
حاضران کرد و به سرعت از د ر خارج شد همان لحظه ميان 
قماری و جاکو نگا هی رد وبد ل گشت ۰ جاکو نیز سیبی را از 
مقابل خود برد اشت و درون پیاله‌ی شراب قرار داد با این 
۹ شیطان سبز 
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حرکت ساد ه که علامت قرارد اد ی مرد ان تیمور بود, یکی از 
چند نفر مرد ی که ظاهرا به عنوان خد مه هد ایا و پیشکشپای 
حاجی‌بارلاس را به د اخل بارگاه امیر قازان حمل‌کرد ه۰ خود 
به حال احترام نزد يك د ر جنوبی تالار بزرگ د و زانوروی زمین 
نشسته بود ند. مثل سایه از بارگاه بیرون خزید ۰د رست همان 
وت کے خاک ست را ۵ ال با له ند ا شت تا ا دو مرد با 
مرها ع اح ده وسک ا ره ری هه فسوی نوا رند کان 
ترکمان نیز شروع به نواختن آهنگ تند و هیجان‌انگیزی کرد ند 
که همراه آن د و مرد ترکمان با کلاهپای پوست قرهکل , نیمتنه‌ی 
سرخ و شلوار حریر آبی » مانند د و شیطان مجسم , به رقص 
عجیب و هیجان‌بخشی به نام رقص شمشیر پرد اختند ۰ 

هرچه آهنگ اوج می‌گرفت ضربات شمشیر د و مرد ترکمان 
هم سریعتر و شد ید تر می‌شد ۰ هرکد ام آنہا به سرعت‌غیرقابل 
تصوری از میان د ایره‌ها و از بالا و پایین خطوط صاف و 
کچ که شیر ان درق فر فضا ترسیم یکرت میک کی 
يك لحظه . تنہا یك لحظه غفلت یا سہو کافی بود که باضربات 
پیاپی و سریع و پرقد رت شمشیر آخته سر یا د ست یا کمر و یا 
پای یکی از د و بازیگر» مثل خیار به د و نیم شود ۰ از همین رو 
در تمام لحظاتی که دو بازیگر هنرمند رقص عجیب وحیرت‌انگیز 
حود و اد امه می‌د اد ند , بین انها که به ترتیب اهمیت و مقام 
و منزلت خویش د ر طرفین تالار روی تشکچه‌های پرقو نشسته , 
هرکد ام خمره‌ای شراب نوشید ه بود ند یك نفر قاد ر نبود سر 
جای خود آرام بگیرد و همگی از هیجان گاهی می‌نشستند و 
گاهی برمی‌خاستند۰ تنپا امیر قازان بود که هرچند از این 
رقص تما شایی لد ت می‌برد اما همچنان خونسرد نشسته بود و 
گفتی انتظار د اشت خطای کوچکی رخ بد هد و با پریدن 
کس سرک ار کو د اک ب سفن ا ندال یی شم 
نیزکا مل‌شود و یاد آن شب خوش‌برای همیشه‌د رخاطرش بماند إ 


در همان لحظه , د رست وقتی که امیرقازان باخونسرد ی 
رقص سہمگین د و نفر ترکمان را تماشا می‌کرد و به قاری . 
نمایند هی قلابی حاجی بارلا س می‌گفت: " بیا بنوشیم به شاد ی 
ولینعمت تو و د وست ما حاجی‌بارلاس که امشب بساط بزم ما 


نوطئه 10۹ 


را رونقی تازه بخشید ه است" در نیمه راه بلخ و سمرقند سپاهی 
که به شتاب راه می‌پیمود , به قصد جند ساعت استراصت و 
تد ارك علیق و گرفتن گرد راہ وعرق خستگی از بد ن اسبپا و 
بالا خره د می آسود ن و نان و آبی خورد ن و نوشید ن مان 
جنگلی درا شرها کماضمنا به او نرق بان بستون: 
اتراغ کرد۰ بر این سپاه مرد جوانی ریاست داشت که در 
چپره‌ی زیبا و مرد انه‌اش اثر دلاوری» د کاوت. فتوت, حوصله 
و درعین حال ماجراجویی و بیباکی مثل گوش و چشم وبینی , 
با نخستین نگاه به چشم می‌خورد۰ او امیر حسین براد رآلجای 
و نوه‌ی د ختری امیر قزغن بود ۰ حسین نگران . خشمگین و 
عجول به نظر می‌رسید ۰ هم‌صحبتش که زنی بود با صورت 
استخوانی و ته ماند ه‌ای از يك زیبایی به باد رفته , سعی 
ات رر ی نهد وم بدا زد" 
من بر سر شاهرگهای گرد نم شرط می‌بندم به هیسچ 
کد ام آنہا اش نرسید ه پاش امیر توا تیمسور را 
می‌شناسید۰ اگر او را می‌شناشتید شما هم مشسل من 
عقید ه پيد | می‌کرد ید که تا وقتی تیمور زند » است يك مسو 
او مرن رایع ی مرا کنو رح 
بگویم ۰ حتما اگر تیمور در پی يك شکار سرگرد ان نشد ه 
بود و آن روز مثل د یگران به وعد ه‌گاه برمی‌گشت. هیچ 
کد ام از این اتفاقات رخ تقو دان 
بعد, اشك در چشم آن زن حلقه می‌زد واف 3 
چنان که فقط خود ش می‌توا نست بشنود . اد امه می‌د اد : 
حتی قاسم‌بيك هم زخم نمی‌خورد وبه‌زند ان نمی‌افتاد ! 


همان لحظه , د رست د ر آن موقعی که امیرحسین سپاه 
خود را در نیمه راه بلخ و سمرقند به قصد ساعتی آسود ن 
پیاد » کرد» ارابه‌ای که زو ان این مرد مسلح نشسته بود ند 
و به وسیله‌ی د ه سوار مشایعت می‌شد ,از د روازه‌ی شهرگذ شت 
و به سوی نقطه‌ای د ر سمت جنوب‌غربی تاخت ۰ 

کاروان » چند د قیقه این طرف د روازه توقف‌کرد تا 
د روازه‌بان د ریافت با چه کسانی طرف گفت و گو است۰آن گاه 
با چشمان خواب آلود و در حالی که بی‌اختیار زیرلب‌غرولند 


۱۱۰ شیطان سبز 


می‌کرد .د روازه را کشود و اهرم را که به وسیله‌ی د هپا متر 
طناب ضخیم مقید شد ه ِ وا رای شا تیا بت رکه هس 
پایین آمد و سرانجام سواران با ارابه‌ای که همراه می‌برد ند ء 
از پل گذ شتند ی بالا رفت و د روازه نیز بسته شد ۰ 
وقتی کاروان کوچك به آن طرف د روازه رفت سواری که 
خود را پشت یك د یوار بلند ولی مخروبه پنہهان کرد ه بود, از 
اسب به زیر آمد و پر ا 
لر ان ان ق ارج ام ا 
پایمان به د ریا برسد» د ریا خشك می‌شود ابا چه زحمتی 
ا ییا تایب و ن 
نجیب‌بی زبان چه حقه‌ها زد یم تا مباد ! دید ه شویم حالا 
تازه ما این ای وآنپا رفتندبه آن 
رس رب لا زاین کر گرد ربا شنز 


در همان لحظه . د رست آن هنگام که د روازه‌بان سرگرم 
گشود ن د روازه‌ی غربی سمرقند بود . ایلخان میهما ن‌ناخواند هی 
خود را بای ۵ ری که دز ان سعریی عد ۱ جیده ضده یره 
دعوت کرد ۰ گفت و گوی آن د و ساعتہاطول کشید.اما هنسوز 
به نتیجه نرسید ه بود* تیمور به ایلخان می‌گفت : 
- سرور من !شما کماکان سلطان ماوراءالنبر. سرزمین 
موروثئی جختای فرزند ایلخان بزرگ هستید۰ هنوز شما 
دارای قدرت ومکنت و سهاه و زر و سلکت هستید- اگر از 
این قد رت و امکانات به موقع خود استفاد ه نشود. به 
زود ی هیچ کد ام آنها در اختیار شما نخوا هد ود 
البته مرا خواهید بخشید که جسورانه حرف‌می‌زنم » ولی 
يك خد متگزار واقعی غیر از این چه می‌تواند بگوید ؟ 
ایلخان د ر جواب تیمور بیشتر سکوت می‌کرد و پید | بود 
وم و نی ۳ اند یشه‌های د رهم و برهمی دست و 
كران است-۰ تا آن لحظه تیمور عقید ه د اشت که بعد از کشف 
زند ان امیر قزغن باید به آ E E‏ 
و ال هر لحظه ممکن است که قازان خان تصمیم به قتل قزغن 
یرد و همه چیز به نفع قازان خان خاتمه پذ برد ۰ 
ولی ایلخان آدمی نبود که به این سہولت تسلیم چنیین 


توطفه ۱۱1 


نظری بشود, زیرا د ر حقیقت این کار در حکم اعلان جنگ با 
قازان خان بود و قازان نیز تا آن لحظه حریم ایلخان رامورد 
تجاوز قرار ند اد ه بود ۰ 

سرانجام ایلخان سکوت را شکست. اما نه برای آن که به 
د رخواست تیمور پاسخ بد هد بلکه جپت دعوت وی به شام ۰ 

تلاوت ان و خسن مار 
موافقت او را جلب کند: او می‌د ید قانع کرد ن ایلخان به این 
که خطری جان و هستی و سلطنتش را تهد ید می‌کند به 
رات اس ند توقاف E‏ كمك گرفتن از وی برای حف ظ 
حود ش ۰ ِ- د رس بزرگی بود که تیمور میآموخت : " ترسوها 
تة اسا سرشان را تسلیم د ژخیم می‌کنند از بیم آن که مبا د | 
ضمن قاومت مشتی بخورند و از بینیشان خون جاری شود ! 

د ر اتاق د یگری که با انواع‌اثاثه‌ی مجلل و زیبا و قیمتی . 
به خصوص عروسکپا و مجسمه‌ها و ظروف خیره کنند هی چینی و 
هند ی تزیین شد ه بود برای ایلخان و میپم‌انش سفره‌ی 
اشتہاانگیزی گسترد » شد ه بود ۰ تیمور سعی داشت نشان 
د هد اعتنایی به آن همه زیور ند ارد»اما از اعماق‌د ل . ندای 
احساسش را می‌شنید که می‌گفت: " به خد | قسم این قصر را 
گویی برای من ساخته‌اند و آلجای ۰.۰ آه که حاضر بود م امشب 
آخرین شب عمرم باشد و همین وایسین شب زند گی را در این 
قصر افسون‌آمیز با آلجای افسونگر به سر آورم ۰" 

در هر گوشه‌ای از سفره غذ ای ماکول و مطبوعی چید ه 
شد ه بود *تنی چند محافظ مسلح و چند نفری خدمتکار با 
لباسپای مخصوص مخولہا د رحاشیه‌ی اتاق دید » می‌شد ند ۰ 
صد ای ملایم سازی خوشنوا که خنیاگران در اتاق مجاور 
می‌نواختند بر لذ ت‌غذ اهای گوناگون می‌افزود اما تیمورکه د ر 
اند یشه‌های د یگری بود میل چند انی به شام خورد ن‌ند اشت 
و چشمانش در میان سفره غد ای بخصوصی را جست و جو 
می کرد تاشاید. اشنا را تخریا گنه درجت در وتک 
سفره نگاه تیمور روی ظرف نسبتا بزرگی‌که محتوا ی آن را سرپوشی 
از نظر پنهان می‌د اشت د وخته شد ۰ خود ش هم نمید انست 
زیر آن سرپوش چه گونه خوراکی هست که تا این د و 
حود جد ب می‌کند *٭ هر‌چند ۳ تمام حواس‌کوشش داشت 


۱1۲ طا 


متانت خود را در برابر ایلخان و در قصر وی حفظ کند. اما 
بلافاصله پس از آن که جامی از شراب مخصوص چینی نوشید 
و پیاله‌ی زرین آن را به د ست ساقی نازك بد ن سپ-رد. روی 
سفره نیم‌خیز شد و پوشش نسبتا بزرگ آن ظرف را که اند کی 
د ور از د سترس او بود» برد اشت۰ سرپوش از جنس چینی و 
نسبتا سنگین بود۰ ولی همین که محتوی آن ظرف بزرگ آشکار 
شد چنان د ست قد رتمند تیمور لرزید که سرپوش چینی روی 
د ھہا ظرف د یگر افتاد و همه با سر و صد ای رات د رهم 
فک 5ا وهای ع ی ما رر ا قاتشن 
بی‌اختیار باز ماند ه بود ۰ نگاه تیمور لحظهای د یگرروی محتوی 
ظرف بزرگ و سپس به چهره‌ی ایلخان د وخته شد۰ به نظر 
ئ رتیه مثل يك آدم کور و کر نه چیزی د ید ه . نه صد ایی 
شنید ه . زیرا با خونسرد ی ۰ همان طور که شام خورد ن را 
شروع‌کرد ه بود» بد ان اد امه مید اد ۰ تیمور با حيرت و خشم 
نایز در مسا سین E‏ 
زیبا روی چشم باد امی نگریست ۰ نگپبانان مانند مجسمه 
ان را بال گرفته » ایستاد ه بود ند٠‏ فان نیزما نند پیش 
همین که میہمان گرامی ایلخان را متوجه خود مید ید ند با 
تواضع مخصوص نژاد زرد سر فرود می‌آورد ند ولبخند می‌زد ند. 
چنان که گویی انتظار فرمان یاد ستوری از طرف وی د ارند۰ 
وسط سفره » میان ظرف بزرگ چشمان نیمه باز زنی با 
موهای آشفته وحرحره‌ی حون آلود» به بالا شاید به سقف 
اتا وا سف اسان اه هی کو این اا تن انا ین 
گیسوی به هم ریخته و این زن را که سرش به طرز وحشتناکی 
از بد ن جد | شد ه بود - تیموربه خوبی می‌شناخت ۰ این همان 
زن جوانی بود که از میان د و لنگه‌ی در به سخنان تیمور با 
ایلخان گوش می‌د اد و تیمور او را د ید ه ,بازد اشت کرد ه بود" 
مد تی می‌گذ شت که تیمور مغولپارا فراموش کرد ه بود۰ 
خورد ن و خوابید ن و آسایش و زند گی بی‌دغدغه در سایسه‌ی 
امیر قزفن اند يشه و حواس وی را از آن چه زمانی محبوب و 
منفورش بود مثل شہر سبز و مغولها و امثال آن به جانب 
قضایای تازه‌ای معطوف د اشته بود۰اما در آن لحظهتمام‌نفرتی 
که از د وران کود کی نسبت به مغولها داشت و به مرور با 


توطئه 1۳ 


خصوص بعد از آشنایی با " نگار" و ماجراهای وی در خونش 
عجین گشته بود » با سا مشاه سوه به یاد آورد که ایلخان 
و اتباعاو نیز يك مشت مخولند و او بر سر سفره‌ی مغول ها 
به یاد آورد که با همه‌ی این احوال او آمد » است تا از یسك 
مرد مغول » مغولی حق ناشناس وناسپاس و درعین حال 
مغزش د وید۰ چہره‌اش سرخ و گد اخته شد ۰ 

جما ب را پرد ەی سیا هی پوشانید که از پشت آن نه 
ایستاد ه یا نشسته بود ند۰ جام شراب را از ساقی مجلس‌گرفت 
و با تمام قد رت به روی سفره کوفت چنان که صورت و لباس 
خود ش و آن زن چینی و قسمتی از چهره و جامه‌ی ایلخان ؛ 
مضحکی آلود » شد ۰ زن چینی که به رسم زنهای آن سرزمین 
زانو زد ه , شراب را همراه با لبخند نمکین به تیمور تعارف 
می‌کرد . بلافاصله د ستپایش لرزید و صراحی و ساغر و یه 
د نبال آن خود ش نقش زمین گشت و از هوش رفت ۰ خد مه 
انان را بار فا کت و و رای کا دست به دست زو مال و با 
خونسرد ی لبخند می‌زد » تذ کر د اد : 

یر :نت۱۹۶ کنا ز بروید 4 وت هرن آ نک سس خی 

شده , هم‌الان با يك پیاله از شراب مخصوص برنج که 

من خود م به او خواهم داد به حال طبیعی‌با زمی‌گرد د 

البته اطمینان دارم که د ست مرا .۰ 

تیمور با تمام قد رت خویش نعره زد: 

- نه ۱ 
تشخیص داد ه می‌شد. فاتك ناصحان . د ستش را در فضا 


۱۱۴ شیطان سبز 


حرکت داد و اند کی آهستهتر , چنین گفت: 
کش بت کنیز ا ری ,تست ن ضار ادا تست 
که يك خواجه‌ی سياه پیر و فرتوت هم می‌تواند چنین 
کاری بکند ۰ ما من از آن می‌نرسم ۰ بله » بگذ اربی‌پرد ه 
حرف بزنم ۰۰ صاف و صریح ۰۰۰ من روزی را در مقابل 
می‌بینم که امیر قازان خان همه‌ی وزیران و امیران را به 
ناهار دعوت کند ۰۰۰و آن گاه سر سلطان و سر قزغن را 
زیر د و سرپوش بزرگ . در يك ظرف طلا جلوآً نپا یگذ ارد. 
مثل سر همین کنيزك امن صحراگرد بی‌نام و نشان چنان 
روزی را پیش چشم می‌بینم اما شما ایلخان بزرگ . تصور 
می‌کنید کارد تیزی که سر این زن را برید ‏ است هميشه 
ار کا خا م هی ای دی غل کنر 
قزغن د ر سر داشت و چنان احمقانه غافلگیر افتاد ۱ 
تیمور د یگر چیزی نگفت ۰با خشم سری فرود آورد وبی‌آن که 

منتظر اجازه یا دستوری بشود, اتاق و سپس قصر ایلخان را 

ترك کرد ۰ در حالی که ایلخان هنوز از وحشت سخنان د رشت 


لهه مه 


تیمور بر خود می‌لرزید وقد رت تکلم ند اشت ۰ 


و خوابید. ولی هنوز چشمانش گرم‌نشد ه بود که ضرباتی برد ر 
پیاپی و به د نبال ان آخرین ضربه این د رست همان علامتی 
بوت کہ تاتا ر وان با کر کہا ی خاکستری قفرا زس را دا مه 
به یارانش نشانی د اد ه. علامتی قرار د اده بود تا هر وقت 
برحسب ضرورت خواستند به سراغ وی بروند بد ان رمز او را 
اکا ةساك اينك در نخستین کی که تیمور خبر دا 
گرگہای خاکستری با عنوان مجعول فرستاد گان حاجی‌بارلاس 
وارد سمرفند شدك ه » به کاخ فازان خان راه یافته‌ا ند خانه‌اش 
را با همان علامت د قا لباب می‌کرد ند۰ 

باتعجب از جای پرید و درحالی که خنجری راد ر د ست 


زا ست اماه اة و ا قووف خود ترا با احتیاط پشت د ر 


توطئه ۱1۵ 


کوتاه و چوبی خانه پنبان ساخت, آن گاه در را گشسود. 
لها خن بعد اید کو کر سان کو نکی در طاقر کشت و 
هراسان بود ونفس‌نفس می‌زد» به خصوص که د ر وهلهی اول 
تیمور را ند ید۰ اما تیمور همین که اید کو را د ر لباس تاتارها 
دید و شتا تم ار سا وین تنرون !| من و خند هکنان گفت: 


- خوش خبر باشی a‏ 
این وقت شب باید خواب‌مردم رآ e‏ 

اید کو در را پشت سرش بست و 

- بله » مرد م e‏ 
کا ی واو ی ا ۱ ار 
قازان را شاد و مسرور سازیم ! 

ایدکو. د ر حالی که اسم امیر قازان خان را بر زان 


می‌راند با تمسخر تعظیم غرایی کرد ۰آن گاه اد امه داد: 


- رفیق . اگر د لت می‌خواهد کاری بکنی زود باش به 
خود ت تکانی بد ه ۰۰۰امیر قزغن همین الساعه در یاركاه 
قازان خان , وسط شپر سمرقند است 

تیمور با عجله پرسید : 

ون این تا 

ناکود سانش را نف غلا منت تاک حرکت د اد و 


- بله »گفتم که قزغن الان د رکاخ امیر قازان خان است! 


تمام وجنات تیمور وا هی می‌د اد که در انتظار توضیح 


بیشتری است ۰ از این رو اید کو توضیح داد : 


۱۶ 


- قزقن و همراهان ٍ وتو ی یو 
تا رف شت کرد اند ۰۰۰ امش وفتی سر امیر قارا ن کاملا 
گرم شد, قماری طبق نقشه او را برانگیخت تا قزغن را در 
مجلس بزم حاضر کند و آن کلاه بوقی مسخره را بر سرش 
بگذ ارد ۰۰۰ چیزی نماند بود که یکیازاطرافیان قازان‌او را 
سرعقل ی فا زا : SE e‏ 
۱ ۱ تعقیب کرد متا ووا شد ند ۰۰۰ 
تیمور بی‌صبرانه پرسید : 
تعد ؟ 


ایت کو دفت: 


- معلوم است که من نمی‌توانستم از د روازه خارج شوم ۰ 
بین یت فارج اد فرشتاد گا ن ران ان 
وا و نف تن را ند شیاه وین د اران غا انا 
به سوی قصر و مجلس بزم قازان خان رفتند و من آمدم 
افیا یا ان شود هی ار تا با ان موه 
است که بد انیم امیر قزغن د ر کجا زند انی است و حسالا 
مها ی تسار ووی تون کل ی ا 
تیمور ابروهایش را در هم کشید و پرسید : 
چه طور؟ 
اید کو کفیت:؟ 
خیلی سان ه.است »همین عد ماق که امیر فرعن را به 
شہر آورد هاند پیش از آن که شب تمام شود اورا به 
a e E E‏ 
عد ی خیلی کمی به آنپاحمله ور شویم‌وامیر راآزاد کنیم إ 
۱ تیمور به فکر فرو رفت ۰ اید کو راست می‌گفت و اگر مقصود 
آزاد ساختن امیر قزقن بود فرصتی از آن بپتر به د ست 
نمی‌آمد۰ حتی تد ارك د ید ن عد هی کافی برای حمله ور شد ن 
به کیا نانو اراد شا خرن ع هم کار بسیار ساد ای بود 
زیرا د ر آن لحظه د اخل قصر ایلخان ده مقابل عد های که 
برای آزاد ساختن قزغن کافی به نظر می‌رسید, مرد مسلح وجود 
د اشت وفقط با مختصر کنکا ش .ایلخان‌آماد ه می‌شد نفرات خود 
را مامور آزاد ساختن قزغن کند و به این‌ترتیب همه چیز حل 
TT‏ ی ات رمیات تا 
بود »د رحالی که تیمور به آن بیش از همه چیز اهمیت مید اد 
و آن وجود " آلجای" بود ۰ 
تیمور خود را به آب و آتش نزد ه بود تا قزغن يك چشم از 
بند نجات پید | کند و از سر نو به تخت و بخت ازد ست رفتسه 
ا ان الجا ی فشک ود که اورا ن‌رجنیین راه 
ر ار اوا ا قط ا کے 
د اشت و بس ۰ نه اید کو و نه د یگری ۰ از این رو نقشه‌ی اید کو 
با آن‌که ظاهرابد ون عیب بود و به‌وسیله‌یآن‌ممکن‌بود به سهولت 
قزغن را نجات واد در نظر تیمور پشیزی اوزش ند اشت ۰ زیر 
در آن صورت آلجای همچنان د ر چنگال قازان خان می‌ماند ۰ 
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تیمور به اید کو رو کرد و گفت : 
- رفیق » از تو ممنونم (کارهای ما به خوبی پیشرفت کرد ه 
است اما احساس می‌کنم که ماند ن شما بیش از این در 
سمرقند مصلحت نیست ۰۰۰ تو برو و به د وستان د یگر هم 
بگو که در پایان بزم امشب به هر بهانه‌ای هست به شهر 
اد یه تا مرس ای کم کرت 
این جا همه چیز به خوبی برگزار شد ». سعی کنند 
مباد ا د ر این شاعا ت خر اتعا وتا توا رزوی هید 
اید کو حیرتزد ه سخنان تیمور را شنید و از در خارج 
شد ۰ تیمور نیز ساعتی بعد در حالی که جامه‌ی سپاهیان را 
پوشید ه , بر اسبی سوار بود به سوی همان دروازه‌ای رفت 
که اید کو از آن نام برد ه بود و تقریبا همان جا که ساعتی‌پیش 
اید کوپنهان شد ه بود .خود ش‌رامخفی‌کرد و به انتظارنشست .۰ 
هنوز شب به آخر نرسید ه بود که صد ای پای اسب ها 
سکوت را شکست ۰تیمور از جا پرید و روی اسب نشست *حد س 
او د رست بود- اینها همان عد ه از سواران قازان‌خان بود ند 
که امیر قزغن را به مجلس بزم امیر فاتح آورد ه .اینك باز 
اواو ی و ووت ا 
یوار کو کا شه او نر ودرا کر انان جا نو 
اا ن هیا سو ار ناسر ارا ا نا فو وک ت 
قزغن د ست بسته و متفکر » میان سواران دید » می‌شد ۰ 
تیمور می‌توانست حد س بزند که او را تا چه حد در مجلس 
قازان خان تحقیر کرد اند و از این که وی سبب این بی‌حرمتی 
د ر حق مخد وم خویش شده بود ,احساس انفعال می‌کرد ۰ 
آن طرف د روازه . تیمور همراهی با سواران قازان خان 
را دیگر جایز ندید و در حالی که خود را از ميان سربازان 
عقبمی‌کشيد: از اا تققینها رن پسر 
نداشت تا دریافت که قزغن و همراهان او را د رکد ام د هکد ه 
و د ر کجا زند انی کرد هاند۰ اکنون د یگر در آن حوالی کاری 
ند اشت از نو به مزرعه‌ی همان مرد د هاتی برگشت که روز اول 
لیا سپایش را به عاریه گرفته بود و يك بار دیگر با جامه‌ی 
د هاتی و سوار بر د رازگوش وارد سمرقند شد ۰مد تی پیش از 
آن که تیمور به سمرقند بازگرد د د وستانش . گرگهای‌خاکستری. 


سمرقند و د ربار امیر قازان خان را ترك گفته بود ند۰ 

تیمور يك بار د یگر به ملاقات ایلخان رفت و ساعتی‌به طور 
خصوصی با وی به گفت و گو پرد اخت *آن گاه دوباره از شپسر 
خارج شد و به انتظار سپاهیان امیر حسین نشست ` 

قضا را انتظار او نیز طولا نی و 
امیر حسین و سپاهیان وی از گرد راه رسید ند۰ پیشقراولان 
سپاه امیر حسین که با سرعت رو به سمرقند می‌تاختند د رچند 
منزلی شہر به مرد ی روستایی برخورد ند که د رازگوشی را سوار 
بود و اصرار د اشت او را نزد فرمانده سپاه ببرند زیرامدعی 
بود که خبرهای مپمی برای حاکم شهر بلخ د ارد ۰ 

امیرحسین . صاحب همان مشخصاتی بود که تیمورندیده. 
از پیشاپیش حد س زد ه بود ۰ اند ام بلند و قوی , چبره‌ی 
جد اب با خطوطی که از د رایت و سرعت انتقال فکری اوحکایت 
می‌کرد ۰ وقتی که امیر حسین د ریافت مرد سوار بر د رازگ وش . 
کسی جزتیمور نیست و هم او است که پيك چابکسواری رابرای 
مطلع ساختن وی از وقایع سمرقند فرستاد ه است تا مدتی یه 
بہانه‌ی احوالپرسی و گفت و گوهای مقد ماتی تیمور را 
کرد ه بود و چنان می‌نمود که قصد د ارد دقایق روح او را از 
قیافه‌ا ش بخواند۰ تیمور نیز از این که چشمپای د رشت و نگاه 
جد اب امیر حسین را متوجه خود می‌د ید ناراضی نبود. زیرا 
در این نگاه و در این چشمپا برقی می‌د رخشید که یك روزد ر 
برابر قصر امیر قزغن بر خرمن هستی تیمور زد »۰ آن رامشتعل 
ساخته بود: برقی که از اعماق د و چشم افسونگر و فتنانگیسز 
آلجای زبانه می‌کشید احسین . با وقاری شاهانه گفت: 

- تيموربيك ( آیا تصور می‌کنی وقتی‌این‌بازی به‌پایان‌رسید 

قزغن خواهد فپمید که اگر وجود تو د رمیان نبود »قازان 

خان او را مثل جنازه‌ی بی‌صاحبی به خاك سپرد ه بود ؟ 

تیمور تواضعی کرد و گفت : 

- هرچه قد رتظاهربافد اکاری آمیخته شود . ارزش‌فد اکاری 

پایین‌می‌آید ۰من‌نه برای‌آن‌فد اکاری کرد هام که ازکسی‌مزدی 

بگیرم ونه E‏ رخ‌کسی بکشم ۰ 

امیرحسین د رته د ل نسبت به آمیرقزغن اراد تی ند اشت 
و او را مرد ی مخرور و لجوج می‌د انست. اما در عین‌حال‌غافل 
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توت که فد رت امقو فرعن در حکم پشتوانه‌ای برای سلطنت او 
است. همچنین د ر این مورد خاص پای خواهرش آلجای در 
میان بود و او نیزمثل همه‌ی شرقیما از غیرت د ور می‌د انست که 
مرد ی د رخانه تند و جوا فرش در جک د من شین با شف : 
تیمور گفت : 
- به هرحال ؛ سپاهیان شما باید در همین نقطه توقف 
کنند و جلوتر نروند۰ زیرا امیر قزغن و خواهر شما آلجای 
خاتون را چنان که من تحقیق کرد هام د ر یکی از د هات 
او ی ات اس بل سر 
اقد ام قارع | بسا را از بند ان کنیم ۰ 
امیر حسین پرسید : 
- بسیار خوب , اما این چه ارتباط به پیشرفت د ارد ؟ 
تیمور گفت : 
لین تا ترا ستت»: به محض آن که شما به سمرفند 
نزد يك شوید محل زند انیان را تغییر خواهند داد و 
وی که ما با تحمل د رد SES A‏ 
زند آن قزغن انجا م د اد هايم »به کلی بی‌اثر می‌شود ! 
حسیند رحالی‌که رگ ه کنجکاو د رفا فف تیه رفن کرس 
سرش را به علامت تصد یق تکان د اد ۰ تیمور جمعی زبد ه سوار 
از وی خواست و همراه آنان برای نجات قزغن رفت ۰د و روزبعد 
شتسه بود ند » روا ه.ا سر تسین بود ند * نیمور پیرور 
شن وف ور تشه یحو دای یود زیر شاف کو در 
چپره‌ی آلجای می‌نگریست و د و چشم آلجای را با ليخن د 
نمکینی که بر گوشه‌ی لبش نقش بسته بود e‏ 
۳ و سپو ك ین و تحت حصود 
و E8‏ يا نه ۰ اما زو 29 بویت 
is o Ee‏ ۳ 
که د ر حضور امیر قزغن . آلجای خاتون , حسین و تنی چند از 
سران سپاه وی تشکیل شد ه بود ۰ 


در کت بای gg‏ بان زب این 
خود را با ایلخان برای قزغن و دیگران نقل کرد و قزغن که از 
هشیاری تاتار جوان غرق در شگفتی بود, به وی گفت : ۱ 
- من هم تصمیم گرفته‌ام به پاس این‌همه فد اکاری . هرگاه 
دوباره به قصر خود م د ر سمرقند ۳ چیزی را به تو 
هد یه‌کنم که د ر نظرم ب بسیار گرامی‌است ۰ اما عجالتا باید 
به کارهای خود مان بپرد ازیم E‏ 
مذ اکره باایلخان بسیار عاقلانه بود هاست ۰ تا روزی‌که من 
از ن بود م نه فقط ایلخان, که دیگران هم هیچ‌کد ام 
a az‏ اه ی SNES‏ 
اھا اک ااا درا د که من‌از زندان خلاص‌ش د هام و 
به خصوص وقتی بد | نند سپاه آمیرحسین‌نیزبه پشت د روازه‌ی 
رند رتیت ما سک ها 7 فو خا نت هی کک هی ترضه فاران 
می‌شورندوکار این‌خیاننگاران‌یگسره و 
ها این ا مت کم نحه‌فونه ان مرد‌مان ترسو را از قان که 
این‌سوی د روازه رخ اة اشت ‏ اا فسا سازیم ۰ 
تیمور گفت.: 
- من فکرش‌را کرد هام ۰د رازگوش مرکب من وجبه‌ی روستایی 
که بر تن این چاکر ملاحظه فرمود هاید د ر شکستن توطثه‌ی 
قازان خان و همد ستان او . + سیم یر سا هه ۵ 
رر به خر مهاست * کته امس 
انگشتری خود Sel‏ نرا بغرا وا 


تسلیم ایلخان خواهم کرد و آ: نپا با دیدن‌این نک ری 
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مجاب خواهند شد که امیر آزبند قازان رسته است ۰۰۰ 

قزغن بلافاصله انگشتری خود را که عقیق د رشت و زیبایی 
روی آن نصب شد ه بود» به د ست تیمور سپرد و گفت : 

کرت کر اس و ا هجو خر شم 

کک با ها مان نمی مات 

آری . حق با تو است تیمور اما ناچاریم برای د رازگوش و 

جبه‌ی تو هم در ازای این خد مات فکری بکنیم ۰۰۰ 

قزقن . سپس قپقپه‌ای سرد اد و گفت: 

- می‌ترسم باعث رنجش این حیوان بی‌زبان شود.و الامن 

حرفی ند اشتم که د ر صورت موفقیت او را به جای ایلخان 

بنشانم إ 

با این شوخی مجلس مشاوره به مجلس عیش و نوش 
مبد ل شد و سپید » دم روز بعد » در حالی که سپاه امیر 
حسین همچنان د ر چند منزلی سمرقند توقف‌کرد ه بود» تیمور 
سوار بر د رازگوش از د روازه‌ی شہر سمرقند گذشت و داخل 
شحف شاه این با که کی ار یر رو س ت اقا تیان ند 
مراتب د شوارتر بود» زیرا نگپبانان بیشتری با د قت افزونتر از 
د روازه مراقبت می‌کرد ند و تیمور حس می‌کرد آنها ضمن آن که 
سعی د ارند طوری رفتار کنند که مباد | توجه اهل شپهر به 
وضع‌غیر عاد ی جلب شود . چپارچشمی مراقب رفت و آمد ها و 
تماسپا و برخورد ها » به خصوص د ر اطراف د روازه‌ا ند ۰ 

مع الوصف. تیمور د ر کسوت روستاییان چنان ماهرانسه 
نقش خود را ایفا می‌کرد که بد ون ایجاد کوچکترین سوء ظنی. 
از میان د هپا نگپبان و بازرس علنی و مخفی‌گذ شت و سپس 
د رنخستین فرصت خود رابه قصر ایلخان رسانید ۰ 

آن چه بیش از هر چیز تیمور را در د ستیابی به اهد اف 
و مقاصد ش امید وار می‌کرد, انگشتری قزغن يك چشم بود ۰قزغن 
بد ون آن که به د رستی بد اند د رسر تاتار جوان چه می‌گذ رد, 
د ر تقد یم اک تیف ضا پیشقد م ود تن 
که به تیمور اجازه می‌د اد تا به جای قزغن هر سخنی بگوید و 
هر تصمیمی بگیرد۰ د ر آن لحظات. انگشتر قزغن برای تیموراز 
گنجہای باد آورد ی که د ریا نصیب خسرو پرویز شاهنشاه 
ما سات کرده بوده بیشتر ارزشن.3اشت.. 


عون در هنان ره اة کار بازمی‌ایستاد و مانندعلاء! لدین 
که چرا غ‌جاد ویش را پاك می‌کرد تا غول فرمانبرش پد ید ار 
شود » انقشتری را د رلابه لا ا شتا تفن می‌گرد اند , کي 
می رند که ادا انگشتر قزغن از یخ تاش وا سیسات ات 
3 نا هه گنها ی مخ ها سا اند ید شود ! آن‌انگشتری‌مفتاح 
قد رت نمایی او بود۰ با آن انگشتری می‌توانست به ایلخان 
خود کامه - که از فرط غرور تاتاران راباسگان برایرمی‌د انست - 
اھ .که اي تیا و شڪ کشت ایا نها یی ار نحص خن 
د رمی‌یافت که تیمور برخلاف تصورش نه تنبها قزغن .که بی‌گمان 
قد رتی برتر در اختیار د ارد : 

تیمور با كمك انگشتری قزغن تصمیم د اشت تا گوشه‌ای از 
پرد هی مقاصد خود را به کناری زند و همزمان باد اد ن نوعی 
گوشمال به ایلخان » کار قازان‌خان رانیزحتیالمقد وریکسره‌کند ۰ 

تیور داز اتر مره سای انکشری و این خر که تناه 
امیر حسین برای تاختن به سمرقند بی‌حوصلگی می‌نماید » به 
خطا نرفته بود ۰ همان طور که وی پیش‌بینی می‌کرد. ایلخان 
در همراهی با وی د رنگ نکرد و آن همه تفرعن و تبحرش نیز 
دود شد و به هوا رفت *ایلخان در برابر تیمور که اکنون از 
موضع قد رت سخن می‌گفت ,چنان فروتنی و خضوعی نشان د اد 
که در توصیه‌ی وی برای د ید ار فوری با قازان‌خان , لحظهای 
نیزد رنگ نکرد ۰ تیمورآآن چه راایلخان می‌بایستی‌باقازان‌خان د ر 
میان می‌نهاد. موبه مو برای وی توضیح د اد وتأکید کرد که خود 
نیز همراه وی خوا هد افك اھا دز خی فا وه شک ت 
نخوا هد جست و صرفا از پس پرد ه جریان مد اکرات راد نبال 
خواهد کرد. 

هد ف تیمور این بود که بیش از هر چیز در دل مغولان 
وحشتی‌مپار نشد نی بیافریند و آنان را وا دارد تا باتشکیل 
شورای سنتی به رسم مغول » حتیآلمقد ور بد ون د فاع و 
خونریزی . بلاشرط تسلیم شوند۰ ایلخان در این میان‌امید وار 
بود که با کنار نہاد ن رقبای سرسخت مغول » و این واقعیت 
که قزغن نیز با همه‌ی بیباکی و دلاوری اسیر جوانکی تاتارشد ه 
بود. در پایان این بازی بر تیمور پیروز شود و برند هی نهایی 
باس ار کت بای و نابود ی تیمور از کشتن پشه‌ای هم 


باداش از طرف افر ۱۳۳ 


آسانتر می‌نمود و سپاهیان تحت فرمان امیر حسین نیز باوجود 


شخصیت والا یی چون خود او . هرگز جانب جوانکی تازه به 


حسابپای ایلخان با واقعیات می‌توانست حور باشد. این 
تور و فرشا از حقیقت فاصله د اشت که تیمور را حوانك 
بت رام و ان دا ت 

رال ان یر آن رااان و ات که 
اگر چند ی با تیمور همراهی کند» به زود ی فرصتی به د ست 
خواهد آورد تا وی را نیز با ضربت تلنگری برای همیشه از 
میان برد ارد ۰ پس در دیدار با قازان خان . به د نبال 
مقد مها ی کوتاه » فورا پیشنهاد داد که بنا به رسم چنگیزی , 
مغولا ن مجلس مشورتی برپا د ارند تا د رباره‌ی د یگرگونیپای 
اخیر و ساله‌ی سپاهی که سمرقند را تہد ید می‌کرد ۰ تصمیم 
بگیرند۰ بد ین جپت قازان خان فقط يك جمله د ر جسواب 
ایلخان گفت: 

- بله , من هم می‌خواستم همین را پیشنہهاد کنم ! 

و سپس . با چپره‌ای که از خشم کبود گشته بود ایلخان 
را تنہا گذ اشت و از تالار بیرون رفت ۰ 

تیمور که از پشت پرد ه ناظر این صحنه‌ی عجیب و مضحك 
بود حس می‌کرد چیزی نماند ه است قد رت تحمل خود را از 
د ست بد هد و با تمام وجود. از ته د ل قاه قاه بخند د۰ زیرا 
او می‌د انست که مطابق سنت. هرگاه خطری از خارج موم 
شہر بشود حاکم شهر موظف است مجمعی راکه ترکیب می‌شد 
از شاهزاد گان مخول و امیران و نیز وزیران و سرد اران برای 
تشکیل جلسه دعوت کند و در آن جلسه که حکم شورای 
جنگی را د اشت ‏ تد بیر لازم برای مد افعه از شیر و 
تقویت قوای د فاعی يا تصمیم به مذ اکره و حل مشکل از 
طریق کنار آمد ن با نیروی مپاجم اتخاذ می‌شد ۰ تیمور 
همچنین می‌د انست که امیر قازان‌خان برای جلب حمایت 
شاه او کا ن مول کی ن الان امه اسو جال 
راا و یت ا ای وا ای د 
کرد و اکنون قازان‌خان ناگزیر بود یکه و تنها به مقابله با 
حواد ث بشتا بد 


در شورای شاهزاد گان و امیران و سرد اران و روسای 
طوایف. امیر قازان خان تلاش بیبود »ای به خرج مان تا 
نظر حاضران را نسبت به پیشنہاد های خود جلب کند وآنها 
را برانگیزد که برای د فاعاز شپر سمرقند در مقابل قزغن و 
قوای امیر حسین تصمیم بگیرند زیرا در آخرین لحظات که 
وت ی ن یرای کی کت در انی تور آ ما تو امس ان که 
ایلخان و تیمور هرکد ام از طرفی . آنان را از وضع وخیم قازان 
NEGRE O E‏ 
د ولت امیر قازان خان در آستانه‌ی افول قرار د ارد ۰ به همین 
جہت نیز برای آن که جبران ناسپاسی چند هفته‌ی اخیر را 
کرد » . د رعهد جد ید قد رت امیر قزغن . مناصب وموقعیتهای 
خود را حفظ کنند د ر مخالفت با نظرات و پیشنهاد های امیر 
قازان خان هريك بر د یگری سبقت می‌گرفتند ۰ کارگرد انی این 
جلسه‌ی عجیب و پرهیجان را ایلخان به عهد ه د اشت و همه‌ی 
حاضران که با ساختمان جسمی و روحی ایلخان آشنا بود ند و 
اورا موی متفر و | لیف فش تا تیا مها هد وخ 
وی در حال تکاپو و جنب و جوش و ابراز وجود سخت متحییر 
بایان تاش الان اش تست کے 
رن قاس سین ای ا و 
از خود بروزبد هد همین را نیزقرینهی د یگری بر سستی‌پایه‌های 
کرسی امارت قازان خان تلقی می‌کرد ند۰ 
کوشش قازان خان و یاران معد ود وی در آن مجمع که 
مطابق سنت و مقررات یاسای چنگیزی می‌بایستی د ر باره‌ی 
سرنوشت شہر تصمیم بگیرد و تصمیم آن نیز لازم‌الاجرا می‌بود 
با نی مه زیر اران و سد ار ن و اوو ان و 
روسای قبایل پیش از آن که به جلسه‌ی شورا بیایند تصمیم خود 
را گرفته بود ند و با ختم جلسه‌ی مزیور خاتمه‌ی د وران کوتاه 
حکومت امیر قازان خان نیز اعلام شدولی به موجب پیشناد 
ایلخان که شورا تحت ریا ست وی تشکیل گشته بود فرار شد 
نمایند گان برای دعوت امیر قزغن به د اخل شپر گسیل شوند و 
به وی اعلام د ارند که شورای‌عالی شپهر همچنان او را امیر و 
فرما نروا ی قانونی می‌شناسد و به موجب این تصمیم هیچ کس‌د ر 
برابر وی مقاومت نخواهد کرد ولی به د و شرط : اول این که 


پاداشی از ظرف امیر ۱۳۵ 


امیر قازان خان و کلیه‌ی کسانی که د ر جریان توطئه عليه امیر 
قزغن متهم بود اند چون مشمول عفو شورا قرار گرفته‌اند جان 
و مالشان از هرگونه تعرض مصون با شد ۰ 

دوم این که امیر حسین از محاصره‌ی سمرقند EAE‏ 
و سپاه خود را به سوی بلخ ببرد ۰ 

به این ترتیب حکومت نیم‌بند امیر قازان خان .پیش‌از آن 
که قازان طعم واقعی قد رت را بچشد سقوط کرد و قزقن با 
قبول‌پیشنماد هایی که به وی ارائه شد ه بود از سر نو قد رت را 
به د ست گرفت ۰ اکنون نوبت امیر قزغن بود تا به وعد هی خود 
د رخصوص یاد اشی که برای تیمور د رنظر گرفته بود وفا کند۰۰ 

امیرزاد هی شبر سبز. به آزای کوششی که در راه 
بازگرد اند ن تخت و بخت قزغن متحمل گشته بود از امیر يك 
چشم هد یه‌ای بس گرانقد ر د ریافت د اشت ۰ قرع وا 

مرا خت به سفند داشت لط نوم رسای خود الائ را 

د ر د ست تیمور گذ ارد و به این ترتیب بی‌آن که از اسرار قلب 
تاتار جوان و راز پنہانی عشق او خبری د اشته باشد تیمور را 
به سعاد تی رساند که در سود ای آن آرام و قرار ند اشت 

جشن عروسی تیمور و آلجای , باشکوهی خیره کنند » د ر 
ید کار فا نمی داباهم یبای آو تون E‏ 
خانه‌ای در شپر سبز برای همسرش بنا یه ارات اس کاله 
سکونت د هد۰ بازگشت تیمور به شپر سبز » برای حاجی‌بارلاس 
غیرقا بل تحمل بود ولی قد رت امیر قزغن مجال هرنوع‌مقاومتی 
را از وی سلب می‌کرد ۰ تیمور نیز که می‌د انست‌عمویش نمی‌تواند 
سایه‌ی او را نزد يك خود تحمل کند. پس از آن‌که خانه‌ای 
زیبا برای آلجای بنا کرد. سرپرستی همسرش را به پد رش‌امیر 
ترغای و یارانش , گرگپای خاکستری سپرد و خود به سمرقند, 
نزد امیر قزغن بازگشت :از آن پس هرچند یك بارتیموربه شر 
تشر می اند و تخت رو د ر کار الا میت هی یف هاه 
نیز قزغن . همراه تیمور به خانه‌ی قشنگ آنان در شپر سبز 
می‌رفت و به بزمی که نوه‌ی زیبایش آلجای می‌آراست میپسان 
می‌شد ۰ قزفن در د وران جد ید امارت خویش » ضمن این که 
روز به روز قد رت بیشتری به د ست می‌آورد. بیش از پیش‌مراقب 
اطراف خود بود و بد ین جہت د شمنان او فرصت کمتری برای 


۱۳۴ شیطان سبز 


مه 


د سیسه و توطئه د اشتند۰ تیمور نیز در این روزگار که قسریب 
پنج سال به طول انجامید روزگار خوشی را می‌گذ راند۰ او 
زمانی در سمرقند بود» زمانی در شپر سبز و گه‌گاه باسوارانی 
که تحت فرمان د اشت برای سرکوبی کرد ن سرکشان و یاغیان 
و قلع و قمع راهزنانی که د ر خطه‌ی امارت امیر قزغن سریلنسد 
می‌کرد ند به این سوی و آن سوی می‌رفت و همواره پیروز باز 
می‌گشت زیرا به مرور . سرد سته‌ی گرگپای خاکستری سرد اری 
لا یق و د لیر و مجرب از کار د رآمد » بود. چنان که د شوارترین 
ماموریتپای جنگی را امیر يك چشم با اطمینان خاطر به او و 
سوارانش محول می‌کرد ۰ از رهگذ ر غنایمی که ضمن نبرد های 
توا گن نھ شام امد و باد اشپای شایسته‌ی امیر قزفن : 
تیمور توانسته بود زند گی مجلل و مرفہی برای همسرشآلجای 
در شپر سبز فراهم کند و چون پد رش امیر ترغای نیز مزرعه و 
احشام و باقیماند هی ثروت خود را به وی بخشید ه بود» تیمور 
علاوه بر زند گانی خود و همسرش »قسمتی از مخارج د وستان 
خود را هم مثل گذ شته تامین می‌کرد ۰ 

کانون خانواد هی تاتار جوان را چند ی بعد. پسری که 
ویر ار ا و 
جہانگیر نام نپاد وازآن پس ۰ هر وقت فرصتی پید امی‌کرد 
به سوی شپر سبز و نزد همسر و پسرش می‌شتافت ۰د رحالی‌که 
حاجی‌بارلا س همچنان با کینه و نفرت به او وخانه وخا نواده‌اش 
می‌نگریست و د ر د ل آرزو د اشت ستاره‌ی بخت قزغن هرچه 
زود تر غروب‌کند تا او نیز به حساب این کینه‌ی د یرینه برسد۰ 

چهپارسال‌بیشتر بر توطثه‌ی قازان‌خان وعزل ود ستگیری 
قزغن نگذ شته بود که گروهی از مرزنشینان به سمرقند آمد ند و 
را کال ار ی بت سس ال اسم ای ده 
به تن د اشتند و جمعی مرد و زن مجروح را همراه‌آورده بود ند 
تا از تجاوز سواران پاد شاه هرات به سرزمین جغتای و قتل و 
غارت طوایف مرزی به امير يك چشم شکایت کنند ۰ قزغن . تیمور 
را ماو زشتند کی به کار ایشان کرد و تیمور پس از با زجویی 
مختصری از آنپا به نزد امیر بازگشت و گفت: 

- شکی نیست که به این مردم تیره روز تجاوز شد ه اسست." 

آنپا در اقصی نقطه‌ی سرزمین ما زند گانی‌آرام وساد های 


اوا ار طرف ان ۱۳۷ 


ذا رتك :و اغلشان تسا فرز :یا کله ی ار خسنت ۰ زقرارمعلوم 

فسمتی از همین طوایف هنگا م کوچ , مورد تعرض‌سواران 

سلطان هرات قرار گرفتها ند و علاوه بر آن که ! موال و 

قزغن که با د قت به سخنان تیمور گوش‌مید اد ازاوپرسید : 

حوب ؛ عفید هی تو چیست ؟ 

تیمور جواب د اد : 

-عقید هی من این است که هیچ‌گاه نباید فرصت تحاوز به 

کسی داد ۰ امروز اگر متجاوز گوسفند کسی را برد و کسی 

در صد د مواخد ه بر نیامد. فرد ا را سوفن و ادد 

و پس‌فرد | رحم به جان و ناموس ا کرد ۰ 
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قزغن بلاتامل گفت : 

- من هم حرفی ند ارم . تو خود ت به آنا جواب بده ۰ 

تیمور بقیه‌ی وظایف خود را می‌د انست "وقتی مد اکره از 
امری د ر میان بود و امیر قزقن به این ترتیب سخن می‌گفت 
عهد هی وی محول د ارد و تیمور موظف بود تا خاتمه‌ی امر 
مرزنشینان ۰ روی سكويي قرار گرفت و با صد ای بلند گفت : 

کتا ی :ها نق ا ن بد هد .۰ 

مرزنشینان یکصد | فریاد زد ند: 

- امیر به سلامت باد 2 

تیمور اد امه د اد : 

- بنابراین شما به منطقه‌ی خود تان با زگرد ید و منتظر 

فرستاد گان امیر با شید ۰ 

مرزنشینان شروع به دعاگویی‌کرد ند وتیمور از آن جا یکسر 


خد‌ید ید رپیشن, است 


رسم تیمور این بود که هربار هنگام لشگرکشی . تد ارك 
سواران را به عبد هی قاسم‌بيك می‌گذ ارد و خود برای ود اع‌با 
آلجای روانه‌ی شہر سبز می‌شد ۰ ۳ 
و هنگامی که وی از شپر سبز بازگشت سواران خود را دید که 
پشت د یوارهای یلند سمرقند ETE‏ ی 
ایشتات فا نفد E‏ نماند ه بود جز ملاقات کوتا هی 
با امیر قزغن و کسب آخرین د ستورات و تعلیمات تازه از وی ۰ 
وقتی‌تیمور به د ید ار قزفن رفت» امیر يك چشم او را با نشاط و 
ر کرققابود کمو کی جرا تا نس که 
نواخته می‌شود گویی خون تازه‌ای د ر عروق تیمور می‌جوشد. 
چشمپای او از شوق برق می‌زند و مست‌غرور و لدت می‌شود ۰ 
قزغن خود در سفاکی نمونه بود و با این حال از تغییر 
شگفتیآوری که د ر روحیه‌ی تیمور پید | شد ه بود حيرت می‌کرد ۰ 
او شبی را به خاطر می‌آورد که تیمور تازه وارد سمرقند شد ه 
بود و دن فضا فا رش یاف خان اورا کشته موف رن نت 
قزفن تیمور را د ید که در گوشه‌ای نشسته , به پنجه‌ی خونآ لود 
خویش خیره شد ه است۰ در آن حال تاتار جوان چنان به 
خود فرو رفته بود که تا مد تی متوجه نبود کسی بالا ی سرش 
ایستاد » , مراقب حال او است ۰ چند روز بعد. تیمور سر 
فا رک.قرا که به د ت وق برب هھ بود يە غتوا ن پیش که جلوی 
بای وی اند اخت و ازآن پس روز به روز د ر روحیات اوتغییرات 
تازه‌ای پد ید ار می‌گشت تا به جایی که اکنون ازجنگ ۰ 
از کشتن د شمنان در حالی که مضطربانه فرار می‌کنند و از 
فواره زد ن خون آنہا لد ت می‌برد و هیچ چیز مثل جنگ و 
سیر روج تشنه‌ی او را سیراب نمی‌کرد ۰ هنگام حرکت به سوی 
هرات. وقتی تیمور برای آخرین د ید ار نزد قزغن رفت »مرد يك 
هی ی ان گرا تاه مار ERE‏ 

- د لم می‌خوا هد بد انم هنوز هم وقتی جنگ تمام می‌شود 

و تو فاتحانه از مید ان جنگ باز می‌گرد ی ساعتبا در 

گوشه‌ا ی می‌نشینی و به پنجه‌های خون‌آلود خود ت خیره 

می‌شوی ؟ 

و سپس برای آ ی و و ایا کی 
يك شوخی بیش نبود ہ است. مثل معمول قہقہه‌ی بلند ی سر 


تا داش اف طرف امیر ۱۳۹ 


ا ی ی ر اک | 
کی که ورد قاس و ری اا وا 
خود چشم د وخت «قزفن می‌خواست تکرارکند وتوضیح بد هد که‌از 
این سخن قصد ی جز شوخی ند اشته است. اما تیمور زود تر 
شروع کرد : 
- نه امیر ۰۰۰ نه ۰مد تپا است که من به یاد پنجه‌های 
خونین نبود هام ۰۰۰ برای این که اکنون مد تپااست که من 
IS o‏ که همسه‌ی مسردم 
دستشان به قبضه‌ی شمشیر است - پنجه‌های خون‌آل ود 
در نظر مردم روستا و مرد م صحرانشین عجیب است زیرا 
آنپا برای زندگی کرد ن و زند ه بود ن بیشتر بیسل به 
تفت ین کب نک و کسی کف بل بم تست اقا رد بنخه‌هایتن 
به خون آغشته نمی‌شود مگر وقتی آدم کشته باشد ۰۰۰اين 
است که د هاتیپا و صحرانشینان از پنجه‌ی خسونین 
می‌ترسند و حذ ر می‌کنند ۰۰۰اما در شہر »حربه‌ی زند گی 
هیر ا ستاو كي كه مر د 0 ستت ۵ منت طیعتب 
پنجه‌هایش نیز به خون آلود » می‌شود بنابراین شهر به 
انسان می‌آموزد که از پنجه‌ی خونین نپراسد ۰۰۰و قد رت 
در شہر حق کسی است که پنجه‌هایش رنگین‌ترازد یگران 
باشد ۰۰« نه امیر ۰۰۰ زو ۰۰۰ من دیگر از پنجه‌ی خونینم 
هراس ند ارم ! 
این بار وقتی قزغن با صد ای بلند خند ید آهنگ قہقہه‌ی 
وی ر صد اق وی ات : فرعن رخال که ۵ ست به 
طرف تیمور د راز کرد ه بود و د ست او را می‌فشرد گفت: 
- پس بگذ ار این قانون شپر را نیز به تو بیاموزم ۰هميشه 
خی یوچا نت ان کسی ست کد ینکن روت تون وی 
شمشیر برسد ! ۱ 
ساعتی بعد» تیمور و سواران او سمرقند را پشت سر 
کاو واک و نها خلان ر براء 
میان سمرقند و سرحد هرات را پیمود ند که وقتی به نواحی 
مرزی رسید ند تازه مرزنشینان از سمرقند به منطقه‌ی خود باز 
گشته‌بود ند .د ر حالی که تیمور و سواران او پنج روز بعد از 
عزیمت آنان » سمرقند را پشت سر گذ ارد ند۰ 
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7 و‎ aT 
سوی مرز تجاوز شد ه . به رعایای سرزمین جعتای تلفات و‎ 
خسارات تازها ی وارد مت‎ 
تیمور سواران خود را در مرز پیاد » کرد و به وسیله‌ی‎ 
تیمور هروا ی طوایف گرد از وتیمور‎ 
شا ار رف فف ررك او یر تن که هی یس ده‎ 
کسانی آمد هايم که به مناطق زند گانی شما تجاوز کرد هاند‎ 
نابخشود نی د ست د اشته است تنبیه کنیم ۰ تا آن جا که‎ 
من تحقیق کرد هام سواران سلطان هرات میان راهزنان‎ 
دید ه شد ه‌اند و یقین | سحت که نا نمی‌توانیم این قضیه‎ 
را ند ید ه و نشنید ه بگیریم ۰ بنابراین احتمال د ارد که‎ 
ما ناگزیر با سلطان هرات وارد جنگ شویم و اکنون من‎ 
سما را خواسته‌ام تا اولا هرچه د ر باره‌ی هرات و عد هی‎ 
سپاهیان و قد رت سلطان آن می‌د انید برای من بگویید‎ 
و ثانیاروشن کنید که د رصورت لزوم تاچه میزان می‌توا نید‎ 
به ما كمك بد هید ؟‎ 
هنگامی که این مجلس به پایان رسید و روسای طوای_ف‎ 
پراکند ه شد ند. تیمور د ریافت که آن چه د رطول راه پیرامون‎ 
مأموریت جد ید خود اند یشید ه . حساب کرد ه .خواب وخیالی‎ 
بیش نبود ه است ست "او تصمیم د ا شت به وسیله‌ی سواران خود و‎ 
مرد انی که از ینوی کشت دی اسر‎ 
محاصره کند و با سلطان هرات بجنگد ۰ ° آما اتك ووا تست‎ 
که از قد رت قوای مد افع د ژ و سپاهیان سلطان هرات شنید ه‎ 
بود یقین د اشت هرگاه د ست به محاصره و جنگ بزند »هد راند ك‎ 
مد تی مخلوب خواهد شد- از همین رو بی‌آن که قول و قرار‎ 
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صریحی با روسای طوایف بگذ ارد. آنان را مرخص کرد و به 
چاد ر خویش با رکشت ها تصمیم د یگری بگیرد ۰ 

این نخستین بار بود که تاتار جوان مقابل‌يك د ژمستحکم 
واقع می‌شد و به آسانی می‌توانست حساب‌کند که صف آرایسی 
در برابر چنین دژی . با قوایی که تحت اختیار د اشت و حتی 
چنان چه تمام طوایف و عشایر مرزی نیز به سپاه وی ملحق 
می‌شد ند» جز ننک شکست و تحمل صد مات و خسارات حاصل 
د یگری نخوا هد د اشت ۱۰ زطرفی‌او عاد ت ند اشت ونمی‌خواست 
خویش احساس نکرد » بود و نمی‌توانست از میان راهپبای 
چند که عاقلانه‌ترین راه به نظر می‌آمد ۰ 
او را ازچنان بن‌بستی نجات بد هد , قاسم‌بيك پرد هی چاد ر را 
به يك سو زد و قدم به درون نپاد" او امد ه بود تیمور را خبر 
قا سم بيك مرد کوتاه‌قد لاغر اند امی را به درون چاد رراهنمایی 
کرد "ان مرد که ساعتی پیش همراه سایر روسا و امیران طوایف 
مرزی د ر کنار تیمور نشسته بود. وقتی با نمایند هی جوان امیر 
قزغن تنپا شد زبان به سخن گشود و بی‌مقد مه پرسید : 

- آیا تو به راستی می‌خواهی با سلطان هرات وارد جنگ 

شوی" 

تیمور د و چجشم نافد حود ر در چشمان مرد لاغراند ام 
د وخت و پس از آن که لحظه‌ای چند د ستار بزرگ , جبه‌ی زر 
د وزی شد ه و چہره‌ی آفتاب سوخته‌ی آن مرد را که میان جبه و 
د ستارش بی‌قواره و اند کی مسخره به نظر می‌رسید از نظر 
سر و کار پید | کرد ه است ۰بد ین‌جهت د رپاسخ او به صراحست 
گفت : 

نها 
است زیرا د ر حالت نگاه و خطوط صورتش کمترین ائسری از 
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کرد ه بود. اد امه داد: 
- پس چرا با سوارانت به این جا آمد ه‌ای و چرا به 
روسای قبایل گفتی که تصمیم‌د اری باسلطان‌هرات بجنگی؟ 
تیمور لفت : 
مرد لاغر اند ام به علامت تایید سر تکان داد: 
- پس اگر اشتباه نکنم تو تصمیم د اشتی‌باسلطان هرات 
وارد جنک شوی و به همین منظور نیز از روسای قبایل 
كمك می‌خواستی . اما پس از آن که د ریافتی د روازه‌ی 
محکم هرات را به این سپولت نمی‌توان گشود, از تصمیم 
به جنگ منصرف گشتها ی ۰۰۰ 
تیمور گفت : 
- همین طور است که فپمید ای ۱ 
-لابد اکنون خیال د اری سوارانت را برد اری و ازراهی 
که مدا نا رزگرد 
تیمور با همان خونسرد ی جواب د اد : 
نه ۱ 
مرد کوچك اند ام گفت : 
- حد س می‌زد م و به همین د لیل است که پیش‌تو آمد هام" 
می‌د هم عشیره‌ی حود زا دراه اراهن نگاه د ارم ۰ اما 
هنگامی که تو به این حا آمد ی د لم خواست ترااز نزد يك 
ببینم و سپس خواستم اگر فرصتی د ست د اد با تو طرح 
د وستی بریزم ۰ زیر من د استان جوانمرد ی ترا در حسق 
است بگویم احجد اد فن د ر با ر ناف سار طن هرات منصب 
حد بزرگ ملك حسین حکمران فعلی هرات جد مراگرد ن 
توانستند يك پسر خرد سال را از ميان خود شان به 
خارج شپر فرار د هند تا نسل ما به کلی منقرض نشود 
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و من نواد هی همان طفل خرد سال هستم :بعد ها 

عشیره‌ی پراکند هی ما بق دور این پسر جمع آمد ند و ما به 

این سوی مرز کوچ کرد یم تا امروز که من ریاست عشییره را 

به عپد ه د ارم 4 

تور کهآ ناه اض ات را از چپره‌ی آن مرد متحلی‌می‌د ید . 
سر ان داك وکت 

جر کد شت غ اس 

مرد آهی کشید : 

- بلی » ما نیز فد ای توطئه‌ی د شمنان د وست نماشد هايم 

و از این رو است که جوانمرد ان را گرامی می‌د اریم و هر 

جا نشانی از جوانمرد ی بيابیم از حمایت و تقویت او به 

قد ر وضع و امکان خود کوتاهی نمی‌کنیم ۰۰۰ 

تیمور گفت : 

- بگذ ار بگویم من هم مرد انی را د وست د ارم که زبان و 

کل و شین تا 

تاتار تیزهوش ۰ حس می‌کرد به كمك این مرد لاغر وکوچك 
ها هت توا تست ارت سی فقو ان را سا ده وف اتات 
پید | کند۰ بد ین جپت قیافه‌ی صمیما نه‌تری به خود گرفت و 
سرانجام از زبان هم‌صحبت خود شنید: 

- آری » من می‌توانم د ر ازای جلب د وستی تو راه د ست 

با تن لت سکم فرات را اختبات نان 

تیمور گفت : 

- یعنی‌همان راهی که پسر خرد سال پیمود تااز پنجه‌ی 

قہار سرنوشت نجات یافت! 

مرد سر فرود آورد و تصد یق کرد : 

رن این يك راز قد یهی است که در خاند ان مایه 

میراث باقی ماند ه است" این راه را هیچ کس در این 

حد ود و حتی هیچ کس در شہر هرات نمی‌شناسد *اگر 

تو مایل باشی من می‌توانم نقشه‌ای را که به اختیار د ارم 

به تو بد هم و خود نیز ترا همراهی کنم ! 

قشه‌ا ی که برد کوجله اند لم از آن نمتفن بوزگفت وان تین 
قد یعی بود۰ نقبی که يك سر آن د رون چاهی بیرون شہر قرار 
د اشت و سر د یگرش در د اخل شہر ۰ اما این نقب رهگذ ری 
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تنگ و مخروبه بیش نبود که در روزگا رخف 
می‌توانست از آن عبور کند و پید | بود که طی د ھہا سال بیش 
از پیش مخروبه گشته است ۰ ۰ با این حال تیمور ات ی 
را به عنوان راه خروج از بن بست برگزید و تصمیم گرفت که با 
استفاد » از نقب برای گشود ن د روازه‌ی هرات د ست به‌کارشود 

طی روزهای بعد, مد اکرات مکرر میان تیمور و روسای 
تبایل صورت گرفت و آنہا هرکد ام شماری از مرد ان خود را 
به اختیار تیمور نهاد ند و بدین سان از طرفی عد هی 
سپاهیان روز به روز افزایش می‌یافت و از طرف د یر تیمور 
سرگرم بررسی نقشه‌ی جنگی خویش بود "وقتی سپاه مهیای 
حرکت به سوی قرات کیت فور ت ماه تن تا شخصا 
از نقب کہنه بگذ رد و به د اخل شہر راه پید | کند۰ 

نقشه‌ی تیمور این بود که د ر صورت موفقیت و رسید ن به 
داخل شپر د رواز‌ی هرات را به روی سپا هیان خویش‌بگشاید. 
برای آن که مباد | سلطان هرات متوجه ضعف سپاه او شود و 
پیش از رسید ن تیمور به د اخل شپر بر سپاهیان بتازد وآنها 
را تارومار سازد» تاتار جوان عد هی زیاد ی سیاهی لشگر نیز 
علاوه بر مرد ان جنگی تد ارك د ید و به قاسم‌بيك تعلیمد اد با 
فوت و فنهای سپا هیگری چنان وانمود سازد که سپاهیان 
جغتایی یکجابه شیر هرات حمله آورد اند بد ین‌سان تیمور 
سپاه خود را تا پشت د روازه‌ی هرات هد ایت کرد و شپر را 
به محاصره گرفت و پس ۱۱ ان کم نها تیا تیب ب بان شتا رن 
هرات فرستاد و د ریافت که سلطان برای هیچ نوع u‏ 
متام نتت : قأسم‌بيك را ود | عگفت و خود با يك یل ستی 
و يك کلنگ و د ر حالی که جامه‌ای ضخیم روی لباسہهایش در 
بر کرد ه بود. به راهنمایی مرد لاغراند ام به سوی چاهی رفت 
که د هانه‌ی نقب در شکم آن قرار داشت 

تیمور می‌خواست مرد لاغراند ام را ود اع‌گوید و داخل 
چا شوو ابا با کال تست ری یراب خرن رادید که 
زود تر از او پا درد هانه‌ی چاه گذ اشت و گفت: 

ی ی وی ی وی نی ۳ راه مباش ۱ 

تاتار جوان نمی‌توانست وس را درمقایل 
رفتار آن مرد عجیب پوشید ه بد ارد وت آن حال صد ای او 
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را می‌شنید که می‌گفت : 

- به علاوه , معلوم نیست که تو قاد ر باشی از این راه‌تنگ 

به آسانی عبور کنی ۰د ر این جا آد می مثل من می‌تواند 

خاصیت وجود خود را نشان بد هد تا د یگران‌ید انندکه 

کارهای خد ا بی‌حکمت نیست ! 

کم‌کم سر و کله‌ی مرد کوچك اند ام در د هانه‌ی چاه ازنظر 
ناپد ید گشت و تیمور بالاجبار ی ی مت یت 
به پایین رفتن کرد ۰فانوسی که مرد کوچك اند ام ارف 
د اشت د رون تیره‌ی چاه را روشن ساخته بود و به كمك آن » وی 
توانست مد خل نقب را که د ر کمرکش چاه قرارد اشت و اطراف 
آن از خزه وعلفپای هرزه پوشید ه بود؛ پید | کند۰آن گاه مرد 
کوچك اند ام به د اخل نقب خزید و تیمور به د نبال وی » هیکل 
د رشت خود را به زحمت از مد خل نقب‌عبور د اد۰ بسوی نسم 
و فرسود گی زیر د ما غ می‌زد ۰ مارمولکپاکه از رهگذ ر میپمانان 
تاو تفع ات لکاه مه یی وه من رت جوک ا کے 
جیر و ویر می‌کرد ند تنها سخنسرای‌زند گی در آن نقب تاريك 
و کہنه بود ند۰ مرد باريك اند ام به سہولت خود را پیش 
می‌کشید و راہ را برای تیمور باز میکرد٭ در مسیر آنہا گاهی 
روشنایی خفیفی به چشم می‌خورد و پيد ا بود که موقع حفرنقب, 
عمد | روزنه‌هایی به عنوان هواکش از خارج به د اخل‌نقب تعبیه 
کرد ه‌اند اما گاه فاصله‌ی این روزنه‌ها آن قدر زیاد می‌شد که 
د و مرد نفسشان در سینه تنگی می‌کرد و ناگزیر از حسرکت 
ما نک ند و لح میا سود نف اقا اتف با رف ند مین از ان 
همه چایکی که د ر وجود همراه خود مید ید غرق حيرت بود ۰ 
او صد ای مرد کوچك اند ام را می‌شنید که می‌گفت: 

راید ید کی راان اهر بر بایان رما نج 

خستگی در این جا یعنی مرگ ! 

اما هیچ کد ام اتا نمی‌توانستند تخمین بزنند که تا 
پایان نقب چه مد ت و چه مقد ار راه باقی مانده است *هنگامی 


که مد تی گذ شت و دیگر اثری از نور خفیف روزنه‌ها O‏ تشه 
هر د و مرد دریافتند که پاسی از شب کف داز این 
وفت و کوچك اند ام گفت : 

ETS‏ ریاد ق نت اشته باش ایتک ها یه 
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وال ورا 

و مد تی که راہ پیمود ند تیمور اند کی ایستاد و گوشہای 
خود را تیز کرد سپس با صد ای بلند گفت: 

- گوش بد ه این صد ای ارابه است۰۰۰صد ای چرخهای 

ارابه‌ی سنگینی است که چند اسب آن را می‌کشند و پید | 

است بار سنگینی را حمل می‌کند ! 

مرد کوچك اند ام گوش د اد وگفت : 

EEE 

زم است 

- سوت ایس احساس کرد که 
رطوبت نقب رفته رفته افزایش پید | می‌کند و سپس به جایی 
رسید ند که آب به د اخل نقب چکه می‌کرد ۰ از آن به بعد هر 
لحظه راه نقب د شوارتر می‌گشت ۰ زیرا قطرات آب کم‌کم فزونی 
باه خان می نموه که انا وق ا غ من نا از سر ار 
د و قرار د ارد و زیر پایشان نیز نبپبری از آب روان بود ۰هر د و 
سرا پا خیس شد ه بود ند و مد ام عطسه می‌کرد ند۰ تاریکی از 
با اس 
و تار ساخته بود. به طوری که آنہا ناچار بود ند کورما ل‌کورمال 
و به كمك د ستپای خود راه تنگ و تاريك را طی کنند۰ تیمور 
کھ جس می کرک درف شارت تن هه تما یں تیوه 
یقین د اشت حال همسفرش نیز بپتر از او نیست۰ خستگی و 
گرسنگی تاب و توان آنہا را به کلی از میان برد ه بود چنان 
که تاتار جوان از خود می‌پرسید اگر این مرد عجیب در این 
راه پرمخاطره پیشقد م نمی‌شد به راستی آیا من قاد ر بود م 
چنین راهی را به انتہا برسانم؟ 

صد اهای خفیفی که از بیرون به گوش می‌رسید حاکی از 
این بود که نقب کم‌کم به سطح زمین نزد یکتر می‌شود وسرانجام 
وقتی آوای د سته جمعی قورباغه‌ها نیز بر این سر وصد اافزود ه 
شد مرد کوچك اند ام سرش را برگرد اند و آهسته گفت : 

- رفیق | پید | است که ما سر از يك رود خانه یا مرد اب 

یا چنین جایی بیرون خواهیم آورد ۰ 

تیمور عرید : 

- فعلاهم این راهی که د اریم طی می‌کنیم کم ازيك‌مرداب 


باخاش ار طرف امیر ۱۳ 


یا رود خانه نیست منتہی رود خانه‌ا ی پر از لحن و 

مرد ابی عفن ! 

تد ریجا » در حالی که نقب وسیعتر و عبور از مد خل آن 
آسانتر می‌شد. روشنایی محسوسی هم به د اخل‌نفود می‌کرد ۰ 
اکنون د یگر سروصد ای خارج به وضوح شنید ه می‌شد وسرانجام 
لحظها ی رسید که آن د و خود را در د هانه‌ی نقب یافتند» 
د هانه‌ی نقب خلاف تصور و انتظار د و مرد د رست پشت يك 
او فر ارت ا شتو یشار کت از که از ارتفا ع نسبتا ریاد ی 
برروی ی می‌ریخت مد خل نقب را پوشاند مبود چنان 
که ةرا ن لحظه تین ایشا ها نها لیا سا امه 
موو تیدز و رفیقش می‌توانستند بی آن که از سمت دیگر 
د ید ه شوند آن سوی آبشار را زیر نظر بگیرند۰ د ر آن طرف 
آبشار با غ‌بزرگی به چشم می‌خورد که د رختہای کپنسال سر 
د رهم آن را به شکل جنگلی جلوه‌گر ساخته بود و از گوشه و 
کنار با غ‌صد اهای د رهم و برهم و نامفیومی به گوش می‌رسید ۰ 
تنہا صد ایی که در آن میان به طور محسوس شنید » می‌شد 
آهنگ یکنواخت قورباغه‌ها ی آواز خوان بود ۰ قورباغه‌هایی‌که در 
سرتاسر با غ یکصد ا ات ها لام کت ۱8هام ست 
جمعی آنہا هرصد ای د یگری را تحت الشعاع‌قرار سید اد ۰ 
دو مرد همان جا که سر د راورد ه بود ند مد تی ایستاد ند و به 
کت اه اف ا رنه ون اسان ها مان ونه 
می‌توانند از نهانگاه خارج شوند قد م به د رون باغ گذ ارد ند 
آن دو. بی آن که بد انند کجا می‌روند بد ون آن که يك کلمه 
. هم گفت و گو کنند يك سمت با غ‌را پیش گرفتند وجلو رفتند ۰ 

سراپای هر د و قطرات آب فرو می‌چکید و هرد وبانگاهپای 
روز وی هرا ۰ بااین حال ع 
سا بها ئ :را که بانه تایا ناین میرفت و با مہارت ید 
تنه‌ی د رختان و زیر بوته‌ها خم و راست می‌گشت پشت سرشان 
حس نمی‌کرد ند ۰ ۲ 

هنوز تیمور و مرد کوچك اند ام قد می چند بیشترد ران باغ 
بپناور پیش نرفته بود ند که شبحی د یگر از گوشه‌ای د یگر به 
ae‏ برخاست و او نیز چون شبح اولی با مهارت خود 
را از دید گان کنجکاو آر. ن د و مرد پنهان می‌د اشت به تد ریج. 


۱۳۸ شیطان سبز 


هرچه د و مرد د ر عرصه‌ی با غ‌جلوتر می‌رفتند بر شمار اشیاح 
اضافه می‌شد تا آن که تاکان تیفور استین مراف سود .را 
کیت و آهسته کیت : 

به دام افتاد یم ! 

مرد کوچك اند ام ری ی ۵ گرد و برس 

e‏ ۰ماکه هنوز باکسی‌برخورد نکرد هايم 

تیمور سری تکان داد و گفت: 

- به هرحال ما اکنون د ر محاصره هستیم ۰بنابراین تمام 

کوششهای ما بی‌تمر ماند ۰ 

مرد کوچك اند ام همچنان هاج و واج به اطراف‌ نگاه 
می‌کرد و باورش نمی‌آمد که سخن تیمور د رست با شد اما تیسور 
او را از کنجکاوی زیاد برحذ ر داشت و گفت: 

- هرچه من می‌گویم تو بکن ! 

رنگ از روی مرد کوچك اند ام پرید ه بود ۰ گفتی آن همه 
چابکی و زیرکی را ناگہان از وی گرفتند زیرا رمق راه رفتن نیز 
در پاهای خود نمی‌د ید و زیرلب چیزهایی می‌گفت که تیمور 
حتی يك کلمه‌ی آن را هم نمی‌فپمید ۰ تیمور د ر حالی‌که وانمود 
می‌کرد از جایی و چیزی خبرد ار نشد ه است به سوی برکه‌ی 
اتی رفو هی اون رات د قال کد ان دوک رز 
برکه‌ی آب زانو زد ند و اشباحی را که از پشت سر آنہا گرد ن 
می‌کشید ند و تصویرشان در آب منعکس می‌گشت به همرا هش 
ا و 

- اينك می‌توانی باور کنی که حقیقتا ما به د ام‌افتاد ایم 

مرد کوچك اند ام با صد ای لرزان پرسید: 

چه کار می‌توأنیم بکنیم؟ 

نیمور شانه‌هایش را بالا اند اخت : 

- از این به بعد تصمیم با آنہا است و عاقلانه‌ترین کاری 

که ما می‌توانیم بکنیم تسلیم بود ن است ۰ بايد دید جه 

پیش می‌آید ۰ 

هنگامی که آنا برخاستند تا به راه خود اد امه د هند 
د هپا سرنیزه را از سه طرف متوجه خود یافتند ۰ محاصره علنی 
شه توت و مرد ی کف از لات لاغشا خه‌ها پرون امه نون مه 
ات نزد يك شد و كفت 


پاداشی از طرف امیر ۱۳۹ 


تیمور قرار د اشت د شنه‌ی کوچکی بیرون کشید و اشاره‌ای به 
مرد ان مسلح کرد*آنپا نیز تیمور و رفیقش را د رمیان گرفتند و 
به راه افتاد ند۰ 

مرد ان مسلح . تیمور و رفیق اورا یکراست به زند انی که 
بیشتربه غاری مرطوب شبا هت د اشت منتقل‌ساختند و دون 
کلفهاق کفته بو انا را رون ان مها مها ستاو دار 
را به رویشان بستند ۰ 

مرد کوچك اند ام » هراسان و لرزان » بازوی تیمور راچسبید 
و آهسته گفت: 

ما هیچ نمی‌د انیم که الان کجا هستیم ۰ شاید در این 

جزیی‌ترین رفتار یا گفتار ما باشد نباید با حرف زد ن 

و حتی ردو بد ل کرد ن نگاه مشت خود را باز کنیم ۰ 

مرد کوچك اند ام د یگر چیزی نگفت ۰ تیمور د رون د خمه 
ریحته شد ه بود راز که و چشمپایش را روی هم ناد 
مرد کوچك اند ام نیز بعد از آن که مد تی از همان جا که 
ایستاد ه بود به اطراف نگاه کرد و در و د یوار بی‌منقد د حمه 
را از زیر نظر گذ راند به گوشه‌ای د یگر رفت و او نیز به تقلید از 
تیمور روی زمین د راز کشید ۰ چیزی نگد شت که کلید ی د ر قفل 
زند ان چرخید و سپس مرد ی قوی هیکل د اخل د خمه شد و 
اسا وان کا ان هیا لها ات مد هرکد ام آنہا داد و 
همان طور ناسزاگویان از د ر خارج شد و دوباره د ر د خمه را 
بست و قفل کرد ۰ د و مرد که از گرسنگی رمقی برایشان باقی 
نماند ه بود نان خالی را با ولع به د ند ان گرفتند و با ل 
هرچه ر رش بلعید ند ۰ بعد پیاله‌های آب را نبیر سر 
کشید ند و دوباره سر بر بالین خود نہاد ند۰ این بار خستگی 
امان پاتا نداد و ظرف‌چند دقیقه خوابی عمیسق در 
چشمپایشان راه یافت ۰ 


تیمور د رست نفهمید که چه مد ت د ر خواب بود ۰د رعمرش 


۱۴۰ شیطان سبز 


هرگز خوابی چنان طولانی و عمیق با چشما نش‌آشنا نگشته‌بود۰ 
آ ن توافت شاا خان اعات اورا تخت تات رار فا ۵ ه 
بود که وقتی بید ار شد تا لحظه‌ای چند نمی‌توانست محیط 
اطرای‌خود را به خاطر بیاورد۰ لحظاتی چند به تخته 
سنگہایی که د یوار و سقف زند ان او را تشکیل‌مید اد ود خمه‌ی 
نمور و مقد اری کاه و علف خشك که روی آن خوابید بود نگربست 
و ناگپان مثل این که یکباره حافظه‌اش را به وی بازد اده 
باشند از جای پرید ۰همه‌ی وقایعی که منجر به گرنتساری و 
زند انی شد ن او گشته بود در يك لحظه از جلوی چشمش 
گذ شت ۰ با عجله به گوشه‌ی د یگر د خمه نگاه کرد ولی‌مرد کوچجك 
اندام را در جای خود ند ید۰ به خیال آن که اشتباه می‌کند و 
هنوز کاملا بید ار نشد ه است چشمپای خود را مالید اما 
تزا تام توافت که میا هقی کت وهو عونت کت اند ام 
د ر جای خود نیست. به پشت د ر کوچك زند ان که از چوب 
کلف کی ا حه ده درت زفت وات یه ان ک وید 
لحظها ی بعد صد ای د شنام هرک خن که اک که اع | با 
نان و آب آورد ه بود به گوش رسید اما به د نبال آن د وباره 
نکوت بزترا رکفت این برش وا غر و که ی 
در ذ هن تیمور نقش می‌بست که مرد کوچك اند ام کجاست ؟ به 
گوشه‌ی هیا ز شتا و نشست و تمام وقایعی را که از لحظه‌ی 
برخورد با مرد کوچك اند ام بر وی گذ شته بود به خاطرآورد۰ 
سوء ظنی که از لحظه‌ی اول تا لحظه‌ی د ستگیری »مرد کوچك 
اند ام مانع حلول آن در ذ هن تیمور شد ه بود اينك باقد رت 
هرچه بیشتر به‌مغز او حمله می‌برد: آن مرد که بود ؟ از کجا 
فتاه بود ؟ داستان او و اجداد ش ساختگی بود یاحقیقسی؟ 
آیا واقعا او يك د وست بود یا فرستاد ای از جانب د شمن؟ 
کارها چنان به سرعت صورت پذ یرفته بود که تیمور فرصت 
نکرد ه بود قبلا د رباره‌ی این قضایا فکر کند. يك احساس 
پنہانی از همان لحظه‌ی اول او را از صد اقت مرد کوچك اند ام 
مطمئن‌می‌ساخت و همین احساس بود که سیب شد تیمور با 
همه‌ی زیرکی و کنجکاوی, هرگز د ر مقام تحقیق راجع به اصل 
و نسب آن مرد و حقیقت گفته‌هایش برنیاید۰ اما اکنون باغیبت 
اا ا ال اسان انااد سس 


پاداشی از طرف امیر ۱۴۱ 


از اند یشه‌ی تیمور رخت بربسته بود"او برای پرسشم‌ایی که 

د هنش زند ه شد ه بود جواب می‌خواست و حوابی پید انمیک 
ناگزیر وقتی حواد ث را به هم ر بط و تطبیق مید اد چساردانی 
برایش باقی نمی‌ماند جز DTT‏ 0۳ ۱ 
گنجشك کوچکی در دام افتاد ه است 

وقتی به خاطر می‌آورد که چه گونه د ر لحظه‌ی خروج از 
قت به لوی دفن د نکر شو ار خود ی د آنا حه 
2 ۰ ۲ مید انست که ما از نقسب خواهیم 

شت و به اب ین جا خواهیم آمد ؟ 

و چون جوابی برای این پرسش وجود ند اشت ناگزیر به 
این‌حقیقت تلخ تسلیم می‌شد که مرد کوچك اند ام , با آن‌قیافه‌ی 
حق به جانب او را به این د ام خطرناك کشاند » است۰در آن 
حال‌تیمور ما نند همه‌ی مرد ما نی‌بود که باپید اکرد ن يك سرنخ , 
گفتی هزاران پرده از مقابل چشمپایشان به کنار مسی‌رود و 
هزاران نکته‌ی پنپان که در پس آن پرد ه‌ها مکتوم بود ه است 
متجلی می‌شود " او خود را فریب خورد ه , غیرمحتاط و به د ام 
افتاد » حس می‌کرد و بر خود لعنت می‌فرستاد۰ 

تا اند نش ها وی کن‌ای اة لته در فل ور 
e‏ ورد ی که کن کن ته ابا راد ربا غ بازد اشت 
کرد ه بود . به د رون آمد ۰او تبسمی برلب راند و گفت : 

- روز به خير تيموربيك ! 

تیمور خیره خیره به او نگریست و جوابی‌ند اد :این نیز 
د لیل دیگری بود بر خیانت مرد کوچك اند ام زیرا مسلم بود که 

غير از از آن مرد هیچ کس هویت او را اور رک 
شنت که این ریز تاش ها نا ماه و با تمن تست تسا 
i ES‏ 
تازه وارد با احترام کنار رفت و در حالی که راه خروج از 
زند ان را به تیمور نشان می د اد. گفت : 

ابیت دووست موب سلطا کر E‏ 

سلطان هرات, ملك حسین . مرد ی سالخورد ه بود اما 
عضلات نیرومند و چشمان تیزبین و قد رتی مخوف‌د اشت"اود ر 
حالی که مشغول خورد ن غد | بود و ران اسبی را به د ندان 
می‌کشید ؛ تیمور را به حضور خواست ۰ مرد ان مسلح تاتار جوان 


۴۲ شیطان سبز 


را به د رون تالار برد ند و در مقابل امیر به خاك افتاد ند»اما 
تیمور که د ستهایش از پشت به هم بسته شد ه بود بی‌اعتنا به 
حاکم هرات چشم به بالا د وخته وه 
تفا شا کرت ۰ حاکم هرات به سربازان اشاره کرد که خارح 
شوند و آن گاه خطاب به تیمور گفت : 

- مد تی است انتظار شما را می‌کشید یم سرد ار ! 

کلام او به تحقیر آميخته بود و اطرافیان حاکم که پشت 
سر وی ایستاد ه بود ند عمد | شروع‌کرد ند به خند ید ن +تیمور 
نگاه نافد حود را به ملك حسین د وخت و گفت : 

اگر د ستهای من باز بود. د رباریان بی‌ادب ترا تنبیه 

می‌کردم تا بد انند که وقتی سلطان حرف‌می‌زند آنبا 

نباید بخند ند ۰ 

حاکم پیر به سوی مرد انی که پشت سرش به صف ‌ایستاد ه 
بود ند نگریست و آنہا همگی به حالت تعظیم سر فرود آورد ند۰ 
سلطان چشمکی زد و قپقه زنان گفت : 

- می‌بینید ؟ این پسرك می‌گوید د ستہای مرا باز کن تا 

به اطرافيانت د رس اد ب بد هم ۰۰ 

اا 
وداد ند ر طا تا ا ا اند اخ و کت 

- اگر زند ه ماندم برای نوه‌هایم تعریف خوا هم کرد روزی 

با سلطان ریش سفید ی رو به رو شدم که اطرافيا نش به 

او می‌خند ید ند ۰ 

خون د ر چپره‌ی حاکم پیر د وید۰ او چنان خشمگین شد 
که با يك لکد بساط شیرینی و شراب و میوه وغذا را وازگون 
ساخت و پا بر روی آن‌نباد و به طرف تیمور رفت و همین که به 
مقابل او رسید با پشت د ست سیلی محکمی به صورتش نواخت ۰ 
تیمور حس کرد که درد شد ید ی تا بن د ند ان او پیچید: 
بی‌اختیار د ستهای خود را تکان داد اما هنگامی‌که د ریافت 
د ستهایش بسته است از روی غضب به صورت حاکم سفید موی 
آب د هان اند اخت۰ حاکم نعره زد : 

حلاد ۱ 

و تیمور به چشم دید که از سراپای او شراره‌ی خشم و 
نفرت ناته می کشک اما پیش از ان که جلاف خاصر تون هرد ئ 


پاداشی از طرف امیر ۱۴۳ 


که پید | بود منصب وزارت د ارد شتابان جلو رفت و بعد از 
بوسه زد ن به د ست امیر , چیزی در گوش او گفت۰ در همین 
وقت جلاد نیز با جامه‌ی سرخ و سفره‌ی چرمین و ساطوربزرگی 
که برق آن چشم را خیره می‌ساخت د ر آستانه‌ی د رظا هرگشت .۰ 
کی هس 

- اگر لازمت ند اشتم هم‌اکنون د رس ادب در حضور 

پاد شاهان را به تو می‌آموختم ۰۰ 

تیمور به طعنه گفت: 

Sl e‏ ا می پیچید چید و شلاق 
سخنان‌مسخره‌آمیز تیمور هر لحظه د اغی تازه روی بد نش‌باقی 
O‏ 

- این پسرك گستاخ را e‏ 

e O‏ واو ر اي 
u ۱۳‏ 

- متشکرم ۰ وزير 94 روز به حهر و 

اميد وارم باز هم يك د یگر را 

نکیا نان تیور وا فر ند e‏ 
قرار داشت حای د اد ند و سپس مرد ی که صبح به دید نسش 
آ هل :4 بود» با فرصی ایا لها عبات هار3 شد و د رحالی که 
ری وی ا کت 

بپتری د اشتی ولی به آدم احمق بیشتر ازاین سپمی 

نمی‌رسد إ 
بشنگ اعت نکد ته نوه که وبا زر رۇق باشتهی جود 
چرخید و مرد ان مسلح او را همراه خود به خارج برد ند این 
بار تیمور را بر اشبیی نشانة ند و احساس کرد که او رابه سوی 
نقطه‌ا ی د ورد ست می‌برند ۰و زیر چشم مراقب اطراف خود بود و 
می‌دید که چه گونه شہر آشفته ۱۳ 


۱۳۴ شیطان سبز 


پراکند ه هستند و ارایه‌ها درت می کن رنف و محمولا ت خود 
را به سوی د ژ و باروی شهر می‌برند۰ این وضع نشانه‌ی آن بود 
که ر در محا ره ا ست و تیغور از این که قا سمبيك محاصره ۳ 
ھک آاشت:شا مها رم د ن کا سن ,فالطا رخ هرات را به 
خاطر آورد که گفته بود ” به وجود تو احتیاج دارم " و پیش‌خود 
وقتی آنہا به کنار د روازه‌ی بزرگ شہر رسید ند تیمسور 
حاکم پیر , با موهای سفید خود درحالی که بر فراز باروی 
شپر ایستاد » . د ستپایش را به کمرش زد ه‌بود فریاد می‌زد : 
گرد ید و ما را به حال خود مان بگذ ارید. یا در پیش 
چشم شمافرماند هتان راد ربالای همین‌برج گرد ن می‌زنم و 
آنا به اهارن خود فرمان خواهم 5ا ا 
راهزنان جغتایی را تا اخرین نفر از دم تیغ بگذ رانند۰ 
سپس ملك حسین به مرد ان مسلح اشاره کرد وآنپاتیمور 


را بر فراز برج برد ند "نیمور به ریر پای خود نگره و 
سپاهیانش را دید که چون د ریایی مواج د ورتاد ور شپر را 


در محاصره د اشتند ۰ پیشا پیش سپاه قاسم‌بيك و چند تن از 
سرد اران او بر اسبپای خود نشسته بود ند و به سخنان 
باد شاف هرات کرش مین ان نف 

وقتی تیمور روی حصار شپر قرار گرفت سپا هیان شروع به 
هلپله کرد ند ۰ تیمور به اطراف خود نگاه کرد و درکنار برح 
بلند شپر جلاد را دید که سراپا لباس سرخ پوشید ه. به 
ساطور خود تکیه کرد » بود:د ر همه‌ی این احوال او می‌کوشید 
ی IG‏ 
چشم به د روازه‌ی شهر د وخت ناگهان از وحشت به خود لرزید 
و عرق سرد ی روی پیشانیش نشست ٠‏ 

او بر فراز دروازه‌ی شہر ؛ سر مرد کوچك اند ام رامی‌د ید 
که بر نیزه‌ای نصب شد ه , خون روی رگپای گرد نش د لے 
سه و در وگ هنگام تیمور همان احساسی را در خود 
می‌یافت که وقتی با پیکر بی‌جان نگار .در نیمه راه شهر سبز . 


مواجه شد به وی د ست د اد ه بود همان طور که جسد نگار او 
را بر جای میخکوب ساخت. همان طور که د رلحظه‌ی برخورد 
با آن پیکر بی‌جان گفتی تمام اعضای بد نش یکصدا بانگ 
برد اشته , او را 3 و حس میکرد که 
او نی 7 و آن غم سنگین و د هشت بار درحال خرد 
شد ن است. اکنون نیر ند امت و خجلت یکباره انقلابید ر 
وجود او برانگیخته بود ۰او از تمام تصوراتی که د رباره‌ی مرد 
کوچك اند ام د ر مخیله‌ی خود پرورد » بود پشیمان و نادم 0 
چنان می‌انگا شت که چشمہا ی بی‌فروغ‌مرد کوچك اند ام . با 
اق لات هیر هآ وی دد اه مش نیت اطعا مسبت 
تحمل این نگا ه کوبند ه و کشند ه را ند ارد ۰ از شرم سر به زیر 
افکند و بی‌اختیار اشك د ر چشمانش حلقه بست ۰ 

ملك حسین . آن پیرمرد مخوف, وقتی د شمن بیبا ك خود 
را تان حال تفه مها عم رف و گفت: 

- می‌بینم که وحشت کرد »ای جغتایی جسور ! 

تیمور سرش را بلند کرد و با را اب 
نگریست ۰ آن گاه رو به سوی قاسم‌بيك و همراهان او کرد و 
کلھا تی که طن ارت ل هو تفه سب 

- گوش کن قاسم‌بيك ! من د ستور مید هم که به هیچ قیمت 

حق نداری محاصره‌ی این شپرلعنتی رایشکنی: :جت اگ 

بد ن مرا تکه تکه کنند و هر روز قطعه‌ای از آن را برای 

شما به ارمعان بفرستند من مید انم که د رأستانه‌ی مرگ 
را وا افا نف رها ا ران ت 
که ناف هوق هر تیا رد زر تا ت د و وز 
ا تسام و سای ی ترا قرش نش 
خود می‌بینم از آن وحشت د ارم ۰ اکنون روح مرد ی که 
سرش بر فراز د روازه به چشم می‌خورد و به د نبال يك 
زند گی مرد انه » از مرگ مرد انه استقبال کرد نگران من و 
ا ست هرا ان ن میور در رودق سا پید | شود 
آن روح بزرگ به ما نفرین خواهد فرستاد 
و د ستور مید هم که جمعی از سوا ران زبد » را د 
پشت صفوف سپا هیان جغتایی , کا سا 
شمشیرهای تیز مراقب با شند ۰ TT‏ 


۱۳۶ شیطان سبز 


نبرد روی برگرد اند باید بید رنگ گرد ن او را زد! 

سلطان پیر نعره زد : 

- بیند ید » دهان اوه اس مرن ا 

و بلافاصله جند تن از سپاهیان . د ست بر د هان تیمور 
نپاد ند و صد ای او را برید ند۰اما کلماتی که تاتار جوان بر 
زبان راند » بود در سپاهیان او و همچنین مرد ان سلح 
سلطان هرات به طرز عجیبی شا کر داشت مور ف رخال که 
SS‏ را مید ید e‏ 
1۳ برق می‌زد ۰ اما د ر این سو . EES‏ 
کرت میرن ورن کت کی کو منت مین کرد ملك حسین‌که‌از 
خشم د یوانه شد ه بود» قد می به جلو برد اشت و فریاد زد: 

- او را گرد ن بزنید ! 

با این فرمان . از سر نو در آن سوی حصار نیز سکوت 
شترا د یی حای ھمہمه و هیاهو را گرفت ۰ - حلاد آماد ه شد 
و مرد ان پاد شاه هرات بازوان تیمور را گرفتند تا او رابه طرف 
سکویی که جلاد با جامه‌ی سرخ د ر کنار آن قرار گرفته بود 
ببرند * تیمور بد ون هیچ گونه مقاومتی به راه افتاد اما از پشت 
سر ایآ فو شم وا اف تزا تن که می‌گفت : 

- يك بار د یگر به تو فرصت می‌د هم تا توا روئ رتو شتف 

خود ت فکر کنی ۰ 

تیمور مید ید که رب هرات در فکر معامله است 
ار 9 ۳/۳ - حسین اد امه د اف 

اک ی ره نها رآ کی سای این رس 

تو نیز کنار سر آن مرد کثیف بالای د روازه‌ی شپر قرار 

خواهد داشت ۰۰۰اند کی فکر کن و ببین ۰ تو بازی را تا 
این جا باخته‌ای ۰۰۰تو تصور می‌کرد ی که می‌توانی‌به كمك 
ات خاین که با زماند هی يك د ود مان خاین بوك به 
شیر ما رامیابی و بد ون د رد سر د روازه‌ی شمپهر رابه روی 
a‏ م۳ ۷ 2 
ساب قبلآشکارشد ه 


پاداشی از طرف امیر ۱۳۷ 


تود او یو ما سفن بویت نهر تفت تین به شمر ها حمل کرد 
ن خا نها توق یا فا ررد اد وی به وی تفر ها 
د راز می‌کند و نقشه‌ی نقب را به د شمن خواهد داد۰ 
اکنون آن خیانتکار به سزای خود رسید ه . سرش برفراز 
دروا ها ی که ار رف توت یات را داشت, آویخته‌است ۰ 
اما تو هنوز فرصت د اری ۰۰۰باز هم تکرار می‌کنم که اگر به 
E Ek‏ 
را خواهی خرید و به عنوان گروگان . تا وقتی که خطر 
حمله‌ی جغتاییان به هرات باقی است پیش ما میہمان 
خواهی بود ٠اينك‏ می‌توانی تصمیم بگیری ۰۰۰ واخطارمی‌کنم 
که این آخرین فرصت است ۰ آخرین فرصت برای تو که 
بیان مرگ و زندگی یکی را انتخاب‌کنی ! 
تیمور عرید : 
مرت ی که مرش با لا ید روازه است: دار یلق خط 
د شوار به من گفت که هرگز رفیق نیمه راه نبود » است و 
این را به بای جان خود ثابت کرد ۰ حالا نوبهی من 
است که به او ثابت کنم رفیق نیمه راه نیستم ۰۰ولی تو 
ای پیر د وزخی ۰۰۰قول می‌د هم پیش از آن که آفتساب 
عمرت از لب بام غروب کند. سرت به جای سر ما برفرا زاین 
د روازه آويخته باشد! 
حاکم پیر که یك بار د یگر در برابر زبان گستاخ تیم‌ور 
شکست خورد » . از کوره به د ر رفته بود . نعره زد : 
- جلاد. سر این مرد را جدا کن و زبانش را برای من 
بیأور ! 
سپس مرد آن مسلح > تیمور را به طرف سکوی اعد ام‌برد ند 
و درحالی که د و د ست و د و پایش بسته شد ه بود چشمانش‌را 
با پارچه‌ی سیاهی بستند و سرش را روی سکو قرار د اد ند 
سکوی اعد ام . سنگ مکعب سیا هرنگی بود که روی آن‌آثار 
خون خشکید » به چشم می‌خورد و در کنار سکو »مرد تنومند ی 
با جامه‌ی سرخ در حالی که فقط د و چشم او از پشت آن کفن 
قرمز رنگ هوید | بود. ساطور سنگین و مہیب خود را امتصان 
می‌کرد ۰ تیمور برای تما شای آن منظره‌ی د هشت انگیز فرصت 
زیاد ی پید | نکرد زیرا بلافاصله پس از آن که پاها و دستهاو 


۱۳۸ شیطان سبز 


شرت اند اه 1-0 روا را ام 
مراسم اعد ام تفه کار نک سا فا نو رد او شرق راید ار 
خم کرد تا رنہ کد ن اور رست هادا بر روی شفیمه‌ی 
خود س 
ی "در ا 

- تيموربيك ۰۰۰۱د ستم به د امانت ۰۰ آنهاد ارند ترامی‌کشند إ 

و به د نبال آن ناگیان فغان و شیون مرد ان جنگی به 
ی ا | 9( 
حل که کن ات را معت نها فقا شت و ناد رد : 

- قا سمبيك امن خیال می‌کرد م سپاه جختایی را به يك 

مرد سپرد هام ۳ ۱ می‌خوا هد بمیرد ۰ 

د ستور مرا اجرا کن قا سم‌بيك ! 
بود. سرش به روی سنگ قرار گرفت ۰ این بار صد ای جلاد در 
فضا پیچید : 

شم ها و سرعالم به فد ای سر شاه ۱ 

این . آخرین مرحله‌ی تشریفات اعد ام بود ۰ تیور با 
ساطور پایین آمد سر وی چند متر آن طرفتر پرتاب خواهد شد 
اما جنا ۲ وت ی ۳ و ین 
eT‏ ۱ شنید کسه 
فریاد می‌زد : 

و ره 
پا سخ د اد : 

- هیچ معلوم هست شما چه کار می‌کنید » پد ر؟ 

تیمور نفس راحتی کشید پید | بوك که معجزها ی رخ‌داده , 


مرک او ر ید ی د هوی اوا وا ۱ 
ارو ین یرو بی سای هرات گرا نی که 
سر کمند ی را به فد استتاق اشت:» روی انیت سفید: خوشترا شی 
ده فی شک 2 شر در کن دور د ستہا و کتف حلاد سرخ 
پوش علقه شه بود امیر سیف الدا ین از است بیان شد و سر 
کمند را به پای حیوان بست۰ جلاد که از بالای حصار به 
پایین می‌نگریست. وحشتزد ه فریاد کشید : 

۱ توس گر‎ OTT 

امیرسیف الد ین به قبقپه خند ید و گفت: 

- پس معلوم می‌شود جلاد ها نیز از ترحم‌چیزی‌می‌فپمند ! 

در حقیقت جان میرقضب سرخپوش به مویی بسته بود. 
زیرا با کوچکترین حرکت اسب او از بالاای حصار واژگون می‌شد ۰ 
امیرسیف الد ین آن گاه د ستی به یال و گوش حیوان کشید و 
د ر گوش آن چیزی زمزمه کرد و به سرعت خود را به باروی 
دژ رسانید ۰ در آن دقایق همه نگران جان حلاد بود ند اما 
عجب این بود که گویی اسب سفید را بر زمین میخکوب 
ساخته‌اند زیرا از جای خود تکان نمی‌خورد و فقط گاهی که 
پای خود را بلند می‌کرد و برای رفع خستگی سم به زمین می‌زد 
جلاد وحشتزد هعقب و جلو می‌رفت ۰ امیر سیف الد ین وقتی د ر 
برابر پد رش قرار گرفت به علامت کرنش سر فرود آورد و به 
د ست ملك حسین بوسه زد » سپس آهسته با او به نجوا 
پرد اخت ۰ هیچ کس نفپمید میان پد ر و پسر چه گذ شت و آن 
د و بايك دیگر چه گفتند, اما شین این کت وک میرن دوع 
خرن دسر ی لاه رقت رشن کسه را E ES‏ 
سپس د ستور داد که د ست و پا و چشمپای تیمور را باز کند ۰ 

جلاد با عجله به برید ن و باز کرد ن طنابهایی‌پرد اخت 
که بر د ست و پای تیمور محکم شد ه بود و بعد. نوار سیاه را 
از روی چشمان او برد اشت :تیمورجوان بلند بالا یی‌راد رمقابل 
خود یافت که سبیلپای نازکش را به طرف بالا تاب د اده بود 
و روی هم رفته سیمایی جد اب و باوقار د اشت ۰ وقتی که تیمور 
تة که 3 نك ا مت نیت | هشن تاه وف 

بش ۱:2 


wee 


تیمور به راه افتاد و مشاهد ه کرد که ملك حسین قبلا 


۱۵۰ شیطان سبز 


باروی د ژ را ترك گفته . رفته است *سربازان با حيرت به 
امیرزاد » و سرد ا ر سپاه د شمن می‌نگریستند و سپاهیان تیمور . 
آن طرف د ژ جشن گرفته , هلپله می‌کرد ند و آواز می‌خواندند 
امیرسیف الد ین تیمور را به قصر خود برد و اورا به 
شراب و کباب میپمان کرد و هنگامی که از طعام د ست 
کشید ند . امیرزاد ه با تیمور خلوت کرد و پرسید: 
- تو داماد امیر قزغن هستی؟ 


اراد ارا رای وف وحالی کا ن 
پشت کمرش قلاب کرد ه بود . پرسید : 
_ چرا را حمله کرد های؟ 
سر نان او نگریست و گفت : 
2 ین که پد رت چنین خواست ۱ 
سیف الد ین رو به روی تیمور نشست و پرسید : 

ی می‌خوا هی بگویی به اي و 
ما به مرزهای شما آمد ه , غنایمی از مرزنشینا ن‌گرفته! ند ۰۰۰ 
تیمور جواب د اد : 
- شاید ۱ 
سیف الد ین از جا برخاست و گفت : 
EOE‏ 

انم باور کنم که این مطلب د لیل واقعی محاصره‌ی 
شهر با به وسیله‌ی قشون جعتایی باشد ۰ 
تیمور با خونسرد ی گفت : 
چرا ۰۰.وقتی مرد مقتد ری بر سرزمینی حکومت می‌کند هر 
نوع‌تجاوزی به آن سرزمین در حکم اعلان ی جنگ است بر 
امیر قزغن بر سرزمین ما فرمان نمی‌راند حرف شماصحیح 
بود ولی عیب کار در این است که رعایا و سربازان شما 
مرزهای سرزمین قزفن را مورد تجاوز قرار د اد هاندو این 
فا ول کف هت اس 
سیف الد ین فکری کرد و گفت : 
- حرف ترا می‌پد یرم :من با سیاستی که پد رم د رب‌اره‌ی 
تو و امیر قزغن پیش گرفته است موافق نیستم . امااو مرد 


پاداشی از طرف امیر ۱۵۱ 


يك د ند »ای است و من نمی‌توانم قول بد هم‌که سیاستش 
را تغییر بد هد زیرا نمید انم تا چه حد ممکن است د ر 
کی وو ی ا 
خشمگین است و همان طورکه د ید ی بامن‌قمرکرد ورفت ! 
سیف الد ین از قد رت امیر قزغن به نیکی آگاه بود وازاین 
رو برخلاف پد رش ملك حسین عقید ه د اشت که باید با قزفن 
طرح د وستی و مسالمت ریخت ۰ وزیر اعظم هرات که يك بار د ر 
قصر ملك حسین به د اد تیمور رسید ه بود این حقایق را برای 
امیرسیف الد ین شرح داد ه . او را برانگیخته بود تاز تند روی 
پد رش جلو بگیرد۰ اما نرم کرد ن سلطان پیر و خودکامه 
حتی برای پسر و نور د ید هاش امیرسیف الد ین د شوار بود ۰ 
با این حال سیف الد ین روزها کوشید تا توانست به مد د وزير 
اعظم , ملك حسین را از سیاستی که پیش گرفته بود منصرف 
سازد ۰ حاد ثه‌ای که سرانجام به موفقیت امیرزاد ه و وزیر اعظم 
انجامید. رسید ن سپاهیان امد اد ی جغتای غربی از طرف 
سمرقند و پیوستن آنپا به صفوف محاصره کنند گان بود زیرا 
قاسم‌بيك به محض آن که از گرفتاری تیمور د رقلعه‌ی هرات آگاه 
شد., پيك باد پایی به سمرقند اعزام د اشت و از امير قزغن كمك 
خواست" قزفن سپاهی گران به یاری قاسم‌بيك فرستاد و پیام 
داد هرگاه لازم باشد خود او نیز همراه سپاهی عظیم عسازم 
هرات می‌شود تا دژ هرات را بر سر سلطان آن ویران کند ۰ 
این خبرها که پیاپی به هرات می‌رسید. شر را د ر وحشت فرو 
برد » . روحیه‌ی سپاهیان ملك حسین را به کلی تضعیف 
کرد هبوت و عاقبت هم سلطان پیر ناگزیر شد به‌دلالت و 
هد ایت فرزند و وزیرش تن در د هد" 
در این مد ت امیرسیف الد ین از تیمور به عنوان میپمان 
در قصر خویش پد یرایی می‌کرد و د رعین حال که تمام‌راهپای 
فرار را یه روی او بسته بود سعی می‌کرد انوا ع‌وسایل‌پذدیرایی 
و طرب و عشرت را جپت میپمان خود فراهم سازد؛ علاوه بر 
این ۰ سیف الد ین به خاطر این که صمیمیت تیمور را نسبت به 
خود جلب کند همه روز شمه‌ای از کوششمهای خود برای نرم 
کرد ن پد رش و گاهی نیز از اخباری که به وی می‌رسید برای 
تیمور بازمی‌گفت ۰ همین گفت و گوها کافی بود که تاتار هشیاراز 


۱۵۲۳ شیطان سبز 


آن چه د ر سوی د یگر د یوارهای بلند قصر سیف الد ین وحتی 
پشت حصار محلم هرا ت ی کد شت ادا شود غافنت وو ى 
سیف الد ین همراه وزیر اعظم د ر یکی از مجالس شراب سخن 
صلح را پیش کشید و از تیمور خواست تا برای استقرار صلح و 
oy‏ و ات ها لاه سیم ور 
پاسخ د اد: 

- من حرفی‌ند ارم »ولی چون شما امیرقزغن رانمی‌شناسید 

تصور می‌کنید که صلح با فرعن کار :سات ةا ی شتا 

تیمور اطلاع‌د اشت که محاصره‌ی هرات . روز به روز آثار 
خود را بیشتر آشکار می‌سازد۰ غله و مواد غذ ایی د یگربه‌سرعت 
رو به تقلیل می‌رفت ۰ کشاورزان و بازرگانان که ناگزیر بود ند 
برای تحصیل معاش از شهر خارج شوند یکی در پ دق 
از هستی ساقط می‌شد ند ۰وحشت. بالپای سیاه خود را هر 
لحظه بیشتر بر سر اهل شپر می‌گسترد و عرصه تد ریجا بر 
سلطان پیر تنگ تر می‌گشت ۰ اما د رعین حال جوان تاتار از 
این نکته غافل نبود که او در چنگال د شمن اسیر است و هنوز 
جانش از خطر نرسته است ۰ بد ین جپت د رصد د بود که هر 
چه زود تر وسیله‌ای فراهم کند که از بند د شمن برهد و پیش 
از ای هار شین سلطا یف ها مر غاد دی ا ای مر 
بش به ساطور جلاد بسپارد»خود را نجات بد هد۰ این بود 
که در پاسخ پیشنهاد های گوناگون سیف‌الد ین و وزیر اعظم 
هرات برای فراهم ساختن زمینه‌ی صلح . گفت : 

- من فقط يك راه برای صلح به نظرم می‌رسد و آن . این 

ات اه ات تسا با هدیا و 

بیاید و از حواد ثی که روی د اد ه است‌عذ رخواهی کند ۰ 

من قزقن را می‌شناسم و می‌د انم تنا به این طریق‌امکان 

د ارد: داشت از سر هرات برد ارد* او هر عیبی که د اشته 

باشد, د ر جوانمرد یش ترد ید نیست و فقط با تحريك 

ج چو رد و ما ات ار نی که که مت 

منصرفش کرد ۰ 

سیف الین ا خا برحاست و ف 

-غیر ممکن است ۰۰۰ پد رم هرگز زیر بار نمی‌رود إ 

وزیر اعظم نیز سری تکان د اد وعلاوه کرد : 


باخات ا طرف آم ۱۵۳ 


مرا ی ی ای نزاخ نی 

ENIS ميان‎ 

اما با همه‌ی این احوال تشد ید وخامت و بحران اوضاع 
در هرات, قحطی و گرسنگی و به خصوص وبا که د اشت به 
سرعت د ر شپر شایم می‌گشت سرانجام سلطان پیر را به قبول 
تیان تور وا ار کین 

بد ین ترتیب. سلطان سپید موی هرات کاروانیاز هد ایا 
و پیشکشہای گوناگون آراست و زمام امور شپر را به د ست 
امیرسیف الد ین سپرد و خود همراه تیمور به قصدعد رخوا هی 
از امیر قزغن روانه‌ی سمرقند شد ۰تیمور برای امیر قزغن پیام 
فرستاد که از جانب وی جان ملك حسین راتضمین کرد ه است ۰ 

پیش از آن که تیمور و ملك حسین به سمرقند برسند 
پاسخ پیام تیمور واصل شد و تیمور با خرسند ی به سلسطان 
هرات اطلاع د اد که امیر قرغن قول شرف د اد ه است مقدم او 
را گرامی شمرد ه. د ر حفظ جانش خواهد کوشید و مادام که 
ملك حسین به پیمان د وستی خود وفاد ار است او نیز رفتار 
د وستانه‌اش را تغییر نخواهد داد 

ملك حسین قبلا د رباره‌ی مرد انگی و مروت قزغن از زبان 
تیمور سخنان زیاد ی شنید ه بود و با دریافت پیام امیر قزقن 
بسیار خرسند شد ۰ قزقن د ر کرامت و احسان نسبت به سلطان 
هرات د ره‌ای کوتاهی نکرد و به افتخار وی جشنہا آراست و 
بزما به پا کرد ۰ تیمور نیز که ماجرای مرد کوچك اند ام و مرگ او 
و گرفتاری خود را در هرات به کلی فراموش کرد ه بود ازمراقبت 
سلطان پیر د قیقها ی‌غافل نمی‌شد و متقابلا هرروز هد یه و 
تحفه‌ای نوین به اشاره‌ی ملك حسین د ریافت می‌د اشت ۰ 

سه هفته بیشتر از اقامت سلطان هرات در شپرسمرقند 
نگذ شته بود که روزی تیمور پریشان و اند وهناك نزد امیر قزغن 
رفت و کت 

- سرور من » خبری د ریافت د اشته‌ام که ملاطفت امیر د ر 

حق سلطان هرات حساد ت مفسد ین را ETA‏ 

به جایی‌رسید ه که آنپاقصد جان ملك حسین راکرد اند ! 

اميريك چشم پوزخند ی زد و گفت : 

- د ستگاه جاسوسی تو خوب کار نمی‌کند تیمور ! ۰۰۰ پس 


۱۵۳ شیطان سبز 


بگذ ار بگویم که اکنون د ه نفر به جرم توطثه برضد جان 
ملك حسین در سیاهچال و زیر شکنجه به سر می‌برند ‏ 
يك د ختر آشوبگر فتان نیز که هنگام ساقیگری زهرد رجام 
سلطان هرات ریخته بود پیش از آن که ماموریت خود را 
انخامد هت اگرزشه. هبان‌ شا و 

تیمور مبہوت د ر برابر قزغن ایستاد ه بود ۰امیراضا فه‌کرد : 
بلی , من با همین يك چشم بپتر از شماها که و چشم 
د ارید وقایع را می‌بینم ۰ اگر لحظه‌ای این چشم سالم من 
کلت رده بوك و ۳ ۲ 
کشند هی که د رون انگشتری خود پنہاند اشت میپمان 
ترا به آن جهان فرستاد ه بود۰ 

تیمور ابروهايش را به هم کشید و گفت : 

یا معلوم هنت جه کسی د تک یت سره کاس 


امیرقزغن گفت : 
ار طرفه این انیت که این بار د شمن ار رو به رو با 


ما طرف شد ه است " شاید ۳۳ بود که زود تر از این ترا 
د ر جریان امر قرار مید ادم ولی به هرحال » هنوز هم 
دیز تفتخت * تو با بت بدا انی سا تون که د فی قل 
مخفا ته ف ست هان ەی اتا ر انم اند اين بار :تە 
اتفاق جمعی از سران قبایل و امیران ناراضی د ست به 
هم د اد ه . قلا فر توا برها فف اراستها نف ا ا 
د ریافته‌ا ند که امکان يك توطئه‌ی سری مثل توطه‌ی چند 
سال پیش وجود ند ارد و بدین جمت‌علنی از در جنگ 
د رآمد ه‌اند ۰ نخستین فرصت را برای خود نمایی نیز در 
همین جریان اخیر به د ست آورد هاند۰آنپا می‌گویند من 
نب هت با فرارد اه صلی که توپابهی ن را در هرات 
گذ ارد ی موافقت کرد هام آنپا فون علاوه براین که 
دای مایت د E‏ 
دارای د فینه‌ها RS,‏ 
تسخیر هرات ت ماصاحب آن د فاین و ذ خایرخوا هیم‌شد ۰۰۰ 

تیموربسپتزد ه به قزغن می‌نگریست ۰ اميريك چشم‌اد امهد اد : 
- همه‌ی آنپا که به جهتی از جهات از حکوت‌ من 


باداش طرف امیر ۱۵۵ 


د لخوشی ند ارند اکنون همد ست شد ه۰ ماجرای‌سلطان 

هرات را بهانهقرار داد ماند .از اين هم یا را فراتر 

ب مرا به جلسه‌ای دعوت کرد ند و با حضوربقییه‌ی 
ن مطالب خود را درمیان نپاد ند. 


خر فش ن ای سا دا ست ی دوش ضیف ی را گم شتا 
پای خود به دام آمد » است باید از هم د رید و بلعید.۰ 
به عقید هی آنہا پذ یرایی از سلطان‌هرات احمقا نه‌ترین 
کاری است که من د ر طول حکومتم مرتکب شد هام ۰ به من 
می انت توا لت دس یهقف ها و اما هد یه‌ه ]| و 
تحفه‌هایی که پیا پی از سلطان هرات د ریافت مید ارد 
هم تو و هم ما را به ریشخند گرفته است ۰۰۰ 
تیمور از خشم لبانش را گزید : 
خوکہا ٠۰۰‏ گرگہای گرسنه إ 
ای ا اسب و واا 
- من عقید ه د ارم به این ماجرا بايد پایان د اد۰اماالبته 
نه آن طور که تو فکر می‌کنی ۰زیرا من نمی‌توانم يك تنه 
پنجه د رپنجه‌ی د ھا نغر ا تون 
بیافکنم من فقط می‌توا: نم آنہا ST‏ 
را که د ارند u‏ 
۰ ۰۱۳ ۲۳۰ 
ناگہان سطل ی آب سرد برسر او ریختها ند به خود لرزید وگفت : 
2۵ 
قزقن حرف او را برید : 
- تو خیال می‌کنی همه کار را با زور می‌توان از پیش برد" 
اما فکر نمی‌کنی که قد رت من از همین امیران و روسای 
قبایل ترکیب می‌شود «وقتی من رو به روی د و تن از آنپا 
بایستم د یگران نیز به احتمال این که روزی د چار همیسن 
سرنوشت بشوند » همها زمن خواهند برید ۰ همه‌ازمن وحشت 
می‌کنند ومن به‌يك پپلوان بی دست تبد یل خواهم شد ! 
تیمور ملتمسانه گفت : 
۱۵۶ شیطان سبز 


ا ا وین بزای ان مظان هرت تا 
نیستم » از آن می‌ترسم که گرگہا تصور کنند وقت از هم 
د رید ن تو فرا رسید ه است و در این حال تو به جبای 
این که پنجه‌های قوی و د ند انہای تیزت را به‌آنپانشان 
د هی ضعف نشان می‌د هی ! 
قزقن با عقید هی تیمور موافق نبود ۰او تصمیم د اشست 
سیاست توطئه‌ی د شمنان خود را د رهم بشکند ,اما تیمورمعتفد 
باق که فرعرن ما ید فزت تا رن دهد دی ده 2 
- تو مرد سیاست نیستی امیر ۰۰۰ تو با قد رت روی کار 
آمد ای و باید با قد رت موقعیت خود را حفظ کنسی ۰۰ 
د شمنان تو فقط از قد رت تو می‌ترسند و بس ! 
با این حال قزغن تصمیمی را که گرفته بود با تیمور در 
میان نهاد : 
- باید هرچه زود تر سلطان هرات را از این معرکه‌خارج 
کنیم :من و تو هرد و به او قول شرف د اد مایم هرلحظها ی 
وت وت بماند وضع وخیمتر می‌شود و من 
از آن می‌ترسم که نتواتیم جانش را حفظ کنیم ۰ تو باید 
حقیقت را به رت ۷ به هرات برسانی. 
برای يك مرد هیچ چیز بالاتر از قول او نیست! 
سرانجام تیمور به تصمیم امیر قزغن گرد ن نپاد و قبول 
کرد که همان شب. بعد از افشای حقیقت نزد سلطان هرات 
او را از راہ پنپانی شپهر بیرون برد ه. تا هرات همراهی کند۰ 
اما در واپسین لحظه , قزغن بازوی تیمور را گرفت و او را کنار 
حود تات كفت 
- حس می‌کنم که وقتی تو این جا هستی خیالم‌آسود تر 
است "اقرار می‌کنم که من پیر شد هام و ترس و ملایمت که 
براد ر پیری است د ر خونم عجین گشته ۰۰۰ مثل‌همی‌پیرها 
حس می‌کنم که احتیاج د ارم به يك نیروی جوان تکیه کنم ۰ 
از همه‌ی اینہا گذ شته د لم با الا تک تد واشت 
از تو می‌خوا هم د ر هرات د رنگ نکنی ۰۰۰ 
تیمور مید ید که چه گونه ضعف و خستگی‌چون د و عفریت 
بر جسم و روح قزغن حمله‌ور گشته‌اند و فروفی که د رتنها چشم 
وی هی دا رخشید: یره و کار شداه.است*۱ویفین داشت که نا 


پاداشی از طرف امیر ۱۵۷ 


آن لحظه هرگز چنان سخنانی بر زیان قزغن جاری نشده است 
و خش کرد که تخت تا تیر ان کلمات سحت تارا حت شد | ست: 
بد ین جپت د ر صد د برامد ولینعمت خود را دلداری د هد. 
اما قزغن پیشد ستی کرد و گفت: 

- به تسلیت احتیاج ند ارم "زود تر به سمرقند بازگرد و مرا 

تقویت کن ! 

تیمور حیرتزد ه و اند يشه ناك از قزغن جد ا شد ۰ او هرگز 
تصور نمی‌کرد امیر يك چشم و قسی‌القلب د ر راه حفظ قول خود 
مک ان تار حطراکی رت وای نیش که 
شناختن يك انسان تا چه حد د شواراست ۰او شبی را به 
خاطر می‌آورد که به اشاره‌ی همین مرد يك چشم پنجه درپنجه‌ی 
رشد ی بيك خان افکند و به مأموریتی فکر می‌کرد که به د ستور 
رده یراع اعی فیک ون کی رای عیت سا قطن 
نیز صلاح نیست امیر هرات در سمرقند د رنگ کند و همان 
شب. هنگامی که سمرقند به خواب فرورفته بود و در حالی که 
هیچ کس به جز قزغن از ماموریت وی آگاه نبود, شہر را همراه 
امیر هرات پشت سر نهاد و از بیراهه به سوی هرات تاخت ۰۰۰ 


قزقن نقشه‌ی خود را طوری طرح کرد ه بود که وقتی خبر 
عزیمت سلطان هرات به گوش امیران می‌رسد , تیمور د ر شربر 
نیا شد ۰ ا ین رو پس از ود اع با تیمور , قاسم‌بيك را به حصور 

طلبید و گفت: 

- پسرم , تیمورچند روزی أین‌جا نخواهد بود و من هم قصد 
د ارم بامد اد فرد ا عازم شکار بشوم ۰ شہر را به‌تومی‌سپارم 
وعلاوه بر سواران تیمور » د و فوج د یگر نیز تحت فرمان 
ور هیدهم با پم تا و را یت را با کی که 
اشار ات ان نخورد ۰ فرما نی خواهم نوشت و به تو 
اختیار خواهم داد هر فتنه‌ای را که مشاهد ه کرد ی 
تید ر نک نا نوی کنن و فنا نکر ا ن ۳ در هر مقام‌که با شند 
متن این فرمان را نیز در شپر جار بزنند ۰۰۰ بازهم تاکید 
می‌کنم که هرکس بلند تر از معمول سخن گفت یا حرکت 
مخالفی از او سر زد باید بی‌د رنگ صد ایش خاموش و 
جسد ش بر د ار شود ۰جاسوسان و کارآگاهان خود را 
خواهم گماشت تا کلیه‌ی اخبار را به اطلاع تو برسانند ,و 
خود تو نیز موظف هستی لحظه‌ای از این ماموریت خطیر 
غافل نشوی این يك آزمایش د شوار است و اميد وارم که 
آن را پیروزمند انه به انجام رسانی ! 
بامد اد روز بعد. قزغن همان طور که گفته بود رهسپار 
شکارگاه شد ۰ میرشکار او قبلا وسایل شکار را از هرحیث آماد ه 


خیافت و خنادت ۱5۹ 


وی با شند و همچنین به خد مه خبر داد ه بود سپید ه دم در 
محل موعود حاضر باشند ۰ قزغن عاشق شکار بود و در شکارگاه 
چنان مست می‌شد که مانند پیل وحشی از خود بی‌خود می‌گشت 
و ساعتہا سر درعقب شکاری می‌گذ اشت و پس از شکار نیز 
همیشه مجلس شراب می‌آراست و گوشت گرم حیوانی راکه شکار 
کرد ه بود به سیخ می‌کشید و کباب می‌کرد ۰ 

آن روز هنگامی که قزغن د ر شکارگاه به کار خود مشغول 
بود مردم سمرقند که سر از خواب برد اشته »خود را با وضع 
نازه‌ای رو به رو یافته بود ند با تعجب به هم می‌نگریستند ولی 
از ترس لب نمی‌گشود ند. زیرا جارچیان پیاپی در کوچه‌ه او 
خیابانها می‌گشتند و فرمان امیر را به صد ای بلند جارمی‌زد ند" 
سواران قاسم‌بيك و د و فوج دیگری که قزفن به اختیار وی 
که هد هراس کزان کب و را اع 
بود ند وهمین که سه نفر د ر کنار هم جمح می‌شد ند بلافاصله 
با نبیب سربازان متفرق می‌گشتند۰ حتی امیران و سرد اران 
مخالف نیز جرات جنبید ن و اجتما ع‌کرد ن ند اشتند یا ارت که 
همگی خبر یافته بود ند سلطان هرات از سمرقند رفته » قزفن 
نیز در شہر نیست مع هد ا با مشاهد هی قوای مسلح و مصمم 
قاسم‌بيك و اطلاع از فرمانی که امیر قزغن صاد ر کرد » بود جز 
خون د ل خورد ن و به خود پیچید ن چاره‌ای د یگر ند اشتند۰ 

اما تقد یر , علی رغم تد ابیر قزغن وشمشیرآخته‌ی قاسم‌بيك 
که برق آن چشمپا ر | خیره می‌ساخت نقش د یگری رقم‌زد ه بود 
و همان وقت که قزغن با خیال راحت د ر شکارگاه اسب می‌تاخت 
و تیمور رکاب کش د ر راه هرات پیش می‌رفت و قاسم‌بيك با 
قد رت مراقب اوضا ع سمرقند ودم قاتا ها هی رن بات کا رگا 
قزغن که علفهای خود رو و بوته‌های سرد رهم جنگلی آن را | ر 
نظر پنپان می‌د اشت د و مرد آهسته آهسته سخن می‌گفتند و 
اگر کسی به آن د و نزد يك می‌شد به آسانی می‌توانست د ریا بد 
که آنبا پیرامون قتل قزفن گنت و گو می‌کنند: 

ا ودا کان را اران ن توا 
مد تہا پیش امیر قازان خان برای کشتن امیر قزغن اجیر کرد ه 
بود:قازان خان بعد از شکست توطئه و از کف د اد ن حکومست 
چند روزه‌ی خود» تصمیم به قتل قزغن گرفت "او تصور مسی‌کرد 


۱۶۰ شیطان سبز 


لکه‌ی رسوایی را که روی د امانش نقش بسته است تنپاباخون 
قزغن می‌تواند بشوید و یقین د اشت وقتی قزغن از ميان رفست» 
مانع د یگری در راه رسید ن وی به قد رت باقی‌نخوا هد ما ند ۰ 

از همین رو با آن که مورد عفو قزغن قرار گرفته . از این 
حیث مد یون آو بود, در خفا برای کشتن قزفن نقشه طسرح 
می‌کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که بازهم بهترین جایی 
ی توان برای حریف د ام گسترد , شکارگاه است۰ 

قازان بارها همراه قزغن در شکارها شرکت کرد ه .دید ه 
بود که چه گونه قزغن هنگام‌شکار مست و ازخود بی‌خود می‌شسود ۰ 
میں ی دا ست که ااا یں از هرشکا ترفن مجلس 
بزمی در شکارگاه ترتیب مید هد و بساط کباب و شراب 
می‌گسترد حتی با وجود آن که د فعه‌ی پیش اميريك چشم د ر 
همین مجلس شراب و د ر شکارگاه غافلگیر شد ه بود مع الوصف 
بازهم عاد ت خود را ترك نگفته , همچنان کباب و شرابش به 
د نبال شکار برقرار بود ۰ 

ا وسیله‌ی طلایکی از شکارچیان قزفن را 
خرید ه بود و شکارچی خاین . هربار که ولینعمتش عزم شکار 
ی کرت فا زان خان را کا ١‏ می سا خت اھا با فوا طت ابی که 2۱ 
طرف تیمور و سایر همراهان قزغن برای حفظ جان وی د ر 
کاردا مول می کت ا رت تفر دمک ای رد بت شن 
شهار اف اند و هربار پس از آن که چرخی د ر اطراف 
شکارگاه می‌زد ند به سراغ‌قازان خان می‌گشتند و با لب ولوچه‌ی 
آویزان خبر مید اد ند که هوا پس است۰ 

آشیانه‌ای که صبح آن و کوان خر و وق ت 
پناهگا» همیشگی آنہا بود.آن د و نیمه شب گذ شته به وسیله‌ی 
پيك مخصوص امیر قازان خان خبرد ار شد ه بود ند که فرد | 
سپید هد م فن به ارد یرود ایا که انیا مها اسان 
هیچ‌کد ام خبر ند اشتند که این بار وضع از قراری د یگر است و 
مق یت E E E‏ 
نوك آرنج به پپلوی د یگری زد و گفت : 

ا ۳ 5۳ ۶ 

خود شان را اشخال کرد اند زود تر بزنیم به چاك و 

مژد هی سلامتی قزغن را برای ارباب ببریم ! 


مقصود آن مرد از خوکپا مامورین مخفی تیمور بود کد - 
وت قن نب شکار می فان اظطراف كارا ف وة را لابه 
د رختہا و بوته‌ها پنپان‌می‌کرد ند و رفت و آمد ها را مراقبت 
می‌کرد ند ۰ علاوه و م3 
فوی بنیه د ور کا راو کی و به محض ا ين که غریتها ی ار 
آر ای ار نا میتی نتاس رود 
تا به د امش می‌اند اختند۰ 

تنپا همان د و مرد بود ند که با اوضا عو احوال شا وتا 
وکمینگا هپای مرد ان قزغن آشنایی د اشتند۰ چنان که . به 
اما توا دض د هدك اه برای انجام‌مقصود 
ایشان مساعد هست یانیست و همین که ماند ن خود را در آن 
تا مین فا که هید دد یی د رک رو بای شر فی هت نه 

مرد د یگر از جا برخاست وغرولند کنان گفت: 

- نمید انم این بازی موش و گربه را تا کی باید اد امه 
د اد۰ ببین رفیسق ! من حاضرم شرط ببندم که من و تو و 
قازان خان هرسه بی‌جپت وقت تلف می‌کنیم و هرگز آن شکار 
قیمتی در این شکارگاه به د ام ما نخواهد افتاد ۰ 

مرد ی که در خفاگاه دراز کشید ه بود پرخاش کرد: 

- د هانت را ببند احمق کثیف۰۰۰این موش و گربه بازی 

اگر چیزی‌عاید قازان خان نمی‌کند به من و تو که نانی 

می‌رسا ند إ 

مرد ایستاد ه . د یگر چیزی نگفت و از پناهگاه به خارج 
خزید ۰ ساعتی بیشتر طول نکشید که او نفس زنان به پناهگاه 
با کشت و با عخله کت 

ی ۱ 

مرد دیگر که از خواب‌عمیقی بد ار شد و ودا بی ان که 

چشمپایش را ازهم بگشاید لبا نش‌حرکتی‌کرد و پرسید: 

- خبر تازه‌ای هست؟ 

- وضع به کلی کور کر اس ا و ب 

خوکپا ۰۰۰باور کن که من خواب ند ید ام ! 

رفیقش چنان که گفتی مار او را گزید » است سیند آسا از 


۱۶ شیطان سبز 


- نه ۰۰۰همه جا را گشتم ۰۰-سنگرها همه خالی است ۰ 

د رست مثل يك روز عاد ی ! 

- باور کرد نی نیست ! 

اما به زود ی این یکی هم باور ترد که وضع شکارگاه آن رور 
با روزهای د یگر به کلی فرق د ارد» زیرا قزغن که تصور نمی‌کرد 
کسی از مقصد وی آگاه باشد تمام قوای خود را برای اد اره‌ی 
شپر به اختیار قاسم‌بيك گذ ارد ه , به‌خیال‌خود به طورمحرما نه 
به شکارگاه رفته بود * 

غافل از آن که د شمن پشت سر او است و اجل مانند 
با هنز کار حرکت هی کد افو مرن هنگامی‌که بفیزن کرک لذ 
eo‏ دنه 
نقشه‌ای را کمد تہا مترصد انجام آن بود اند غملی کنشته: و از 
این رو قرارگذ اشتند د رنهایت احتیاط به جست وجوی نقطها ی 
برآیند که اميريك چشم برای گسترد ن بساط طرب انتخاب کرد ه 
بود۰قازان خان به آنپا گفته بود قزغن پیش از شروع‌به شکار 
نقطه‌ای را به سلیقه‌ی خویش جہت مجلس شراب تعیین‌می‌کند 
و چند تن از خدمه . در فرصت کافی آن نقطه را آب و جارو 
و مپیای پد یرایی از امیر می‌کنند ۰ ۱ 
آن روز »قزغن گوشه‌ی با صفایی را در رهگذ ر رود خانه به 
عنوان بزمگاه خویش‌معین کرد ه بود وبه زود ی د ومرد به آن جا 
رسید ند و مشاهد ه کرد ند که جز تنی از خد مه‌ی‌امیر هیچ کس 
در آن حوالی نیست. آنپا نمید انستند چه روی داد » که 
آن شکارگاه مخوف. شکارگاهی که د ر هر گوشه‌اش د و چشسم 
می‌د رخشید و به تعد اد د رختان آن شمشیر و نیزه به چشم 
می‌خورد , چنان سوت و کور گشته است و از بازی روزگار که 
قزغن را آن چنان ساد ه و مفت به چنگال ایشان سپرده بود 
یر ار ی سس 

دو افیف ار یا نی کوک نین رفت گے از 
آنپا قزقن را هد ف تیر قرار د هد و دومی نیز بلافاصله از 
جانب د یگر تیر خود را رها کند تا هرگاه اميريك چشم بر اثر 
تصاد فی با نخستین تیر از پای د رنیامد. تیر دوم کار او را 
بسازد۰ بد ین قصد یکی از آنها در آن سوی رود خانه .ميان 
بوته‌هایی که مقا بل اه تن ووا ر ات سا ین تین و 


خیانت و جنایت ۱۶۳ 


قاسم‌بيك , سنگینی لحظات و دفایق را روی شانههای 
خود حس می‌کرد ۰او عمری را در سمرقند گذ راند »٠‏ روزهای 
بحرانی فراوان دید ه بود اما هرگز به خاطر ند اشت که روری 
آن چنان سرد و ساکت و غمزد » بر سمرقند پر خروش‌وپرهیا هو 
دما خی 

از بامد اد آن روز که ماموربت د شوارحفظ شپربه عهد هی 
میمی زد ه بود ۰ در حالی که جارچیان در کوچه و ببازار 
می‌گشتند و فرمان امیر را با صد ای بلند در گوش مردم تکرار 
ون کف ماه مامورینی از طرف‌قاسم‌بيك به خانه‌ی چند تن از 
امیران رفتند و به ایشان اعلام داشتند که خانه‌شان تحت نظر 
سربازان قرار د ارد و حق ند ارند آن روز از خانه خارج شوند 
یا کسی را در خانه‌ی خود بپد برند ۰ 
ھان دو تشر اا قرو لسن کے مها نو سا تیه 
خود شان بازد اشت کرد و راه خروج از خانه را به روی آنان 
او است و به همین جهت زبد ه‌ترین مرد ان خود را مامورکرد ه 
هیچ گونه رفت و آمد ی در آن چند خانه صورت نگیرد ۰ 
قأسم‌بيك خانه‌شان تحت محاصره قرار د اشت ۰ وقتی‌قازان خان 
بیعام قاسم‌بيك را از زبان فرستاد هی مخصوص او شنید چیزی 
نماند ه بود که عشي كنك و به زمین بغلتد ‏ اما فرستاد هی 
تاسم‌بيك پرید گی رنگ و تشنجی را که در اعضای صورت 
قازان خان اشکار گشت ناشی از ناراحتی او تصور کرد و چون 
قاسم‌بيك د ستور د اد ه بود که محترماته این د ستور به امیران 
ابلا غ شود , فورا کرنشی کرد و گفت: 

البته لازم به توضیح نیست که این تصمیم برای حفظ 


۶۴ شیطان سبز 


چون سرور ما د ستورات مخصوص د ر این مورد صاد ر 

فرمود ها ند ۰ 

قازان خان حتی یك کلمه از این سخنان را نشنید ۰ زیرا 
او به عواقب کار خود می‌اند یشید و یقین داشت که ماند ن او 
درخانه تمام نقشه‌هایش را به باد خواهد داد. 

فرستاد هی قا سم‌بيك د رصد د بود برای تسکین خاطر 
قازان خان بر آن چه گفته بود چیزی بیافزاید, ولی قازان خان 
که می‌خواست هرچه زود تر از شر وی راحت شود باد ست لرزان 
فرستاد هی قاسم‌بيك کرنشی کرد رتاو ان کات اران خان 


۰ ظ 


سرش را میان د و د ست گرفت و چمبا تمه روی زمین 
د شمن د یرینه‌ی آمیرقزغن طبق‌نقشها ی که برای کشتن وی طرح 
کرد ه بود یقین داشت نخستین کسی خواهد بود که از مرگ 
قزفن آگا» می‌شود زیرا به آن د و مرد د ستور د اد ه بود که پس 
از تیرخورد ن قزغن » یکی از آنہا مرد ان او را به خود مشغول 
د ارد و دومی به هرترتیب که هست خود رابه سمرقند رساند ه . 
خبر موفقیتشان را برای وی بیاورد ۰د ر آن صورت قازان خان 
همد ستان خود به عنوان امیر ماوراءالنہر رسما خبر مرگ قزغن 
هرگز نمی‌توانست برای جلب کمك د وستان و متحد ین پنپانی 

قازان خان . تب آلود و خسته مد تی از روز را نیز بسا 
هست جان خود را از مپلکه نجات د هد و به جای امن تری 
فشكل ترک کو ان کال : فرار از خانه‌ای بود که اطراف آن را 
تازان خان لحظاتی فکر کرد و از مغز شیطانی خود برای 
نجات از خانه‌ای که اينك به صورت د ام راف ةة دة 


خیانت و جنایت ۱۶۵ 


خواست آن گاه تصمیم گرفت که د ست به قمار خطرناکی بزند و 
علی‌رغم اخطار قاسم‌بيك , اسب خود را زین کرد و بی آن که 
کسی را همراه برد ارد. بر آن سوار شد و از خانه بیرون آمد۰ 

به محض آن که قازان خان در آستانه‌ی خانه‌ی خود 
طاهر فان د هیا رد کا تار ور ها نی کی ها یار را 
به طرف او نشانه گرفته بود ند ازلابه لای د رختہا و روی بامہا 
وپشت د یوارهاظا هرشد ند وصد ایی‌خشن . آمرانه اخطار کرد : 

- به خانه‌ات برگرد و الاسوراخ‌سوراخ می‌شوی ! 

این صدا ار د هان مرد ی خارج می‌شد که با قیاففه و 
جا می ولرد ان کار خانه‌ین ها راون خان تا تة وور 
نشسته بود ۰ به طوری که هرکس او را می‌د ید تصور می‌کرد مرد 
آواره و بی‌پناهی است‌که به سایه‌ی د یوار پناه آورد ه اسست ۰ 
آن مرد سپس از جای برخاست و آهسته آهسته جلو آمد و 
هنگامی‌که وق ای ها ناش فان فت ا حرکت سریعی‌دهانه‌ی 
اسب را به د ست گرفت,ولی پیش از آن که مرد ناشناس سر 
اسب را به طرف خانه بازگرد اند قازان خان خطاب بهاو گفت : 

ی ات ی ا ا 

مرد ناشناس با تعجب سرش را بلند کرد و در چشمان 
قازان خان نگریست۰ 

چشمان پرسشگر اود رقیافه‌ی مپیبش می‌د رخشید و 
چنان می‌نمود که انتظار شنىد ن این حرف را از حریف ند اشته 
است اران خان که آماد ی چنین برخورد ی بود .اد امه د اد : 

ام م ن امد و دا تفای ا نه ا را 

بی‌د رنگ ملاقات کنم و از هم‌اکنون اخطار می‌کنم که اگر 

کسی مانع من شود مستقیما به امیر قزفن و د وستان او 

خیانت کرد ه است۰ 

انار ترد ید وودالن درف مخو ف ان مرد که وينت 
خود را د رجامه‌ی ولگرد ان پنهان د اشته بود به چشم‌می‌خورد ' 
او پس از لخظه‌ای تامل میا لخن مود انەر کیت : 

- ولی ما اجازه ند اریم که به شما چنین اجازه‌ای بد هیم إ 

قازان خان گفت: 

-من هم اصراری ند ارم ؛ولی چنان که می‌بینید من نه 

سلاح دارم و نه جنایتی مرتکب شد هام که بخواهم‌ازدست 


۶۶ شیطان سبز 


تیا و گفت و گو کنم و eT‏ 
با منافع امیرقزغن د ارد إ 
مرد ناشناس به کماند اران اشارای کرد و آنها همان‌طور 
TE EEE‏ د وباره در سن گر ها ی خود e?‏ 
شد ند ۰ آن مرد سپس لحظها ی به فکر فرو رفت و سرانجام گفت: 
- فقط يك راه حل به نظر من می‌رسد و آن این است که 
کت باخبر سازم و از اوکسب تکلیف 
قازان خان گفت: 
lS SND ok‏ 
هم تکرار می‌کنم که منافع آمیرقزغن ایجاب می‌کند این 
ملاقات هرچه زود تر انجام شود 
اسبی را شنید که چپارنعل از جلوی خانه‌ی او د ور می‌شد ۰ 
انتظار قازان‌خان چند ان طول نکشید و هنوز ساعتی 
۳3۹ ت كفا ۳ e [۱ ay‏ 
وبا اج و ای وین ی ER‏ 
رورو و 
بود هنگام برخورد با مرد ان سیاست. فقط خشکی و یکد ند گی 
و حیله‌های سیاست محفوظ بد ارد ۰بد ین‌جہهت باقیافه‌ای 
کاملا خشك و سرد روبه‌روی قا زان‌خان‌فرار گرفت و قازان‌خان 


خیانت و جنایت اش 


من جان خود را مد یون امیر قزغن هستم واز د وست و 
د شمن کسی نیست که ند اند قزغن د رمراجعت به‌سمرفند 
می‌توانست به‌آسانی مرااز میان ببرد, اما او به هر د لیل 
که بود حوانمرد ی‌نشان د ادو نه‌تنپا با من خصمانه 
رفتار نکرد که چنان وانمود ساخت که گفتی هیچ اتفاقی 
تین ھا رزوی ند افا ست 2 
قاسم‌بيك حرکتی کرد که حاکی از بی‌حوصلگی بجر 
تازان‌خان که متوجه مقصود او شد ه بود . بلافاصله کیت : 
- لازم بود این مقد مه را بگویم که وقتی وارد اصل مطلسب 
شد یم تو دچار ترد ید و سوءظن نشوی ۰ بلی باید بگویم 
Mh‏ ی 
" تورا " هستم بسیار ناگوار بود و سوگند می‌خورم که من 
ترجیح می‌د اد م به قصاص رفتاری که د رحق قزغن کرد ه 
بودم به د ست او کشته شوم و او مرا در زیر فشار این 
د ین اخلاقی قرار ند هد۰ حتی واضحتر می‌توانم بگویم که 
اگر من در این چند سال‌بی‌کار نشسته » تن به تحمل 
حکومت فرغن داد هام نه برای این است که تن ف از 
د اعیه‌ها ی خود برد اشته‌ام بلکه د ر این مد ت من هميشه 
خود را زیر بار يك بد هی سنگین وجد انی و اخلاقی در 
برابر قزقن حس کرد هام و تحت تاثیر این احساسات به 
خود اجازه ند اد هام به روی مرد ی شمشیر بکشم یا ازپشت 
به وی خنجر بزنم که جانم را به من بخشید ه است- تا 
امروز که فرصتی پیش آمد تا خود را از قید این د ین 
اخلاقی برهانم و حساب خود را با قزقن مساوی کنم ۰ 
بلی , به این دلایل که شنید ی من تصمیم گرفتم به تو 
اطلاع‌بد هم جان قزغن در خطر است و اگر برای نجات 
او تاخیر شود کار از کار خواهد گذ شت۰ صریحتر بگویم‌که 
من وظیفه‌ام را در قبال جوانمرد ی قزغن انجام دادم ۰ 
اکنون اگر تعللی در این مہم صورت گیرد؛خون امیرقزغن 
بر گرد ن تو خواهد بود ۰ 
قاسم‌بيك خیره خیره به قازان خان نگریست وقازان خان 
که معنی این نگاه امیخته به سوء ظن را می‌فپمید اد امه د اد: 
قطعا می‌خواهی بپرسی من از کجا می‌د انم چنین 


۱۶۸ شیطان سبز 


خطری متوجه امیر قزغن است و من به آسانی می‌توانسم 
جواب بد هم از آن جا که این توطئه را سه تن‌ازآد مهای 
من طرح‌کرد اند و د و نفرشان‌هم‌اکنون در شکارگاه برای 
قتل آمیرقزغن کمین کرد هاند۰ 
ساختکی او ناکپان تغییر کرد و مثل ببربه سوی قازان‌خان 
حمله برد : 
اا ۰ تو از کحا می‌د آ: تی که توافت نو 


اس 


قازان با خونسرد ی در قیافه‌ی قا سم‌بيك اف کرد رو 
می‌د ید که خشم »سوء ظن ۰ تشویش و احساس خطرچه گونسه 
در چهره‌ی آن سرباز پیر می‌جوشد و موج می‌زند *قاسم‌بيك در 
حالی که نمی‌خواست به سخنان قازان خان اعتماد کند واز مرد 
فریبکار جاء‌طلبی مثل او جوانمرد ی و حق‌شناسی را بعید 
فیا ینت ران این بود که مباد | واقعا سوءقصد ی متوجه 
قزغن شود زیرا او خبر داشت که حتی هیچ کد ام از محارم 
امیر قرغن نمید انند افر د شتا رفت ا شاد وا لین که 
قازان خان از این راز باخبر بود ۰ قازان خان در جواب 
قا سم بيك لحظه‌ای سکوت کرد وجو 
گرچه من با افشای این راز جان د و نفر از صد یق‌تربن 
خد متگزاران خود را به خطر می‌اند ازم ولی ظاهرا جز 
افشای حقیقت جارها ی ند ارم آری , حقیقت این است که 
وقتی پیغام تو برای من رسید یکی‌ازآد مهای من که مرا 
سخت د ستخوش تأثر می‌د ید برای تسلیت خاطر من به 
کنایه چیزی گفت و من د ریافتم در آن کنایه راز مپمی 
هلو دی ال وس وفی یا اضر انا وزرا بای اف اوقت 
ا که او شو اا رای کن ن دای 
ترتیب د اد اند و چون یقین د اشتند که من با چنین 
کاری موافقت نخواهم کرد . خود سرانه د ست به کاراجرای 
توطئه ت۱4 نید فعلا یکی از آنہا همین جاد رخانه‌ی من 
e‏ به شکارگاه رفته .قصد جان امیرقزغن 
را د ارند ۰ این خلاصه‌ی کلام بود» قاسم‌بيك »و من اکنون 
حس می‌کنم که شانه‌هايم از زیر بار سنگین د ین اخلاقی 


امیرقزفن آزاد شده است ! 

قاسم‌بيك د ستپاچه و مضطرب فریاد رد : 

- این مرد کجاست؟ ۰۰۰من باید از او چیزهایی‌بپرسم ۰ 

قازان خان با قیافه وحالت سیاستمد ارانه‌ای ابروهای 
خود را بالا کشید و گفت: 

نخواهم کرد و البته به پای هر نوع‌عقوبتی‌نیز ایستاد ام ۰ 

اما و پافشاری در این امر 

اا اع ات یهام ا اط ااي 

تسیک مشت ای گزه ورد ماش راد رهم‌فشرد و لحظها ی 

فکر کرد ۰ سپس سپس با عجله کف 

- شما با من خوا هید آمد ! 

قازان خان با خونسرد ی جواب د اد : 

- البته اگر بتوانم ! 

قاسم‌بيك فریاد رد * 

- بخوا هید یا نخواهید برای من فرق نمی‌کند۰ 

قازان خان درحالی که با نگا هی تمس آمیز از زیرچشم 

E‏ فصد م ا فار را بر شغا نبود قا سم بيك ۰۰-۱ گفتم 

ار بتوانم ۰۰۰و منظورم این بود که اگر اجازه د اشته باشم 

از خانه‌ی خودم خارج شوم ۰ 

قاسم‌بيك به کنایه‌ی نيشد ار قازان خان اعتنایی نکرد و 
سنگین او نبود. به پشت اسب‌جست و به همراهان خود 
د ستوراتی داد و شتابان به سوی د روازه‌ی شپر رفت» در 
برد ا شت و تاخت کنان به سوی شکارگاه مخصوص امیر قزغسن 
زوا ته 

ys 
o ی | ر‎ a e وان‎ 


۱۷ شیطان سبز 


بود وقتی به شکارگاه رسید که قزغن در خون خویش غوطه 
می‌خورد و مرد ان او مانند زنان فرزند مرد » , بر جسد امیر 
مقتد ر سمرقند شیون می‌کرد ند ۰ 

قاسم‌بيك خسته , کر که لت ی لور ور سا و 
بزمگاه غرقه به خون قزغن از اسب به زیر جست ۰ قزغن چشم 
دیگرش را نیز از د نیا فرو بسته بود ۰د و تیر یکی‌از جلود ر قلب 
و دومی از پشت سر د ر کتف وی د ید ه می‌شد ۰ خون فراوانی که 
از کنار رود خانه تا روی بستر مرگ قزغن سطح زمین راپوشاند ه 
بود, حکایت از این داشت که فرما نروا ی يك چشم در کنار 
رود خانه . هنگامی که مشخول شستن سر و گرد ن خود از غبار 
روز شکاربود ه »تیر خورد » است و سپس جسد ش را بد ان جا 
انتقال داد هاند ۰ قاسم‌بيك با د ید ن جسد خون الود فزقن 
اشك د ر چشیش حلقه زد و پایان تأثرانگیز حیات قزفن یدنش 
را لرزاند۰ اما بلافاصله به یاد مسوولیت مپمتر خویش افتاد و 
بر سر مرد انی که مشخول شیون و زاری بود ند. فریاد کشید : 

قاتلین کجا هستند ؟ 

یکی از مرد ان با آستین خون‌آلود خویش اشکپایش را 
از چشم سترد و هق هق کنان گفت : 

- آنها د ونفر بود ند۰*+يك نفرشان آن طرف رود خانے 

کمین کرد » بود ۰۰۰و فرار کرد "از د وستان ما چند نفر به 

دا لشن را د و ا ا 

چند قد م آن طرفتر , مرد ی را با طناب به د رخت بسته 
بود ند ۰قا سم‌بيك برخاست وبه سوی آن مرد رفت اورا می‌شناخت 
و می‌د انست که يك تیراند از حرفه‌ای است, لحظهای در 
چشمانش نگریست و سپس از او پرسید : 

رن را مت ی یا 

آن مرد زیر لب غرید : 

- د رحد تو نیست که اسم ارباب مرا بشنوی. مرد ك شکم 

دا 

قاسم‌بيك با خشم سیلی محکمی به صورت آن مرد نواخت ۰ 
ایا کر فف لحه صف ئی ار شت و کید هھ د که یگنت 

- تو زحمت نکش۰۰من پاد اش او را خواهم د اد! 

و در مقابل چشمان حيرت زد هی قا سم‌بيك خنجری د رفضا 


خیانت و جنایت ۱۷۱ 


برق زد و تا د سته به قلب آن مرد فرو رفت ۰ 

چشمان حیرتزد هی مرد جنایتکار لحظه‌ای بعد بر هم 
افتاد و د هانش همچنان نیمه باز ماند۰ او حتی فرصت نکرد 
کلمه‌ای بر زبان بیاورد. اما قازان خان در حالی که خنجر 
خون‌آلود را از سینه‌ی آن مرد بیرون می‌کشید, قپقپه‌ای سر 
د اد و به قاسم‌بيك گفت : 

- اين طور يك قاتل را به کیفر باید رساند ! 

برقی د رچشمان قاسم‌بيك د رخشید و بی‌آن که سخنی بر 
زبان آورد. سر به زیراند اخت و به بالین قزغن بازگشت ۰ با 
اشاره‌ی قاسم‌بيك مرد ان او جسد امیرقزفن راد رگلیمی‌پیچید ند 
و روی اسب گذ اشتند ۰ آن گاه قاسم‌ييك رو به حاضران کرد و به 
صد ای بلند گفت : 

- هیچ کس حق ند ارد ار مرگ قرف یتنا اه مشخ 

بگوید ۰ هرزبانی که به این سخن گشود ه شود از حلقوم 

صاحیش بیرون کشید » خوا هد شد ! 

سپس کاروان مرد انی که راز بزرگی د رسینه د اشتند ,ارام 
و ماتمزد ه به سوی سمرفند حرکت کرد ۰ پیشاپیش این کاروان 
قاسم‌بيك متفکر و اند وهناك اسب می‌راند و پشت سر امیر 
تازان خان و به د نبال آنها اسبی که جنازه‌ی قزفسن روی آن 
قرار د اشت د رحرکت بود ۰ هنوزکاروان به نیمه‌ی راه نرسید ه بود 
که قازان خان خود را به قاسم‌بيك رساند و شروع‌به صحبت 
کرد : 

خا دەق ا ترا نىرى بود قا سم بيك ۰۰۰افسوس‌که مرد أن 

TO E‏ هن A O‏ تسه لا 

احتمال داشت که از وقوع‌این قتسل ناجوانمرد انه 

جلوگیری کنیم ؛ 

قاسم‌بيك بیان که سرش را بلند کند , جواب د اد : 

-حق با شما است امیر ۰۰۰ 

و سپس سکوت کرد قازان خان که می‌د ید رشته‌ی گفت وگو 
قطع شد ه است . کن ران که شا فی ی ر اسر نوک 
قاسم‌بيك رو کرد و و 

- د ست تقد یرگاه با زی ای فیا لواقع شگفتیا نگیزی د ارد ۰ 

اران ان ند کی د رنگ کرد :اا هم کنجکاوی بیشتسر 


۱۷۲ شیطان سبز 


قاسم‌بيك را برانگیزد و هم اثر گفته‌ی خویش و آن چسه را رخ 
وی بر سیمای جنگجوی کا رکشته بییند ۰اما قاسمبيك 
تر ا ز آن بود که احساس و تفکر د رونی‌خود را بر چپره‌اش 
eT‏ آشگار کنل ازا ی خان اکر ی تال ارش 
را گرفت و گفت : 
و باطل از ات موی ناکت است ت 'گمی تمجیل 
و , از پس انبوه ات یرون ند 
فا و د رصد د بود 1 1 ی و کلی‌گوییپا 
سرنحی برای پاسخگویی به این پرسش بيا بد که آیاقا سم‌بيك از 
ما هیت قضایا جیزی د رك کرد ہ است یا نه «قازان خان گرجه 
در زیرکی و رند ی د رد انه‌ای بود ولی خبرند اشت که قاسم‌بيك 
نیز در تیزهوشی‌ناد ره‌ی د وران است و معماهای ناشنیده و 
نانوشته‌ی ابوالهول را نیز به آسانی آب خورد ن می‌تواند حل 
کند -قاسم‌بيك چنا E E O oS‏ 
O RE‏ شراکت قازان خار کر ان دش ےی 
خونبار و د ور از انتظار ۰ 
با این حال , تجربه به قازان خان حکم شک که تا هر 
قضیه و مساله‌ای را چپارمیخه نساخته باشد. حایی برای شك 
وحسایپای احتما لی‌وجود د ارد »این گفته‌ی آسمانی پیامبرخدا 
همواره د رگوشش زنگ می‌زد که ر اتج مال اس 
(خرد مند را نشاید از يك روزن د وبار گزیده شد ن إ) از 
همین رو ۰ چون با سکوت قاسم‌بيك رو به رو شناد ریز ف وی 
- قاسم‌بيك |تو مرد ی هوشمتد و کاردید های. و همین 
واقعیت است که مرا در همکاری با تو د لگرم می‌کند ۰ 
قازان خان در این موقع آهی عمیق کشید تا زمینه رابرای 
اثر بخشید ن نتیجه‌ای که می‌خوا ست بگیرد , بیشتر فرا هم سا زد 
یس کی 
E‏ که مراد رکشتن 
ت ا حتی به قد ر خرد لی دچار ترد ید نکرد. 
ال می د ا: نستم‌که هرکس‌به‌جای دوهی بوت ازسرخام‌طبعی 


خیانت و جنایت ۱۷۳ 


و ناپختگی خرد ه می‌گرفت که برای چه خون چنان 

سگ نحس و نجسی را ریخته‌ام منظورم را که می‌فپمی؟ 

قازان خان قبقپه‌ای سر داد و بی‌توجه به تذ کر 
خود ش د رباره‌ی آگا هی قاسم‌بيك از آن چه ظا هرا مسنور بود . 
اضافه کرد : 

- آری احتی به جرات می‌توانم بگویم که هرکس به جای تو 

می‌بود , د وراند یشی و ژرف نگری را به يك سو می‌نهاد. 

و بد ون مد اقه در مافیالضمیر قضایا ای بسا که حتی 

مدعی می‌شد چنان‌چه قبل از سفك دمای چنان ملعونی 

از او پرسشہایی چند می‌کرد یم بهتر می‌بود. و بسیاری 

از قضایای مستوره لا بد معلوم می‌شد ۰ 

قاسم‌بيك همچنان همان قیافه و حالتی را حفظ کرد ه بود 
که گفتی د رعوالمی د یگر سیر می‌کرد اما قازان خان چاره‌ای 
ند اشت مگر آن که اطمینان يابد در معرض هیچ گونه اتهامی 
قرار ند ارد و ممکن نیست کسی وی را در آن د سیسه‌ی خونین 
شريك بد اند , چه رسد به آن که او را طراح و مجری اصلی 
حاد ثه بداند۰ تات نن با ردیر کوک تا شا نك ففل زیان 
قاسم بيك را بگشاید و از اين راه شاید به ضمیر و باطن 
جنگجوی ظاهراساد ه اماباطنا کارد ید » وتیزهوش‌را هی بیا بد : 

- تصد یق نمی‌کنی قأسم‌بيك؟ 

قاسم‌بيك بد ون آن که هاله‌ی ابپام را از پیرامون‌خویش 
برگیرد سری تکان د اد سر تکان د اد نی که زیرکترین کسان 
نیز نمی‌توانستند نتیجه‌ای با قاطعیت از آن بگیرند إ 
قازان خان باز هم خود را ناگزیر از تطویل کلامی مید ید که 
امید وار بود با د و سه جمله‌ی نخستین» منظورش را برآورد. 
حال آن که اکنون پاسی می‌گذ شت ولی قازان‌خان باقاطعیت 
نمی‌توا نست بگوید که آیا قاسم‌بيك از اشتراك او د رآن خیانت 
ناحوانمرد انه مطلع است يا نه و علی‌الاصول د رآن‌لحظه‌ها ی 
خطیر به چه فکری است ۰-قازان خان به راستی درماند » بود و 
جز اطاله‌ی کلام چاره‌ا ی برای د رد جانگاه و ضمنا ترسناك 
کنجکاوی فزایند هی خویشتن نمی‌شناخت : 

- می‌د انی قاسم‌بيك » د شمنان ما کارکشتها ند ومارخورد ه . 

افعی گشتها ند ۰ مزد وران آنان وقتی با مرگ رو به رو 


۱۷۴ شیطان سبز 


می‌شوند فانک ک تلن ند ارد که یرد و ار ندش کنر 

زرا اطمتتان :د ارتد که ا ن چ انتطارشان را میک 

خواه ناخواه فر کا تست سا این حتیالمقد ور می‌کوشند 
تا در واپسین دم حیات نیز د ست از نیت پلیسد خود 
برند ارند و در گبراهی حریف‌کوتاهی نکنند۰ 

قاسم‌بيك برای اولین بار مپر از لبان گرفت و گفت : 

- آری . راست می‌گویی ! و ای بسا که از سر کین و 

انتقامجویی بذ ر نفاق در میان رفیقان و همراهان 

پیا شن و فی‌المثل یار شاطر را بار خاطر جلوه د هند 

زیرا ترد ید ند ارند که خواه ناخواه سرشان برباد می‌رود ۱ 

ی ره نیش آخر را نیز بزنند و از یاران مراحم 

قازان خا نک مایت ۳ مت مورد نظر 

مرا او کا 2 هرچه بیشتر 
تو آشنا می‌شوم ۰ بر د رایت و کفایت و تجربت و کیاست 
PEN‏ اس 
قاسم‌بيك با حالتی که به نظر قازان خان متاشر از این 
تاتش می امد لیخد ران مت 

- البته خان نسبت به‌این‌کمترین‌نظرالتغات د ارند ولی‌این 

فرمود هی الہی را تقریبا همگان می د انند که آزارگر را 

بکش پیش از آن که آزاری برساند۰ 

- مرحبا ۱ مرحیا إ 

e‏ ن خان با را 
۳ دور یت 
هم د ر دل وی نکاشته است , اماقاسم‌بيك , برپشت مرکب خود. 
قامت افراشت »> د سبی ۳ سایه‌یان چشمہا ساخت و به‌نقطها ی 
کنن تا شريك جرم و شاهد زند هی آن حاد ثه‌ی د لخراش 
ود ور از انتظار, شتابی نامعقول به خرج د اده بود» پسی 
برت بود کهاغل | لقاغف» کا سه‌ای بايد زیر نیمکاسه باش و 
چنان‌چه جانب احتیاط و د وراندیشی را بگیرد مسلما زیانی 


خیانت و جنایت ۱۷۵ 


نخواهد دید.سپل است که ای بسا از وقایعی را وان عون 
که بر وی» تیمور و یاران د یگرشان تا آن زمان پوشید ه بود۰ 

قا سم بيك , با د ستی سایه‌بان چشمپا ,انتظار کاروانی 
رامی‌کشید که مید انست عنقریب با آنپاتلاقی خواهد کرد: 
مهارت قاسم‌بيك د ر نمایش تی اغا ن تان کارگر افا كه یود 
که قازان خان د یگر به چیزی جز این نمی اند یشید که چه‌سپل 
دا فا یت ارک ەور بارا ن د ید » مانند قاسم بيك را 
فریفته است ۰ قازان خان از قفرا فان :اروا نو یت انان 
ار و رم 
ند اشت ۰ قازان خان با تمام رند ی و تیزهوشیش که 
ضرب المتل بود. به خوا ب هم نمید ید که قا سم‌بيك سرسپرد هی 
تیموربا شد یا سرسپرد گان تیمورنیز به‌طورکلید رایناند یشه‌با شند 
که سروری او را به همگان بقبولانند۰ قازان خان به راستی در 
خواب نیز نمی‌توانست تصور کند که گرگپای خاکستری و یاران 
از جان گذ شته‌ی تیمور چه نفوذ ی یافته اند و درعین حال . 
دراد اب حرب چند ان مجرب شد هاند که غلبه و استیلا یافتن 
ایشان بر يك کاروان . از به هوابرد ی یت 
کود کا ن و فلات تاد ر پر اسا نتر ات 

لحظاتی بعد. همچنان که قاسم‌بيك و قازان خان‌انتظار 
فاشك اروا ن ار داهن نیت ۳9 تفاوت مان 
ا ای ن ان ان هس اش ا 
انتظار هم ند اشت» که ياران قاسم‌بيك - در واقع رفقای‌جانباز 
ترت و فافله ی اکن هو اماد ەی هر کته فد اکا ری با شىك 

هنگامی که کاروان کا ملا Eee‏ فا قاسم‌بيك با لیخند 
و سار تب را برای قازان خان تکرار کرد تکرار 

ین گفته اگرچه قا زا ن خان را اند کی‌تگان داد e‏ 
lT‏ او روشن نساخت ۰ گذ شته ازاین» اگر 
هم مراد قاسم‌بيك را از تکرار این جمله د رمی‌یافت.باز کاری 
از وی ساخته نبود «قازان خان یك راه بیشتر در پیش رو 
E‏ ی 

صبر و انتظار. این همان چیزی بود که قا سم‌بيك 
می‌خواست ۰با صبر و انتظا ر قازان خان » منظور او باد ردسری 
Tt‏ اگر قازان خان این سیاست را هم 
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یشرت دج یاس تب سسیحا نمشد 
بنابراین » قاسم چنان که با رسید ن کاروان د یگر تقریبا 
صد د رصد ۷۳ el‏ با همان لیخند ی 
همیشگی و آشنایش رو به قازان خان کرد و گفت: ‏ _ 
- استنباط من این است که خان به احاد یٹ و اسات و 
نیز امثله و روایات صمیمانه د یعلاقه‌اند۰ باید اعتراف کنم 
که الحق از هرکد ام نیز د ریا د ریا عبرت می‌توان گرفت ۰ 
اننا ادنو ابا موی اما رس یات ن 
تاکا مه افش اه ایام و شوت که ادامات یر 
است ۰ فی‌المثل » الساعه به یاد این ابیات حکیم توسی 
افتادم که اگر ES Sy‏ 
ی بت ون i o‏ ن خان بد هد تااورا 
" ماد ون بد ارد !”این ابیات فرد وسی را باآهنگی رزمی‌خواند : 
درختی که تلخ است وی را رت 
کرش برنشانی به باغ بپشت 
ور از جوی خلد ش به هنگام اب 
به بیخ انگبیین ریزی و شهد ناب 
سرانجام گوهر به کار اورد ۳ 
همان میوه‌ی تلخ تجار افرد 
قاران خان معنای این ابیات کوبند » و پرمعنسسی را 
فہمید » - نفپمید ه شنید ولی عکس‌العملی ننموده . بر جای 
شین را سوواط رها ند تا بین کم بعد چه پیش‌خوا هد آمد. 
د ر حالی که قازان خان مات ومتحیر برحای ماند ه بود و 
i aC‏ آورد ن مقد مات ضروری . 
و آن‌چه پس از دگرگونیپای اخیر لا زم بوت > سرگرم شد 
بعد, به کاروانیان نزد يك شد و افراد خود را مامور کرد 
که تمام همراهان امیرقزقن را بد ون سروصد | تحت نظر گرفته . 
د ر قصر وی زند انی کنند و جسد را نیز دریکی‌از اتاقپای 
فصر قرار د هند و مجد دا تاکید کرد که هیچ کس حق تحت ارت 
پیرامون وقایعی که د ید ه است. حتی با زن و فرزند خود 
کلمه‌ای د رمیان گذ ارد ۰ 
به این ترتیب همرا هان امیرقزغن و قازان د ست وپابسته 
و جسد اميرقزغن تحت نظر سواران قاسم‌بيك »به قصر قزقفن 


۱۳ EE 


منتقل شد ند و قاسم‌بيك با نگرا تیو اضطرا ت بها نتظار د کن 
صبح و پید آشد ن تیمور نشست ` 

لحظات د شواری بر قا سم بيك می‌گذ شت ۰فکر این ETE‏ 
چاك شد ن پیراهن شب رازی که د رپنهان د اشتن‌آن‌کوشید ه 
بود» از پرد » برون افتد, فکر این که تیمور د ر بازگشتن تاخیر 
کف و ا تن کته و زمام کار از د ست او خارج شود 
این رشان E‏ فارای اجان E E‏ 
یابند و آشوبی برپا کنند.و هزاران اند یشه‌ی د یگر مغز او را 
ورم می‌فشرد و آن سرباز پیر د رحالی‌که برای هرکد ام ازایین 
IGE a‏ 
بعد از عمری ریاضت وزحمت وقتی‌هم‌تصد ی|مرقا بلی را بها وسپرد ند 
یخت بنای ناسازگاری گذ اشت وطوفان فتنه خروشید ن گرفت ۰ 

ات هن اقات رون مو و و 
رند کن او سفرفنت: اغا کشته بود تور خا الزن و تسه 
نفس زنان از راه رسید ۰او که د ر هنگام ود اع قزغن رابانگرانی 
توس مق سو کیان رقف د لواپس وی بود د رنیمه راه 
از امیر هرات رخصت طلبید تا هرچه زود تر خود رابه Sa‏ 
برساند و قزفن را در غلبه بر مشکلات یاری کند «امیر هرات 
روی تیمور را بوسید ۷۳9 ساخت "اما هنگامی تیمور بے 
سمرقند شیف که دنر نی )خی نی 2 شت تا برای راه رفتن به 

بازوی او تکیه کند ۰ تیمور از شنید ن گزارشی‌که قاسم‌بيك به وی 

داد. سخت متاثر شد۰تفی بر زمین نثار کرد و گفت: 

ءغافیت کار خود شان را کرد ند 

ولی قاسم‌بيك د ر ته د ل خوشحال بود که بارسنگیسن 
شستوو لیت ر به دون رک اهته:ا ست اکر ور ان لک 
تمام د نیا را به قاسم بيك مید اد ند برا اه ان مر راض 
کنند ه نبود که خبر بازگشت تیمور را به وی د اد ند۰ 

تیمور گفت : 

- قا سم‌بيك إتو به وظایف خود ت خوب‌عمل‌کرد ای و من 

هم مثل تو یقین د ارم این توطئه به وسیله‌ی شخسص 

قازان خان ترتیب یافته است. اما بایق این رانا نت کرد 

فراموش نکن که قازان خان از خانواد هی " تورا است و 

د وستان متنفذ و سواران از جان‌گذ شته‌ای د ارد واگر 


ما نتوانیم ثابت کنیم‌که قازان خان در قتل امیرقزقن 
مستقیما د خالت د اشته » گرفتار توبیخ وتعقیب خوا هیسم 
شد ۰ بد بختانه این مار زنگی هم تمام پیش بینی ہا ر 
کرد » است. او وقتی خود را در د ام می‌بیند مصمم‌می‌شود 
به هر توئ هستت 2۱ نله اران شون و ضفتاب ان تعسی که 

بازی می‌کند خود را از توطثه‌ای که د رآن د ست د اشته 
ظاهرا مبرا می‌سازد: بعد هم مرد ی را که ممکن بود از 
ا پر ده برد ارد به دست خود انا بود :من کنخ 
و آن گاه به تو پیشنپاد همکاری می‌د هد ۰یقینا اگر تو 
ای ال ها و ا ان شتا 
همکاری ترا به بپای سپپسالاری خود جلب کند الان در 
يك قد می‌تخت و تاج بود ۰ اما تو حتی‌این راهم نمی‌توانی 
ثابت کنی زیرا هیچ‌کس شاهد گفت و گوی شما د و نفر 
نبود ه , فقط همراهان تو دید ه‌اند که تو قازر ی 
دنسو یا پسته ا زد ا شت رها این راهم‌قازا ن خان 
بهانه‌ای قرار می‌د هد برای مظلوم جلوه د اد ن خود وبه 
ا ف کبس وخ 
د ليل يك عضو خانواد هی " تورا "را مشل دزدان و 
جنایتکاران د ست و پابسته‌ای ۰۰۰بنابراین می‌بینی‌که این 
کلاف خیلی به‌هم پیچید ه ومشکلات زیا د است قا سمبيك ۰۰ 
با این‌حال فقط يك نور خفیف از روزنه‌ی افق می‌د رخشد ۰ 
اکنون حرکت کن تا برژیم به سراغ ایلخان ! 


ور و هنوز روی زمین بود که شورای‌عالی سران 
ls‏ میران قبایل با ی و خاص تشکیل 
شد۰ سرد ارا ن با جامه‌های رزم , امیر میران با لباسپای تافته‌ی 
زرد تور :کر حا ی که 2 OEE‏ یه تزا ود 
قبایل با کلاهپا و لباد »ها و نیم‌تنه‌های الوان و جوراجور که 
هنگام راه رفتن و نشست و برخاست خش خش صدا می‌کرد 
د ور تا دور تالار بزرگی که کف آن از سنگ رخام مرش شد ه 
بود و چلچراغبا وعود سوزها و مجمرها و پرد ه‌های زربفت آن 
را زینت مید اد روی زمین زانو زد ند و ایلخان بر صد ر تالار 
جلوس کرد ۰ د رمیان امیران و سرد اران قازان خان نیز با 


خیانت و جنایت ۱۳۹ 


ابروهای گره خورد » و قیافه‌ی د ژم د ید » می‌شد . امافقط جای 
قرغن کنار د ست ایلخان خالی ماند ه بود 

این جلسه را که در آن سرنوشت سرزمین ماوراءالنپبر و 
کرسی بلاصاحب امیر قزغن تعیین می‌شد ایلخان با یاد روح 
خان بزرگ " چنگیز" افتتاح کرد و شمه‌ای از أن چه شنید ه بود 
برای استحضار امیران مخول و تاتار باز گفت۰د ر آن حال 
قیافه‌ی متورم ایلخان » با آن قد نامتناسب و چشمپای کج و 
لپہای سرخ باد کرد ه که به د و د أنه سیب شبیه بود وهمچنین 
ار یبا ری تا و خالی از تماشا نبود و 


e e‏ اوا این 


خشمآ لود اعلام کرد که تا وقتی شورا حیثیت او را اعاد» نکند 
کک صحبتی با I‏ 


e TT 7 7‏ 
هواد ارانش از طرف د بگر مجلس مشورتی را کاملا تحت تاثیر 
قرار داد ه بود ۰ آن چنان که ناچار پس از آن که قازان خان 
حرفپایش را زد و شمشیر آخته‌ی خود را در مقابل خویش 
تاد و ك ایلها ن قاسم‌بيك ر | دعوت کرد که برای‌اد ای 
توضیحات د رمقابل شورا قرار گیرد قاسم بيك قد می برد اشت 
تا پیش‌برود اما تیمورد ست روی سینه‌ی اوگذ اشت وگفت : 

_برگرد ! 

آن‌گاه در حالی که قاسم‌بيك و د یگران غرق حیرت بود ند 
تیمسور با قد مپبای استوار به وسط تالار رفت ۰ سخنوری و 
خطابه سرایی یکی از غرایزی بود که فطرت د ر نپاد تیمور به 
ود یعت نپاد ه بود و او به كمك همین غریزه د ر ابتد ای‌جوانی 
کرد کی د وستان خود را به کین و فرماشود ری از خویش 
واد ار می‌ساخت «تیمور بلد بود که با هرکس مطابق استعدادش 


۱۸۰ شیطان سبز 


و در هر مجمعی به فراخور حال آن مجلس حرف بزند؛از آن 
رو بعد از نگاه تند ی که به اعضای مجلس افکند Ee‏ 
لحظاتی سکوت خرد کنند ه که تاثیر سخنان قازان خان و 
هیاهوی د وستان او را به کلی‌زایل ساخته بود. با کلماتی 
د رشت و ملامت آمیز چنین گفت : 
99 به کسی کار ند ارم ۰۰۰ولی از خود م آغاز می‌کنم :مين 
اعتراف می‌کنم که غیرت و شرف خود را از د ست د اد هام ۰ 
ارواح پد رانم به من نفرین‌می‌فرستند " وجد انم مرا شکنجه 
می‌کند و ذ رات بد نم یکصد | می‌گویند: ای منرد. آیا 
شنید هی که يك مرد غیرتمند هرگز زیر آسمانی زند گی 
نمی‌کند که قاتل یکی از اقوام او در زیر همان آسمان زند ه 
است وتنفس می‌کند ؟ 
سخنان تیمور چنان کوبند ه بود که رنگ از روی امیران و 
سرد اران پرید * تیمور روی پنجه‌ی پا چرخید و در حالی که 
د ند اتپای سفید صد فی او از میان لبپای لرزانشآشکار گشته 
بود. ادامه داد : 
- هنوز جسد مرد ی که همه‌ی ما د ست بیعت به‌اود اد هایم 
روی زمین است :و يك یا چند نفر از قاتلان بر روی همین 
زمین و زیر همین آسمان نفس می‌کشند .خاك بر سر ما إ 
قازان که می‌د ید سخنان تیمور نزد يك است یك بار د یگر 
نقشه‌های او را SE E‏ شمشیر آخته‌ی 
خود د و خط مخالف د رفضا رسم کرد اضف ائ لن گفت : 
- تا شرافت من اعاد ه نشود اجازه نمی‌د هم شورا هیچ 
کار د یگری را شروع‌کند إ 
تیمور بد ون واهمه با قد مهای محكم و استوار جلو رفت ۰ 
مشت گره شد هی خود رامقا بل‌صورت اس زان خان گرفت وگفت : 
- اما د رباره‌ی شرافت تو امیرقازا 9 ۱ همهمید آنند 
که تو يك بار برضد رای وا کد وید کی 
و اند کی تاخیر شد. توطئه‌ی تو نیز نقش برآب گشت ۰ 
ارو کدی ارارق تررهست: جرا ااا 
آنهاکه علیه جان امیرقزغن توطئه کرد ند از نوکران امیر 
قازان خان بود ند ؟ ۰۰۰ چرا امیر قازان خان یکی از دو 
مرد سوء قصد کنند ه را به د ست خود کشت؟ ۰ چرااتفاقا 


نفر سوم توطثه کنند گان از منزل امیرقازان خان گریخد. 
جواب آن را بیابیم تا مساله‌ی حیثیت شمانیز روشن ش 
و خوشبختانه هنوز یك نفر باقی است که می‌تواند حرف 
برند ۰ 
تیمور » قازان خان خشمگین را که خون توی صورتش 
د وید ه بود به حال خود گذ اشت و به وسط تالار اک أن 
گنهآ خان وسا اعضای وا طا درو 
- به نظر من هرمرد عدر ف ی کل از رگا رھ و ا ی 
وای رد اک بەس ااا کزان هه ا 
است تقب گنف و تا وک انا نتکا رتست دة 
اھت می کا یف سا ن ر کر ایل د رازه اف که 
تعقیب جنایتکا رفراری برویم ۰۰۰ بیش |زاین‌هم‌حرفی‌ند ارم ۰ 
تیمور این را گفت و بلافاصله از د ربزرگ تالا ربیرون رفت ۰ 


اھا و د نع نت ار هوا و دوت 
یا خویشاوند ش آن را تنفس می‌کند هرگز استنشاق نخواهد 
کرد ۰د ر واقع اين يك سنت بود و تیمور به خوبی می‌د انست ؟ 
تاتارها تا چه حد به سنتپا و رسوم خود پای بند ند از این 
رو یقین د اشت د ست کم نیمی از اعضای آن مجلس برای 
بازیافتن قاتل فراری با او همراه خواهند شد-اما شمار کسانی 
رد ما ی ز آن بود که اوتصور 
کرد ه بود+ زیرا به جز قازان خان و معد ود ی د وستان صمیمی 


اوهمه‌ی امرا و روسای قبایل خود را برای تعقیب مرد فراری 
و 


را نمور فرصت د یری پیش مده بود کیا بت 
بزرگان شہر سمرقند و سرزمین جعتایی د ر راهی‌اسب بتازد ۰ 
E EE‏ را yT‏ 


پیچید هاش د ید ه نمی‌شد ۰ 


۱۸۳ شیطان سبز 


عشق ریاأست و تفوق طلبی که از د وران کود کی د ر خون 
تیمور عجین بود کم‌کم قوت گرفته , کود ك پس کوچه‌های شربر 
سبز و سرد سته‌ی گرگپای خاکستری اينك که می‌د ید پیشا پیش 
امیران تاتار و معول اسب می‌تازد از شوق به خود می‌لرزید.۰ 
اما او به این ریاست زود گذ ر قانع نبود و همان طورکه‌ازد وران 
کود کی نسبت به جامه‌ی‌عاریه تنفر د اشت» در آن حال نیز 
حس می‌کرد که از ته د ل آرزو د ارد برای همیشه این منزلست 
را برای خود حفظ کند ۰ ا د هکد ه بهد هکد ه , شهربه شہرء 
کوه به کوه و د ره به د ره رد پا ی قاتل فراری راتعقیب می‌کرد ند 
و با نشانه‌هایی که می‌گرفتند هرد م بیشتر امید وار می‌شد ند که 
قاتل را بیابند ۰ مرد فراری به سوی جیحون رفته بود تا خود 
را به آن سوی جیحون برساند و از مرز گذ شته د ر سرزمین 
آفتاب " خراسان" خود را پناه بد هد" 

میان راه تیمور می‌اند یشید که او برای تکیه زد ن بر مسند 
خالی امیرقزفن چه چیز کم د ارد جز آن که قزغن از یسك 
خانواد ی‌عامی بود و تیمور از خاند ان تورا نسب می‌برد" 
در زمان حیات قزغن تیمور بارها کوشید » بود پای خود را روی 
رکاب استوار کند, اما قزغن همواره او را به چشم يك سپاهی 
می‌نگریست و حتی هنگامی که تیمور از قزغن خواست تا منصب 
امارت شپر سبز را به وی بد هد. اميريك چشم قاه قاه خند ید 
وف 

- هنوز خیلی زود است پسرجان ! 

این خاطره هرگز از خاطر تیمور د ور نمی‌شد و در همه 
حال می‌اند یشید که قزغن تا حد ی نسبت به وی حساد ت 
می‌ورزد .اما اکنون قزغن د رمیان نبود و تخت بلاصاحب او مثل 
لا شه‌ای از چپ و راست هد ف‌حمله و هجوم لا شخورها فرار 
گرفته بود که میان آنا قازان خان از همه قویتر و زيرك تر بود" 
تیمور به افق لاجورد ی می‌نگریست و با خود می‌گفت: 

چه خوا هد شد اگر شاهینی مثل من نیز برای رسید ن 

به این تخت و بخت بال بگشاید ؟ 

و در آن حال سینه‌ی خود را بیشتر پیش مید اد۰وقتی 
جیحون مانند ماری پر پیج وخم از د ور آشکار شد رد پای 
قاتل فراری نیز به وضوح روی زمین د يده می‌شد و پيد ابود که 


خیانت:و جنا یت ۱۸۳ 


مرد فراری ساعتی بیش باکاروان تعقیب کنند گان فاصله ند ارد . 
رن لحظه تعقیب کنند گان بر فراز تپه‌ا ی قرارد اشتند 
و مرد فراری میان جلگه به طرف جیحون پیش می‌رفست. او 
پی‌برد ه بود که عد ای در تعقیبش هستند و به‌همین حپست 
با سرعت به سوی تنا زورق بزرگ رود خانه می‌شتافت که 
ما ور از این رتد ان طرف رو اه جل که 
زورق عبارت بود از تکه‌های محئم الوار که به هم کوبید ه . به 
صورت کشتی بسیار ساد مای ساخته شده بود۰ ا نفر زورقبان 
پیر با چوب د راز و قطوری که هم پارو و هم سکان زورق حساب 
می‌شد روی آن ایستاد ه بود«چند حلقه نیز د رحاشیه‌ی زورق 
دید ه می‌شد که وقت حرکت مسافران پاروهارا درآن حلقه‌ه_ا 
قرار د اد » زورق‌بان پیر را در هد ایت سفینه‌ی عجیبش از این 
سو به آن سوی نہر خروشان و کف برلب جیحون‌کمك می‌کرد ند۰ 
فاصله‌ی مرد فراری و تعقیب کنند گان آن چنان بود که 
زورقبان پیر نمی‌توانست تیمور و د یگران را از د ورتشخیسص 
د هد۰ مرد فراری نیز از این موقعیت استفاد ه کرد و درحالی 
که از حرکاتش حس می‌شد سرگرم تطمیح زورقبان است سرانجام 
با اسب روی زورق قرار گرفت ۰از بالای تپه به این طرف تیمور 
باسرعت بیشتری اسب می‌تاخت وفاصله‌ی اوهردمبا همرا ها نش 
اضافه می‌گشت "او تصمیم د ان شت هرطور هست قبل از آن که 
مرد فراری به زورق سوار شود خود را به او برساند»اما وقتی 
که مرد فراری به زورق قدم نپاد امید ش به یاس مبد ل گشت ۰ 
مرد ان د یگر وقتی وضع را چنین د ید ند به کلی از تعاقب مرد 
فراری د ست برد اشتند و تنپا تعجبشان از این بود که جه 
گونه و به چه د لیل تیمور همچنان با سرعت پیش می‌رود ۰ د ر 
تام آن خطه ققط همین یكتورق بود که مساقران را از این 
طرف به آن طرف جیحون می‌برد و باز می‌گرد انید ۰ زورقبان 
نیز پیرمرد ی بود که برف پیری بر سرش نشسته بود اما مرد فراری 
رورقبان پیر را فریفت و با سکه‌های زر تطمیح کرد و او گفت 
ماموریتی د رپیش د ارد که نمی‌تواند زیاد معطل شود "از همین 
رو زورق با همان يك مسافر به آن سوی آب رفت و تا بازگشت 
زورق وعزیمت تیمور و د یگران محققا آن قد ر مرد از کرانه‌ی 
جیحون د ور شد ه بود که د یگر هرگز د ست آنا به وی‌نمی‌رسید ۰ 


۱۸۴ شیطان سبز 


e 


تیمور هنگامی به لب جیحون رسید که زورق حرکت کرد ه . 
مسافتی د ر عرض آب پیش رفته بود ۰ مرد فراری باد ست اشاره‌ی 
استپزاءآمیزی به تیمور کرد "اما در آن حال همه‌ی کسانیکه از 
پشت سر می‌آمد ند با تعجب د ید ند که تیمور بی‌باکانه خود را 
به آب زد ۰ جیحون می‌خروشید وسیمایی کف برلب و تېد ید 
نند وات ها تاتار جوان بی‌اعتنا به امواج علعتا رق حیحون 
با اسب به کام نهر پرید و اسب سفید تنومند او شناکنان به 
سوی زورق به حرکت د رأمد ۰ 

مرد فراری که وضع را چنین دید. وحشتزد ه از اسب به 
زیر آمد و شروع کرد به داد و قال کرد ن با زورقبان پیر ۰ 
زورقبان که تازه تیمور و پشت سر اوعد »ای سوار راد ید ه بود 
به فراست د ریافت مسافرش مرد ی فراری است و از چنگال 
تعقیب کنند گان می‌گریزد ۰ بد ین جهت با آن که د ستمزد قابلی 
از مرد فراری گرفته بود زورق را به امواج آب سپرد و چون 
مید ید که تیمور هرلحظه بیشتر به نپا نزد يك می‌شود عمد | 
طوری زورق راهد ایت می‌کرد که د رمسیر تیمور قرارگیرد :مسافر 
او تیزکه کی چیزی از این ما هرا وا تینوی ها لته سا 
قایق می‌کوفت و زورق‌بان پیر را به باد ناسزاگرفته بود ۰ حتی 
امیران و سرد اران تاتار که د رساحل تیب 39 
ناگپان د ید ندکه آن مرد خنجر خود را از نیام کشید و پشت 
گرد ن زورقبان پیر گذ اشت ١آنہا‏ ا زورقبان 
و مسافرش چه می‌گذ رد» همین قد ر می‌توانستند حد س بزنند 
که مرد فراری د ایم زورقبان را تہد ید می‌کند و زورقبان الحاح 
و تضرع می‌کند که قصد خاصی ند ارد و اگر قایق با سرعت حرکت 
نمی‌کند برای این است که فشار امواج آب بیش از توانایی‌چوب 
بلند و قدرت بازوان است*سرانجام مرد مسافر ,خنجر را به 
سویی اند اخت و زورقبان را کنارزد و خود سکان را که در 
ی ی و 
نفس می‌زد ۰ عرق می‌ریخت و آثار يك کوشش بزرگ د ربرزخ مرگ 
و زندگی از افعالش آشکار بود ۰او می‌خواست هر طور هست 
پش از ان که وشت تفت که کا ن و مخضوضصا فر دای که ود 
را به آب زد ه بود به وی برسد از آب خارج شد ه »مرز سرزمین 
آفتاب را پشت سر بگذ ارد۰ 


خیانت و جنایت ۱۸۵ 


این تلاش به جان او بسته بود و اگر می‌توانست از مرز 
سر زفبن. ا تا ری: و ست تعفتت کننو ای هیچ‌گاه به او 
نمی‌رسید ۰ اما از طرف د یگر مرد ی د رمیان آبهپای خروشان و 
کف آلود برای رسید ن به زورق تلاش می‌کرد و سرانجام پیش 
از آن که زورق به آن سوی رود خانه برسد تیمور از روی اسب به 
روی زورق پرید ۰ اسب او نیز شناکنان راه خود را اد امه داد 
و به سوی ساحل رفت" 

مرد فراری » بی‌آن که بفیمد چه می‌کند با همان چوب بلند 
و قطوری که د ر د ست د اشت به سوی تیمور حمله برد : به 
محض آن که سکان زورق رها گشت. آن تخته پاره روی آب 
کف آلود جیحون مانند تکه‌ا ی مقوا به حرکت د رآمد د رحالی که 
د و مرد رو به روی يك د یگر , روی آن برای نزا ع خونینی آماد ه 
می‌شد ند و مرد اکر که همان ناخدا يا زورقبان پیر بود 
د و د ستی خود را به یکی از قلابپا چسباند ه بود و سعی 
داشت از روی زورق نیافتد. فریاد التماس آمیز مرد پیر در 
غوغای جیحون می‌آمیخت که فریاد می‌زد : 

آهای بی‌انصافباچه می‌کنید ؟ ۰۰۰ همه غرق می‌شویم ۰۰۰ 

همه خواهیم مرد إ 

زورقبان با د و دست, محکم قلابهای گوشهی زورق را 
چنگ زد ه» چسبید ه بود "اما د و مرد مخاصم با يك د ك 
می‌جنگید ند و با د ست د یگر تعاد ل خود را روی زورق که 
مانند تخته پاره‌ای روی سینه‌ی جیحون بالا می‌رفت و پایین 
می‌آمد حفظ می‌کرد ند۰د رنخستین لحظه .اسب مرد فراری نیز 
به آب زد » . چون نتوانسته بود به آن سوی آب برود درکام 
جیحون غلتید و آن چنان سریع همراه امواج رفت و از نطظر 
ناپد ید گشت که د و مرد نفپمید ند سرنوشت آن حیوان بی‌گناه 
به کجا اتجامید "مرد فراری همچنان چوب بلند و قطور را در 
د ست د اشت و اگرچه قاد ر نبود با کت ات استفاد ه‌ی 
ایا کت .ما وھا هان عت هه رون که دو 
فرصت نزد يك شد ن و حمله برد ن به مرد جنایتکار پيد | نکند 
و بلکه هروقت مرد فراری مجال می‌یافت از حربه‌ی خود برای 
حمله استفاد ه کند تیمور ناگزیر بود برای حفظ خویش روی 
عرشه‌ی زورق بعلتد یاخود را د رآب افکند وباکمك پنجه‌هایش 


کوشه‌ای از زورق را بچسید تاد وباره موجی مساعد ت گند و 
حریف‌را با سلاح عظیمش واژگون سا زد و دوباره او بستواند 
روی زورق ظاهر شود ۰ همراهان تیمور مد تہا بود که د یگر 
چیزی جز پہنه‌ی پیچا پیج و بی‌انتپای جیحون د رمقابل خود 
نمی‌د ید ند و حتی یکی د و نفر که با اسب در مسیر جیحون 
می‌تأختند تا ینف سر توشتت ان تبرت تحیب نم کا بخوا فد 
کشید چون فاصله‌شان با زورق رفته رفته زیاد می‌شد مایوس 
نارکا a‏ کنار جیحون نشستند تا ببینند سرانجام 
روزگار چه نقش تازه‌ای ظاهر خواهد ساخت۰ در آن ميان 
تنپا اسب سفید تیمور بود که پا به پای امواج کف آلود جیحون . 
چپارنعل طول ساحل جنوبی رود خانه را می‌پیمود و با 
چشمان نگران به ماجرایی که روی آب می‌گذ شت و جان 
صاحیش را تہد ید می‌کرد » می‌نگریست ۰ 


معتنم شمرد ند و در ساحل حیحون . پراش ان اف کت وکو 
پیرامون وضع تازه‌ی سرزمین جغتایی به گفت و گو پرد اختنسد: 
آنہا به رسم د يرين خود» د ایره‌وار روی زمین نشست: ر 
سالخورد ه‌ترین ایشان ر به جز قازان خان و 
د وستان نزد يك او ا ا ا رخ از عذاد ااا ا 
نمی‌کرد. بقیه‌ی | نها د ر آن جلسه حاضر بود ند و 
بد ین جهت د وستان قزغن فرصت یافتند بی‌پروا از قراینی که 
برای شرکت امیر قازان خان د ر توطثه‌ی قتل امیر قزغن وجود 
0 ڈو ین شتا و وه لب هی 
زیرا قرار این بودکه تا و وقتی ۳۳ مثبت برضد تازان خان ك 
د ست نياید تصمیمی د رباره‌ی او گرفته نشود و جلسه‌ی کنار 
جیحون تنپا فاید ماش بوک تیمور به عضویت شور بود» 
موثر پد یرفتن یس 9 رد تفت 
نه در مار شا هرا دیا بود »نه د ر رد یف سرد اران و نه در 
زمره‌ی روسای قبایل *تیمور فقط و فقط يك امیر تومان به شمار 


می‌رفت» یعنی فرماند ه هزار نفر سپاهی و این نخستین بار 
بود که مرد ی با چنین منصبی به عضویت شوراییکه سرنوشت 
سرزمین جغتایی را د ر ید اختیار خود داشت برگزید » می‌شد: 
با این حال همه‌ی کسانی که عضویت تیمور را در شورا مورد 
و ارو اد ا واد اوی ن اتاق 
هست ۰د شمنان سرسخت قازان خان د ر تحمیل این تصمیم به 
امیران و شاهزاد گان و سرد اران که بعضی از آنان بے 
واسطه‌ی کبر سن نه گوش شنید ن د اشتند و نه چشم دیدن . 
ایکا زغم را CEY‏ شش با از نقشی که تیموریکتنه 
برای سرکوبی توطئه‌ی شوم برضد امیر قزغن ایفا کرد ه بود با 
آب و تاب سخن می‌گفتند و اعضای شورا نیز که در آن لحظه 
تحت تاثیر د لا وری و شپامت تیمور قرار د اشتند با جنبانید ن 
سر, این سخنان را تصد یق می‌کرد ند۰سرانجام د رست در 
همان لحظاتی‌که تیمور . روی زورق د رهم شکسته میان مرگ و 
حیات د ست و پا می‌زد. به عضویت در شورای‌عالی سرزمین 
ماوراءالنپر پد یرفته شد ۰ 


آهسته آهسته , تیمور از موفقیت د ر مبارزها ی که بد ون 
محاسبه‌ی قبلی بد ان د ست زد ه بود » مایوس می‌شد ۰ زورقی که 
موجود یت آن مرکب از مقد اری تخته و طناب به‌هم پیوسته بود 
در برخورد با تخته سنگپای سر راه چنان د رهم کوبید ه. 
فرسود ه شد ه بود که هرموج کد ی کا ئ اران را جا 
می‌ساخت و همراه می‌برد ۰ مرد فراری هرچند که خسته و کوفته 
شد ه بود اما اسلحه‌ی خود را همچنان در د ست داشت و به 
وسیله‌ی آن مجال نزد يك شد ن به تیمور نمی‌د اد۰ گاهی نیز 
برحسب فرا هم آمد ن فرصت با آن به طرف تیمور حمله می‌برد و 
حریف را د رمیان آب و آسمان معلق می‌ساخت ۰ سراپای هر 
تون فربا وهای ا ا ا ری کر عد 
می‌آمیخت خیس شده بود و زورقبان پیر هم از آنپا د ست 
کمی ند اشت ۰کوشش تیمور برای آن که مرد فراری را با خود 
همراه کند و وعد ه‌های او که می‌گفت هرگاه حقیقت را بگوید ر 
محازات وی تخفیف د اد ه خوا هد شد.اثری نبخشید ومرد 
همچنان برای کشتن تیمور و گریختن مصمم بود ۰ 


0 


سرانجام ,وقتی زورق به نقطه‌ای رسید و موجپافرونشست 
فرصتی فراهم کشت تا مرد فراری , حریف‌رابه جیحون سپرد : 
خود با مساعد ت زورقبان پیر به آن سوی رود خانه برود و 
نجات پید | کند ۰ بد ین قصد مرد فراری »واپسین حمله‌ی خود 
را آغاز کرد و با استفاد» از سطح آرام رود خانه تیمور راناگزیر 
ساخت که برای حفظ جان خویش د رمقابل ضربات کشند هی 
چوب قطور و بلند به د رون آب جسته , خود را د رپناه زورق 
پنهان کند ۰د ر آن حال تنها د و د ست او به لبه‌ی زورق بند 
بود و مرد فراری آن‌قد ر پیش امد تا به لبه‌ی زورق رسید۰ آن 
فراکشید و مرد در حالی که دیوانموار می‌خند ید» پای خود را 
بالا برد و فریاد زد: 

وگ این هم مزد اتن کے وتا 

ترهمین لخظه:: اکان ا دا ى هه جیز را عتسوضص 
تما شاچی معرکه بوك وفتی حال را چنان د ید به سرعت از حا 
پرید و دود ست حود ۳ به هم قلاب کرد . یا تمام قفار ك 
در بازو د اشت ضربها ی چنان به گرد ن مرد فراری وارد ساخت 
که مرد تعاد ل خود را از د ست داد و به کف زورق د رغلتید: 
اما هنوز جابه جا نشد ه بود که زورقبان با دو پا از زمین خیز 
استخوانیای او به گوش رسید و پس از آن مرد د یگرنتوانست 
از زمین برخیزد ۰ زورقبان پیر نیروی مقابله با هیچ‌کد ام از آن 
د و حریف را نداشت اما رسوم زد و خورد را از سالهاپیش که 
بر روی آب د ریا ها بزرگ شد ه بود اس روت زورقبان 
به یاد می‌آورد که د ر آن ایام هميشه کارکنان کشتی روی عرشه 
مرافعه به پا می‌کرد ند و مثل خروس جنگی به جان هم 
می‌افتاد ند»در آن جد الها مرد ان قوی پنجها ی بود ند که هر 
ات ز پا درآورد ‏ ی 
ضعیف تر و نحیف تر از غولان د ریا بود ند و 
خود شان به فوت و فنهای جنگ فرد ی متوسل می‌گشتند ۰ 


زورقبان پیر نیز چند تایی از همان فوت و فنپابه خاطر 
داشت که الا می‌گذ شت و هیچ گاه مورد ی برای استفاد ه از 
ان ن انه دا ان اه که ا ت نر کک و یي 
بسته بود و زورقبان تحت تاثیرعاملی و سببی مجهول ناگاه 
تصمیم گرفت د ر نزاعآن د و مرد د خالت‌کند و بد ین ترتیب 
مرد فراری را از پای د راند اخت ۰ 

وتان رخا ی که وز ست اجان تة بوت .و 
می‌رفت تا د ستش از گوشه‌ی زورق رها شود د ستی به طرف او 
د راز شد «تیمور سرش را از زیر آب بیرون آورد و زورقبان پیر 
ر مصمم به نجات خویش یافت ۰د رحالی‌که از حيرت د هانش 
باز ماند ه بود لبه‌ی زورق را لمس کرد و به بالا آمد ۰ مرد فراری 
کا رات ناله یکر 

تیمور به طرف زورقبان پیر د ست د راز کرد تاد ست او را 
بفشارد ۰ اما زورقبان د رحالی‌که سرش را می‌جنباند پشت به 
او کرد و به گوشه‌ی زورق رفت ۰د ر این حال تیمور می‌شنید که 
زورقبان پیر زیرلب می‌غرید : 

- من اصلا نمید انم شماها کی هستید ۰۰۰و نمید آنم‌چرا 

این کار را کردم زورق نازنین من د رهم شکسته .د راین 

پیرانه سر معلوم نیست چه کسی همت د ارد این زورق 

شکسته را د وباره از سر نو وصله و پینه کند ؟ 

تیمور پیش رفت ۰ د ست روی شأنه‌ی مرد سپید موی 
نپاد و گفت : 

هه کاز بزرگی انجام اه هبات افن ری فار 

تو است ۰ هم به قایقت خواهی رسید و هم به پاد اشی 

که د رخور این خد مت است قحا لتا ییا كمك کن ت] 

اسبم را از این طرف رود خانه برد ارم و بعد برای رفنتن 

به آن طرف فکری بکنیم ۰۰۰ 

زرو رھ شکستهرر با قلاتن فر زان ووا جل اتی 
جیحون رسید ۰ آنپا فرسنگپا با امیران و سرد اران فاصله 
د اشتند ۰ بد ین جهت تیمور محافظت از مرد فراری را به عهد ه 
گرفت و اسب خود را به اختیار مرد پیر گذ ارد تا خود رابه‌سران 
سرزمین جختایی رساند ه , آنپا را به كمك بخوا هد ۰ ساعتی 
بعد. قاتل فراری د ست و پا بسته د راختیار امیران بود۰ اما 


۱۹۰ شیطان سبز 


تیمور که ابتکار اقد امات را به د ست گرفته بود به جای آن که 
مرد فراری را به سمرقند ببرد , د رمقایل دید گان متحیر امیران و 
سرد اران او را به طرف شکارگاه قزغن برد مرد ان مقتد ر 
سرزمین جغتایی علت این تصمیم را از تیمور جویا شد ند. اما 
او در جواب گفت : 
- حوصله کنید ۰۰۰همه چیز روشن خوا هد شد ! 
کاروان امیران و سرد اران و روسای قبایل و همراهان 
ان ول ریا ی ان اس تست و 
مرد فراری را کت بسته روی اسب نشاند ه .د هانه‌ی اسب او را 
خود امت وا رو هط ا ركاه من ات ۰ 
شب بر صحرا سایه گسترد ه بود و مسیر کاروان را مشعلہهای 
افروخته‌ای که سواران همراه می‌کشید ند روشن می‌ساخت ‏ تیمور 
مراقب مرد د ست بسته بود ومی د ید که چه گونه با ترف یك شد ن 
به شکارگاہ حال اوتغییر کرد » التہابی عجیب وتوصیف نا پذ یر 
سراپایش را فرا گرفته است 
او چنین می‌پند اه اک 
فریا د بکشد و به‌رحمت صد ای خود را د رگلو حبس‌کرد هاست ایا 
عاقبت این فریا دعصیان‌از گلوی مرد فراری د رد شت طنین افکند : 
- مرا به کجا می‌برید ؟ ۰۰۰استخوانپای من خرد شد ه 
| بیت من قاد ر نیستم به این راهب پیمایی لعنتی اد امه 
بد هم ۰ 
و سپس خود هه ور ۰ مرد انی که 
پشت سرمی‌آمد ند به موقع توقف کرد ند وپیش !زا ان که تدر مرك 
فراری زیر سم اسبہا متلاشی شود در اطراف وی حلقه زد ند۰ 
تیمور از اسب پیاد ه شد «چپرهاش رنگ پرید » و عضلاتش 
منقبض بود ۰ او چنگال خود را مثل عقاب د رسینه و گریبان 
مرد فراری فرو برد و او را از زمین بلند کرد ۰ د و چشم خود را 
که ما نند چشمان افعی می‌د رخشید و سحر می‌آفرید د رچشما ن 
مرد د وخت و فریاد کشید: 
- ما به قتلگاه می‌رویم راه درازی نیست ولی اعتراف 
می‌کنم که پیمود نش برای تو د شوار است زیرا تو هرگز 
انتظار ند اشتی که يك بار د یگر از این راه عبور کنی ! 
مرد معلوب شد ۰ پلکهایش روی هم افتاد و لبانش‌آويخته 


خیانت و جنایت ۱۹۱ 


ماند 7 او را و تا و و 
Cm eu‏ 
UR TE‏ فور ان مرگ ۳ یکسر به نقطه‌ای برد که امیر 
قزغن هد ف تیر جانسوز قرار گرفته بود ۰ آن مرد سعی داشت 
کیا د ر ود و واک ت د رورا 
زخم‌زبان خشمگین و ناگزیرمی‌ساخت چشمهایش را باز کند ۰ 
1 شب و نور نقره‌ای ماه که د ر فروغ سرح رنگ مشعلا 
می‌آمیخت و چپره‌های گوناگون سران سرزمین جغتایی با آن 
نگا همپای کنجکاوشان »مرد فراری را در هراسی عجیب فروبرد ه 
بود۰ اما این هراس وقتی به نپایت د رجه‌ی خود رسید که 
مرد فراری » بقایای جسد ازهم پاشید ه و متعفنی را در برابر 
کفتارها و حیوانات حنگل از هم د رید ه , حورد ه بود ند » بت 
طنا ت بهد رجت ته شد ةبون 
تیمور مرد فراری را به مقابل جسد برد و به او گفت : 
ت ف شتا س رست نگ ه کن ۰ ۰ حتما خوا هی‌شناخت ۱ 
و و پیش ا sS‏ 
مرد ی که شما را برای نا 
تشنجید رعضلات صورت مرد فراری آشکارشد ولبا نش‌لرزید : 
- نه ۰۰۰ممگن نیست ١‏ 
نیمور رو به روی آو قرار گرفت : 
چرا ,ممکن است ۰۰۰و همه‌ی | a‏ و وی 
ما که این جا حاضرند این رامی د انند»امیرقازان خان 
تعن ا نت که شا بد ون اطلاع‌وی به قصد حان امیرقزغن 
توطئه کرد ه‌اید ۰او به د ست خود ری ترا کشت اسر 
د ستش برسد ترا نیز به د نبال او روانه‌ی جهنم خواهد 
کرد زیرا در این د نیا فقط تو هستی که می‌توانی اسرار 
توطته‌ی جنایتگارانه‌ی او را فاش کنی .۰ 

و عون او ۳ 


۱۲ شیطان سبز 


- برویم ۰۰۰از این جا برویم إ 

تیمور گفر- 

- تا وقتی تو حرف نزنی از این جا حرکت نخواهیم کرد ۰ 

من یقین د ارم که قازان خان تمام قد رت خود را برای 

ازمیان‌برد ن تو بسیج کرد » است و می‌ترسم تو نیز پیش‌از 

آن که خرف بزتی :د ها نت برا ی هشه بسته شود مثل 

این د وست بیجاره‌ات ۱ 

مرد فراری گفت : 

این فف اسان خت ست ها ما هید یا اس 

حقه بازی از من حرف د رآورید ! 

تیمور شانه‌هایش را بالا اند اخت : 

- بسیار خوب سرانجام خود ت همه چیز راباورخوا هی‌کرد ۰ 

امیران همچنان ساکت بود ند۰تیمور اشاره کرد که سوار 
شوند و کاروان رهسپار سمرقند شد۰ مرد فراری وحشتزد ه و 
اند يشه‌ناك » طول راه را در کنار تیمور پیمود ۰ او می‌ترسید و 
بی‌اختیار به تیمور نزد يك می‌شد , چنان که گفتی پناهگا ی 
برای خود می‌جوید "وقتی به نیمه راه شهر رسید ند تیمورد ستور 
داد که مشعلپا را خاموش کنند ۰ 

او از وقوع‌حاد ثه‌ای اکا تیا ت وو رتیت وا ت 
که قازان خان بی‌کار ننشسته است و چون آن مرد خطرناك را 
به خوبی می‌شناخت فکر می‌کرد برای ازمیان برد ن مرد ی که 
اسرار او را در سینه داشت د ست به کار خواهد شد با ایسن 
حال تا رسید ن به شہر هیچ گونه اتفاقی رخ‌ند اد و امیسران . 
ا ان اجر انی کر ی و در طلست وت ت 
ا سے ا حه یود تد غو لتك ی کرد ند 

نانک روما لن اسف یود که کا روان ار اوه کد خت 
و به سمرقند وارد شد ۰ اما هنوز نیمی از مرد ان در آن سوی 
د روازه بود ند که حاد ثه روی د اد ۰د ر تاريك وروشن صبحگا هی 
تیری صفیر کشید و بر سینه‌ی مرد فراری نشست ۰ تیمورکه نگران 
چنین حاد ثه‌ا ی بود بلافاصله خود را به روی مرد فراری‌اند اخت 
و هرد وباهم از روی اسب به زمین افتاد ند "بااین تمهید تیمور 
که تصور می‌کرد برای آزمیان برد ن مرد فراری تیرهای د یگری 
درکمانها آماد » شد ه است او را از تیررس‌نجات د اد-امیران 


خیانت و جنایت ۱۹۳ 


و سرد اران . د ستپاچه و هراسان د ور تیمور و مرد فراری حلقه 
زد ند TD‏ ی ار ۳ 
از وی نیافتند ۰ تیر د رست د رمیان کتف راست مرد فراری جای 
گرفته بود: تیمور روی سر مرد فراری خم شد و گغت: 

آیا هنوز هم باور نمی‌کنی‌که ارباب پلید تو از هیچ گونه 

جنایتی روی گرد ان نیست؟ 

مرد, آهسته چشمان خود را گشود و سرش رابه علامت 
تایید تکان د اد۰ 

تیمور درحا لی‌که‌شا نه‌های اورا درمیا ن دو دست گرفته‌بود گفت: 

- متاسفم به تو بگویم که چیزی به پایان عمرت باقی نماند ه 

استءزیرا تیری را که برای کشتن تو آماد » کرد » بود ند 

به زهر آلود »اند ۱ 

مرد فراری , از وحشت چشمان خود را گشود و خواست 
تن .وید آنا زبا نش نامف ف د باه ای حال تیمون ام 
و سرد اران جختایی را بر بالین آن مرد E iE‏ 
تا او را برای حرف زد ن آماد ه کند ۰ دقایق اضطراب آمیزی 
گذ شت و سپس مرد بار د یگر چشمان خود را بازکرد و زباننش 
درد هان به حرکت د رامد : 

اک وی دش 

رفیقم را که در شکارگاه کشته شد ۰ 

تیمور با عجله پرسید : 

ی ی و 

نش : 

e eres : 

قیج بيك بود که د رد ستگاه امیزفن برای قازا 

جاسوسی می‌کرد ۰ قلیچج ۰۰-قلیچ بيك ! 

تیمور زیرلب تکرار کرد : 

تین یی ۲ این تا ون کسر ۱۱ ز سگ راهم می‌شناسم : 

اما لرزشی که به ناگهان بر سراپای مرد فراری‌عارض‌گشت 
قد رت اد امه‌ی تکلم را از وی سلب کرد تیمور برخاست و گفت: 

- زهر د رخون او وارد شد ۰ لحظات آخرعمرش‌رامی‌گذ را ند۰ 

بعد,ا میرن وسرد | ا بویا لین مرد مرا ری یا فی کد ا شنت ۳ 
و حود به تنہایی بر اسب خویش سوار شد و به طرفی رفت ۰ 
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ای 


مجلس مشورتی امیران . عصر روزبعد د رسمرقند تشکیل 
شد ۰د ر سراسر سرزمین جختایی مرد م نگران این شورای کبیر 
بود ند» زیرا معمول این بود که تمام اختلافات و کشمکشہای 
پنہانی میان سران کشور در چنین شورای مہمی که فقط برای 
تعیین امیر یا سلطان منعقد می‌شد از پرد ه بیرون می‌افتاد و 
وا و ی ی وی می‌افتا د ند۰ 

از این رو عموما هريك از امیرا e‏ 
بود »د ر این شورا به ریاست کشور می‌رسید وعروس ملك را 
خطبه می‌کرد ۰ اما این د رصورتی بود که امیر پیشین پسر لایقی 
نداشته باشد و چنان جه پسرلایقی از امیر سلف باقی مانده 
بود, امارت به ارث نصیب وی می‌گشت ۰ قازان خان یقن 
ترا نت یه اکر ات فان متاخ برد اشته شود » هیچ يك ازامیر 
و سرد اران تاتار قد رت مقابله با او را نخواهد داشت و او 
پس از قزفن بد ون د رد سربه رزوی د يرين خود , یعنی‌تکیه‌زدن 
به کرسی امارت ماوراء لنپر خواهد رسید-تنپا يك مانسع 
کوچك در سر راه قازان خان وجود داشت که عبد الله پسر 
امیرقزغن بود ولی قازان خان پیشاپیش مد ارك لازم را برای 
اثبات بی‌لیاقتی عبد الله و کنارزد ن وی از سر راه خود آماد ه 
ساخته بود ۰ به علاوه این مثل د رمیان تاتار رایج بود که می‌گفتند 
در شورای امیران هرکس زود تر د ستش به قبضه‌ی شمشیر 
رسید , عصای ریاست به د ست او خوا هد رسید "و این مثل‌موید 
ار بوت که هرگاه نامزد مقتد ری چشم به منصب ریاست و امارت 
ا کر لماعت به ر اق 
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ارو وی اسان اف ی دک اف مرد ان که 
از سراسر کشور برای شرکت د راین شورا به سمرقند آمد ه بود ند 
با لباسپای فاخر و شمشیرهای مرصع. یکی بعد از د یگری از 
پله‌های کوتاه و طویل بارگاه ایلخان بالامی‌رفتند و پس از 
اد ای احترام د ربرابر ایلخان که د رصد رتالار بارعام بر تخت 
ررنن که تفت دايا خود قرار می‌گرفتند»آنپا به خلاف 
همیشه با چپره‌های د ژم وعبوس , با قد مهای ت و 
تامطمتن یی اخحل. بارداه مش رفتند کفتی, از خو ا د کے پیش تی 
تشت.ها ی قراس داشتتد" 

e 
افتران ان بود که اغلب ایشان در شمار د وستان فزغن‌به شار‎ 
اترفرعن اتهارا ت همین شا حه بود ا اقترا ی ری‎ 
که سپید ه دم آن روز با تیرزهرآگین د ستیاران قازان خان‎ 
امیرقزغن که در توطئه د ست داشت و برای قازان خان در‎ 
د ستگاہ قزغن جاسوسی می‌کرد د یگر کمترین نقطه‌ی ابپامی‎ 
د رماحرای توطئه علیه قزغن باقی نماند ه بود و همه‌ی مردم‎ 
شر › منحمله امیران جزییات حواد ثی را کهبه کته شد ن‎ 
قازان خان چه می‌توان کرد ؟ قازان خان عضو خانواد هی تورا‎ 
ونواد هی چنگیزخان بود ۰ به علاوه او امیری مقتدر و مدعی‎ 
منصب صد ارت وجانشینی قزغن بود و معلوم نبود که اگر شورا‎ 
بخواهد او را به نام قاتل امیرقزغن مورد خطاب قرار د مد‎ 
۰ سواران و جنگجویان امیرقازان خان آرام بنشینند‎ 


از این رو ایرهای تیره‌ی نگرانی .تشویش .وحشت از يك 
جنگ ه اخلی وافتادن امیران تاتار به جان يك دیگر .از پشت 
اف طلا نی را هتشر شفر فد کم بی‌د ریځ آاشعه‌ی د رخشان و 
د لپد یر خود را برد امان شهر می‌پاشید. از وقوع‌يك طوفان 
ناگپانی خبر مید اد۰ 

درسمرقند د لہا می‌تپید و برلبپااین پرسش‌نقش‌بستسه 
بود که " چه خواهد شد ؟ " 

اما امیرقازان‌خان که این وحشت راد ر د ل سمرقند آفرید ه 
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وروی و رو بو یرس امات 
از ای اسان لا می‌پوشد اس ۳ تتحررت 
خانه انتظار میکشید ند که رهیر خود را تا تال تالا یقن 
۱ آرمید هبو و مه اف ومد ی ی 
قرمز کوچك روی بازوی چپش د ید ه می‌شد e‏ طرفتر 
د ر خوابگاه د ربسته‌ی امیرقازان‌خان يك مار زنگی چمبره زد ه . 


د رحالی‌که شورای امیران|نتظارامیرقازان‌خان رامی‌کشید . 
خبر مرگ او به شورا رسید و محیط افسرد هی شورای امییران‌را 
بیش ار پیش سرد و ازغم آکند ه ساخت .۰ 

تحت تاثیر این حواد ث پی‌د رپی . عبد الله پسرامیرقزقن 
که حقیقتا مرد ی نالا یق وعیاش بود»بد ون سروصد | به جای 
پد ر برگزید » شد ۰ 

امیران تاتار د یگر اعتنایی به وقایع شورا ند اشتند و 
اند یشه‌ی نیرد ی که بر سر تصاحب قد رت بین دو مرد مقتدر 
تدای از e E‏ 
بود ذ هن آنپا را مشغول می‌د اشت به همین جست نیز 
عد الله موفی ك فوطي رة و۱ کد و ار تا تر ص یتفر 

را برای خود دست و پا کند۰ د ر این راه ایلخان بیش از هر 
کر به عبد الله كمك کرد زیرا eae‏ اکر رد 
قوی پنجه و صاحب اراد ای مثل قزغن یا قازان به منصب 
ا قاو ت ها رد هھ وی را ی متا ی د گر او نان E‏ 
تلا رات را قفا بل اه متفر ا قفا کت و اکير ا ست 

به نقشی که سالا در زمان صد ارت قزغن ایفا سای 
اد امه بد هد۰ 

این بود که ایلخان با تمام قد رت خود به حمایت عبد الله 
برخاست و آن مرد عیاش بی‌لیاقت که قطره‌ای از خون پد ر 
در رگپایش جریان ند اشت سرانجام با تلاش خود و به كمك 


عشق و رسوایی ٍِِ 


ایلخان وار ت مضتو كلاه امیر فرع کت : 
پس از اعلام چه گونگی مرگ قازان خان . تیمور بی‌آن که 
چیزی با کسی بگوید بد ون سروصد | از شورا خارج شد و د یر 
به شورا بازنگشت و این رفتار تیمور را عبد الله که امید فراوان 
به مساعد ت تیمور د اشت د ر د ل گرفته , هرگز فراموش نکرد۰ 
اھا یمور که دز اند نەئ روز ها هد جراد ت اده 
بول » به عبد الله و تصورات و خیالات او اعتنایی تا ت 
تیمور از آرامشی که شروع‌شد ه بود می‌ترسید این آرامش 
زا او طلیعه‌ی طوفا ن می‌د انست و به همین سیب ابتد ا ترا 2 
رفتن به شپر سبز کسب اجازه کرد و پس از آن که قاسمبيك را 
اند رز داد تا میاد | خود را با جریان حواد ث روز آشنا و 
می کد شت ار وی دف ورا اضتا ذزه بوك ° 
نتم تن اتاد داو مرفای که ذز لیا فت د ست کسی از 
لدیک ته دنوت مى ىت الان تشخیص د اد ه بود که 
هرگاه اتحاد خود را با عبد الله محکم نگاه د ارد مجال‌سرکشی 
برای امیران باقی نخواهد ماند و امیرالامرای ماوراءالنہر نیز 
این‌اتحاد را با دل و جان پذ یرفته بود وعلی‌الخصوص که 
طره‌ی مشك فام صنمی د لربا . مانند حلقه‌ی زنجیراین پیوستگی 
اوق غو الله خاک و تسا رم یس یش ی اه سه 
"سارا " همسر سوگلی ایلخان که در زیبایی و ظرافت به يك 
پیت یی شا هت ی انت ولاه ود و ان ارم ااي 
هر روز بیشتر از روز پیش د ر د ل سود ایی امیرالامرای تازه‌ی 
از این جپان و اوضاع‌گذ ران آن . معاشرت با ایلخضان را 
وسیله‌ای جپت د ید ار جمال یار و تسکین د ل بی‌قرار خود 
فی مرد ودرا ا که لا تشر دو از مارا بت( نك 
هر فرصتی را برای آراستن بزم و برپاساختن بساط شکار و 
باد » نوشی در گوشه و کنار به نحوی که سارا نیز حضور د اشته 
باشد » مختنم می‌شمرد ۰ 
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کم کم نگاهپای رازگو » پیام عاشق د لباخته را نزد معشوق 
بازگفتند و سارا از آتشی که سینه‌ی امیرالامرای جوان را 
می‌گد اخت با خبر گشت ۰ عبد الله واجد تمام خصایصی بود که 
مرد ی را د ر نظر زنی محبوب جلوه می‌د هد ۰ او جوان بود و 
جذ اب در حالی که ایلخان قد م به سراشیب پیری ناد ه 
بود ۰ ایلخان همسر سوگلی خود رابه د رجه‌ی پرستش د وست 
می‌د اشت د رحالی‌که زن جوان با اکراه و از روی اجبار به عقد 
وی د رآمد » . در حرمسرایش سکونت گزید ه بود۰ سارا یگانه 
دختر خانواد هی فقیر بود که وصلت با شاظا نیسای انس 
افتخاری رو دق موت ام شین * 

هی ی ید ون ان رگا مسا ویو 
کا نشا ورا از هر طرف‌د ر فشار گذ ارد ند تا عاقبت د ختر 
جوان به همسری مرد ی که جای پد ر او محسوب می‌شد د رامد 
و در عوض خانواد هی سارا به مکنت و ثروت و افتخار رسید ند" 

قصرایلخان , با همه‌ی جلال وشکوهش برای د خترجوانی 
چون سارا هیچ‌گونه لطف و جاد به‌ا ی نداشت ۰ نه وجودایلخان 
ری موی او را ارضا کند ونه قصر مجللل ونه 

فتخاراتی که با همسری ایلخان به د ختر قشنگ سمرقندی رخ 
نمود ه بود ۰ او خواستار سکونت د رقصر بلورین عشق بسود ۰ 
قرع که یه ود ففای غاد ت بر کی آ رال و 
سرود خوشبختی از میان منقار طلایی آن مترنم می‌شود ۰ 

اما دیوارهای بلند قصر ایلخان‌که ازکنگره‌ی آن جزنحره‌ی 
پاسد اران شنید » نمی‌شد با آن چه د رخیال د ختر جوان 
نقش بسته بود به کلی تفاوت د اشت و سرانجام بعد از مد تی : 
سارا به این محیط خشك غمزد ه و به دید ار قیافه‌ی ایلخان و 
آغوش سرد اوعادت کرد تا سیمای‌عبد الله در زند گی وی 
آشکار: نف 

ار مد تی جهد کرد تا د رمقابل عبد الله وعشق او 
پاید اری کند+حتی تا مد تی نیز به بهانه‌های گوناگون ازحضور 
فو رجا شین گە غد ا لل ر ان کت دات رو فت اما 
بی‌توجپی او را نسبت به عبد الله . شوهرش حمل بر این 
کرد ه بود که‌همسرش نسبت به متحد صمیمی وی خوشبین نیست 
و چون همه‌ی حواس او در آن ایام به تقویت اتحاد خویش با 
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عبد الله معطوف بود به خیال خود برای خوشبین ساختن 
همسرش نسبت به عبد الله جد وجپد می‌کرد ۰ عاشق بی‌قرارنیز 
که از این مقوله بی‌خبر نبود از ته د ل برای موفقیت متحد ش 
دعا می‌کرن ۰ 

سرانجام , تقد‌یر بازی خود را شروع‌کرد "مقاوست 
پرهیزکا رانه‌ی سارا با حضور و شرکت مد اوم وی د رمجا لس 
شراب و رقص وعیش و نوش‌از میان رفت و رفته رفته نگا هپابه 
غمزه‌ها وغمزه‌ها به بوس و کنار انجامید ۰ عبد الله با سرود ن 
نغمه‌ها ی‌عشق د رگوش زن جوان او را با خود به د نیایسی 
می‌برد که سارا از آن تنہا اسمی شنید ه بود ۰ چنان که‌آهسته 
آهسته زن جوان روح خود راتسلیم لمبه‌ی عشق‌کرد وعا شق شید ا 
که د رکار خویش استاد بود . د رطلایی‌کاخ بلورینی را که سارا 
به نام آشیانه‌ی سعاد ت می‌شناخت به روی او گشود ۰ 

با این اه ما فا کشت ری کرش غد الله در راز 
وصال زن جوان بی‌نتيجه ماند:سارا , روح خود رایه عبد الله 
تسلیم کرد ه بود ولی د رمقابل هوین | لوف به كا بغ اال 
پاید اری می‌کرد ۰ عبد الله د یوانموار د ر آتش تمنا می‌سوخت' 
اما زن جوان به این د لخوش بود که چه وقت فرصتی د ست 
د هد و امیرالامرای جوان سرد رگوش اونهاد ه. قصه‌ی عشق 
ود لد اد گی سرد هد۰ او د رعالمی سیر می‌کرد که سالپ با 
خیال آن انس گرفته بود ۰ او می‌خواست شہدعاشقی و د وست 
داشتن را که تصور می‌کرد فرشتگان آسمان برایش به ارمغان 
اورت وا نی ات ان تخت و تست که نوس تون 


شا با شود عمری براین تخافل حسرت کشیده : فر اتیاق 
غم‌انگیز و خالی تنپایی ناچار ازکشید ن بارسنگین گناه خواهد 
بود ۰ 
آغوش معشوقه بی‌قرار بود ناگزیر تصمیمی هولناك گرفت ۰ برای 
وی یقین شده بود که نا وقتی ایلخان › درمیان او و معشوقفه 
حایل است د خترك سرسخت مغول د ست به وی نخواهد د اد ۰ 
چاره‌ای نبود مگر آن که زن جوان از ایلخان جد ا شود وآن هم 
تور اش مدت ته فا رن تست که ا تاکان اش کا سس 
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روا بط صمیمانه‌ی خود را با امیرالامرای جد ید تقویت کند روز به 
روز تنفر عبد الله نسبت به متحد بیچاره‌ی خود فزونتر می‌گشت 
ا غ ال ف ا ا رو واگ ول 
روی زند گانی وی افتاد» , مانع‌کامروایی او است" عبد الله به 
خلاف ایلخان ابد ا اعتنا به مصالح کشورد اری خویش‌ند اشت. 
اوهمین قد رمی‌خواست‌عصای مرصع امارت را درو دست ی شیم 
باشد که آن را به د ست آورد ه بود و بعد از آن‌کاری ند اشت 
جز آن که از موقعیت شامخ خویش به نفع د لش استفاد ه کند ۰ 
کر این غا ل غد الله می وا ست این یازا ضا خت کته 
و با متشخص‌ترین زیبارویان تاتار ومغول نرد عشق ببازد اما 
تقد یر چنین خواسته بود که ناگہان د لش در گروعشق 
شورانگیزی قرار گیرد وعاشق زن مرد ی شود که به كمك وی 
منصب صد ارت را تصاحب کرد ه بود ۰ 

نزد یکان عبد الله که با طبیعت هرزه‌ی وی آشنایی 
اشنتة به زود ی پی‌برد ند که‌ولینعمت آنهاد رد ام عشق‌افتاد ه 
است و برای جست و جوی معشوق د ست به کار شد ند اماچون 
عبد الله راز خود را به سختی مکتوم و مستور نگاه می‌د اشت 
TS‏ ام ات ای ها 
همسر جوان ایلخان پی‌برد ند۰ 

قاسم‌ييك جزو نخستین کسانی بود که به اسرار عشسق 
نامشروعامیرالامرای ماوراءالنهر پی‌برد. زیرا از همان روز که 
امیرقزغن د ستگاه جاسوسی و خبرگزاری خود را به اختیار 
قاسم‌بيك گذ ارد ه بود. قاسم‌بيك به اشاره‌ی تیمور با آن مرد ان 
مخوف که همه جا بود ند و از همه چیز آگا هید اشتند روابط 
صمیمانه برقرار کرد وا ان که یه ارف کار ادان عبت الم 
قاسم‌بيك به ظاهر ۱ ز کارهاکناره گرفته بود با مرد انی که چشم و 
گوش حکومت محسوب می‌شد ند و اسرار سمرقند در سینه‌ی 
آنپا خفته بود همچنان مراود ه د اشت و به وسیله‌ی ایشان از 
جرییات امور آگاه می‌شد *از همین طریق قاسم‌بيك به راز 
وای ا و ربا ی او با ف بان ,یی بر 
و این راز را د رسینه مکتوم د اشت تا در مراجعت تیمور برای 
وی باز گوید ۰ 

ر همین گیرود ار . عبد الله نیز سرگرم تد ارك نقشه‌ی‌شوم 


عشق و رسوابی ۳۱ 


وی بود ۳ 
از پرد » بیرون می‌افتد و مید ید که به هر طریق د رصد د 
تشن ا لخا ن راد همه جوا تقد انستت ك این تل از كتا 
اب کور دة ا ست عیذا لله تی .یفن .دآ شت که ای اجان 
عید له rT‏ 
این مقصود فکر کرد ۰ بلك کار به تا طری کد شخ كە غاا برضد 
الان وه کنو اور ار ت هو ر ور دوم د رئ ا تة 
جایش بنشاند ۰اما این فکر به نظرش عاقلانه نرسید برای این 
که اولا دلیلی ختت دست ردان به این توطته د رمیا ن تیسود:/ 
ثانیا بعد از عزل ایلخان ناچار بود او را بکشد که آن هم با 
مشکلاتی رو به رو می‌شد و به هرترتیب برای رسید ن به وصال 
سارای زیبا از سر نو به د شواری ایی برمی‌خورد ۰ 
۷ بود * با 
aS‏ ر بن بست 
اب رای آن قد رهاهم آ شتا زیت :۶ 
سرانجام , با زیگر تقد بر که این همه حواد ث راازپی‌هسم 
تیب د أن ام رذ یف ساحته: بون به كمك عبت الله شت اافت: 
ایاخان جسته و گریخته از حرفهابیکه پیر پیرامون 'رتباط همسرش 
باورکرد ن این سخنان برای ایلخا ن د شوار بود ر 
همه‌ی شایعات را از تا حیه‌ی کسانی‌می‌شمرد که نسیت به‌اتحاد 
مقاصد خود می‌پند اشتند *مع هد ا ترا ی ایا ن که رن په 
شایعات و بستن د هان یاوه‌گویان ترجیح دادکه یك جچند 
همسر سوگلی خود را از حضور د ر محافل بازد ارد و به‌عذر 
کشالت: حروج سارای فتان و د لربا را از قصر محد ود ساخت ۰ 
طوفانی‌که تیمور وقوعآن را پیش‌بینی کرد ه بود. با این 
مقد مه آغاز شد“ 


"7 شیطان سبز 


ایلخا ا ET‏ و 
ارا ن و فة اک استان ةلد ان تالغ و ارا 
هرکد ام کم‌وبیش خبرهایید اشتند بامباد له‌ی اخبار اطلاعات 
ورک ری الت خو رز کیل می‌کرد له دزن فا 
گرافی که امیران برای د ریافت تازه‌ترین خبرها 
تاش کنن 3 و وب 
ملاحظه‌ای د رگیر شد ه بود ۰ 

ظ بن حال میچکس به اند ای قاسمپيك از جریسان 
افزایش د اده بود» اما هیچ کس نمی‌د انست که د رقصرایلخان. 
میان او و همسرش جه می‌گذ رد۰ زیرا از آن سوی د یوارهای 
بلند قصر خبری به خارج نفود نمی‌کرد و کوشش امیران برای 
رخنه کرد ن به مسرای ایلخان فاید ه نمی‌بحشید ۰ 

اما از حال عبد الله , همه‌ی آنها که با کنجکاوی ماجرای 
عشق او را تعقیب می‌کرد ند. کم و بیش باخبر بود ند ۰د وری از 
تحمل د ید ن هیچ کس را ند اشت ۰ به هیچ‌کار نمی‌رسید " زرد 
وپژمرد » و اند يشه‌ناك به نظر می‌امد" بهانه جوبی و تند خویی 
او نیز به د رجه‌ای رسید ه بود که کمترکسی به وی نزد يك می‌شد . 
اما جز تحمل چارها ی نبود . زیرا ایلخان که سوه دمن ره 
رفته به یفین ما و ا یبا را به کلی د ر قفس 
کرد ه ۰ اجازه‌ی خروج افر وی کیاد 

روابط ظا هری‌عبد الله و ایلخان نیز , تد ریجا شکلد یگری 
به خود می‌گرفت ۰ عبد الله که به خاطر معشوق وجود ایلخان 


را به هرحال تحمل می‌کرد. به بپان‌های گوناگون می‌کوشید که 


عشق و رسوایی 5 


اصلا با ایلخان رو به رو نشود و چون وجود آن دو در کنار 
بلق:ف‌یدر ملارفه با اف رەئ لکت و اد E E‏ 
معطل ماند ه . نظم بارگاه و حکومت به هم خورد ه بود ۰ 

از طرفی هرچه قراین ایلخان را بیشتر به وجود علاقه‌ی 
نامشروعمیان عبد الله و سارا مطمئن می‌ساخت مرد مسول 
خشمگین‌تربه نظرمی‌رسید و چنان می‌نمود که گفتی‌د رپی‌فرصتی 
است تا متحد خود را به سبب این بد چشمی اد ب و عقوبت کند ۰ 

قا سم‌بيك . وقتی هوای سمرقند را تیره د ید قاصد ی نزد 
تیمور فرستاد و آن چه را می‌د انست برای او پیخام‌کرد ۰ تیمور 
نیز برای او پیام داد که صلاح خود OTT‏ | در 
شپرسیز بماند و از دور تما شاگرمعرکه ناشتق. اما از قاسم‌بيك 
خواست تا او را از جریان حواد ث‌عمد هی سمرقند بی‌خیر 
نگذ ارد ۰ 

د ھہا عیار و جاسوس و کارآگاه. روز و شب گرد قصر 
نی و ا اد تکیت ا نیقی | 
برفضای قصر همچنان اد امه می‌د اد د لگیر و افسرد ه بود ند 
اما آن عد ه از جاسوسان که پخته‌تر و کارکشته‌تر از رقبای خود 
بود ند می‌د آنستند که این سکوت د یری نخواهد پایید و زود یا 
د یر از جانب‌عاشق یا معشوقه برای شکستن سد ی که مان 
آنپا به وجود آمد » بود اقد امی خواهد شد 

نه ایلخان , نه عبد الله ونه سارا , هیج‌کدام آن 
چشمپای مرموز را گرد قصر نمی‌د ید ند و از وجود عناصری که 
مراقب رفت و امد ها بود ند خبر ند‌اشتند:به همین جہهت نیز 
نمی کیک .از تد ههائ سار مل يرل ار قر 
ایلخان خارج شد و به جای آن که طبق معمول زا ف ید از 
ماد رش به خانه‌ی محقر خود برود راه قصر امیرالا مرای سمرقند 
را در پیش گرفت . وجود مرد ی را که مثل سایه پشت سرش د ر 
حرکت بود هرگز حس نکرد ۰ 

تقد یر چنین خواسته بود که قیافه‌ای تازه » در صحنهی 
حواد ث‌عجیب سمرقند ظا هر شود ۰ این مرد تیمور شاه اوغلان 
نام د ان شت و یکی از شاهزاد گان مغول بود ۰ تیمورشاه اوشلان 
مرد ی بود سفاك » عیاش .جاه طلب و از میان مرد ان‌خانواد همی 
" تورا " نزد یکترین کس به تخت و تاج عموزاد ماش ایلخان به 


۳۹ شیطان سبز 


شمار می‌رفت ۰ از وقتی ماجرای عشقی عبد الله و سارا آغازشد ه 
بود تیمورشاه امقلان بیش از هميشه عطش مقام را در خود 
حس می‌کرد و به همین جہت با چشم و گوش بازمراقب اوضاع 
بود تا اکر فرصتی‌د ست د اد به نفع خود از آن فرصت بپره‌بگیرد ۰ 
ایلخان ر وسیله‌ی تفریح می‌انگاشتند, اما تیمورشاه اوفلان 
د رصد د آن بود که از آب گل آلود ه ما هی بگیرد و گفتید رطا لح 
خود د ید ه بود که دراین ماجرا سرش به کلا هی‌خوا هد رسید ۰ 

از بخت مساعد. مرد ی که د رتعقیب ند یمه‌ی سارا تاقصر 
عبد الله رفته بود یکی از عیاران تیمورشاه اوقلان بود ۰ رفت و 
آمکا نت‌نقه‌ها ی هرهسراق ایلحان. امری‌عا دی وا یفن سود و 
در روز » آنها مکرر از قصر خارج می‌شد ند و به قصربازمی‌گشتند 
پایش به ماجرای عشقی امیرالامرای سمرقند و همسر سوگلی 
ایلخان کشتید ه شون" 
انجام ماموریت خویش فریفته‌ی د خترکی شد ه بود که‌نمی‌د انست 
کسل کنند هی خود حوصله‌اش شرا من بود وقتی‌د خترك راد ید 
که از در قصر خارج می‌شود » به امید اين که خانهی وی را 
بشناسد درپی او روانه شد و بعد. با کمال تعجب‌د ید که 

عیارکپنه‌کار , د رحالی که د هانش از تعجب باز ماند ه 
بود به چشم حود دید که د خترك را پس از چند لحظه به 
درون قصر برد ند و بیش از چند د قيقه طول نکشید که اود وباره 
عاشقی را فراموش کرد و مانند برق و باد خود را به خانه‌ی 
و هتفرن کات شایشتها ی دذریافت:ه ار 

اه فتن د شت کہ تیا کسی ا شت هار هنن راز شین 
می‌د اشت بد ین سبب که بر رقیبان خود فایق شد ه است نیز 


عشق و رسوایی ۵ 


در پوست نمی ننحید ° 

نمی‌د انست که جه خد مت شایسته‌ا ی د ر حق ولینعمت خود 

انجام ی 
- من خرید ار پیامی هستم که میان عاشق و معش‌وقرد و 
بد ل شده است !و سپس کیسه‌ای زر به طرف وی پرتساب 
کر 


- اما سرور من ! 

تیمور شاه اوغلان پا به زمین کوفت و گفت : 

ات ماش با 

د ختری که د رقصر ولینعمت خود جاسوسی می‌کند کار 

د شواری است ؟ 

عیار سر به زیر افکند و تیمورشاه او غلان اضافه کرد : 

- وعلاوه بر این تو شیشه‌ی عمر د خترك را در د ِ 

ازع کا ف اسک که هبتر تا تی و مر اف تین ق مل 

د سته‌ی گل روی سینه‌ا ش قرار بگیرد إ 

عیار کیسه‌ی زر را برد اشت و خارج شد ۰ تیمور شاه او غلان 
اشتیاه تو رن و به محض أن که عیار د رمقا بل خاد مه‌ی قصر 
ایلخان ظاهر گشت و به تفت کم هتسه ر ا 


سمرقند باخیر است چیزی نماند ه بود د خترك سکته کنسد.۰ 
اما يك راه د یگر هم وجود د ارد ۰۰۰ من می‌توانم همراه 
قلب خود ان قد ر طلا به بای تو بریزم که از ایلخان و 
د ھہا مثل ایلخان بی‌نیاز شوی ! 
ET‏ 
e‏ 
- يك د لباخته‌ی پاکباخته که خد اوند سر راه تو قرار 
داد » است +تو اکنون بر سر يك د وراهی قرار گرنتهای 
و می‌توانی از میان این د و راه یکی را انتخاب‌کنی»۰۰اما 


۴ شیطان سبز 


من یقین د ارم که د ختر تیزهوشی مثل تو د ر انتخاب راه 

خود اشتباه نخوا هد کرد ! 

معامله خیلی زود انجام گرفت و به زود ی تیمورشاه اوغلان 
از آن چه می‌خواست آگاه شود مطلع گشت ۰حقیقت این بود که 
سارای زیبا موافنقت شوهرش را برای يك مسافرت کوتاه به 
د هکد هی ییلاقی ایلخان جلب کرد ه بود ۰د راین د هکد می‌زیبا 
که مشرف بر د ریاچه و محصور در جنگل کاجی قرار داشت 
ایلخان يك قصر زیبا و شاعرانه ساخته بود ۰ قصری‌که پنجره‌های 
شمالی آن به روی د ریاچه باز می‌شد و پنجره‌های جنوبیش 
به سوی جنگل ۰ د هکد ه از شپر سمرقند مسافت چند انی 
فاصله ند اشت و به طوری که ند یمه‌ی سارا افشا کرد»سارا نے 
این بهانه که اعصاب او زیر فشار حواد ث اخیر خرد شد ه. 
باح ا انر ای کی ب 
د هکد هی پیلاقی خود شان جلب کرد ه بود .اما ایلان رار 
سارا قول گرفته بود که سفر وی کاملامحرمانه انجام‌پذ یرد وحتی 
به اهل حرمسرا و ساکنان قصر وی گفته شود که سارا مریض 
است و از اتاق خویش خارج نمی‌شود۰سارا نیز جز این از 
خد | نمی‌خواست و به همین جہت بلافاصله توسط ند یمهی 
خود برای معشوقش عبد الله پیغام فرستاد ه بود که می‌توانند 
ا د ر قصر و د هکد هی ییلاقی فلا قاست» ننف 

تیمورشاه او غلان وقتی از این ماجرا آگاه شد د ست به 
هم مالید و زیرلب زمزمه کرد : 

- بیچاره پسر عموی احمق من که هنوز هم د یوانه‌ی این 

زن د هاتی است ۰۰ 

بعد پوزخند ی زد وبه عیارکه د ربرابروی ایستاد ه بود گفت : 

- بسیار خوب. ما د یگر با قصرایلخان کاری ند اریم ۰فقط 

باید مراقب بود که چه‌وقت‌عاشق به د ید ن محشوقه می‌رود ۰ 

گوش کن پسرم ! اگر د رست به وظایف خود تعمل کنسی 

به همه چیز خوا هی رسید إ 


پیام شفا بخش سارا . عبد الله رنجور و پژمرد » را جانی 
تازه بخشید ۰ عبد الله که چند هفته‌ای مخموم متفکر , افسرد ه و 
اشفته حال بود با د ریافت پیام د لد ار یکباره زنک وض کرد 


عشق و رسوایی ا 


با آن که امیرالامرای سمرقند می‌د انست که افسانه‌ی عشق او 
نیت زب هیر ایو میت این کیان 
او چیست د ر رفتار و کرد ار خود بی‌اختیار بود ۰ او نیز مشل 
همه‌ی‌عا شقان فکر و دکرش تنہا متوجه عشق و معشوقه بود و 
جز این نه به چیزی فکر می‌کرد نه به جایی و به کسی توجه 
د اشت ۰ چه طور عبد الله می‌توانست بعد از مد تی دوری و 
بی‌خبری محض از معشوقه , خبری از وی د ریافت د ارد و به 
وجد نیاید۰ آن هم خبری که از آن بوی خوش دید ار جمال 
یار به مشام می‌رسید ! 

e N E 
ایلخان به د هکد هی ییلاقی نقل مکان کرد ۰ و این‌سفر چنان‎ 
زیرکانه و ما هرانه انجام شد که نه از ساکنان قصرکسی پی به‎ 
! خروج وی برد و نه از جاسوسان و خبرگزاران‎ 

ورو تاه عيذ الله تر با همان سارت و رخا لین که 
خود را به صورت ان ار پا عم یقن خر سه .و 
به د نبال‌معشوقه رفت : نیم‌فرسنگ آن طرفتراز د روازه‌ی سمرقند. 
مرد ی بايك اسب سفید انتظار او را می‌کشید وباغبان قلابی 
همین که به وی رسید جامه‌های باغبانی را به دور ريحت و بر 
مرکب را هوار خوش ترکیب نشست و به سوی د هکد ه و قصر 
ییلاقی ایلخان شتافت ۰ 

سارا بی‌صیرانه د رکنار د ریاچه انتظار معشوق رامی‌کشید 
وعبد الله عرق ریزان ای یت رحالی که نقش چپره‌ی 
د لد ار از مقابل چشمش لحظه‌ای د ور نمی‌شد و تنپاچیزی 
که‌هیچ کد ام آنها تمی‌توا تسشن تصوز کنتد این مود که دار تا ن 
لحظه مرد ی سرگرم نگا شتن نامه‌ای برای ایلخان | 

و این مرد کسی جز تیمورشا دا نبود إ 

نامه‌ی تیمورشاها وغلان چند جمله بیشترنبود ۰ شاهزاد هی 
مغول به عنوان يك د وست ناشناس برای ایلخان نوشته بود که 
کسر ا شن ۾ دنت در الیک ا وغافل از همه حا در 
سمرقند نشسته , کنار معشوق خود سرگرم ۶" عشقبازی است‌ود ور 
از چشم اغیار , در د هکد ه و قصر زیبای ییلاقی خود سر به 
آغوش امیرالامرای جوان و عاشق پيشه سبرد ه است 

این نامه را پيك مرموزی به نگپبانان قصرایلخان سپرد ۰ . 


۰۸ ۲ شیطان سبز 


ایلخان که تصور می‌کرد هیچ کس از سفر چند روزه‌ی سارا به 
نامه‌ی د وست ناشناس حال طبیعی خود را از د ست داد . 
۳ ریف نامه از مان شنت لرا نش یه رشن ا فاد اما او 

تیمورشا هاو غلان نی که یا اهاد شد ه بود همراه 
تار برد ست حویش مانند سایه به تعقیب ایلخان براحت 
ایلخان چہارنعل به سوی قصری می‌شتافت که بپترین ایام 
زند گانی خود را در آن گذ راند » بود ولی هرگز با خاطری 
پریشان و قلبی افسرد » مثل آن روز راهی را که از سمرقند به 
د هکد ه و قصر ییلاقی وی می‌پیوست طی نکرد ه بود *وقتی‌نامه‌ی 
د وست ناشناس به ایلخان زسید او تصمیم خود راگرفت و عازم 
چه د ر نامه نوشته شد ه بود حقیقت د اشت همان حا حساب 
خود رابا رقیب یکسره کند ۰و این همان بود که تیمور شاه اوغلان 
از خدا می‌خواست. 

راه , د رمد تی‌کمتر از يك ساعت به آخر رسید و درست 
پس از مد تہا د وری در سایه‌ی یك د رخت کپنسال‌سر در 
اغوش‌يك د پکرنپاد » ,ازد استان فراق وهجران اجباری‌برای 

به د ید ن ایلخان . سارا وحشتزده از جا پریدودر 
حالی‌که زبانش از ترس به لکنت افتاد ه بود بی‌اختیارپیش د وید 
تا ميان شوهر وعاشقش حایل شود. اما ایلخان باقد رتی‌که 
از خشم و تعصب ريشه گرفته بود او را چنان به عقب راند که 
سارا معلق‌زنان در آغوش عبد الله افتاد۰ در این‌حال صد ای 
گرفته‌ی شوهرش را شنید که می‌گفت : 

- نوبت تو نیز خوا هد رسید ۰ اما اول باید حسابم رابااین 

د وست عزیز و متحد صمیمی یکسره کنم إ 
با طلا د هانشان پر شد ه بود هیچ کس وتخون یف ات اا 


عشق و رسوایی ۹۹ 


از وحشت به د اخل قصر پناه برد » , هراسان ولرزان از روزنه‌ی 
ناف ير ی بود ند که اند یشه‌ی وقوع‌آن هر تحت در 


ار و آرام بود "او اسلحه همراه ند اشت و 


به همین حجپت د رحالی‌که همچنان به د رخت تکیه کرد ه بود به 


- د وست من ۰۰۰ تصورمی‌کنم از این همه شتاب و خشمی که 
اتخون ان کشا ی زبس ها یشان وا هید سے 
همین جہت پیشنہاد می‌کنم شمشیر را کنار بگذ‌اری و 
د وستانه مساله را میان خود مان حل کنیم ! 

ایلخان . شمشیر به د ست رو به روی او ایستاد ه بود ود ر 


حالی که لبانش از خشم می‌لرزید پاسخ د اد : 


- تو از پشت سر به من خنجر زد ی ۰۰-تو با كمك من به 
منصبی د ست یافتی‌که از سرت زیاد بود ۰۰:من حتی ترا 
لایق د وستی و براد ری تشخیص د ادم و بااین‌تشخیص 
غلط د رخانه‌ام را به روی تو گشودم ۰اما تو مانند د زد به 
ناموس من د ستبرد زد ی ۰۰۰ د زد انه با زن من رابطه 
برقرار کرد ی و د رحالی‌که د ستت در د ست من بود برای 
لغزاند ن و منحرف ساختن همسرم نقشه طرح می‌کرد ی ۰۰ 
اکنون هم که مثل د زد وا تفن کرفتا ر شد هام هت ز 
از رفتار محیلانه‌ات د ست نمی‌کشی ! 

عبد الله که می‌د ید د رتله افتاد ه است .برای د فع‌الوقت 


بغ فی کر ایلخان را به حرف بکشد ۴ و ان که 
جای خود تکان بخورد گفت : 


1° 


آه د وست من ! تو یکتنه به قاضی می‌روی ۰۰۰ و حتی 
نمی‌خواهی به من که اسلحه‌ای د ر اختیار ند ارم مجال 
حرف زد ن بد هی ۱ 

ایلخان فریاد زد: 

هو قاتا ۱ ست که همه چیز را مید انم ۰۰۰تو هیچ چیز 
را نمی‌توانی ثابت کنی جز این که د زد انه وارد خانه‌ی 
من شد ه. به ناموس من د ست د راز کرد ای ۰۰۰ سزای 
ا رعا و افد رای ها ودی 
است که من برای تو هد یه آورد هام إ 


عبد الله که می‌د ید ایلخان برای کشتن او مصمم است 
ناچار شانه‌هایش را بالا اند اخت و گفت: 
- بسیارخوب, حالا که تو تصمیم خود را گرفته‌ای و حاضر 
نیستی در راه مسالمت قد می برد اری من هم حرفی 
ند ارم ۰ مثل دو حیوان که بر سر ماد هی خود جنگ 
می‌کنند ما نیز خواهیم جنگید و سارا از آن‌کسی خواهد 
OT‏ ۳ 
ایلخان قاه قاه خند ید : 
- نه د وست من !این راه را من برای جنگید ن با تو 
نیامد ام ۰۰۰اگر می‌خواستم با تو بجنگم فرصتهای بسیاری 
برای من وجود داشت۰ حتی می‌توانستم ترا به مبارزه 
بطلبم و د رمقابل چشم همه‌ی مرد م سمرقند به عنوان يك 
مرد شرافتمند با تو بجنگم ۰۰۰اما من ترا لایق این مبارزه 
تشخیص ند اد م و آن قد ر انتظار کشید م تا د ر جانه‌ی 
خود م و د رحال د زد ی ترا مثل سگ بکشم و سپس سر 
معشوقه‌ی زیبایت را نیز د ر کنار د ستت بگذ ارم-۰آری. 
د وست‌عزیز إتنہا این مساعدت‌را در حق تسوقایل 
می‌شوم که واا مک كر ریا و به انتظ ار معشوقه‌ی 
قشنگت نمانی و بلافاصله پس از مرگ تو .او را نیز به 
داتبا لت روا اک کرد ا ونر وبا سور 
مرگ با ش ۰۰۰مرگی‌که شایسته‌ی يك د زد ناموس است ! 
امیرالامرای سمرقند که عمری د رقیافه‌ی ایلخان با با 
تمسخر و تحقیر نگریسته بود,درآن لحظه خود را آلت د ست او 
حس‌می‌کرد ۰ به اطرافش‌تگریست ۰د ریاچه آرام وبا وق رهمیشگیش 
موج می‌زد و از جنگل کاج نوای گوش نواز پرند گان به گوش 
می‌رسید ۰ سارا ,وحشتزد ه روی زمین افتاد ‏ .نفس د ر گلویش 
حبس شد ه بود و با چشمانیاز حد قه درآمد ه به گفت وگوی 
د و مرد گوش مید اد۰ از خد مه‌ی قصر نیز در آن حوالی اثری 
دید ه نمی‌شد ° 
عبد اللہ ناچار برخاست و ایستاد. ایلخان قہقہها ی زد 
- راستی‌که جوان‌رعنایی هستی ۰۰۰من هم اگربه جای‌سارا 
بود م عا شق تو می‌شد م عبد الله ۱۰۰۰ما برای آن‌که ند نو 


عشق و رسوایی 2 


اثر يك زخم روی قلب مرد تاچه حد جانسوز و د لخنراش 

می‌گذ ارم ۰همان طور که تو به قلب من زخم زد »ای ! 

عبد الله . با نفرت قیافه‌اش را د رهم کشید وزیرلب گفت : 

- دیوانه ۱ 
سشبیه بود ۰ شراره‌ی انتقام د رچشمان او می‌د رخشید و چون 
رقیب را بی‌د فا عو زبون د رمقابل خود میدید احساس وجد 
و نشاط در چپره‌اش موج می‌زد ۰ 

د رست در لحظه‌ای که ایلخان از شکنجه د اد ن حرف 
سیر شد ه بود و تصمیم د اشت زخمی را که گفته بود با نوك 
پای عبد الله به زمین افتاد وعبد الله به سرعت آن رااز روی 
رمین ربود ° شعف کود کانه‌ی ایلخان د ريك لحظه تبد یل به 
خشم شد و رنگ سرخ چپره‌ی او جای خود را به کیسودی و 
زرد ی شیاه عم | لب کت 
آن لحظه‌ی حساس چه کسی شمشیر را برای عبد الله هد یه 
فرستاد ه است ناچار زیرلب ناسزایی گفت و غرید : 

مب روت ۱ نا مرن ده را تست و 

خواهم کشت ۰ 

سپس صد ای چکاچاك شمشیر به گوش رسید ۰ د ومرد» با 
تمام قد رت برای حفظ خود از ضربات شمشیر و پایان دادن 
به کنا یی یردد می رود آما لحاس ها ورن فر 
مقا بل عبد الله جوان طاقت استقامت ند اشت وبه زود ی حملات 
او مبد ل به د فا ع‌گشت و سرانجام لحظها ی فرارسید که ناله‌ی 
خفیفی برلب آورد ه و د ور خود چرخی زد و به زمین غلتید. در 
حالی‌که آخرین نگاه او متوجه سارای زیبا و س بود " 

را مرو اه ۳ با شمشیر 


۳ شیطان سبز 


کارند اری آن را پس بد ه ۰ 


سر او ایستاد ه بود کسی جز تیمورشاهاو غلان نبود ۰ عبد الله با 


تیمورشاه اوغلان سرش را خم کرد و گفت : 

- بله , من ! 

و با خونسرد ی قیضه‌ی شمشیر را از د ست‌عبد الله بیرون 
کشید و د رنیام خود فرو کرد ۰ پیش از آن که عبد الله پرسش 
د یگری بکند , تیمورشاه‌ا و غلان گفت : 

- من از ابتد ا ناظر این بازی بودم و چون مید انستم که 

تیار ها خر ای راتب‌بون. میا دا 

تو فر له افتین دوست مین ۰۶۰ ۵۱ البته :اجا ره امین هی 
که ترا به این عنوان خطاب کنم زیرا بعد از پسر عموی 

بیچاره‌ام گویا ما با هم نزد یکتر خواهیم بود ! 

عبد الله د یگر چیزی نگفت و نگا هش متوجه سارا شد که 
سرش را روی زمین نپاد ه بود و هق‌هق می‌گریست ۰ در این 
حال تیمورشاهاو غلان نیز به عیار خود اشاره‌ای کرد وعینار 
طبق د ستور اریاب خود جسد ایلخان را برد اشت و بر پشت 
اسب گذ اشت ۰ تیمورشاها و غلان اشاره به جسد کرد و گفت : 

- برای توحیه حاد ثه‌ا ی که اتفاق افتاد ه است من فکر 

لازم کرد هام ۰اما انتظار د ارم شما نیز در مراجعت به 

شپرفکر لازم د رباره‌ی من بکنید .به هرحال من‌نزد یکترین 
فرد به تخت بلاصاحب پسرعمويم هستم و امد وارم در 

آیند هی نزد يك » نزد یکترین کس به شما نیز باشم إ 

آن‌گاه . تیمورشاه اوغلان و عیسار او در حالی که جسد 
ایلخان را همراه می‌برد ند روانه‌ی سمرقند شد ند و عید الله را 
با افکار پریشان و د رحال تعجب,کنار معشوقه‌ی زیبایش 
تنها گذ ارد ند إ 

بازیگر تقد یر ۰ بازی شگفتی را که آغاز نهاد ه بود صحنه 
به صحنه اد امه می‌د اد ۰ تیمورشاهاو غلان » با مساعد ت د رنابود 
کرد ن مرد زبون و بیچاره‌ای که چند ین سال مانند يك عروسك 
بر اریکه‌ی سلطنت سرزمین جغتایی تکیه زد ه بود. جای او را 


عشق و رسوایی IT‏ 


تصاحب کرد ۰ عبد الله نیز که ما نم بزرگ را از سر راه عشق خود 
دور ساخته بود به وصال سارای د لربا و فتان امید د اشت اما 
از بحنت نامساعد:.سارا نش از شا هد هی واد نی که اد ربراسز 
چشم وی اتفاق افتاد» بود بیمار شد و به بستر افتاد و کوشش 
شبانه روزی پزشکان برای معالجه‌ی او اثر نمی‌بخشید ۰ سار 
هرروز رنگ پرید تر وعلیل‌تر می‌شد «خواب به چشمش نمی‌رفت 
و همین که از فرط خستگی و بی‌خوابی مژکا نش‌روی هم‌می‌افتاد 
وحشتزد ه فریاد می‌کشید و هراسان از خواب می‌پرید «منظطو‌ی 
فجیع مرگ ایلخان . رتشا فف انا به کلی د رهم میت : 
خرد کرد ه بود ۰ نه داروی پزشکان و نه زمزمه‌های عاشقفانه‌ی 
عبد الله هیچ کد ام او را تسلی‌نمی‌بخشید و عبد الله که انتظار 
داشت با مرگ ایلخان مشکل وصال معشوقه برای او آسان 
شود, خود را با بن بست تازه‌ای رو به رو مید ید وضع تازه . 
همان قد رکه موافق میل و بر مراد تیمورشاه‌او غلان بود ,عبدالله 
را خشن وعصبی و گیج و مبپوت ساخته بود ۰ 
e EE‏ 
خواص به مجلس عوام نفوذ کرد » , د رسراسر سرزمین جغتایی 
کسی نماند ه بود که شمه‌ا ی از این عشق نامشروع‌نشنید هباشد ۰ 
مرد م‌متعصب . کم کم مقبره‌ی ایلخان رابه صورت زیارتگا هی 
ترا ورن فا توق و کم‌اعتنایی آنان به عوامل حکومت امیرالامرای 
سمرقند را سخت خشمگین می‌ساخت. به طوری که روز به روز 
بر شمار محبوسین و قربا نیان حکومت افزود » می‌شد " زند انہا 
از مردم انباشته شد ه بو و ساطور خونآلود میرخضب لحظما ی 
از کاز تفا تاد 
با این همه . عبد الله حس می‌کرد که پایه‌های حکومت او 
روز به روز لرزانتر می‌شود ۰ بوی نارضایی‌فضای سمرقند راپرکرد ه 
بود ۰ امیران یکی‌بعد ازد یگری به بهانه‌های گوناگون‌از پایتخضت 
خارج می‌شد ند و به سوی قلعه‌های خود می‌رفتند و دژها به 
د نبال‌هم مستحلم می‌شد ۰د رحالی‌که قد رت حکومت مرکزی با 
پراکند » شد ن امیران د مبدم رو به ضعف و تزلزل می‌گذ اشت .۰ 
سرانجام طوفان‌آغاز شد ۰ جمعی‌از امیران‌که د رخفا باهم 
متحد شد ه , توطته‌گرد »بود ند از شش‌طرف به‌سوی‌سمرقند تاختند 
و پیش از رسید ن قوا به سمرقند» درشپر نیز شورش اغاز شد" 
۳۱۴ شیطان سبز 


عبد الله زرو اران بود که وضع را د رنیا بد ۰اود رلحظه‌ی 
استیصال به د نبال قاسم‌بيك فرستاد و آن سرباز پیر رابه كمك 
خواست اما قاسم‌بيك رو پنپان کرد و فرستاد گان امیرالامرا 
مایوس نزد وی بازگشتند۰ 

دیگر تامل حایز نبود»د امنه‌ی شورش لحظه به لحظه 
وسعت می‌گرفت۰ نیمی از شپر د رآتش می‌سوخت و شورشیان 
که د ست به یك انقلاب کور زد ه بود ند سر راه خود هرچه 
می‌یافتند د رهم می‌کوبید ند و به هريك از سازمانهای حکومتی 
کیرات ان را کی اک ی ت ری بیان 
متحد نیز در راه سمرقند بود و نه عبد الله . نه تیمورڈ شاءاوغلان. 
هیچ کد ام حتی روی سربا ز زان مد افع شپر نفود ی ند اشتند ۰ 

عبد الله د رآخرین فرصت موفق شد که از سمرقند بگریزد؛ 
اما تیمورشاهاو غلان که به د ست شورشیان افتاد ه بود جسد ش 
تکه تکه شد ین د رگوشها ی از شہر برفراز د ار رفت" 

وقتی قوای متحد امیران به سمرقند رسید. حتی یك نفر 
از شهرد فاع نمی‌کرد دروازه‌ها ی شپرباز بود وقوای مپاجسم 
أ اکل ا ا وه ید وبا هی 
حاجی‌بارلاس عموی تیمور و امیربیان سلد وز یکیاز نواد گان 
چنگیز ترتیب یافته بود و بعد از چند روز ناامنی E‏ 
دو رسید که تیه مور و و و ی امارت را 
میان خود تقسیم کنند ۰ شورایی از امیران فاتح به نام شورای 
حکومتی‌تشکیل‌شد و امیربیا lT‏ 
نشست و حاحی‌بارلاس جای عبد الله را گرفت ۰ 

افواجی از نیروهای فاتح که برای پيد اکرد ن عبد الله به 
فال اورت وة ااا مس مسا کت و فده 
که سارا . همسر سوگلی ایلخان و معشوقه‌ی زیبای عبد الله نیز 
۳ زهرکشند ها ی به حیات پرماحرای خود خاتمه بسند ۵ اش 

ماجرای تازه . تیمور را بیش از پیش از صحنه‌ی سیاست 
عقب راند ۰ چه , او می‌د انست که هنوز حاجی‌بارلاس کینه‌ی 
و و دی یال و تیاس بت 

براد رز 2 ه طلب خود نخوا هد د اد ۰ 

تیمور از ا حاجی‌بارلاس به یاد 

با تیا خن کد شته بیافتد و د رمقام تسویه‌ی حساب برآید اما 


عشق و رسوایی ۳۱۵ 


د رهمین اوان و پیش از آن که حاجی‌بارلاس فرصت توجه به 
براد رزاد وی خود پید | کند. امیرترغای پد ر تیمور د ر گوشسه‌ی 
خانقاه به بستر نزع‌افتاد و در واپسین دم حیات,براد رش را 
که آن ایام بر اریکه‌ی امارت سمرقند تکیه د اشت بر بالین خود 
فراخواند ۰ 

با وساطت امیرترغای . حاجی‌بارلا س قول داد که کار به 
کار تن واش اند هایس راه ESE‏ 
به اد اره‌ی زند گانی و رسید گی به امور ملکی و احشام و زراعت 
خود بپرد ازد۰ سپس امیرترغا ی د ید ه از جهان فرو بست“ او 
بقیه‌ی ثروت خود را نیز د ر دم مرگ به پسر و عروسش بخشید 
و د ست تیمور را در د ست زین‌الد ین پیشوای صوفیان شپر 


سبز نهاد ۰ 


۳۱۶ شیطان سبز 


هنگامی‌که تیمور از گورستان بازمی‌گشت و هنوز چشمان 
د رشت او د رغم مرگ پد ر اشکبار بود پیکی را با سر و روی 
گرد آلود به انتظار خود یافت ۰ آلجای, همشر وفاد ار او گفت 
تا قەی سر هری وا که یه قت در لا بط لای لاس وة 
پنہان کرد » بود بیرون آورد و به د ست تیمور د اد: 

تیمور نامه را شود و خواند و آلجای د ید که چه گونه 
آ ماو یرت و ۵ هت رای وهر خا اند ورا گرفت ۰ 
وسایل استراحت فرستاد هی قاسم بيك رافراهم سارف 

آن روز تا وقتی آفتاب د امان خود رااز روی زمین بر سوه و 
شب فرا رسید تیمور متفکر و گرفته بود ۰ سپس .د رآغازشب اسب 
خود را زین‌کرد و به سوی خانقاه رفت تا زین‌الد ین پیشوای 
ضویا ترا واا ت کته 

زین‌الد ین , تیمور را د رخلوت پد یرفت و تیمور با سیمای 
گرفته به او گفت : 

خبر بد ی دارم ۰۰۰قاسم‌بيك پیام فرنشتاده است که 

توراخان د رآن سوی کوهپای شما ل سرگرم تدارك 

اا ]تست 

زین الد ین › ابروان خود راجمع کرد و زیرلب گفت : 

توراخان . جانشین چنگیز . بزرگترین د شمن اسلام و 
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فرزند ان او» به تد ریج حکومت آنها ِِ فساد شد و با 
قوت گرفتن طوایفی که یکصد سال‌پیش | زان د تاریخ لگدمسال 
سپاهیان چنگیز گشته بود ندکم‌کم آنهابه سوی مغولستان مرکزی 
را ره ام رات 
محسوب می‌شد ۰ با ی ی ات 
فرماند هی او را " جت " می‌گفتند تقلق نام د اشت و این تقلق 
خان مرد ی بود شرابخوار» حریص , جاه طلب و مانند اجد اد 
خويش سفاك و خونریز ۰ 

شهرسبز . زاد گاه زیبای تیمور . د رست در رهگذ رخان 
شمال و سواران او قرار داشت و آنها برای رسید ن‌به سمرقند 
می‌بایستی از شہرسبز بگذ رند“ تیمور . شهری را که درآن‌زاد ه 
نت شه توت توت فى ۵ ا قت ةو ها بل توف كه اظ 
ویران گشتن عما ی 
دشت هرا ین تا نها ایا مه را رورا کیت قورت 
معنوی و مشاوره نزد زین‌الد ین رفت که خود و پد رش به وی 
اعتقاد ی کامل د اشتند ۰ تیمور د ر اعماق قلب خویش نسبت به 
هیچ مد هب خاصی تعصب و عقید ه ند اشت , اماد رعین حال 
به انفاس مرد ان حق و حقیقت مثل زین‌الد ین » بسیار معتقد 
ن 

نامه‌ا ی که قاسم‌بيك برای تیمور نوشته بود تقریبا همه جیز 
را روشن می‌کرد خان شمال که از مد تهاپیش منتظر سقوط 
قد رت سمرقند و امپراتوری جغتاییان بود به د نبال مرگ امیر 
قزغن یقین کرد ه بود که د وره‌ی زوال حکومت سمرقند فرارسید ه 
است و از این رو به تد ارك سپاه پرد اخته بود ۰ وقایعی‌که پس 
از توطته‌ی امیرقازان‌خان و آزمیان رفتن امیرقزفن در سمرقند 
می‌گذ شت لحظه به لحظه ظن تقلق خان را تایید می‌کرد و او 
نقشه‌ی خود را برای سرازیرشد ن به د شتهای جنوب کامل 
مات آ ناف وش ریا لایی زرا دی کد 
وقوع بود, آگا هی یافت از تیمور پرسید : 

- آیا تو فرار خواهی‌کرد ؟ 

تیمور سر تکان د اد: 


نه ۱ 


و 


۳۸ شیطان سبز 


- نمید انم ! 

زین لد ین پرسید : 

- پس به چه منظور د ر این جا خواهی ماند ؟ 

تیمور جواب د اد : 

- هنوز نمید انم اما اگر بنا باشد شپرسبز ویران شود 

قن سر رجح می‌د هم‌که زیر ویرانه‌های آن مد فون شوم ۰ 

زین لد ین د ست روی شانه‌ی تیمور نهاد و گفت : 

- پسرم , د رچشمپای تو اسراری می‌خوانم که نمی‌توانم 

بیان کنم ۰ به هرحال اميد وار هستم که موفق شوی شہرما 

را از گزند د شمن حراست کنی و من هم تصمیمید ارم که 

به تو خواهم گفت »اما نه امشب, بلکه فرد اشب,به همین 

منظور فرد | شب همین وقت و همین جامنتظر تو خواهم 

و 

مقصود زین‌الد ین آن بود که ظرف روزبعد تحقیقات خود 
را درباره‌ی خبری که به تیمور رسید ه بود . کامل کند ۰ازاین رو 
هنگامی که شب بعد , تیمور د رهمان خلوتکد ه د رمقا بل‌پیشوای 
صوفیان ظا هرشد .زین‌الد ین با تاثر سری تکان داد و گفت : 
- آن چه به تو گفته‌اندعین حقیقت است و د یری‌به هجوم 

آد مکشان مغول باقی نماند ه است ‏ پسرم .این شنت هت 

تفر کم تما ی فی نی مها ان فی ها نها ها د 

من آنہا را به تو می‌سپارم و خود ناگزیر هستم‌که باجمعی 

از یاران به سوی سرزمین آفتاب کوج کنم زیرا بودن‌ما در 

این جا به نفع هیچ کس نیست ! 

تیمور با اشاره‌ی سر سخنان مرد روحانی را تایید کرد ۰ 
ان اة رر کو ر دق وان ا موا عم توق 
برلب آورد : 

- پدر , آیا در راه حفظ این شہر به من اجازه مید هی 

که د رصورت لزوم از اموال خانقاه استفاد ه کنم؟ 

زین‌ا لد ین با نگاه گیرا و نافذ خود به تیمور نگریست : 

- پسرم ۰۰۰ پس د لیلش چیست که ما این اموال را همراه 

حود نمی‌بریم؟ آیا حمل چند کیسه برای يك کاروان کار 

د‌شنواری است؟ 0 

تیمور سر فرود آورد و بر د ست خشکید » و سرد ان مرد 


سالخورد ه بوسه ردان كاه كسةھارا ار وسدی: اتاق‌برد اشت 
و ا ار ی 


وفتی فرستاد هى قاسم‌بيك روانه سل الحای ةت اى 
لطیف زیتونی رنگ خود را د ورگرد ن تیمورحلقه کرد و پرسید : 

چه چیز در آن نامه بود که ترا این طور منقلب کرد ه 

تیمور انگشتان بلند ش را میان خرمن گیسوی آلجای فرو 
برد : 

- خون ۰۰۰ تش ۰۰۰ انقلاب ۰۰۰ ویرانی و قحطی و وبا-»۰ 

ال که تا سیر موی یلو 

ایا واقعه‌ی تازه‌ای د رسمرفند روی د اده است؟ 

تیمور سر تکان د اد: 

- نه !۲۰۰ ما سمرقند د رانتظار روزهای ناخوشی‌است ۰ و 

قبل‌از آن که آتش به سمرقند برسد ایل و قبیله و شیر 

زیبای ما د رمعرض این اتش سوزند ه قرار خوا هد گرفت ۰ 

زیرا معولپا آماد هی حمله شد ها ند ۰ به گمانم معنی‌این 

آلجای سکوت کرد تن E‏ 7 

وا رر E‏ 7 ت۰اگر از این شهپر 

خانه‌های ما. مزارع‌ما رو وی وهمه وهمه چیز ۰۰ 

آلجای با چشمان د رشت خود که از آن شراره‌ی ترس 
زبانه می‌کشید د رچشم شوهرش خیره شد ه بود . تیمور تصمیمی 
ای e‏ 

ایا ارت ۱ ضمنا TT‏ 

حسین بو که سواران خویش زا محرمانه آماد ه کند ۰ 

آلجای گفت : 

-و تو؟ ۰" ۱ 

- و من همین جاخواهم‌ما ند.زیرا روباهان همگی‌خوا هند 


Yo‏ شیطان سبز 


گریخت و شہر بی‌صاحب می‌ماند ۰اگر کسی نبا شد که برای 

حفظ رار ری شمنا نصا اع ار عبت انس 

تا قیامت به ما نفرین می‌فرستند ۰ 

آلجای اصرار کرد تا او نیز در کنار تیمور بماند و باهم 
به استقبال سرنوشت بروند۰ هنگامی‌که اصرار وی از حد 
کلف نور د ست رای شا تهقا شی بای گت 

- آلجای , بود ن تو در این جا هیچ مشکلی‌راحل‌نمی‌کند۰ 

مگر تو مغولپا را نمی‌شناسی؟ ۰۰۰ همین قد ر سربسته 

بگویم که وجود تو. یا هر زن زیبای د یگری د رشپرممکن 

است هر تد بیری را برای حفظ شہر بی‌اثر سازد وهمیین 

قد ر کافی است که یکی از سرد اران مول مثلا گلویش 

پیش تو گیر کند و آن وقت ۰۰۰ 

آلجای د ست روی د هان شوهرش نپاد وگفت : 

- قانع شدم ۰۰۰من فرد | صبح از این جا می‌روم و قلب و 

روحم را نزد تو باقی‌میگذ ارم ۰ بد رود ؛ شوهرشجا ع من ! 

لیخند ی برلبان تیمور شگفت : 

- بد رود , همسر زیبای من ۰۰۰ 


هی نا کیک توا 
گرگہای خاکستری را به منزل خویش میمهمان کرد ۰ تیمورتصمیم 
داشت مرد م را از خطری که در راه بود با خبر سازد اما 
نمی‌خواست مستقیما د ر این کار د خالت کند و آن وظیفه رابه 
عهد هی گرگپای خاکستری محول‌ساخت »او به د وستان خود 
گفت : 

- جتہاتاچند روز یاچند هفته‌ی د یگر ازکوهستان سرازیر 

می‌شوند ٭شما آنہا را خوب می‌شنا سید و مید انید چه‌گونه 

آد مخوران مپیبی هستند۰۰۰ هرچه را سر راهشان 

بيابند درو می‌کنند ۰۰۰مرد هارامی‌کشند ۰۰۰کود کان رازیر 

سم اسبہا می‌گذ ارند ۰۰۰و زنان را تصاحب می‌کنند۰ 

جاکو سیف الد ین ميان حرف او د وید : 

آن‌گاه آتش‌د رخانه ها می‌افکنند و پشت سر خود تلی از 
خاکستر آغشته به خون باقی می‌گذ ارند ! 

تیمور اد امه د اد: 
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- با وصف این . من می‌خواهم شپرسبز را که مرا ن 

پد ران ما است از گزند این وحشیها حفظ كنم ! 

جاکو حيرت زد ه از جا پرید : 

- یعنی با مغولہا می‌جنگی؟ 

تیمور د ستپایش را به هم مالید : 

- کاش می‌توانستم جواب پرسشت را بد هم جاکو .اما 

هنوز خود م نمی‌د انم چه کار خواهم کرد ۰۰۰و علاوه براین 

قفا را ترا این توا شتهام کف وروی نبا ماع 

گفت و گو کنیم ۰۰۰ من از شما می‌خواهم که مردم شهر را از 

خطر آگاه کنید ۰ همین و همین ۰ 

بحت انپا به همین جا خا تمه یا فت با اد روز بعد. 
د رحالی که آلجای همراه کاروان کوچکی به سوی بلخ د رسا ر 
بود , مرد م شرسبز به تد ریج خبر حمله‌ی مغولمارامی‌شنید ند 
و وحشتزده به خانه های خود می‌رفتند تا خانوار خود 
جپهت کوچ آماد ه کنند ۰ آنپامعنی‌حمله‌ی مغولهارامید انستند 
و می‌فپمید ند که هرچه زود تر باید از سر راه د شمن گریخت ۰ 

یکروزه . شپر را وحشتی عظیم فراگرفت "زنپابه بستن 
باروبنه و مرد ها به جمع آوری آذ وقه و تسویه‌ی مطالبات خود 
سرگرم شد ند۰ نشاط مانند پرند ای گریزپا بال‌زنان از فراز 
شهر گریخت و د یگر لبی به خند ه و زبانی به شوخی‌با زنمی‌شد ۰ 
کاروانپا بود که به د نبال یك دیگر از د روازه‌ی شپر به سوی 
جنوب می‌رفت و در این میان ۰ بیشتر مرد ان و به خصوص 
مرد ان قبیله‌ی بارلا س چشم به خانه‌ی سبزرنگی‌د وخته بود ند 
که چپارستون بلند در جلوعمارت آن دید » می‌شد و مرد ی 
جوان . با شانه‌های پهن و چشمان د رشت و سبیلی نازك که 
قفش یا تا وا ده توا اش سس سار تابن ده 
شد ه بود . به یکی از ستونها تکیه کرد ه بود ۰ 

آنپا ,یکی بعد از د یگری نزد مرد جوان می‌رفتند: 

- تيموربيك » شنید هی که جتپا حمله می‌کنند ؟ 

- از شما می‌شنوم ! 

- تو می‌خواهی چه کار کنی؟ 

هان کار ی که شها می نة 

- پس شہر ۰۰۰ تکلیف شہر چه خواهد شد ؟ 


ااا مه زرا حطس کنیا 

- آه , تيموربيك ۱ حالا که وقت شوخی نیست ۰۰۰ 

- من شوخی نمی‌کنم شر هم د روازه‌بان د ارد e‏ 

صاحب! گذ د شته از این » سرور ما حاجی‌بارلاس امروز 

امیرالامرای این سرزمین است ۰۰۰لا بد او برای‌حفظ شہر 

درمقایل ۵ شمن فکری خوا هد کرد ۰ 

سپس . تیمور به آسمان می‌نگریست. یعنی‌که بیش از آن 
حال و حوصله‌ی حرف زد ن ند ارد ۰و مرد ان شانه‌های خود را 
بالا اند اخته , ناامید و افسرده از خانه‌ی او دور می‌شد ند 

تیمور می‌د انست که جاسوسان خان مغول در همه جا 
ترا كك وف و تفه 3 ات هه ایا ان د هد مد رة 
تد ارك قوا و مقاومت نیست ۰ 

مرد ان و زنان به سزعت شہر را ترك می‌گفتند شهری که 
با طلوع‌فجر در آن جنب و جوش آغاز می‌شد و تاپاسی‌گذ شته 
از شب اد امه می‌یافت مانند قبرستانی سوت و کور و ساکت 
شد ه بود ۰ تیمور از بالا ی بام صحنه‌ی کوچ مرد ان و زنان‌جوان 
را مید ید که کود کان خود را در آغوش گرفته »روی پیرمرد آن و 
پیرزنان رأمی‌بوسند و شپر و خانه‌ی خود را به انها می‌سپارند ۰ 
این يك رسم قد یمی بود که هنگام کوچ مرد ان و زنان سا لخورده 
در شپر باقی می‌ماند ند و تا آن جا که می‌توانستند از 
باقیما ند هی اموال و احشام خاند انپایشان پاسد اری‌می‌کرد ند 
آهنگ زنگپایی که برگرد ن شترها بسته شد ه بود و تق و توق 
چرخ گاریپا و بح بع‌گاو و گوسفند به تد ریج کم و کمتر می‌شد تا 
آن که آخرین کاروانپا نیز رفتند و شهر تخلیه شد۰امااز ميان 
مرد ان جوان پنج‌یار وفاد ار تیمور, گرگپای خاکستری , همچنان 
د رخانه‌های خود ماند ه بود ند ۰ 

تا ا هگن معتو سا > آنان گاه و بیگاه د ورهم‌جمع می‌شد ند 
و د رسکوت غم| نگیزی می می‌نوشید ند ۰ سپس‌مغولپاآمد ند با 
یات وا ی ا وھا رات ا ای لودای 
زرکوب ۰ جتہا اموال غارتی را بر قاطرها بار کرد » , اسیران 
را در يك صف طولانی به طناب بسته د نبال خود می‌کشید ند ۰ 
اسرای آنپا عبارت بود ند از مرد ان با نفوذ و منعم‌که احتمال 
می‌رفت باز هم به قشون فاتح نم پس بد هند یاد رقشون‌کشی 
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ون و a‏ وا ی 
یر ان زا ار مت و کیت ین شاه نداد برها ز دم‌تیع 
آبد ار می‌گذ راند و پشت سر خود را از هرجنبندهای خالی 
می‌ساخت ۰ 

تیمور با مشاهد هی این سپاه جرار به یاد قشون‌کشی 
دال و تا رات است تام اقا 
او می‌گذ شت که وقتی هنوز شکسته و فرسود ه نشد ه بود برای 
او نقل می‌کرد: " آنہا ,از طرفی اجد اد ما حساب می‌شد ند" 
پرچم شاخد ار و ارابه‌های پر از جواهر و ابریشم د اشتند" از 
کوهستان شمال سرازیر شد ند تا برای تسخیر جهان بروند و 
چنان هم کرد ند ۰ آن‌گاه فرشته‌ی مرگ بر بالین چنگیزخان 
امد و روح او را قبض کرد و این سرزمین به پسرش 
ای و 

هنگامی‌که پیشقراولان سپاه تقلق‌خان به حوا لی‌شمپرسبز 
رید ده ا نا ی کت د رو روق شر را تا ویو 
مرد جوان را د رمقابل د روازه به انتظار خود یافتند» این 
نخستین شپر سر راه بود که بد ون د فا عتسلیم خان مول 
می‌شد و استقبال گرم مرد ان جوان . برای سرد ار مغول که 
اورت دا شت شر را محاصره کند کاملا غافلگیرکنند ه بول ° 

تیمور که يك قدم جلوتر أ ز د وستان خود ایستاده بود . 
خاضعانه کرنش کرد و با صد ای بلند خطاب به سرد ار مغول 
گفت : 

- به شپرسبز خوش آمد ید سروران ما ۰۰۰تیمور پسر امیر 

ترغا ی حاکم شپرسبز و نواد هی جختای کبیر به شما 

خیرمقد م می‌گوید ۰ 

ار و ی آن که منتظر عکس‌العمل و پاسخی‌از جانب 
سرد ارمغول‌شود به عقب روکرد یا شرهای جاکوسیف الد ین را 
پیش خواند تا رو طلایی مملواز مروارید 
و سنگپای قیمتی در د ست د اشت پیش آمد و آن را مقابل 
سرد ار مغول گرفت ۰ سرت ور را که در 
نگاه حریص ی او می‌د ید "اما 
همان وقت صد ای د یگری د رگوش | و می‌پیخید 

- خاین ۰۰۰ فرومایه ۰۰۰د وزخی ! 


این کلما تی‌بود که از باقیما ند وی مرد م شپرتحویل‌گرفتسه 
بود ۰به جز پنج یار او که از مقاصد تیمور مطمئن بود ند بقیه‌ی 
مردم شپر وقتی د انستند که تیمور تصمیم د ارد شپرشان را 
بد ون د فا ع تسلیم‌د شمن کند ازپشت د یوارهاو روی بامپا او را 
با این کلمات بد رقه کرد » بود ند . وقتی پیرزنی به صورت تیمور 
تف‌کرد و به وی لعنت فرستاد.اشك د رچشمان مرد جوان 
حلقه زد و لحظه‌ای برجای ایستاد۰ اما د وباره عزم خود راجزم 
کرد و به سوی د روازه رفت تا از سرد ارمغول استقبال کند ۰ 

تیمور , خانه‌ی خود رابرای پذ یرایی از سرد ارمغول آماد ه 
ساخته بود ۰ و عمد ا اشیای گرانبپای چشمربا یی داز طبر 
گذ ارد » بود تا هرچه بیشتر طمع مرد وحشی را تحريك کند ۰ 
مشاهد هی پیشکش خیره کنند هی تیمور جنگ و ماموریت جنگی را 
از یاد سرد ار مغول برد و پس از آن که جوا هرات پیشکشی را 
مشت مشت د رخورجین خود ریخت و سینی‌زرین آن رابه د ست 
یکی از همراهان خود سپرد» به دعوت تیمور عازم شد تاد ر 
خانه‌ی او بیاساید ۰ 

ام مات ی تیا مد رب زان رنه 
سرد ارمغول بنا به خوا هش تیمور و اشاره‌ی فرمانده خود 
بیرون شپر پیاد » شد ند و اسبپای خود را در مزارع‌رها 
ساختند۰ تیمور هم سه تن از د وستان خود را مامور کرد تااز 
داخل شہر برای آنهپا آرد و گندم و روغن و حبوبات بیاورند۰ 
این مقد مات را تیمور پیشاپیش تد ارك د ید ه بود و نگرانی او 
تنا از این بود که مباد | مغول خونخوار رسم آد میت را زیرپا 
نپاده . با شمشیر گرد ن او را بزند و خود از روی جنازه‌اش 
بگذ رد و به شہر وارد شود ۰ ولی برق جواهرات نفیس خانقاه 
که زین لد ین به او سپرد » بود به کلی مرد مغول را از خود 
بی‌خود ساخت و به تیمور فرصت د اد تا نقشه‌ی خویش را تدم 
به قدم جلو بیرد " 

سرد ارمعول ۰ همان طورکه تیمور پیش‌بینی‌کرد ه بود . د ر 
خانه‌ی وی چشم از اشیای نفیس برنمی‌د اشت و تیمسور نیز 
سخاوتمند انه هرچه راسرد ارمغول‌به آن توجه می‌کرد د ود ستی 
در طبق اخلاص می‌نہاد ۰ بعد , نوبت طعام رسید و همراه با 
کتاتعا ی مت ات یس کته اون ای 2۳ 


مغولها ۲۳۵ 


چنان که سرد ارمغول خشونت را کنار نهاد »,با میزبان خود 
به صورت يك د وست قد یمی گفت و گو و مزاح می‌کرد ۰ 

ور سا سل خرن 
را به پاس آن همه کرامت نزد خان بزرگ ببرد و د رحالی‌که از 
سکر آن شراب کپنه سر از پا نمی‌شناخت د ست تیمور را گرفت 
و به جانب ارد وگاه خان برد ۰ 

زین اسب تیمور از انوا ع‌جوا هرات و پیشکشاانبا شته بود 
ولی آن چه همراه او می‌توانست ببیند تنپا مقد اری زر و سیم 
و گوهرها ی معمولی بود که تاتار جوان می‌گفت برای خان بزرگ 
هد یه می‌برد . به طوری که مقایسه‌ی این هد ایای ناقایل با 
ان چه سرد ارمغول از تیمور د ریافت د اشته بود حس 
خود خواهی او را ارضا می‌کرد ۰ 

خان مغول , چند فرسنگ د ورتر ارد و زد » بود ۰او مرد ی 
بود با قیافه‌ی مد هش و سبیلهای آويخته که با تارهای ریش 
وی گره می‌خورد ۰ بالا پوشی از پوست خز به تن داشت و بر 
کمرش خنجری مرصع می‌د رخشید ۰د ر زیر چاد ری از نمد سفید 
که بر فراز آن پرچمی به اهتزاز بود و اطرافش رامرد ان مسلح 
مغول . با انوا ع‌سلاحهای مخوف و کشند ه احاطه کرد ‌بود ند. 
برای خان سفره‌ای گسترد ه شد ه بود ۰ خان شرابخواری قہار 
شمرد ه می‌شد و تیمور که این را مید انست فراموش نکرد ه بود 
مشکی پر از شراب کپنه» عقیق‌گون برای خان همراه برد ارد۰ 

سراسر راه را تیمور با اضطراب پیمود , زیرا اگرچه خیا لش 
از جانب سرد ارمغول راحت شد ه بود ولی معلوم نبود که خان 
هم با وی همین طور معامله کند:چه . هرکس اند ك آشنایی 
با روحیه‌ی خشن و طبع د یوانه‌ی مغولپا د اشت مید انسست 
هیچ کار آنپا روی حساب نیست . به خصوص د رمید ان جنگ 
و نسبت به مرد م مقمپور" 

با این حال تیمور . آن چه را از فوت و فنپا که در راه 
جلب نظر مغولہا آموخته بود به خاطر آورد و هنگام ورود به 
ارد وگاه خان به کار بست ۰ او چنان با خشوع در برابر خان 
به خاکیوسی و تعظیم و تکریم پرد اخت که د رنخستین برخورد 
جایی برای خود ش د رقلب سخت تر از سنگ مرد وحشی با زکرد ۰ 
سرد ارمغول نیز که هنوز مستی شرابپای ناب تیمور از سرش 


۳۲۶ شیطان سبز 


نپرید » , برق جواهرات وی از برابر چشمش محو نشد ه بسود» 
در معرفی تیمور و توضیح مراتب صد اقت او کوتاهی نکرد ۰ 

خان مخول پرسید : 

- پسر » تو شراب می‌نوشی؟ 

تیمور به فراست د ریافت که خان می‌خواهد د ریابد او 
مسلمان متعصب است یا خیر: و بلافاصله پاسخ د اد : 

- مرا حد آن که در حضورخان بزرگ بنشینم نیست. چه 

رسد به این که جسارت ورزید ه .لب به شراب بزنم ۰ اما 

اگر اجازه فرمایند پیشکشی از بپترین انوا عشراب همراه 

آورد ام که تقد یم بد ارم ۰ 

خان با شاوی ا کشت اوق ان و تیموربلافاصله مشکی 
را که ازعا لیترین شرابپا پر شد ه بود پیشکش‌کرد ۰ چند پیاله 
از شرابی که تیمور اهد ا کرد ه بود, خان مغول را نیز بااو 
برسر مپر آورد *تیمور د ریافت که برای اهد ای پیشکشہا فرصت 
مناسبی به د ست امد ه است - از این رو احازه خواست تا زین 
و برگ او را از روی اسب برد اشته » به زیر چاد ر بیاورند و 
هنگامی‌که زین را آورد ند تیمور شروع‌کرد به شکافتن لفافبای 
آن و بیرون آورد ن جواهرات۰ اما این کار را چنان با تانی و 
با ره ان ای یدمحا مسرت 
ورد 

- هیچ معلوم هست چرا این طور گوهرهایی بد ین‌نفا ست 

را در لابه لای کاه و کرباس و چرم د وخته‌ای؟ 

تیمورکه گویی منتظر چنین پرسشی بود سربه زمین سایید 
a‏ 

- اگرخان‌بزرگ اجازه فرمایند این پرسش‌راجواب نمی‌د هم! 

و بعد با تعمد آشکاری به صورت سرد ارمغول نگاه کرد ۰ 
رنگ زرد چہره‌ی مغول بخت برگشته ناگپان شبیه ما هتاب شد 
و لرزشی د ر عضلات صورتش پد ید آمد : 

خان که با این اشاره بیشتر تحريك شد ه بود,ابروانش‌را 
به هم کشید و بانگ زد : 

- در زیر این چاد ر . هیچ کس حق ند ارد پرسشپبای 

مرا بی‌جواب بگذ ارد و یا د ر جواب من د روغ بگوید .۰ 

می‌فپمی پسر؟ 


مغولها ۳۳۷ 


تیمور از نو,پیشانی به خاك سایید و جواب د اد: 

- بله سرور من , اما این فضولی د رکار خود شما است 

سرد ارمغول که د ریافته بود تیمور چه خوابی‌برای او دید ه 
است بی‌اختیار از چاد ر بیرون جست و پا به فرار گذ اشت 

خان نعره زد: 

وه توک 

و بلافاصله از چهارطرف مرد ان قوی هیکل سر در عقب 
سرد ارفراری نهاد ند۰ هنگامی‌که آن مرد مغول را نفس زنان و 
کت بسته به د رون آورد ند »خان به تیمور اشاره کرد : 

- حالا جواب مرا بد ه ۱ 

تیمور . چنان که گفتی جز حرف زد ن چاره‌ای ند ارد گفت : 

- سرور من » حقیقتش را خود تان می‌توا نید حد س بزنید " 

برای این که می‌گویند وقتی چوب را برد اشتی گربه د زد ه 

فرار می‌کند ۰بلی »گر این جوا هرات را د رون کاه وکرباس 

مهافت کت هی کی ار که سوم 

هرگز به د ست خان بزرگ نمی‌رسید ۰۰۰برای این که 

د زد هایی مثل این مرد بیشرم حتی از غارت اموالی‌که 

لی یه جه ایند ار انیا ا شت یو تد ارت یرام ان که 

بد انید من چه E‏ سک كتفت 

را که هنوز فرصت خالی‌کرد ن آنه شن ها اوو 

بیاورند و در حضور خان بزرگ تخلیه کنند ۰ 

محتوای خرجین مغول بخت برگشته که از هد ایای تیمور 
یا تم موم وق هون یر نو تب ان این یه ی کے 
شد و برق آن همه جواهر چشمان کج و مورب خان را حیسره 
ساخت .۰ 

تیمور , د ر آستانه‌ی چاد ر جاکوسیف الد ین را که همراه 
وق تا ارد اف فلق خان اهب شا هت ان مارا بویا ترفن 
چشم پید | کرد و به او چشمکی زد «حتی جاکو همپای د وران 
کود کی و یار روزگار نوجوانی و رفیق ماجراهای تیمور هماز این 
نقشه‌ی شیطانی او غرق حيرت بود ۰ تعجب و حیرت جاکو وقتی 
بیشتر شد که خان مغول قپهقمه‌زنان از جا برخاست و به 
سوی د هانه‌ی چاد ر رفت . میح طلایی را که به وسیله‌ی آن‌يك 
شته از طنابپای چاد ر به زمین کوبید ه شد ه بود باد ست خود 


۳۳۸ شیطان سبز 


از زمین بیرون کشید و جلوی چشم سرد | ون ی بر 

۰ این میخ را نگاه ه کن ۰۰۰طلا است ۰۰۰ طلای ناب ۰۰۰۱ 

ebd a 

د ارد هم اکنون د ستور می‌د هم این میخ طلا راد ر معزت 

بکویتدا لیته: ین گیا ست شا يتوق بات شرت ا رجت ,و 

ضمنا د رس عبرتی خواهد بود برای کسانی که ممکن است 

مثل تو د ر اموال ولینعمت خود طمع کنند ! 

مرد مغول می‌خواست چیزی بگوید. اما از وحشت زبا نش‌بند 
آمد ه بود «قیافه‌ی خان در آن لحظه چنان وحشت انگیز بود که 
هیچ‌کد ام ازحاضران حال و وضعشان‌د ست کم زسرد ارمغضوب 
نة 

خان معول سپس میخ‌ طلا را به د ست یکی‌از حاضران 
ا و یری دیدشت که سرد ارول را د رمقابل چاد ر خان 
به زانو نشاند ند و جلاد با چکش پولاد ین میخ طلا راد ر مغز 
وی کوفت ۰د ر تمام این احوال خان مغول با دقت و شعف 
عجیبی ناظر مرگ فجیع سرد ار خویش بود وهنگامی‌که چشمہا ی 
مرد نگون بخت از حد قه خارج ورگ رهاش کا ملا اه 
شد, خان جام خود را بلند کرد و فریاد کشید: 

بشادی تو» دوست من ۱ 

و قپقپه زنان جام باد ه را لاجرعه نوشید ! 

تیمور »خان مغول را به شهرسبز وبه خانه‌ی خود میهمان 
کرد و خان دعوت او را پد یرفت ۰ برای تیمور و پنج یار او 
تد ارك وسیله‌ی پد یرایی از مرد انی که مفپوم سیرشد ن را 
نمی‌شناختند کاری بس د شوار بود اما تیمور ناگزیر بود آن قد ر 
ام ی اس و ا او 
سمرفند آگاه سازد ۰ 

نیمه شب , هنگامی‌که مغولہا از فرط مستی و پرخوری 
هرکد ام در گوشه‌ای افتاد ه . خوابشان برد ه بود . تیمور روی 
بام خانه‌ی خود نشسته » غرق د راند یشه بود ۰ شطرنجی که 
مهره‌های عاج و خانه‌های عجیب و غریب د اشت پیش روی‌او به 
چشم می‌خورد ۰ این شطرنج را تیمور خود ابد اع کرد ه .معتقد 
بود که مکمل شطرنج عاد ی است ۰ به همین جپت زرافه » گاو. 
گوسفند. خرچنگ , شیر , طلیعه و د بابه نیز علاوه بر مهره‌های 


مغولها ۳۳۹ 


معمولی شطرنج روی عرصه‌ی آن دید » می‌شد ۰ تیمور مپره‌ها 
را جا به جا می‌کرد و می‌آند یشید: 

جحآمای ان ول ,ی را رفت آ وت یوت او 

و ای واه فار اف به نقطه‌ها ى دور و د رازى کشید امن تن 

کم‌کم فروغ‌بیرنگ فجر » مانند مه غلیظی ستارگان را بلعید 
و سپید مدم زیبا ی ماورای جیحون فرا رسید ۰ د رآن حال تیمور 
که د و چشمش از فرط بی‌خوابی به رنگ خون د رآمد ه بود از 
جا برخاست و آخرین مپره را د رخانه‌ها ی شطرنج جابه جاکرد: 

- کیش ۰۰۰و مات ۱ 

خان مغول . د و روز در شپرسبز مییمان تیمور بود" 
برای سرگرمی خان و به خاطر این که مباد | او خسته بشسود. 
تیمور لحظه‌ای نمی‌آسود , علاوه براین هر روز با پیشکش تازه‌ای 
خاطر خان وحشی و حریص را مشعوف می‌ساخت تاآن‌که غروب 
رور پيك گرد آلود قاسم‌بيك رسید " 

قاسم‌بيك برای تیمور خبر فرستاد » بود که حاجی‌بارلا س و 
یناه ور هرگد ام از گرشه‌ای گریشت e‏ 
و بی د فا ع‌گذ ارد اند ۰ توو دک ر و ی 7 
تقلق خان رفت ۰ تقلق در این هنگام با سران سپاه‌واطرافیان 
خود مشغول باد هگساری بود و د ختر و پسرجوانی از طایفه‌ی 
قرقیز با رقص شورانگیز خود آنان را سرگرم می‌د اشتند ۰د ر 
او وا ل و 

خان به صد ای بلند گفت : 

- بیاجلو د وست من ۰۰۰بیا و د رحال خوش‌ما شريك باش"۰ 

تیمور برخاست و کرنش‌کنان گفت : 

ای خد اوند گار خبرخوشید ارم که لايق مد گانی 

اھا اتتا 

خان گفت : 

- آیا این خبر آن قد ر مہم هست که ما عیش خود را 

بگذ اریم و بد ان بپرد ازیم؟ 

تیمور سر فرود آورد : 

- سرور من اتصور می‌کنم این خبر نیز مزید بر عشرت شما 

پاټ ریا د وست من قاسم‌بيك از سمرقند قاصد ی 

فرستاد ه . اعلام کرد ه اشست شا لا ار EG‏ 


۳۳۰ شیطان سبز 


یشترا کد ا تهب کر دهان 

- د وست من تيموربيك ۰۰۰ بنا براین مژد گا نیرا به قاسم بيك 
بايد داد! 

تیمورگفت : ۱ 

- قاسم‌بيك و تيموربيك و د یگران همگی بند هی د رگاه‌خان 
بزرگ هستند و همه يك چیز می‌خواهند که آن ت و 


ونت خد ا ونت کا راا سیت 

د رچشمان خان بارقه‌ی شعف مید رخشید وتیمور مید ید 
چه گونه خبری که بهوی د اده : او را سرمست و خوشحال کرد ه 
است ۰ خان فریاد زد : 

اا می بنوشيم د وست من ۰۰ می ار وين ۰۰ 

آواز ۰۰۰آهای . کجا رفتند نوازند گان؟ 

خان مغول سر از پا نمی‌شناخت۰ اهل مجلس نیز که 
بمانند جامہای پر از باد ہ را یکی به د نبال د یگری تہی 
می‌ساختند و عربد هی مستانه‌ی آنها با جیغ و فریاد زنانی که 
چون نو کت اک شتا مین تفن و تا لهی شار و نمی جگ 
وعود د رهم می‌آمیخت ۰ 

بامد اد روز د یگر. خان سپاه خود را به جانب سمرقند 
حرکت د اد ۰ تیمور نیز د ر ملازمت رکاب خان مغول بود ود رطول 
زاف مرت وخشنین را با افمانه‌ها وه استانها وماخراهای شکفت 
سرگرم می‌د اشت ۰ بد ین ترتیب خان مغول نیز رفته رفته الفتی 
با تیمور به هم رساند ه بود» چنان که به میل خود نیمی از 
پیشکشیای کر ا تائ او رابه وی مسترد ات خوی:با و وت 
زیاد, هوش و فہم و دلاوری و وفاد اری تیمور راآزمایش می‌کرد 
و تیمور هوشمند که نیت اط خان را دراه یود شش انگ 
حواس خویش رابه کار می‌برد تامباد اخطاولزشی‌مرتکب بشود ۰ 


تقلق خان » بد ون برخورد با کمترین مقاومتی از د روازه‌ی 
هر ون کد E‏ سمرقند زیبا ۰ با مناره‌های سفید وساختمانپای 
زیبا و خیابانهای سنگفرش . آرام و خاموش .انتظارفا تح‌جد ید 
را ىكىد مردم به خانه‌های خود پناه برك ه بود ند وجز ریش 


مفولها ۲۳۱ 


این تاو رن اب 
بود ند هیچ کس د رکوچه و خیابان د ید ه نمی‌شد ۰ 

تیمور توانست با چرب زبانی خان را متقاعد کند که سپاه 
خود اه قرش مش تناکا وی | رد و خود به‌اتفاق ملازمان و 
سرد ارانش به شہر وارد شود ۰ قاسم‌بيك طبق پیغامی‌که از 
تیمور د ریافت د اشته بود قصر امیرقزغن را برای بد یرایی‌ازخان 
مغول آماد ه ساخته . بساط‌عیش و عشرت وی را از هرجپست 
فراهم آورد ه بوك ٠‏ 

هنگامی‌که خان وحشی . به آرامی وارد سمرقند شد و به 
رسم فاتحان پس از گرد شی د رشپر به اقامتگاه خویش رفت . 
مرد م سمرقند نفسی به آسود گی کشید ند و به تد ریج وحشت از 
شہهر رخت بست ۰ هیچ‌کس باور نمی‌کرد که خان مغول چنان 
د وستانه با سمرقند رفتار کند » مرد م انتظار یورش وحشیانهای 
را می‌کشید ند و تا آن جا که برایشان میسر بود اموال قیمتی را 
۳ از شپر به خارج فرستاد ه .یا در زمین د فن کرد ه بود لد 
اما تیمور به خان فاتح گفته بود : 

نیعبرا هی و ودا ای ا ار 

است هیچ د لیلی وجود ند ارد که بر آن بتازید ۰زیرا این 

عمل د رحکم آن است که کسی براموال و د ارایسی خود 

یورش بیأورد ! 

خان مخول »به تد ریج شیفته‌ی عقل و د رایت جوان تاتار 
می‌شد» به نحوی که تصمیم گرفت او را امین و مشاور خویش قرار 
د هد و بعد از کشته شد ن قزغن و از د ست رفتن مقاام و 
فرصتہای تیمور »این موقحیت بزرگی‌بود که نصیب او می‌شد ۰ 

اما بخت تیمور از این هم بلند تر بود. زیرا هنوز د و روزی 
بیشتر از اقامت خان مغول د رسمرقند نمی‌گذ شت که پیکی از 
را و و و رسای از 
نور شی که د فبا رل محون روق ی اید آکا شا خت 

لت انم فرحا ی کررشم یه ا ا 
تسخیر قلاع و شپرهای د یگر ماوراءالنهر بود. از شنید ن آن 
خبر به سختی خشمگین شد و موضوع‌را با تیمور د رمیان نهاد ۰ 
تیمور نیز زیرکانه اند یشه‌ی بازگشت به کوهستان و فرونشاند ن 
شورش مغولپا را د رمغز خان جای داد اماخان با وجود 


۳۳۲ شیطان سبز 


د رآورد ه بود » به حال حود رها ا ز۰ 


- تيموربيك إتصمیم گرفته‌ام پسرم الیاس را در این جا 

بگذ ارم و خود برای د فع فتنه‌ی شورشیان عازم بشوم ! 

- مبارك است سرور من » مبارك است! 

خان مغول د رچشمان تیمور می‌نگریست و تیمورمثل‌هميشه 
خاضع و متواضع بود خان گفت : 

دنا این حال مید انم که الیاس به تنپایی قاد ر نیست 

این سرزمین وسیع را اد اره کند, باید یك نفر د یگر رانیز 

برای رایزنی او بکمارم إ 

تیمور تصور می‌کرد خان معول او را جپت این منصب د ر 
نظر گرفته است۰اما خود را با تصمیم خان بیگانه وانسود 
متا کت و کیت 

- سرور من !هرکس را که مورد اعتماد شما است می‌توانید 

به این سمت بگمارید ۰ چاکر نیز قول می‌د هم آن چه در 

خد متگزاری به خانزاد ه ازد ستم‌ساخته بااشد کوتا هی‌نکنم ۰ 

ان کت 

- بله ۰۰" بله ۰۰ من " بی‌کی‌چوك" سرد ار خود م را برای 
معاونت الیاس د رنظر گرفته‌ام ۰۰۰رنگ از روی تیمورپسریسد ۰ 

رنگ از روی تیموربرید :بی‌کی‌چوك د رمیان سرد اران خان 
مغول‌به قساوت وآزمند ی شپرت د اشت وتیمور یقین د اشت این 
سرد ار خشن وقسی‌القلب تلافی نرمش و مد ارای خان مغول را 
ر ی مردم و شپرهای سرزمین جفتایی خوا هد کرد ۰ با این 
حال چون می‌د انست که تصمیم خان وخی تغییرنا ید پسر است 
دم بر نیاورد و چنان نشان داد که با نظر خان موافق است: 

- بی‌کی‌چوك سرد ار لایقی است , سرور من ! 

خان مغول‌خند ید و درحالی‌که د ود ستش را روی 
شانه‌های تیمور نپاد ه بود اد امه د اد : 

- از فکر د وست خود م نیز غافل نبود هام ۰۰۰به موجب این 

فرمان ترا با منصب امیرتومان ,فرماند » قسمتی از 

متصرفات خود کرد هام و چون می د انم که به زاد گاهت تا 


مغولها ۳۳۳ 


چه اند ازه علاقممند هستی مرکز فرمانروایی تو در همین 

فرمان شمپرسیز مقرر شد ه است ۰۰۰ 

تیمور کرنش کرد و مراتب حقگزاری و سپاس خود راازخان 
معول اعلام د اشت ٠‏ 

آن شب. خان د رمحلس تود یعی‌که ترتیب د اد ه بود تا 
رتیه ریم این وید اوآ e‏ 
کوهستان شمال عزیمت کرد ۰ 

خان مغول در همان مجلس د ست پسرش الیاس‌و 
بی‌کی‌چوك و تیمور را در د ست هم نهپاده ,آنپارابه همکاری 
و همد ستی تشویق کرد ه بود “مع | لوصف تیمور برای آن‌که میاد | 
اختلاف نظری با شرکای تازه‌اش به هم رساند تامل را جایز 
ند ید و او نیز چند روز پس از عزیمت خان مغول رهسپار شهر 
سبز شد و سمرقند را برای الیاس و بی‌کی‌چوك باقی گذ ارد" 

تیمور وقتی فرمان حکومت خود را از خان‌معول د ریافت 
داشت»بار فاصله فاضه ى دال ”الاق فرستان واوا 
شپرسبز فراخواند به طوری که زن و شوهر به فاصله چهل و 
هشت ساعت یکی بعد از د یگری وارد شپرسبز شد ند و دید ار 
با وه کرد ند سارن هس :ا وال ان غد از اهال سیر 
نیزکه از ترس خان مغول , خانه و خانمان بر جای نپاد ه. 
گریخته بود ند تد ریجا به شهر خود بازمی‌گشتند و کمکم همه 
معتقد شد ه بود ند که تیمور ۰ با سیا ست صحیح خود شپرشان 
را از کوان رک رها تفت ۵ ست 

اما هنوز چند هفته‌ای بر د وران حکومت تیمور د رشپرسبز 
نکن ته بود که از جانب قاسم‌بيك قاصد ی رسید وخبرداد که 
سرد ار مغول قتل و نہب را د رسمرقند آغاز کرد ه است ۰ تیمور 
که انتظار چنین خبری را می‌کشید نخست نامه‌ای برای خان 
مغول نوشت و سپس به فکر فرورفت که د رمقابل وحشیگری 
سرد ار معول چه کار از د ست او ساخته است ۰ 

قضا را درهمین اثنا تیمور پیغام ی ون وبا فتاه ا نت 
و این پیام تازه از عمویش حاجی‌بارلاس و بایزید آل‌جلایر یکی 
ارام مارا ا لر کب بت ۵ کر هد ست دوب راف 
تیمور پیام د اد ه بود ند که اگر او نیز بد انا بپیوند د خوا هند 
توانست باقیما ند هی سپاه مغول را از سرزمین تاتارها برانند. 


۳۳۴ شیطان سبز 


تیمور پس از د ریافت این پیام ساعتپافکر کرد ۰ اگرچه او 
با عویش حاجی‌بارلاس هیچ گاه تفا هم حاصل نکرد » بود و 
حاجی را مرد مزور و کثیف و طماعی می‌شناخت اما درآن حال 
که همه‌ی آنہا با د شمن مشترك و قوی پنجه‌ای چون مغولبا 
رو به رو بود ند تیمور تصور می‌کرد که اگر سران تاتار مثل‌گذ شته 
متحد شوند خواهند توا نست شر د شمن را از سر خود د فطع 
کنند۰ خاصه این که هرروز خبر تازه‌تری از بید اد گریبای 
بی‌کی‌چوك د ر سمرقند به وی می‌رسید ۰ 

بد ین سان عاقبت تیمورتصمیم‌گرفت به دعوت حاجی‌با رلاس 
جواب مثبت بد هد و وقتی معین کرد تا د رمحلی نزد يك شہر 
سبز . محرمانه حاجی‌بارلاس و متحد وی بایزید آل جلایر را 
مللاقات کن غا فل از این که خاخى براق او دام سره ۵ «از 
اين‌مقد مه چینی مقصود ش آن است که تیمور را با پای خود 
به د ام بکشا ند ۱ 

تیمور مطابق قراری که با حاجی‌بارلاس گذ ارد ه بود , نیمه 
شب به عزم ملاقات او روانه شد ۰ وعد ه‌گاه آنها چند فرسخی 
شپرسبز و زیر يك چاد ر ایلاتی بود۰ مطابق قرار قبلی تیمور 
اسلحه همراه ند اشت اما قماری و جاکو که او را همراهمسی 
می‌کرد ند به تیر و کمان و شمشیر مسلح بود ند ۰ 

انا تیا و ار دیهان 
د اشتند کسی متوجه خروجشان نگشته است ۰ سپس‌برای آن که 
مباد | د رطول راه با کسی برخورد کنند بیراهه‌ای را انتخاب 
کرت نان لای کن اسبپای خود را جہانید ند تا به نقطه‌ای 
رسید ند که روشنایی خفیفی‌به چشم می‌خورد ۰ تیمورگفت : 

- باید به سوی روشنایی برویم " 

و سه مرد پس از لختی استراحت از سر نو بر اسیپاسوار 
ا و به سمت روشنایی‌حرکت کرد ند ۰وقتی روشنای یآشکارتر 
شد آنہا توانستند شبح چند سیاه چاد ر را کمد ر کنار هم برپا 
شد ه بود تشحیص بد هند ° 

نزد يك سیاه چاد رها آنه یار د نی از شتا نط ریز 
آمقانق* تور یا نگاه کنجکاوانه‌ای بلافاصله موقعیت محل را 
سنجید ۰ آن‌جا مجموعا چپار چاد ر نصب شده بود که سه تای 
آنہا درکنارهم و چپارمی با اند کی فاصله از آن سه چاد ر 


مفولها ۳۳۵ 


ترار د اشت «مرد ان مسلحید رتاریکی شب پیش آمد ند و مقدم 
تیمور را از جانب ولینعمت خود حاجی‌بارلا س خیرمقد م‌گفتند ۰ 
اما تیمور متحیربود که چرا حاجی د رمیان آنپانیست ۰ همین 
نکته , جرقه‌ی سوء ظن را در کانون سینه‌ی مرد کارد ید ه 
برافروخت و با آن که ظاهرا د لیلی برای خیانت د رمیان نبود 
مع هدا ور | ف بات وتا نتخود گنت 

- شراب نخورید ۰۰۰و از اسبہا جد ا نشوید إيك لحظه 

غفلت ممکن است پشیما نی ای بی‌ثمر به بار بیاورد ! 

قماری و جاکو فرصت نکرد ند که توضیح بیشتری از تیمور 
بخواهند زیرا مرد ان حاجی‌بارلاس تیمور را به سوی تك چادر 
دعوت کرد ند و همراهان او را همان جا نگا مد اشتند ۰ وقتشی 
تیمور به چاد ر وارد شد به خلاف انتظار نه از حاجی ائری 
دید و نه از دیگران ۰ چاد ر خالی بود و شمعد انی » درون 
آن را کاملا روشن ساخته بود ۰ اما در وسط چاد ر وسایل 
پد یرایی و مقد مات يك بزم شا ته امان دة وی 

د وستان‌تیمور اوراد ید ند که پس‌از ورود به چاد ر يك بار 
از آن خارج شد و دوباره به د اخل چاد ربازگشت ۰ سپس 
چند تن از مرد ان مسلح به سراغ‌ایشان آمد ند و با احترام و 
اکرام از آنا به د اخل چاد ری د یگر دعوت کرد ند۰ جاکو به 
قماری نگریست و قماری د رحالی‌که مرتب تعظیم‌می‌کرد گفت : 

- آه (-۰سروران من » ما از ارباب خود اجازه ند اریم به 

درون چاد ر برویم ۰۰۰ آخر ما نوکران حقیری بیشترنیستیم إ 

مرد شکم گند ای که پید ا بود بر سایرین ریاست د ار با 
چرب زیانی توضیح د اد : 

راان ما در ان گنیر یه مد اده می‌پرد آزند ۰۰۰ ما 

نیز که نوکران آنہهاهستیم د ر این چادر د ور هم جمع 

می‌شویم و ۰۰۰ 

آن گاه سرش را جلوتر آورد و آهسته گفت: 

- شرابی می‌نوشیم إ 

بعد. به قپقپه خند ید و درحال خم و راست شدن 
اي ا مهای 

- د وستان من !این شبپا برای ما خد مه اوقات مغتنمی 

است ۰۰۰ فرصتی است که از د ولت سر ارباب بزرگوار خود 


۳۶ شیطان سبز 


د می خوش با شیم . یت - بيایید که این دم خوش 

این o‏ و درحالی‌که خود را 

ما a‏ وای ا لمان 

نیستید ؟ 

مرد شکم گند ه ه که گویی از وت را رخاف تست امه 
توق انیا را یه حال خود گذ اشت و به درون یکی !۱ ز چادرها 
رفت ۰د راین احوال جاکو و قماری که آنپا نیز رفتسه رفته بر 
سوء ظنشان افزود ه می‌شد لحظه‌ا ی چشم از چاد ری که تیمور 
به د اخل آن رفته بود نمی‌گرفتند ۰ آنهااز این طرف چاد رشیح 
حویش : ميان را ی 
aT e‏ با پوششی از پوست بز 
لحظه‌ای بعد مرد شکم گند ه بازگشت و این بار بیآن که برا 
دعوت میمهما نان به د اخل چاد ر اصرار کند به د وستان خود 
اشا کرد اظ کاو زات را هماو خا ور کار ادر 
بفسترند و به میگساری مقغول شوند» 
مرتبه‌ای د یگر جاکو و قماری را به نوشید ن تحریض می‌کرد ند و 
الک کک ا گا و ترش وغھ نی اد ا ار کی 
می‌گرفت چنان می‌نمود که سعید ارند دو مرد غریبه را د وره 
کنند۰اما جاکو و قماری با نگرانی و اضطراب د ایم‌التزاید ی 
تا دیاقع کیاد و شبح تیمور را مید ید ند که 
همچنان نشسته , به انتظار میزبانان خود چشم به در چاد ر 
د وخته است ۰ 

عاقبت . حاد ثه‌ای که انتظارش می‌رفت وقوع‌یافت ۰د ر يك 
لحظه ناگپان د ھہا تیر در فضا صفیرکشید و جاد ری را که 
تیمور د رآن نشسته بود سوراخ سوراخ کرد ۰۰ جاکو و قماری به 
چشم خود شبح تیمور را د ید ند که تکانی خورد و نقش‌زمین‌شد ۰ 


مفولها ۲۳۲ 


آن گاه روشنایی د رون چاد ر نیز ناگپان خاموش گشت و 
وک همه جا رافرا رفت ت رها که رىك وش مستانه‌ی مرد آن 
مسلح و نعره‌ی پیروزمند انه‌ی تیراند ازانی‌که از خفاگاه خود 
بیرون جسته بود ند گوش را کر می‌ساخت ۰ 

د ر میان این هنگامه . ناگہان صد ای سوت کشید »ای 
از آن سوی چاد رهابه گوش رسید وبلافاصله اسب سفید تیمور 
که د ر کنار قماری و جاکو ایستاد » بود سرش را بالا گرفت و 
هنگامی که سوت د وم تین ی واگ هنیا ی اغا وان 
چه د ر اطرافش می‌گذ شت چپارنعل به سوی نقطه‌ای د رپشت 
چاد رها تاخت ۰ جاکو و قماری نیز بلافاصله مانند تیر از کمان 
جسته ۰ به روی اسبپا پرید ند و درحالی‌که فریاد سرد ان 
مسلح را پشت سر خود می‌شنید ند با تمام قوا خط سیری راکه 
اسب تیمور می‌پیمود تعفیب می‌کرد ند ۰ اند کی د ورتر ازچاد رها. 
د رسیاهی شب. جاکو و قماری شبح مرد ی را د ید ند که برروی 
اسب سفید جست و فریاد زد : 

تند تنك ترا 

این صد ای تیمور بود۰ آنپا که منظره‌ی فجیح تیرباران 
تیمور رابه چشم خود د ید ه بود ند و به خاطر د اشتند که چه 
گونه تیمور از د اخل چاد ر آماج د هپا تیر جانکاه قرار گرفت 
و بر روی زمین غلتید, با حيرت به د نبال او می‌تاختند و در 
عین حال مراقب بود ند که با اند ك غفلتی‌ممکن است گرفتار 
توطثه چیان بشوند ۰ 

تیمور به فاصله‌ی یك مید ان از آنپا جلوتر بود وهمچون 
باد صرصر پپنه‌ی د شت را می نورد ید «اما جاکو و قماری با 
ای ارو ای رک تون سای 
عرد و د ا بت انر کارا دان ده 
هو as‏ ۱9۳ 

چند تیر که از کمان تعقیب کنند گان رها شد ه بود از 
اطراف جاکو و قماری گذ شت و آن د و را برانگیخت که تند تر 
بتازند۰ اسبپا له له زنان و عرق ریزان با تمام قد رت خود در 
هوامی‌پرید ند و د و مرد روی یال اسبپایشان قوزکرد ه بود ند۰ 
تعقیب و تعاقب فرسنگها اد امه یافت و سرانجام ‏ وقتی سواد 
شپرسبز از میان د شت نقره‌پوش آشکار گشت مرد ان حاجی 


۳۳۸ شیطان سیز 


بارلاس راه با تسش فة اماتیمور تاپشت د یوارهای 
شهر دره‌ای از سرعت خود تکاست و جاکو و قماری نیز ناچار با 
همان سرعت او را د نبال کرد ند۰ 

تیمور . د رخانه‌اش مشغخول کشید ن آب از د رون چاه و 
شست وشوی اسب سفید ش بود که قماری وجاکو از راه رسید ند ۰ 
آلجای د رحالی‌که پیراهن بلند ی از حریر به تن کرد » ,به یکی 
از ستونپای مقایل ساختمان تکیه داد ه بود شوهر ود وستان 
شوهرش را تماشا می‌کرد ۰ قماری و جاکو نفس‌زتان از اسب به 
زیر آمد ند۰ تیمور د لو آب را روی سر اسب سفید خود خالی‌کرد 
ود ای ان اف 

- می‌بینید که مرد ه هم گا هی مثل زند ه‌ها کارمی‌کند رفقا۰۰۰ 

جاکو چند قد م پیش آمد و تیمور د لوی را که تازه از چاه 
بالا كشك :بون به سر و روی او پاشید و قاه قاه خند ید۰ بعد 
به قماری اشاره کرد و گفت : 

۔ بیا جلو تو هم سہم خود ت را بگیر ! 

آب خنك چاه . د ر آن بامد اد فرح انگیز , تاحدی‌خستگی 
راه و کوفتگی ساعتہا تاخت و تاز را از تن جوانان تاتار خارج 
ساخت ۰آن گاه تیمور اسبپا را به خاد مش عبد الله سپرد و 
د وستانش را به صرف چاشت د رایوان خانه دعوت کرد ٠‏ 

وقتی گفت وگو اغاز شد تیمور تکه‌ای از گوشه‌ی نان برید و 

به این تما ر د د ری مه خا وبا رز ی خواهم د اد 

د ر مغز کسی خطور نکند ۰ 

جاکو. ميان حرف تیمور د وید و پرسید : 

- وقتی تو گفتی شراب نخورید و مواظب خود تان باشید 

هنوز ما هیچ‌کس را ند ید » بود یم ۰۰تو از کجا فهمید ی 

تیمور پا سخ د اد : 

- شامه‌ی من د رمقابل بوی خیانت و تزویر بسیار حساس 

مرتکب شد هبود ند ۰اولین و بزرگترین اشتباه آنپااین بود 

که یکی از چاد رها را دورتر از سه چاد ر د یگر برافراشته 


مفولها ۳۳۹ 


بود ند و آن یکی به خلاف سه چاد ر د یگرپوششی‌ند اشت 
به علاوه هنگامی‌که من به آن چاد ر وارد شد م به نظرم 
رسید بیش از حد طبیعی د اخل چاد ر راروشن‌ساختها ند 
و چون برای کشف این معما از ز چاد ر بیرون آمدم و 
شد م که سایه‌ی تمام اشیای د رون چاد ر را به ولت 
می‌توان از بیرون مشاهد ه کرد : 
تماق وت 
aE e‏ 
نو بی‌حرکت و SS‏ 
تیمور به صد ای بلند خند ید : 
بت ریق 8ضما a‏ کبانداران سا خییا لا ان 
شتکا ی فبا به دوش و کلاه جه سر را با من ا شتا ۶ در فده 
بود ید! راستش این است که وقتی من وضع رابد آن‌منوا ل 
دیدم و به خصوص بعد از آن که از حاجی‌بارلاس ومتحد 
تازها ش خبری نشد ,یقین کردم توطثه‌ای د رکاراست و د ر 
بازگشت به د اخل چاد ر آن پیکره را به وسیله‌ی یك متکا 
و کلاه و شنل خود ساختم و برجای خود نشاندم و خودم 
درحالی‌که کف چاد ر د راز کشید ه بود م منتظسرتقد سر 
مم آن‌کا چان که یایند اران ر اکان 
بارید ن گرفت و پیکره‌ای که ساخته بود م و از بیرون تصور 
می‌شد سایه‌ی خود من است واژگون شد۰۰۰ بقیه‌ی داستان 
۳ نیز خود تان مید انید! ِ 
جاکو مشتی بر سینه‌ی تیمور نواخت و گفت: 
الحق که تو شیطان را هم درس می‌د هی ۰۰۰تویك 
شیطان مجسم هستی تیمور إ 
تیمور از جا برخاست و گفت : 
تا ای تام یربکا 
تیمور د ر اند یشه‌ی انتقام گرفتن از حاجی‌بارلاس بود که 
مرد ی ژولید » با پیامی از مولانا زین‌الد ین به سراغ او رفت ۰ 
زین لد ین که آخرین بار د ر خانقاه تیمور را د يده . نقد ینه‌ی 
خانقاه را به وی سپرد ه بود ,از وی دعوت می‌کرد تا روز بعد 
هنگام غروب آفتاب د ر معبد ویرانه‌ای نزد یك شپرسبز او را 
اقلا که این مه بر دبای مق یی تابر برد 


نش شیطان سبز 


تدر یکا خر را رها ی هی از افی نما تفه وة 
مع هد ! برای یك د ید ار پنہانی جای مناسبی‌به شمارمی‌رفت ۰ 

تنگ غروب» تیمور د رحالی‌که قرص خورشید به پشت 
پر د دی ر گا رنت ای تا یی رد کور ا ری ررر مه روك 
گذ شت و به د اخل آن قدم نهاد۰ او همچنان به حال تفکر و 
ترد ید در گذ رگاهی که پید ابود روزگاری راهروی اصلی آن 
معبد قد یمی وک ات ی ی روک اکان دسا دو 
بازویش گره خورد و او را به درون د هلیزی کشید ۰ تیمور به 
غت ر ستاو ها رت زو لیف مرا یت کل با ق مت نە کر ها 
اشاره می‌کرد و چشمان تیزبین تیمور , چپره‌ی جد اب و 
استخوانی زین لد ین را در آن گوشه‌ی نیمه تاريك به خویی 
تشخیص د اد ۰ 

تیمور کرنش‌کرد وسلام‌گفت" زین‌الد ین د ست اورا گرفت, 
کا رود نشا یدو و رخال کا هش رین کته شین فبود كفت 


- پسرم ۰۰۰ شہر را خوب حفظ کرد ی اما همه ازتوممنونیم ۰ 

از هم گشود ه شد : 

e‏ خالی‌بود وقتی و 

e e 

رتنا لد مرد جوان را ا و أآں: 

البته هیچ مشکلی بد ون تحمل رنج آسان نمی‌شود پسرم»*۰ 

وخم رن مرد ان ایی هستند که بیشتر رنج 

شد ٠۰‏ بايد رنج کشید نج قفا نگ کشت 
خن را باکت دروت 

تیمور سر تکان د اد: 

- خبری ند ارم و نمی‌خواهم خبر د اشته باشم زیراد رایین 

جا کارهایی برایم پیش آمد ه که به مراتب مپمترا زسمرقند 


تیمور شانه‌هایش را بالا اند اخت: 

-عموی بزرگوار من به اتفاق همد ست تازه‌اش بایزید آل 

جلایر مرا برای مذ اکره دعوت کرد ند ۰۰۰ 

زین‌ا لد ین سخن او را برید: 

- و می‌خواستند ترا بکشند ۰۰۰تو هم فرار کرد ی ۰ و حالا 

به نظر تو تسویه حساب با حاجی‌بارلاس و بایزید از همه 

کار در این دنیا مہمتر و ضروری تر است ۰۰۰ پدر 

خود خوا هی بسوزد ۰۰۰ خد اوندا . تا کی و تا چه حد ما 

بند گان کوچك تو باید در چنگال قاهر خود خوا هی و 

خود پرستی گرفتار باشیم؟ 

تیمور اعتراض‌کرد : 

- پد ر ! ایا به عقید هی شما در مقابل خدعه وخیانت باید 

سکوت کرد ؟ 

زین| لد ین آشفته و خشمگین از جای برخاست: 

ف نمی‌گویم د رمقا بل خدعه و خیانت سکوت باید کرد“ 

اما از تو می‌پرسم آیا هیچ خبر د اری د ر سمرقند چه خبر 

است ؟۰۰۰ آیا هیچ خبرد اری که غارتگران مغول مانند 

گرگ د رمیان گله افتاد اند و مردم را گوسفند وار لت وپار 

می‌کنند ؟۰۰۰آیا هیچ مید انی‌که د رسمرقند هیچ زن و 

ذ‌ختر زیبایی در امان نیست ه مالین نماند ه که به تاراح 

تز هنز مالک ار تیست که تخت هه و ایا وار رة 

با شد ؟ ۰۰۰آیا مین انی که سادا ترا دتم اف تیاه 

اسارت می‌برند و زنان و د ختران مسلمان را در بازار 

برد ه فروشما حراج می‌کنند ؟ 

چشمان تیمور از حيرت گرد شد ه بود ۰ او باصد ای لرزان 
گفت : 

- نه ! ۰۰۰ من خبر ند ارم ۰۰ هیچ سر سخ تسم 

بیشتر از این جپت است که قا سم‌بيك مرا بی‌خبرگذ اشته*۰۰ 

زین لد ین با زهرخند ی به تیمور پاسخد اد: 

- برای این که قاسم‌بيك در زند ان است و د سترسی به 

کسی و به جابی ند ارد ! 

گویی صاعقه‌ای بر سراپای تیمور زد , هرگز انتظارشنید ن 
چنین خبری را ند اشت زیرا او قاسم‌بيك را زيرك تسس از آن 


مید انست که د چار بند و زند ان شود و همین خبر »کافی بود 
تا اورا از هران چه د رسمرقند گذ شته بود آگاه شتا ری 

پس از آن » زینالد ین برای تیمور شرح د اد که چه گونه 
یی‌کی‌چوك د ست تطاول د راموال و نوامیس مسلمانان د راز 
کرد ه , موجی از بید اد و ستم د رسمرقند به راه اند اخته‌است ۰ 
تیمور که هنوز به تقرب خود در نزد خان مغول غره بود به 
زین| لد ین گفت که نامه‌ای برای خان نوشته . ستمکاریپای 
شرت ار او وا شرح خواهد د اد . 

اما صوفی پیر از این سخن برآشفت و فریاد زد : 

- تو د رخواب هستی و نمید انی کاروانپای برد ه و نیز 

را که از مرد ان محترم و زنان عفیف شپر سمرقند تشکیل 

شد ه است» د مبد م په اون طرف کو فسان س و و۰۵ 

خان هم يك مغول کثیف و لامد هب است مثل سایر 

مغولها ۰۰۰و شاید در خبائت و خونخوارگی سرد سته‌ی 

این مرد م آد مکش بی‌ترحم است! ما به تو اجازه د اد یم 

به خان مغول نزد يك شوی فقط برای آن که شهرمان از 

بلای هجوم و غارت حفظ شود نه این که تو هم د ر زمره‌ی 

نوکران خان د رآیی ۰۰۰فراموش مکن که تو پسرامیرترقای 

تن از مایق نار ارو تسین بت 

تیمور لرزید و مثل گنجشکی که د رمقابل چشمان افسونگر 
افعی محسور و طلسم‌می‌شود ؛ سرجای خود کز کرد ۰ زین! لد یین 
با لخن اما نا ئ وت 

- فرد | از همین راهی که به شمال می‌رود کاروانی‌کسه 

دبا و آغرا ی مان را تال مره شترا هید 

گذ شت ۰ تو که تیمورهستی باید این کاروان رامتوقف کنی 

و مسلماتان را از چنگ مغولپا نجات بد هی ۰۰۰ 

بااین پیشنپاد. زین‌الد ین تیمور را د رمقایل مشکسل 
ET‏ 

تیمورشخصاتعصبی د رباره‌ی مسلمانان وساد ات ند اشت. 
امااز طرفی هنوز تاثیر افکار و عقاید پد رش د ر روحیهی او 
باقی بود و از طرف د یگر به پشتیبانی خانقاه احتیاج داشت.۰ 
حمایت ماد ی و معنوی خانقاه . مہمترین عامل موفقیتپایی‌بود 
که تا آن روز به وی روی نمود ه بود و تیمور که بهتر از هرکس 


مغولها ۱۴۳ 


این را می‌د انست هرگر مایل نبود از اطاعت خانقاه سرپیچد. 
اما از طرف د یگر رو به رو شد ن با کاروان اسیران .د ر حکم 
اعلان جنگ به خان مخول بود۰ خان قد رتمند ی که هنوز تیمور 
فرمان او را در بعل داشت و در افتاد ن با وی چند ان‌موافق 
عقل به نظر نمی‌رسید ۰ 

با این افکار» تیمور راهی را که به شپرسبزمنتپی‌می‌شد 
RS‏ و هنگامی‌که به ر به خانه قد م نہاد تصمیم خود را 
گرفته بود ۰ او تصمیم د اشت اسرای سمرقند را ازچنگ جلاد ان 
معول نجات د هد - 

از همین رو بلافاصله عبد الله خاد م یاوفای خود رابه 
د نبال گرگہای خاکستری فرستاد ۰ يك بار د یگر یاران د وره‌ی 
کود کی و نوجوانی به د ور هم جمع شد ند و تیمور خلاصه‌ای از 
کت و در ون ا رین ا لذ ین و تی را کا خاد کی ید 
با آنہا د رمیان نپاد۰ 

EAE و انیا‎ aS 
شپر زیبای خود را از معرض تاخت و تاز خان وحشی نجات‎ 
5ا توف ند اما انك فی ا سی د ربا ری بت ,با هلق حا رن‎ 
۰ مرد ی که اسمش لرزه بر بد نپا می‌اند اخت» تصمیم بگیرنسد‎ 
پایان این جنگ را هیچ‌کد ام آنپا نمی‌توا نستند حد س برنند‎ 
و حتی سرنوشت خود شان و تیمور معلوم نبود به کجا خوا هد‎ 
کشید۰ با این حال تیمور تصمیم خود را گرفته بود و‎ 
دوستان او نیسزعادت نکرده بود ند رهبر خود را تنہا‎ 
: نید ا رند‎ 

تا یامد اد روز بعد» سپاهی مرکب از هزار مرد مسلح 
آماد ه شد +تیمور روی نقشه‌ای خط سیر کاروانی راکه ازسمرقند 
به طرف کوهستان شمال می‌رفت مشخص کرد و قرار گذ اشت 
هنگامی‌که کاروان به د اخل دره‌ای د ر رهگذ ر خود رسید , از 
چپار طرف مورد حمله قرار گیرد ۰ آن گاه تیمور با اسب سفید 
خود به مقابل صفوف سربازان خود رفت و پس از آن که به د قت 
آنہا را سان دید روی نقطه‌ی نسبتا بلند ی قرار گرفت و با 
صد ایی که تا اعماق ان و یا زد : 

- دوستان ۱ من امروز ت شما را به جنگی می‌برم که‌د رآن 

پیروزی و شکست مساوی است ۰ در این جنگ غنیمتی به 


دست کسی ی ایو جت نك سکوی طلا ا حك 
باد یه‌ی مسی هم در پایان این جنگ عاید کسی نخواهد 
شد ۰ این جنگ فقط يك جپاد است ۰ جپاد تا اا 
کرد ن جمعی زن و مرد مسلمان که آنہا را برای برد گی 
و کنیزی به آن طرف کوهستان شمال می‌برند۰ طرف ما 
د ر این جنگ سربازهای مغول هستند۰ سربازان 
بی‌کی‌چوك که به د ستور ارباب خونخوار خود سادات و 
مسلمان سمرقند را به زنجیر کشید ه . به د ربار خان جته 
می‌برند ۰ د ر حقیقت پنهان نمی‌کنم که من شما را به 
جنگ سربازان تقلق خان می‌برم و پایان این جنگ به 
کجا خواهد کشید من نمی‌د انم ۰۰۰ خدای من می‌د اند 
و بس ! 
اکنون هر کس از میان شما با راهی که من انتخاب 
کرد هام ا اھت و د دا ر دی فل سرا ست 
خود را برگرد اند و به د نبال کار خود ببرود: من 
هیچ کس را مجبور نمی‌کنم که د ر این قشون‌کشی همراه 
ا اد انا اک ھی ما روت ن که تم | ین 
جہاد خواهم رفت ۰۰ 
تیمورکه خون د ر عروقش به جوش آمد » . رگپایش موم 
گشته بود. منتظر نشد تا بانگ احساسات سا ان خود را 
بشنود و د رحالی‌که گوشه‌ی شنل خود را از روی شانه‌ااش پس 
می‌زد بلافاصله سر اسبش را رن ومع ناف د رتل د شنت 
به پیش رفت ۰ 
پشت سر او سربازانش ۰ تحت ریاست گرگهای خاکستری . 
راهی را که تیمور پیمود ه بود؛اد امه مید اد ند و نزد يك ظ هر 
به نقطه‌ای رسید ند که تیمور تصمیم د اشت حمله را از آن جا 
شرو ع کند ۰ 
دار آن جا دره‌ای بود که راه از شکم آن می‌گذ شت وتیمور 
ر و 
تقو زان با اتو ناش که همراه د اشتند شکم خود را سیرکرد ند 
و د رسنگرهای خود به انتظار نشستند ۰ 
نزد يك غروب. کاروان از د ور آشکار شد ۰ مرد ان مغول 
درحالی‌که سوار اسب بود ند» عد ای زن و مرد را به زنجیر 


مفولها ۳۴۵ 


تن بیا به شوق مقا فی کا ند ند وغد ةا ی ار.سصواران 
شلاق به د ست هرکس را که در رفتن تعلل‌به خرج مید اد با 
ضربه‌ها ی شلاق به همگام شد ن با کاروان مجبور می‌ساختند ۰ 
منظره‌ی تاثرانگیزی بود ۰ صد ها زن و مرد جوان با لببای 
خشکید ه و پاهای تاول‌زد » د ستهایشان e‏ 
خورد ه بود و مغولان مست و متعصب آنہا را به سمت شمال 
می‌برد ند - صد ای ناله و ضجه , با آهنگ سم اسبان وعربد هی 
سواران مغول د رهم می‌آمیخت و د رکوهستان‌طنین‌می‌اند اخت۰ 
تیمور که از فراز تپه‌ای ناظر این صحنه بود برای نخستین بار 
د ر عمر خویش احساس کرد که تحمل د ید ن چنان منظره‌ای را 
ند ارد e‏ و به سوی 
شیور ها رفت : 

آنہا تصمیم د اشتند هنگامی‌که آخرین سوار مخولاز تنگه 
گذ شت و د اخل د ره شد حمله را شروع‌کنند بد ین جہت تیمور 
ات مق ا فار ید ا کر کسی ارط هه اف ا نة 
د رحا لی‌که پیشاهنگ مغولپابه وسط د ره رسید ه بود ۰ 

ام ی ی A‏ 
آمد و در سنگری که لابه لا ی يك د رخت پرشاخ و برگ بر 
خود ترتیب د اد ه بود خزید۰ سپس د رحالی‌که ا 
د هانه‌ی شمالی و جنوبی د ره را را د ر محاصره گرفته بود ند و 
بقیه‌ی آنها از فراز کوه ی تیراند ازی و حمله به مغولها 
بود ند فریاد زد : 

- سواران بی‌کی‌چوك ۰۰۰ گوش کنید ۰*۰ تیمور پسر امیر 

ترغای با شما سخن می‌گوید ۰ 

ناگپان , RE‏ وروی هقرت ره اجل مها ی 
خود رابه سکوت مطلق د اد و سواران مغول و اسیران‌سمرقندی 
د رحالی‌که هنوز نمید انستند آن صدا از کجا است همگی در 
حای خود بی‌حرکت ماند ند ۰ 

تیمور اد امه د اد : 

- شما اکنون د رمحاصره‌ی سربازان من هستید »از راست. 

از چپ , از شمال و از جنوب سواران من شما را چون 

حلقه‌ی انگشتر د ر ميان گرفته‌اند ۰«من به شمااخطار 

می‌کنم که د ست از اسیران خود برد ارید. سلاحہایتان 


۳۴۶ شیطان سبز 


را به زمین بریزید و سپس یك نفر یك نفر از انت ای 
شمالی د ره خارج شوید ۰۰۰د رغیر این صورت همگی شما 
را بیرحما نه خوا هم کشت و این و نف کش ان 
سربازان مغول تبد یل خواهم ساخت ! ۱ 
مرد ان مغول به یك د یگر نگریستند و سپس . پیشاهنگ 
آنان در پاسخ تیمور فریاد کشید : 
ا نو ف ا ات است ا 
د روغ۰۰۰اما به تو اخطار می‌کنم که اگر به ما تعرض شود 
بی‌د رنگ تمام اسیران را از زن و مرد قتلعام خوا هم‌کرد ! 
هنوز سخن مرد مغول تمام نشد ه بود که تیری صفیرزنان 
در سینه‌ی او جای گرفت و بلافاصله صد ای تیمور د رون د ره 
طنین افکند : 
- اکنون شما که باقی ماند هاید می‌توانید از ميان دو 
سرنوشت یکی را انتخاب‌کنید : یامرگ يا رها 
ساختن اسرا ۰ 
مرد أن مخول‌به هم‌نگریستند ۰ آنهاد رتله افتاد ه بود ند ۰ 
پچ وپچی میان پیشقراولان آغاز شد و سرانجام آنپایکی‌بعد از 
د یگری اسلحه‌ی خود را به زمین ریختند و تسلیم شد ند ٬چند‏ 
لحظه بعد جمعی از سواران تیمور به ميان د ره رفتند ۰ 
زنجیرهایی را که به د ست اسیران بسته شد ه بود باز کرد ند و 
به مغولها فرمان داد ند از اسب به زیر آمد ه. یکی‌یکی از 
منتپی‌الیه شمالی د ره خارج شوند۰ ساعتی بعد, تیمورفاتحانه 
به شپرسبز بازمی‌گشت ۰ او اسرای بی‌کی‌چوك را بر اسبپا 
نشاند ه , سریازان وی را به زنجیر کشید ه بود ۰ شهرسبز از 
فاتح جوان به گرمی استقبال کرد ۰ مرد م از زن و مرد و کوچك 
و بزرگ د ر رهگذ ر تیمور و همراهانش هلمپله می‌کرد ند و به 
پای آنان گل می‌ریختند ۰ سپس تیمور مرد ها و زنانسی را که 
سربازان بی‌کی‌چوك به اسارت می‌برد ند به اهالی‌شپر سپرد 
انم هرکد ام يك یا چند تفه ان اسیران را نیم خانە ھائ 
خویش میمهمان کرد ند ۰ سربازان بی‌کی‌چوك نیز د رزند ان‌جای 
گرفتتت: افا تور یات ها ی ا ریا را خی بت تروق 
سر برای او حاصلی نخواهد داشت ۰ از این رو درصدد 
معامله با بی‌کی‌چوك برآمد ۰اویکی زصاحب منصبان بی‌کی‌چوك 


مغولها ۳۴ 


را روانه‌ی سمرقند کرد و برای او پیغام فرستاد که حاضر اسست 
اسرای خود را با قاسم‌بيك معاوضه کند ۰ 

مرد معول اسب خود را سوار شد و به جانب سمرقند رفت 
و دو روز بعد. همراه قاسم‌بيك بازگشت. تا سربازان خود ر 
همراه ببرد ۰ بی‌کی‌چوك و الیاس یقین د اشتند که به تنهایی‌از 
عہد هی تیمور برنخواهند آمد. به همین جپت تسلیم پیشن اد 
پرمنفعت تیمور شد ند و بعد از میاد له‌ی قأسم‌بيك با اسرای 
مغول ,پیکی نزد خان فرستاد ند و او را از سرکشی تیمور آگاه 
سأختند » 

در آن ایام تیمور طعم واقعی محبوبیت را می‌چشید ۰ د ر 
نظر مردم شپرسبز , آو به صورت يك قپرمان و يك منجی 
شکستی تا تدای لوک عم یی هرجا که تیمور قد م NE‏ 
مردم سر به پای او می‌سود ند و به د ستش بوسه‌ها می‌زد نسد ۰ 
زنان و مرد ان پیر. همانپا که بر صورت تیمور تف‌کرد ه , او را 
خاین خواند ه بود ند, هنگام نماز او را دعا می‌کرد ند ۰د ختران 
جوان ونورس . بزرگترین آرزویشان این بود که روزی برحسب 
تصاد ف د ر رهگذ ر تیمور واقع شوند و او به رویشان لبخند بزند ۰ 
شهرسبز د وران آرامش را می‌گذ راند اما E‏ 
کس ف د انتک ات رامن , مناد ی وقوع‌طوفان ا 
طوفانی که د یر یا زود نازل می‌شد ۰ 

د وستان تیمور او را به جمع آوری و تد ارك سپاه تشویسق 
می‌کرد ند ولیاوهرگزتسلیم‌این پيشنهاد نشد «چه . یقین د اشت 
اگرخان وحشیر ابامقاومت خود خشمگین سازد تمام‌کوششی‌که د ر 
راه حفظ شپرزیبا ی اجد اد ی خود متحمل‌شد ه بود به باد 
خوا هد رفت ۰اوفقط فکرمی‌کرد وبا زهم‌فکرمی‌کرد و تنہا نتیجهی 
این تفکر پایان ناپد یر . > پیشرفت سریح وی‌بود د ر راه تکعیل 
ا که ارو انیا سر رنه ار 
می‌رفت ` 

آن اوقات. بیش از هميشه تیمور با شطرنج خود تنبا 
می‌ماند و حتی از دید ار د وستان نزد يك خود نیز تاآن جا 
که مقد ور بود طفره می‌رفت زیرا نه چیزی برای گفتن د اشت و 
نه از د یگران چشمش آب می‌خورد که گرهیا زمشکل‌وی‌بگشایند ۰ 

۵ کی ا ان اش ات ها و راهم 


۳۴۸ شیطان سبز 


می‌خورد ند۰ گرگہا ی خاکستری و قاسم‌بيك شکم گند ه کها زقفس 
معولہا پرید » , نجات یافته بود به اتفاق تیمور بر سر سفره‌ی 
درازی که آلجای می‌گسترد, از غذاهای ماکولی که در 
آشپزخانه‌ی بزرگ تیمور طبخ و تپیه می‌شد می‌خورد ند ولذ ت 
می‌برد ند۰ تنها در آن هنگام بود که د وستان یکرنگ و يکد ل 
فارغ‌از همه‌ی گرفتاریها و پیشامد ها و مشکلات خود می‌گفتند 
و می‌خند ید ند وغم روزگار را فراموش می‌کرد ند ۰ 

آلجای که خود با شوهر و یاران شوهرش بر سريك سفره 
می نشت فد عن کر بون هنگام غذ اخورد ن هیچ کس از 
مسایل جد ی حرف نزند ۰ تیمور این رای را پدیرفته › 
د وستانش را به قبول آن تشویق کرد ه بود, به همین جپت د ر 
تمام مد تی که سفره گسترد ه ودا ا فط ااا ای رین 
و خاطرات جالب از روزگار گذ شته برای همد یگر نقل‌می‌کرد ند 
و به صد ای بلند می‌خند ید ند ۰ 

سپس , همین که سفره برچید ه می‌شد آنپا هرکد ام بے 
سرا غ‌کاری می‌رفتند و تیمور نیز شطرنج خود را می‌گسترد و 
مپره‌های عجیب آن را در خانه‌ها حرکت مید اد۰ 

تا د و ماه بعد از طغیان تیمور و خلع سلاح سربازان 
E‏ 

آن گاه حاد ثه‌ی عجیبی روی د اد۰ يك روز هنگام ظپهرد ر 
حالی‌که تیمور با د وستانش بر سر سفره نشسته بود ند يك سوار 
معول وارد شهرسبز شد ۰ او یکراست از د روازه به سوی 
خانه‌ی تیمور رفت و بی‌اعتنا به نگ هپای مضطرب و نگران ور 
که خود را با عجله از سر راه وی کنار می‌کشید ند و آن گاه با 
چشم بد رقها ش می‌کرد ند د رمقابل ستونهپای خانه‌ی تیمور از 
اسب به زیر آمد - 

او کیا ی د و دمک د انت و ها که غیت | اف خادم 
تیمورپیش رفت و پرسید: " از کجا می‌آیی و چه‌کار د اری؟ " مرد 
با خشونت پاسخ د اد : 

از طرف خان بزرک می‌آیم و تحفه‌ا ی برای تیموربیك 

همراه آورد هام ۰۰۰ خان بزرگ د ستور د اد ه امان 

رل وت و 

سپس ۰ با عجله به سوی سفره خانه‌ی تیمور رفت وهنگامی 


مغولها ۴۹ 


کر اسا ھی دو ارفا صد ای د ورگه و خشنی گفت : 
- تیموربيك إوظیفه د ارم از طرف خان بزرگ هد یه‌ای به 
سفره‌ی تو نثار کنم ۰۰۰خان از تو خواسته است این هد یه 
را قبول کنی و منتظر او با 
ان وقت مرد مغول د ست د رکیسه کرد وبه يك طرفتا لعین 
چیزی را وسط سفره پرتاب کرد و از راهی‌که‌آمد ‌بود بازگشت .۰ 
آلجا ی نخستین کسی بود که متوجه آن شیءشد و بی‌اختیار 
جیخ کشید و از جای برخاست. زیرا ت شىء سر بريد ه يك 
انسان بود: سر برید ه وغرقه به خون بایزید آل جلایر ! 
آلجای بی‌آن که روی خود را برگرد اند از اتاق بیرون 
رفت ۰ تیمور و یارانش مات و مبهوت به سر بريد ای که د رست 
در وسط سفره جای گرفته , آن را به خون آلنود » بود 
می‌نگریستند ۰ سکوت اضطراب انگیزی برفضا حکومت می‌کرد ۰ 
لحطا ‏ ند و ای اة مورک تس موه 
- آرزو ند اشتم این سر راروی سینه‌ی صاحبش ببینم اما نه 
این طور و نه این جا ۰۰ 
شین ھی کیک و از جای برخاست ۰ قا سمبيك با پشست 
فش بای جزت سوت را اک و 
- این کار چه معنی می‌د هد ؟ 
تیمور با نگاه استفپام‌آمیزی د رچشمان قاسم‌بيك نگریست : 
- خیال نمی‌کرد م تو این را بپرسی قاسمبيك ۰۰۱-واضح 
انت لی خان یا ارسال این تضفه‌ترایما با رکفت 
خود را اعلام می‌کند۰ او می‌گوید من با زگشته‌اماماخشن‌تر . 
د رند هتر » بیرحم‌تر و سفاك تر از پیش ۰۰۰او سر راه خود 
با سپاهیان حاجی‌بارلاس و بایزید رو به رو شد ه .آنها 
را که د ر منطقه‌ی شمالی سرزمین تاتار سرگرم تد ارك قوا 
بف وا ند غا فلگ ر سا حه این سروت بای ال خلا 
است و سرگذ شت حاجی هنوز بر ما روشن ني e‏ 
چیزی که مسلم است آنپا شکست خورد »اند و خان‌مغول, 


اف ی نس ۰و به سرزمین 
تا 


۳۵۰ شیطان سبز 


وحشی خود جلو می 7 اما و و ن ما 

وید را برای من هد ه عرسا 3 سای از 

نرد e‏ بد انم یم نو وس 

e Sas‏ ۰٠حالا‏ فپمید ی این کار 

چه معنی مید هد د وست من؟ 

قا سم‌بيك سرش را تکان د اد ۰ تیمور د ر قیافه‌ی گرگپبای 
مت "نبا شمه ناکت وید زیرایستاد ه بود ند ۰ 

- بسیار خوب احالا د یگر خان را با جواهر و شراب 

نمی‌توان گول زد ۰۰۰ضمنا خود مان را هم نباید گول بزنیم. 

قوا ی ما تاب مقاومت د ربرابر جتہا را ند ارد و اگرمقاومت 

قماری سخن تیمور را تمام کرد : 

- شپرمان با خاك یکسان می‌شود ! 

تیمور اد امه د اد: 

بت پس › > در هر حال وجود ما در این جابه نفع هیچ کس 

بیست ° نه به نفع شر و نه به نفع مرد م [ 

اک گت 

- باید فرارکنیم .۰ 

پوزخند ی برلبپای تیمور نقش اند اخت : 

- بله » باید فرارکنیم ۰۰۰اما نه فقط ما ۰-۰بلکه همه‌ی اهل 

شهر:۰ از کوچك وبزرگ وطفل شیرخواره تا زال زمینگیر»-۰ 

مرد ان رباحیرت به د هان‌تیمورچشمد وخته‌بود ند : 

- تنہا راه نجات شہر از ویرانی همین است "اگرمغولها 

يك نفر را در شپر بيابند وجود همان یك نفر بپانه‌ای 

ا رخانه‌ها بزنند و همه چیز را ویران و 

منهد م کنند ۰ ٠‏ ما باید شہر ر | تخلیه کنیم و آن را بسا 

دوا ا وا ا ی تقلی‌حسا نز 

می‌شناسم ۰ ازبزرگترین نقطه‌ی ضعف او یعنی غرورش 

برای نجات شپرمان از ویرانی باید استفاد ه کنیم ۰۰۰ من 

تقریبا اطمینان د ارم تقلق د رشپری که هیچ جنبند ای 

درون آن نیست توقف نمی‌کند "این تنپا امید من برای 


مغولها ۲۵۱ 


کی اس که ان مثل خانه‌ی خود م د وست د ارم ! 


روزبعد . د رخانه‌ی تیمور هیچ کس نبود ۰ 

او همراه قاسم‌بيك . عبد الله و آلجای سیید مدم ع‌ازم 
دشتهای جنوب شد ه بود و یارانش در شهرسبز مرد م رابرای 
کوچ آماد » می‌ساختند ۰ 

مرد م که يك بار حرف تیمور را شنید » , اثر آن را د یسد ه 
بود ند» این بار بد ون چون و چرا بار سفر می‌بستند وپیرمردان 
و پیرزنان را نیز مہیای مہاجرت می‌کرد ند ۰هرکس به طرفمی 
می‌رفت و قرار این بود که تا د و روزبعد. شہرخالی شسود ۰ 
کاروانپای مپاجرین با سروصد ای زیاد از شپر خارج می‌شد و 
مرد م را که از مقابل فتنه می‌گریختند به سوی شرق و غرب و 
خوب گنه با یکی ار این کاروا نبا مجاکزستآلدین 
به‌سوی کابل می‌رفت تا امیرحسین برادرآلجای ۱ را از خطر آگاه 
سازد و پیام تیمور را به وی برساند۰ تیمور. برای حسین پیعام 
فرستاد ه بود که در دشتهای جنوب به‌انتظار او خواهد ماند ۰ 

تفت ی حلت هر و ور ها میک | وتا نت 
ر ارف مر رو کی رفت د و یکر از نارفا ا نان ار یه 
گوش نمی‌رسید و در سراسر شہر جنبند ای نمی‌جنبی د" 
د روازه‌ها باز بود و شہرما نند کاروانسرای متروکی‌خالیازسکنه ۰ 

طی آن د و روز . تیمور با کاروان کوچك خویش همچنان 
راہ می‌سپرد ۰ آنہا چپارتن بود ند با سه اسب و يك يابو و 
تعد اد ی قاطر که اثاثه وات وغد | نصا را حمل‌می‌کرد ۰ تیمور 
از ميان د وراهی‌که یکی به سمت سمرقند و دومی به جانب 
صحرای ترکمن می‌رفت راه د ومی را انتخاب کرد ه بود ءچه . در 
سراسر راهی که به سمرقند منتپی می‌شد مغولپا پراکند ه 
بود ند و همه‌از ماجرای‌او باسربازان بی‌کی‌چوك آگاهی د اشتند۰ 

اماراه د یگ راهی‌بسد شوار بود ۰ به د نبا ل‌رود خانه‌های 
خروشان , باتلاقبا و پشت سر آن صحرایی بی‌آب و علف آغاز 
می‌شد که باد. شن سرخ را از کف آن برمی‌د اشت و به سروروی 
مسافران می‌پاشید۰ این بیابان سرخ را ترکمنپا قزل‌فوروم" 
می‌گفتند ۰ 

آن جا ماوای ترکمانہایی بود که د سته د سته برسر 


۲۵۲ یط سب 


چاهپای آب شیرین می‌زیستند و کارشان علاوه بر رسد اری. 
راهزنی بود «چنان که مشکلات طبیعی از يك طرف و راهزنان 
ترکمان از جانب د یگر» به کلی راهی را که تیمور در آن پیش 
می‌رفت» به صورت را هی متروك د رآورد ه بود ۰ 

تیمور نیز از مخاطراتی که قد م به قدم در این راه سخت 
و صعب وجود د اشت بی‌خبر نبود. اما به هرحال مقابله با 
تقد یر به نظر وی آسانتر از رو به رو شد ن با مغولها بود که 
هرکد ام تشنه‌ی جرعه‌ا ی از خون او بود ند.تنپاچیزی که خاطر 
تیمور را د رآن سفربه خود مشغول‌مید اشت و نگران می‌ساخت. 
وجود آلجای زیبا و طناز د رمیان کاروانیان بود۰ 

8 يك زن قاد رخوا هد بود که این هفت خان پرخطر را 

پشت سر بگذ ارد ؟ 

تیمور ساعتا در باره‌ی این پرسش فکر می‌کرد و عاقبت به 
خود ف ف 

- تا تقد یر چه باشد ۱ 

کاروان تیمور . تا انتهای د شتپای سرزمین تاتارهاکه به 
صحرای ترکمان می‌پیوست. بد ون برخورد با حاد ثشه‌ی 
بخصوصی طی طریق‌کرد «چاد رنشینان تاتار که بر سر چشمه‌ها 
و قناتپای آب شیرین منزل د اشتند از این کاروان کوچك در 
طول آن راه نسبتا د راز به گرمی پذ یرایی می‌کرد ند۰ در 
منتپی‌الیه غربی سرزمین تاتار. يك سیاه چاد ر باقی بود و 
آن گاه صحرای سرخ شروع‌می‌شد ۰ 

در آستانه‌ی سیاه چاد ر» تیمور از اسب به زیر آمد و به 
پیرمرد ی که با شانه‌های پپن استخوانی و اندام بلند» در 
مقابل چاد ر ایستاد » بود سلام کرد ۰ مرد پیر با چشمان رز 
خود به د قت د رسیمای تیمور و همراهان او نگاه کرد و سپس 
از برایر در چاد ر کنار رفت و به آنپا اشاره کرد که می‌توانند 
د اخل چاد ر بشوند۰ 

تیمور , به خلاف انتظار کسی را در چاد ر نیاففت و 
هنگامی که‌از پیرمرد سراغ زن و فرزند او را گرفت پیرمرد 
ری کا ن داد گفت : 

- پسرم ۰۰۰به این د شت سرخ نگاه کن إ او زن و فرزند مرا 

ارقن کرو ات 


پیرمرد سرد شین کان د هاه و اک ی از © 
د استانی که او حکایت می‌کرد مربوط به سی‌وچند سال‌پیش‌بود ۰ 
وقتی که او همراه همسر جوان و فرزند خرد سال خود ازيك سفر 
طولانی به سرزمینش باز می‌گشت و کاروان آنپا د ستخوش 
هجوم و غارت راهزنان ترکمان واقع شد ه بود ۰ مرد پیرمی‌گفت : 
ارفا نها ار غو وی نان ره ری O‏ فتت نها 
eS‏ ۰آ ب »آذ وقه > اموال‌قیمتی و ۰۰۰طلا ۱ 
ترکمانها » از آن سوی این صحرا کاروان ما را تعة 
می‌کرد ند *آنمها دخایر و اموال‌گرانقیمتسی 
همراه د اریم ۰۰-با اين حال هیچ‌کد ام ما را باکی از راهزنان 
ترکما ن نبود. برای این که در کاروان ما هممی‌مرد ان شمشیرزن 
و نیرومند بود ند و هرکد ام قاد ر بود یم که ده مرد جنگی را از 
پای د رآوریم ۰ ۰٠‏ سرانجام در نیمه‌ی ۳7 " قزل قوروم " راهزنان 
به کاروان ما حمله‌ور شد ند۰ ما نقشه‌ی جنگ خود رااین طور 
طرح کرد ه بود یم‌که وقتی راهزنان حمله ور شد ند. زنان‌ارابه‌ها 
و بارها و کود کان را ببرند وما مرد ان د ست به تيغ کرد 9 
جلوی د شمن باایستیم ۰۰۰ 
دراین هنگام‌نگاه مات و بی‌فروغ پیرمرد روی صورت آلجا ی 
د وخته شد و قطره اشکی در چشمانش حلقه بست : 
- همسر جوان وفاد ار و زیبای من در آن ایام بیست سال 
داشت و پسرم تازه قد م به چہارسالگی‌گذ ارد ه بود ۰ 
تیمور و آلجای به هم نگاه کرد ند ۰ اا هرد و ناگہان 
اھ شا بت یا نوی ا فاد دک لیا بسا هی سک رن 
تیمور » او را با خود از شپرسبز به نقطه‌ی امن و آرامی برد ه 
بود۰ این خاطره قلب مرد و زن جوان را فشرد: مرد پیر 
همچنان حرف می‌زد : 
- من نیز مانند سایرین زن و فرزندم را ود ع گفتم و آنبا 
با ارابه‌ی خود, راهی را که به این سوی صحرای سرخ 
می‌پیمود یم آد امه د اد ند ۰ و آن وقت ما حلوی ترکمانہا 
را گرفتیم ‏ "عد هی راهزنان چند برابر شمار ما بود و با 
ین حال مرد آن قافله مثل شیر , خشن و بی‌پروا 
SS‏ یات و 
ترکمانہا نتوانستند خط د فاعی ما را بشکنند ».د رحالی‌که 


۳۵۴ شیطان سبز 


د وسومشان به خاك و خون غلتید » بود ند ۰۰۰از ما نیز 
غق مان تلف کته بود اما مار طلفات‌ما یر مقابسان 
راهزنان ناچیز بود ۰۰۰ هنوز جنگ اد امه د اشت 
ناگپان خاك سرخ فضا را انبااشت*۰۰طوفان شن شروع 
شد ه بود و شنہا را از پشت سر ما روی راهزنان 
می‌پا شید ۰۰۰د زد ان همین که وضع را چنان دید ند 
فریاد شان به آسمان بلند شد: " گریز ۰۰ گریز ۱۰۰۰ "و 
آن گاه پشت به ما کرد » , مثل باد صرصر گریختند۰ما نیز 
روی شنپای بیابان د راز کشید یم و د رحالی‌که سعی 
می‌کرد ي م مباد | زیر تل شن مد فون شویم نگران زنسان و 
فرزند انمان بود یم ۰۰ 
بغض گلوی پیرمرد را می‌فشرد ۰ زخم سی‌وچند ساله هنوز 
بر دل | و التیام نیافته بود : 

Nel E Ee‏ اسان ز 
کود کان . حتی به زخمیہا اعتنا نکرد یم و به سرعت د رپی 
آنان تاختیم ۰ ۰اما چه سود که طوفان شن آنپاراپراکند ه 

خته بود ۰۰۰بسیاری از کود کان و زنپا هلاك گشتسه 
بود ند ۰۰۰و از همسر و فرزند من هیچ آثری نبود ۰۰۰ هیچ 
کس نمی‌توا نست از آنپا سراغی به ما بد هد۰۰۰ کاروان 
رهم زيخته» ھا شهد ء بود :اما مداتهمتتظر شه پم 
ESER‏ ما و اثری بیابیم ۰۰۰ اما گنوی یت فا ند:ه 
بود ۰۰۰بعد, آنپا رفتند و من همچنان د رصحرای سرخ 
به د نبال گمشد ه‌های خود می‌گشتم ۰۰۰وجب به وجب و 
قدم به قد م ٠٠۰‏ خاکہا را با چنگال پس می‌زدم و زمین را 

یید م ۰ التماس می‌کردم و نعره می‌زد م ۰۰۰اما هرگز 

جوابی باز نیامد ۰ 
مرد پیر گفت : 

- از آن روزگار تاکنون . من در این نقطه‌ی د ورافتاد ه. 
د رست د ر کنار این اقیانوس سرخ که عزیزان مرا بلعید ه 
است اقامت کرد هام ۰۰۰یکه و تنہا روزگار می‌گذ رانم‌وچشمم 
به راه است تا چه وقت زمین سرخ این صحرای لعنتسی 
زن و فرزند م را به من باز د هد ۰۰۰اما جزغیار , جزد ود. 
جز طوفانی که شنپای سرخ را با خود به آسمان می‌برد و 


مفولها ۲۵۵ 


از سر نو روی زمین می‌پراکند چیزی د راین صحرای سرخ 

د ید ه نمی‌شود ° 

وقتی پیرمرد د استان غم‌انگیز خود را به آخر رساند 
بی‌اختیار تکان خورد ۰ نگا هش روی صورت میپما نان لزید و 

وتا رن ا بیحشید سو ۱ اقامت در 

این قبرستان خاموش و چشم به راه د وختن »د رحالیکه 

این رسم e‏ را با سرگذ شت خود 

بگیرم ۰ ۷ زگ شت وایند به مارد هم | 
Eis‏ ا وسیس بهآلجای گنت 

- د خترم اد ستت را به من بده ۰۰ 

آلجای. د ست لطیف خود را پیش برد و رها ن دست 
چروکید » و استخوانی پیرمرد گد اشت ۰ مرد پیر لحظاتی با خود 
مشخول بود و سپس برخاست, به مقا بل چاد ر رفت , استخوان 
را در روشنایی آفتاب جلوی د ید گان خود گرفت ود رآن‌نگا »کرد ۰ 

نیمور › با ات د رقا دنر اه فى کر او طالع 
بینانی را که به شیوه‌ی پیرمرد صحرانشین به وسیله‌یا ستخوان 
کف سفند ار کد مه وا تفه خير داد ك ارك ية 
بارها تخت پیت ون انرا ا وتف رون مرد صحرانشیسن 
قح اور با راشت و کیت 

is ا‎ E 
ات ۰ مرد تیا وی ی‎ 9 ٍ 
E 4 سپرد 3 میا ران‎ 


۲۵۶ شیطان سبز 


زمین را » بارانی که شب قبل بارید ه بود. به صورت ك 
E‏ ا و 
این راه پیمایی کک Lk‏ 
توت اب اما ا این 
o‏ 
سواری را بر بالای تپه د ید۰ د رعین د لواپسی به خود امید 
داد که نرق بت شبیز با فتیلها ی فرار ف‌ارند: 

به زود ی تیمور , از کلاه پوستی بزرگ آن مرد که بر بالای 
تیه ایستاد ه بود دریافت که از سواران ترکمان انت و ها فی 
ی aa E E‏ سوار کان 
E E ۱‏ ی 
ترکمانپا قرار گرفته است ۰ 

وقتی ترکمانپا » با آن جبه‌های بلند ترمه و نیزه‌های بلند 
نوك تیز و اسبپای اصیلشان از د ور و نزد يك آشکار شد نسد. 
تیمور د ست خود را بالا برد و به همراهان خود فرمان ایست 
د اد۰ کاروان از حرکت ایستاد و ترکمانپ | سروصدا کنان از 
اطراف فرا رسید ند۰ قاسم‌بيك به زبان ترکی که ترکما نپا ی 
تکلم می‌کرد ند کاملا آشنا بود و بد ین حہت همین که سو اران 
ترکقان .نرد خاش نه او به صد ای بلند گفت : 

- براد ران : این کاروان امیرتیمور » فرمانروای شهرسبز 

است۰۰-آن مرد که درمیان ما است خوت امیر اسست »۰ 

سا گویید که کیستید و از ما چه می‌خواهید ؟ 

امن قنه‌ی چربی ۷۳۹ 

می‌بریم ! 

سواران ترکمان . تیمور و همراهانش را جلو اند اختند و 
به سوی قوم و قبیله‌ی خویش راند ند“ ککم آثار یك شپرکوچك 


مغولها ۲۳۵۱۲ 


د رسینه‌ی صحرا اب ی کت بومی , مزرعه‌ا, 
جویبا رها ی کوچك و سواد خانه‌ها ی خشت و گلی نشانه‌ی آن 
توف که علی نس بز قوی نهآ یادن همان مت را ند انا ار 
میا ن کوچه‌ها ی پرپیچ وخم گذ شتند ومقابل خانه‌ای که در 
فان ان ی کلبه‌های محقر جلوه‌ی د یگری د ا شت به اشارمی‌مردان 
ترکمان از اسب به زیر آمد ند۰ 

مرد ی که سبیلپای آويخته و گونه‌های د رشت استخوانی 
قیافه‌ی مخوفی به او بخشید ه بود به نام علی‌بيك د رآن خانه 
مسکن د اشت۰ او با د و چشم ریز که د رانتهای حد قه فرورفته , 
میان گونه‌های برجسته‌اش می‌د رخشید اسرای خود را زیرنظر 
گرفته بود. د رحالی‌که زنان و کود کان ترکمان در اطرافشان 
قیل و قال می‌کرد ند و برای تماشای آنها از هرگوشه و کنار 
سر هی کد تد غلی سای یس به: سیل ا ی ا وخی تخت ون 
کد وار مرد کی که اسان را هواه ا ردو ود اجکی 
پرسید ۰ آن مرد نیز د رجواب با انگشت به تیمور اشاره کرد ۰ 
علوت با هد اتی ک هی ات هرچه ر ا نو 
تت ارا شد مور را سا طت سا حت 

و ار ر هستی؟ 

تیمور با اشاره‌ی سر جواب مثبت د اد۰ این رفتار غرورآمیز 
نخستین ضربه‌ای بود که تیمور بر علی‌بيك وارد می‌ساخت و 
على بيك که ازاین موضوعغا فل‌نبود با لحنی‌خشن‌تر | زپیش‌پرسید : 

- تو لال هستی؟ 

تیمور آهسته جواب د اد : 

- نه » اما عاد ت به پرحرفی ند ارم ! 

علی‌بيك قاه قاه خند ید و تمام مرد ها و زنباو کود کانی‌که 
در آن خانه بود ند همراه او . شروعکرد ند به خند ید ن ۰ وقتی 
این خند هی سرسا مآور فرو نشست » علی‌بيك گفت : 

- بسیارخوب! پس زود تر می‌توانیم با هم کنار بیاییم ۰۰۰ 

تیمور قد می پیش گذ | وی و ور 
علی‌بيك می‌نگریست صد ای خود را اند کی بلند تر کرد وگفت 

- من از میپمان نوازی مرد ان ۱ 

بود م ۱۰۰۰ما هیچ نشنید ه بودم که آنها با میپمان خود 

همان لحظه‌ی اول صحبت معامله بکنند ۱ 
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علی‌بيك قیافه‌ا ی استمپزاءآمیزی به خود گرفت و د رجواب 
کت 

- هوم ۰۰۰میپمان ۰۰۰۱ بله » تا جه طور میہمانی با شد ۰۰۰ 

تیمور گفت : 

- به هرحال .مابه نام‌میپمان به خانه‌ی تو وارد شد هايم 

و توقع د اریم تکلیفمان با تو که صاحبخانه هستی زود تر 

معلوم شود ۰۰۰ما باید بغفہمیم الان در خانهی دوست 

هستیم يا د شمن ! 

سکوت. جای قیل و قال را در فضای خانه‌ی علی‌بیك 
گرفته بود ۰ ترکمانہا همگی منتظر بود ند ببینند رییس آنہا در 
جواب این پرسش تیمور چه خوا هد گفت ۰ اماعلی‌بيك بعد از 
لحظه‌ای تامل پاسخ داد: 

- این موضوعرا بپتر است در جای خلوت ری میان 

خود مان حل کنیم ! 

و سپس تیمور را به سوی اتاقی که پشت سر او قرارد اشت 
راهنمایی‌کرد "تیمور از پله‌ی اتاق بالا رفت و به د نبا لاوعلی‌بيك 
یز اه انا وا رف هو فا خن وی سکاف افو 
مرد رو به روی هم نشستند ۰د رهمان ابتد ای مد اکره , تیم‌ور 
د ریا فت که علی‌بيك از تمام حواد ثی که در سرزمین جغتایی 
روی د اده با خبر است و به خوبی مید اند که تیمور از چنگ 
مغولها می‌گریزد ۰ 

تیمور انکار را جایز ندید و گفت : 

- بله ۰۰ آن چه تو گفتی تقریبا صحیح است به جز این که 

من فرار تمی‌کنم ۰ بلکه برای ملاقات براد ر زنم امیرحسین 

می‌روم که د ر جنوب منتظر من است و ما به‌اتفاق يك د یگر 

به مغولها حمله خوا هیم کرد ۰ 

علی‌بيك با د قت به سخنان تیمور گوش د اد و سپس‌گفت : 

- برای من فرق نمی‌کند که تو فرار می‌کنی يا می‌خوا هی‌به 

ملافا ت یراو ر رت ری ان جه یا ی سنا میات ار 
سیرکرد ن شکم این مرد می است که تحت ریاست من 

زند گی می‌کنند ۰ آنا د ر بیابان خاك سرخ می‌خورند و 

چشم به راہ فرصتپایی هستند مثل همین فرصتی‌که الان 

به تسان امد ععه‌ی نبا می د آنند که مغولہا 


مفولها ۲۵۹ 


طالب زند ه يا مرد هی تيموربيك هستند و مرا هرگز 

نخوا هند بخشید اگر به گفته‌ی تو با میپمان نسوازی از 

تیمور و همرا هانش » این فرصت را ازد ست آنپا بگیرم إ 

ا 

- قبول د ارم ۰۰۰ ولی من حاضرم معاد ل آن چه تو تصور 

می‌کنی مغولما د رقبال تحویل گرفتن مرد » یازند هی من 

به تو و عشیره‌ات بد هند از اموال خود م به شما بیخشم إ 

همراه آورد های؟ 

تیمورگفت : 

- نسیه یا نقد ۰۰۰هرطور که تو بخواهی ! 

علی‌بيك برخاست و به اتاق مجاور رفت و د ر بازکد کشت 
بقچه‌ای با خود آورد ۰هنگامی که این بقچه را جلوی چشم‌تیمور 
گشود» مرد تاتار خشمگین از جا پرید ۰ زیرا آن چه نقد ینه‌ی 
فیفتین. بسا همراه د اشتند در این بقجه پیچید ه شد ه بود و 
حتی جواهراتی را که تیمور در زین اسب خود د وخته .پنیان 
کرد ه بود و وسیتتتق ههائ الحائ و ران 
بعچه بود " 

نموه با ترت نف روم عا ب ناه در وه سا نی كه 
a‏ هدیاف رد 

- تو يك د زد هستی ۰۰۰يك راهزن حرفه‌ای و بی‌شرم ! 

علی‌بيك بی‌اعتنا به سخنان خشم‌امیز تیمور بقچه رااز روی 
زمین جمع کرد و بعد د ستهایش را به کمر زد و شکمش را 
بنش دات و کت 

- بسیارخوب. آیا علاوه بر این چیز د یگری هم د اری که 

قابل معامله با شد ؟ 

تیمور احساس می‌کرد که میل د ارد به روی آن مرد طما ع 
بجہد و گلویش را با د ندانپای خود از هم بد رد۰ اما پس 
از لحظها ی بر خشم خود عالت هك یا لد محکمی کو اون 
ونان که یه على بای اعتنا کند به داخل حیاط بازگشت در 
آن جا آلجای و قاسم‌بيك وعبد الله با د ید گان نگران انتظار 
او را داشتند»کود کان همچنان از سر و کول‌هم بالا می‌رفتند و 
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زنمباد رهم‌می‌لولید ند ومرد ان ترکمان منتظربه نظرمی‌رسید ند ۰ 

تیور ک ریا فف که | لجا اتف تفا ر ہا وشا تد ن د سنت 
و گلوی خود نگذ ارد تیمور متوجه شود که ترکمانها چیزی از وی 
ی ی وی ست آلجای ا ز روی 
گرد نش پایین آورد و گفت: 

و | می‌د انم ۰ ما فتاه نك مت وره کت مه 

ما 

به زود ی سرنوشت آنہا از طرف‌علی‌بيك تعییسن شسد ۰ 
مرد مخوف ترکمان فرمان د اد ه بود که آنپا را د راصطیل‌زندا 
و چند محافظ مسلح : نیز اطراف اصطیل بگمارند ۰ 

تیمور و همراهانش در طویله‌ی بزرگی که از خانهی 
علي‌بيك فاصله‌ی چند انی ند اشت زند انی شد ند. روشنایی 
چراغ‌پیه سوز نیمی از فضای طویله را روشن ساخته بود ۰ 
یوق رسد هی بيه MESE‏ 
د ما غ می‌زد ۰ د ر يك سوی طویله , آخور نسبتا درازی د ید ه 
د و د رک شی و کر انوه کا که فر ان انار کرنه 
بود ند ۰ تیمور به كمك قاسم‌بيك د اخل آخور را باکاه پوشاند ند 
و بد ین ترتیب يك بستر نرم برای آلجای به وجود آمد ۰د یگران 
نیز هرکد ام نمد یا گلیمی به خود پیچید ند و در آن محیط 
امطبوع, از فرط خسنگی و گوفتگی به خواب رفتتد. 

این » اولین و آخرین خواب راحتی بود که د رآن زند ان 
به چشم تیمور و کسانش راه می‌یافت. زیرا د ر روزهاوشبپ.ای 
تع که یا ها سا فا ی در اانا راان 
بیرون شد ه بود» برایشان خوابید ن و نشستن د رآن اصطبل 
حکم شکنجه‌ای را د اشت »روز بعد. در روشنایی آفتاب‌که از 
روزنه‌ها ی کوچك روی سقف به د اخل طویله می‌تابید. آنبا 
اقا متا حن ی رة را ی فنا عة علی ف بك کو ان 
و مقد اری آب به عنوان چاشت برای زند انیان خود فرستاد بود 
اما نه آن آب و نه آن نان هیچ‌کد ام قابل خورد ن وآشامید ن 
نبود۰ تیمور هنوز چند تکه جوا هر و مقد اری سکه‌ی طلا همراه 
د اشت که در پیراهن خود پنهان کرد » بود "اما وقتی برای 
تطمیع زند انبان خشن و اخمو سرسخن را باز کرد در همان 
لحظات اول د ریافت که با یکی از فد اییان متعصب‌علی‌بیك 
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طرف گفت و گو است "از این رو بی‌آن که گفت و گوی خود را 
اد امه بد هد با حوصله‌ا ی که حتی برای آلجای تعجب انگیسر 
بود کلمات د رشت آمیخته به د شنام مر ترکمان زا شنید ودم 
برنیاورد ۰۰ 

وقتی زند انبان خشن د ر طویله را پشت سر خود قفل 
کرد و رفت تیمور کاسه‌ی آب را از روی زمین برد اشت و باخشم 
به د یوار طویله کوفت ۰کاسه‌ی گلی د هہا تکه شد و آب آن در 
فضا پرا كنك گر نك 

غذ ایی‌که ظہر برای زند انیان آورد ند نیزتفاوت چند انی 
E e El‏ 
اتی بر ان اتاو تان اضف د دون که د رطعم و بوبه 
قفا ن نا ن و اتا تاشت 

حد ودعصر » بار د یگر د ر طویله گشود ه شد و میپمانان 
ازاق اکل ناه ان د فد و اننا کاو و سفند غ بود 
که از صحرا بازمی‌گشتند و قبل از آن که به طویله بروند 
علوفه‌ی خود را از ان اصطبل می‌خورد ند۰ همراه رمه‌های 
گوسفند و گاو » چند نفر چوپان و تعد اد زیاد ی پشه و مگس 
ررد مرو ا حول ران ر ان ربا کی 
ماند ند۰ چوپانپا پس از آن که احشام را به آخور بستند د ور 
زند انیان حلقه زد ند و با کا ھی ای ما تو بی ارت با شا 
آنپا پرد اختند۰ تیمور که د ر کنار قاسم‌بيك روی زمین لمیسد ه . 
ری را هک یوار توت و بو | فشته. مت 

- قاسم‌بيك . به نظر تو کد ام يك از اینپا ممکن است به 

درد ما بخورند ؟ 

قاسم‌بيك زیرلب جواب د اد : 

- به نظرم آن که کنار آخور ایستا ۱۵:۵ 

تیمور گفت : 

a 

قاسمبيك از جا برخاست و بی‌اعتنا ازمیان جوپان ا 
گذ شت ۰ درحالی‌که د ست به سر و گوشاحشام‌می‌کشید و خود 
را مشغول تماشای آنپا نشان میداد به چوپانی‌که در کنار 
آخور به کار خود ش مشخول بود نزد يك شد ۰ 

او, با پرسشپایی د رباره‌ی احشام سر حرف را با مرد 


جوان باز کرد و چوپان د رحالی‌که از جسواب دادن به 
پرسشهای وی ناراحت به نظر می‌رسید . ناچار تا آن جاکه 
ممکن بود می‌کوشید او را از سر باز کند۰ اما سرانجام قاسم‌بيك 
آن‌قدر به مرد چوپان نزد يك شد که مطمثن بود د یگر کسی 
کته و | تا نمی‌شنود ۰ قاسم‌بيك با عجله د ست در 
پیراهن خود کرد و چیزی را که از داخل پیراهنش بیرون 
اوه وی ته جوا ن تفا ن دان و کف 

- اي یك انگشتری است از طلا ۰۰.که روی آن الاس 

کم‌نظیری نشاند ها ند تباقر کن بین در فغق 

عمرت چنین چیزی به خواب د ید ه بود ی؟ 

مرد » باحیرت و وحشت د رانگشتری گرانب‌پایی‌که قاسم‌بیك 
ایا رزوی انیت خو ارما ن هی کرو نطو ےک اا 
لحظه‌ای بعد . د ستپاچه و پریشان خود راجمع وجورکرد وگفت : 

- نه ۰۰۰۱ 

قاسم‌بيك با زوی اورا گرفت" صد ای‌تیمورکه چوپا نپارا باقصه‌ی 
شیرینی‌از خاطرات خود با يك گله‌چرا ن تاتار سرگرم کرده بود به 
گوشش می‌رسید ۰ او انگشتری را جلوی چشم چوپان گرفت وگفت : 

قه کار ھی همهم ن تفا میت وارد وون تفر 

و وا و اس برای ما از قبولآن‌امتناع 

نخوا هی‌کرد ۰۰۰ بااین انگشتری تا آخر عمرمی‌توا نی آسود ه 

زف کی کت * ی , فرد ا که این جا آمد ی من 

جواب پیشنماد ومر | می‌خواهم ! 

کمکم کار علوفه د اد ن به احشا م تمام شد ه بود انا کاو 
و گوسفند خود را پیش‌اند اختند ورفتند و یی 
و حشراتی که همراه آورد » بود ند د ر اصطبل باقی‌گذ اشتند 
بعد از رفتن چویانبا زد انبان د اخل اصطبل شد و شام 
زند انیان را داد و دررا بست و رفت آن گاه تیمور قا سم‌بيك 
را کناری کشید و با عجله پرسید : 

- چه کرد ی؟ 

قاسم‌بيك شانه‌هایش را بالا اند اخت: 

- خیلی می‌ترسند .»اما فکر می‌کنم مرد ك آمشب تا صبح 

خواب طلا و الماس بییند ! 

تیمور گفت : 


- قاسم‌بيك : همین قد ر بد ان که اگر من و تو بتوانیم تا 

چند روز د یگر با این آب و نان زندگی‌کنيم آلجای هرگز 

نخوا هد توانست ! 

قاسم‌بيك با تاثر سری تکان داد و سکوت کرد ۰ 

روزی د یگر نیز بد ین سان گذ شت ۰زند گی د ر اصطبلی‌که 
محیط آن حتی برای چہارپایان خسته کنند ه و کسالت انگیز 
بود» زند انیان على بيك را سخت مغموم یداش ار طزف 
د یگر هیچ راهی جز تحمل آن وضع‌غیرقابل تحمل به نظ ر 
نمی‌رسید ۰ فرار کلمه‌ای بود که در آن شرایط هیچ گونه مفپسوم 
ند اشت ۰ زیرا به فرض که تیمور و کسانش موفق می‌شد ند خود 
را از اصطبل کثیف نجات بد هند جایی ند اشتند که بد ان پناه 
ببرند و این » عین جنون بود که پای پیاد » خود راد رصحرای 
سرخ به د ست سرنوشت بسپارند ۰ گفت و گو با علی‌بيك نیز 
بی‌فاید ه به نظر می‌رسید و بالاخره راه سومی برای نجات از 
آن وضع مشقت آمیز موجود نبود۰ تنہا امید آنهاد راین‌لحظات» 
تماس با کسی بود که باد نیای خارج از اصطبل رابطه د اشته 
باشد و دست کم برای آنہا از آن سوی د یوارهای زند ان 
خبر بیاورد ۰ 

درپایان د ومین روز اسارت. هنگامی‌که چوپانهابه عاد ت 
هر روز از صحرا بازگشتند و احشام را به د اخلاصطبلآوردند. 
سرانجام قاسم‌بيك موفق شد معامله‌ی خود را با چوپانیکه زیر 
نظر گرفته بود جوش بد هد 

تاسم‌بيك قول د اد انگشتری پر بپا را به چوپان بد هد 
به شرط آن که چوپان هر روز پیاله‌ای‌غذ ای سالم همزاه 
بیاورد و د رصد د باشد آن چه را که د رباره‌ی زند انیبان از 
گوشه وکنار می‌شنود نزد قاسم‌بيك بازگو کند ۰ از روزسوم چوپان 
به‌وعد هی خود وفا کرد و آنپا هم اند کی غذ ای ماکول و هم 
خبرهای تازه‌ای از خارج د ریافت د اشتند۰مرد چوپان برای 
آنپاخبر آورد » بود که علی‌بيك د رصد د است تیمور وهمرا ها نش 
ارا گم زاین و ر از ا ان 
مورد اعتماد خود را به سوی سمرقند کستیان ف اشته: ا ست 

به شنید ن این خبر . تیمور از جا برخاست و د رحالی‌که 

عرض و طول اصطبل را می‌پیمود. به‌همراهان خود گفت : 
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- معلوم بود که علی‌بيك چنین کاری خوا هد کرد ۰او تمام 

نقد ینه‌ی ما را ربود ه , اينك د رصد د است که خود ما را 

هم به د شمنان بفروشد ۰۰۰بد معامله‌ا ی نیست ۰۰۰اما به 

هرحال من ترجیح می‌د هم به د ست مخولپاگرفتارشویم 

و از این زند ان لعنتی نجات پید ا کنیم ۰ 

عبد الله که هرگز د رمقا بل مخد وم خود لب به اظپارتظر 
هون کت بی‌اختیار گفت: 

ارت ۱ ۰ هه ۰۰۰ این جا که زند ان نیست , طویلها ست! 

تیمور با کا انیت متا تة عد | له ریست: 

- و طویله‌ی عجیبی هم هست. نگاه کن عبد الله :من و 

ترا با هم به يك اخور بسته‌اند ! 

عبد الله از شرم سرخ شد و سرش را به زیر افکند ۰ تیمور 
نیز بی‌آن که حرفی بزند به گوشه‌ای رفت و چمباتمه نشست ۰ 


روزها از پی‌هم سپری می‌شد ۰د ر بامد اد هر روز آلجای 
با تکه‌ای چوب خطی به د یوار اصطبل می‌کشید و تنہا از این 
طریق بود که آنپا می‌د انستند چند روز ازعمر خدد را در آن 
زند ان عفن و کثیف گذ رانید هاند۰ وقتی د همین روز اقامت‌آنها 
در زند ان علی‌بيك مثل همه روز به سر رسید تیمور د ستہا یش 
را به هم قفل کرد و سر به آسمان برد اشت و گفت: 

- سوگند می‌خورم که اگر زند ه ۱ ز د ست این د زد هانجات 

یافتیم , هرگز کسی را چه بی‌گناه و چه باگناه به زند ان 

و هنگامی‌که به پشت سر نگریست . قطره‌ی اشکی را د ید 
که از گوشه‌ی چشم آلجای روی گونه‌اش لخزید «چند هفته بعد. 
ی کر مت 
به قاسم‌بيك گفت : 

- براد ر علی‌بيك با د ه نفر از سوارانش به‌این‌جاآمد ه ۰۰ 

و چون در همین لحظه یکی از نگپبانان زند ان به طرف 
ان دو گا هکرد خویا رن با زیر سکن خون: را ناتمام گذ اشت و 
قاسم‌بيك با قیافه‌ی بی‌تفاوت از کنار او گذ شت۰ آن د ۱ 
زند انیان ساعتهاد رباره‌ی این خبر گفت وگو کرد ند و تیم‌ور 
چند ین بار د ست به د ست ما ليد و گفت : 


مغولها ۳۶۵ 


- به د لم‌گذ شته است که در وضع ما تعییری پيد اخواهد 
شق ٠‏ 
رفت› ۳ در کتاه اصطیل رو e‏ ور 
کله‌ی يك مرد ترکمان د ر آستانه‌ی اصطبل پد ید ار شد ۰ تیمور 
به فراست د ریافت که این مرد باید همان مسافر تازه‌وارد باشد 
و به امید این که اتف موقق شود از وحود نی 
ا و أ رجا ا ا 
مرد E‏ ا MES‏ پا بون که 
تغارف کنایه د ار تیمور در وی اثر کرد ه است پس از لحظهای 
سکوت او د ست تیمور را گرفت و نشانید و خود نیز د رکنار آنها 
کوان ات مر اه 

فی رسك له وا تن حاضفت مرد ھی است كةو د زیا بان 

سکونت د ارد۰ افراد قبیلها ش مرد می فقیرند ۰ غل بيك 

باید نةا ا نان بد هد وزنان و فرزند آن متعدد خود 
را هم اد اره کند 

تیمور سخنان مرد ترکمان را برید: 

E‏ همه‌ی اینما را علی‌بيك به من گفت و من نیز حق 
حیوا نی‌این طور عمل‌نمی‌کند که اود رحق ماکرد ه است 
این » همسر من خواهرامیرحسین فرمانروای بلخ وکابل 
است ما مرد ها به کنار .اما روی این رفتار با یسك زن 
چه اسم می‌توان گزارد ؟ ۰۰۰ از تو می‌پرسم .سرد ار ! 
مرد ترکما ن زیرچشم به الجای نگاه کرد : 
خی ا شما و نم هين د لیا ون كاوق ين 
ین و وب : TT‏ هرطور بود 


۳۶۶ شیطان سبز 


بيایم ۰۰۰و حالا من از شما پوزش می‌طلیم ! 

نیمور › د رحالی‌که برق امید به چشمانش راه یافته بود. 

انا تفروشت* اما ردا را کم نداید:۵: شاید. زود ترار 

مغولپا » امیر حسین و سپاهیانش این حد ود پی_د ا 

شوند ۰ 

مرد ترکمان گفت : 

وه تفاهم بین شما و ره 9و ۶ 

ين جا آمد ام ایس 

eT 

تیمور شانه‌هایش را بالا اند اخت: 

آن هم در طویله ! 

۔ نه !۰۰"از آمروز شما در این جا میپمان هستید ۰ مثلمن 

سپس از تیمور و همرا ها نش دعوت کرد ا همراه وی از 
اصطبل خارج شوند و به خانه‌ا ی بروند که حہهت اقامت آنان 

این مژد ه چنان غیرمترقبه بود که هرگاء د رخلوت وتنبایی 
به گوش زند انیان می‌رسید, آنپا همه را به رقص‌وامید اشت 
جند لحظه بعد اا تا جر ووی د ا وار 
کثیف و متعفنی را گه تلخ ترین ایام عمرشان yT‏ 
E‏ 

زند آنیان ۵ م که از آن چهارد یواری نکبت بار قدم 
را روی هم ى ند و می‌توا نستند از هوای 
آزاد به د رون ریه می‌فرستاد ند د ر آن حال تیمور آهسته به 
پهلوی قاسم‌ييك زد وگفت : 

- رفیق » جہنم چه‌گونه جایی است؟ 

کرحت متا این ع 


مغولها ۲۶۷ 


سے و 


و د و مرد با هم به صد ای بلند خند ید ند ۰ د ر این وقت 
تیمور متوحه شد که‌هنوز آلجای از طویله خارج E N TE‏ 
له :یه رون اضطیل با فتاه | لها ترا تن با کل وت 
مشغول شمارش خطہای روی د یوار است ۰ تیمور د ست روی 
شانهق او شنت ایحا تن ای ووراک لته بر کرو 

پنجاه و نه ۰٠۰‏ شصت ۰۰۰شصت و يك ۱ 

و سپس برگشت و انگشتش را روی بینی تیمور فشرد : 

ایق رد ان لح زوک رتد اس 

تیمور آلجای را در آغوش فشرد و گفت : 

البته در کنار شاهزاد ه خانم زیبا ی بلخ ! 

سب توا آنپا از آن معجزه‌ی غیرمترقبه که منجر 
نیمور ۳3 ک ی و هه 
حود ی نات و به زود ی پی‌برد که براد ر علی‌بيك . 
پن از اد E‏ دی تین کات ید مانب 
غل تفا گات فا بی‌د رنگ به آن جا شتافته > براد ر خود را 
متقاعد ساخته است که مد اخله‌ی او د ر روابط تیمور و مغولہها 
کاری بس خطرناك است: زیرا د ر صورتی‌که مغولہا تیمور را 
از میان برد ارند بارد یگر تاخت و تاز يك صد سال‌قبل راشروع 
می‌کنند و مثل يك قرن پیش . قبایل وعشایر ترکمان را سر راه 
خویش به خاك و خون خواهند کشید و چنان که به جهپتی از 
حپات تیمور زند ه بماند و دوباره قد رت پيد | کند یقینا خرد ه 
حساب خود را با علی‌بيك فراموش نخوا هد کرد ۰ 

اتد لال منطفی برا نر علی‌بیت دار مرن ترکمارن تا مسر 
کرد ه۰ او را ود ما ی بود ی نیز براد ر 
شناد کر اه هدیدن یبیل ود چهره‌ی تیمور 

- سرد | 0 ۷ 

ناجوانمرد انه‌ی او را فراموش کنم . اما یقین د ارم که قادر 

نخواهم بود با او رو به رو شوم و بتوانم بر اعصاب خود م 

مسلط بمانم ۰۰ 


۳۶۸ شیطان سبز 


مرد ترکمان سبیلپای خود را جوید و به علامت تصد یق 
شو ان ا 
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این رفتار احمقانه را فراموش نمی‌کردم ۰ اما تو باید به 

من قول بد هی که د ر هرحال به فکر انتقام‌گرفنتسن از 

علی‌بيك نیافتی . 

تیمور آهسته گفت : 

- مشکل است ۰۰:ولی قول می‌د هم ! 

کاروان کوچك تیمور د و روز د یگر د ر قبیله‌ی علی‌بيیك 
میہمان بود و سپس با يك اسب و يك شتر که علی‌بيك به آنہا 
هد یه کرد ه بود راه خود راد رصحرای سرخ پیش گرفت ۰ 

تیمور آلجای را بر اسب نشاند و باروبنه‌ی مختصری راکه 
همراه د اشتند روی شتر جای د اد و خود به اتفاق قاسم‌بيك و 
عبد الله پای پیاد » در کنار آلجای به راء‌پیمایی پرد اخت این 
نخستین بار بود که آلجای شوهرش را پیاد » می‌د ید وبد یسن 
جہت از روی اسب با نگ زد : 

- تيموربيك ۱ خاطره‌ی فراموش‌نشد نی پیاد » روید ر 

صحرای سرخ را بعد ها برای پسرت جپانگیر حک‌ایست 

خواهم کرد ۰ 

تیمور به قاسم‌ييك نگریست و آن گاه همه باهم به قپقپسه 


حند ید ند ۰ 


مسافران ماهنوز نیمی‌از روز رابیشترراه نپیمود ه بود ند که 
از د ور منظره‌ی چند د رخت و چند ین سیاه چاد ر آشکار شد .۰ 
آ لای که د سک خود را رزوی انی دا وه این سره 
خیزه اش توق بهاضد اک A‏ 

یاالله ۰۰۰برای شصت و د و روز حبس در زیر جاد ر 

اما نو ت 

تیمور با د قت به اطراف می‌نگریست و منتظر بود که د وباره 
سر و کله‌ی ترکمانها از شمال و جنوب پید اشود .اما به خلاف 
انتظار تا نزد يك چاد رها هیچ اثری از سواران یا راهزنان 
ترکمان د ید ه نشد سرانجام آنها به چاد رها رسید ند. در 
حالی‌که همچنان سکوت بر صحرا حکومت د اشت و آفتاب 


من ۳۶۹ 


بی‌رحمانه بر شنپای سرخ می‌تابید ۰ 

چاد رهای ترکمان . د ر پناه تپه‌ا ی برپا شد ه بودکه 
فان اش را علفپا و بوته‌های بلند می‌پوشاند ۰ تعد اد سياه 
چا د رفا اضما ری اکتا ن دو د ست جاور ىكر اسب 
تعجب از این بود که هیچ اثری از زنان و مرد ان ترکمان در 
آن حوالی د ید ه نمی‌شد ۰ 

- اين يك دام است ! 

و تیمور اضافه کرد : 

- به هرحال یا این خاد رها مال اوه ان ست اا على 

به جن و پری ! 

در مقابل نخستین چاد ری که با پوست بز د وخته شد ه 
بود. تیمور آلجای را از اسب به زیر آورد و چون به د اخل 
جاور نگریس ت و آن :را خالی از سکته یافت په آلجاق اشسا ره 
کرد که فورا د اخل چاد ر بشود٠‏ آنگاه خود او وغبد الله نیز 
به د اخل چاد ر پناه برد ند و قاسم‌بيك که بیرون چاد ر ماند ه 
بود به اشاره‌ی وی فریاد زد : 

ها یرای رات 
تیر از پشت بوته‌ها و علفپای بلند به ند ای او پاسخ د اد ۰ 
بان ارو انیا که جر ابا کین ۲ له برد اب 
د رامد وقا سم‌بيك فرصت یافت که خود را د اخل جادر برساند. 

دو ان غا الاق وغد للم را ایستا هو نود تقو 
تیمور د ر حالی‌که د ستهایش را به هم می‌ما لید د رطول و عرض 
چاد.ر قد م می‌زد ۰ 

قاسم‌ييك به محض ورود گفت : 

-عجیب است. اثر اآنپا راهزن هستند و می‌خواهند ما 

را لخت کنند چراپشت بوته‌ها رفته‌اند ؟ 

برقی‌د رچشما ن تیمورد رخشید ود رجواب قا سم‌بيك گفت : 

- برای این که آنپا راهزن نیستند. رفیق ! 

آن گاه . د رحالی‌که قاسم‌بيك و د یگران با حیرت به او 


۳۷ شیطان سبز 


تفا 2 مین کرف ند در چاد ر به جست و جو پرد اخت و سرانجام 
پارچه‌ی سفید ی را که پید | کرد ه بود بر نوك کمان خود بست 
وعازم خروج از چاد ر گشت ۰ اما قاسم‌بيك شتابان خود رابه 
مقابل وی رسانید و راه را بر او بست : 

- کجا می‌روی؟ ۰ ای می‌خواستند مرا 

مثل آبکش سوراخ سوراخ کنند ! 

تیمور , قاسم‌بيك رااز سر راه خود کنار زد و گفت : 

دلیلش این اه نوی آبکش می‌خورد . 

اما یقین د اشته باش مرا سوراخ سوراخ نخواهند کرد " 

لحظه‌ای بعد. تیمور در حالی‌که کمان خود راروی د ست 
کرد ه . د رفضا حرکت می د اد به میا ن محوطه رفت ۰ او با 
ما رمک پیس سیرفت انا فل بان ی بر فسای 
سینه می‌کوفت ۰ ترکمانہا هنوز عکس‌العملی نشان تایه 
بود ند۰ تیمور کمان خالی را بالا تر گرفت و د رحالی‌که به سوی 
تپه ایستاد ه بود فریاد زد : 

- من تیمور . حاکم شپرسیز هستم براد ران ۰۰۰ من در 

خانه‌ی شما میپمان هستم و اگر میل ند ارید متسر 

بپذ یرید هم‌اکنون از راهی که آمد ام با زمی‌گردم ۰ 

اقیفها جند به سوت کن شت و بد تیموز مشا هده کرد 
که علفہای بلند تکانی خورد و از پشت آن مرد ی بلندقد» با 
تارهای سفید ی که بر زنخد انش رویید ه و تا روی سینهاش 
پیش رفته بود از پشت بوته‌ها سر بلند کرد ۰ د رهمین حال 
صد ای خشنی نیز به گوش رسید که فرمان مید اد : 

- غریبه ۰۰۰۱از جایت تکان نخور و الا د ود مانت به باد 

خوا هد رفت ۰ 

تیسور سر جای خود میخکوب شد ۰ مرد پیر از لابه لای 
بوته‌ها وعلفہا گذ شت و همچنان پیش آمد تا به د وقد می 
تیمور رسید ۰ سپس با چشمان بی‌فروغ‌خود به د قت د رسراپای 
تیمور نگریست و سیمایش از هم گشود ه شد: 

له اين ورياك | سك + 

پسرامیرترغای و حاکم شپرسیز إ 

تیمور سر فرود آورد و با تبسمی از پیرمرد تشکرکرد پیرمرد 
کو ا 


مغولها ۲۷۱ 


- این براد ر ما تيموربيك است یراد ران ۰۰۰اورامی‌شناسم ۰ 

۳ 1 میان بوته‌ها وعلفپا د هپا مرد و 
زن کمان به د ست بیرون آمد ند aT‏ 
گرفتند ۰ آنہا هرکد ام از تیمور پرسشی می‌کرد ند وتیمورمعطل 
ماند » بود به کد ام يك جواب بد هد ۰ مرد پیر بازوی تیموررا گرفت 
و به طرف چاد ری برد که همراهان او در آن انتظارمی‌کشید ند" 
مرد ان و زنان و کود کان قبیله نیز به د نبال‌آنها روان شد ند۰ 

پیرمرد قرایوسف نام د اشت و معلوم‌شد که وقتی‌د رسمرقند. 
تیمور رأ د ید ه . ِ وی د ر خد مت آمیرقزغن بر سر يك سفره 
نشسته است ۰ این شناسایی تیمور و همراهان اورااز گرفتاری 
وی کرای فت 

ا مرد م ساد ه وبی‌آزاری هستیم ۰۰۰اما د ر این واه 

ناگزیر هستیم همیشه برای مقا بله با راهزنان‌آماد ه با شیم 

و از شما عد ر می‌خواهیم که ایتد ای امر تصور کرد یم 

دسته‌ای از راهزنان هستید ۰۰۰ به خصوص از این رفیق 

چاق خیلی معد رت می‌طلبیم | 

قاسم‌ييك که هنوز رنگ طبیعی چپره‌اش بازنگشته بود با 
پشت د ست‌عرق پیشانی خود را پاك کرد و گفت: 

- باز خوب شد که به خیر گذ شت ۰۰۰و الا باید از جنازه‌ی 

من عد رخوا هی می‌کرد ید إ 

ترکمانپا » ورود تیمور را به ميان خود يك نعمت غیرمترقبه 
می‌شمرد ند و سعید اشتند با پرسشہ‌ایی‌گوناگون .به وسیله‌ی 
وی از احوال و اوضاع‌آن سوی " قزل‌قوروم " آگاه شوند۰ تیمور 
نیز با آب و تاب فراوان شرح مید اد که چه گونه مخولب ا | 
کوهستان شمال سرازیر شد اند و به مرد آن ترکمان وعد ه 
می‌کرد به زود ی به اتفاق همد ست خود امیرحسین بر مغولها 
خواهد تاخت و پیش از ان که با زود آنمابه فضت خپانگردی 
روانه‌ی سرزمینهای پایین بشوند. آنها را به کوهستان 
خواهد راند۰ 

ضمن گفت و گوبا براد ر علی‌بيك , mE‏ 
ترکمانہا هنوز خاطره‌ی تاخت و تاز وحشیانه‌ی مغولہ ا را 
کک وران هند فا نا e‏ 

پید | کنند و به سرزمین آنہا بتازند ۰ز این رو هنگامی که او 


۳۷ شیطان سبز 


د رباره‌ی بیرون راند ن مغولہا ازماوراءا لنهرد اد سخن مید اد 
ترکمانہا د ستپایشان را بالا می‌برد ند و با چشمان ریز خود 
قآ تما رین مد تا رصع اج هنت : 

۱2۱۶ هش‎ ۱۳ EE 

شن ود ورا که سن ریه رتا ن کرد نو ن 
برای میپما نان آورد ند و پس از مد تی .تیمور و همراهان او 
د ريك محیط امن غد ایی مطبوع‌خورد ند ۰ د رقبال این‌بد یرایی 
د و روز اقامت» تیمور و یارانش می‌خواستند عشیره‌ی د وستان 
خود را ترك کنتد. فرایوسف‌یتراهتما تیزبه اختیسار انا 
eS‏ انجام شد وب با رک کردا روا رن د ر 

حالی‌که این بار راهنمایی نیز همراه د اشت. د ر صحرای‌سرخ 

به حرکت د رآمد 

دوازد » روز بعد ات به چاد ر امیرحسین رسید ند که 
در جنوب انتظارشان را می‌کشید ۰ 

حسین › با اند ام کشید ه و لاغر . د رحالی‌که برق د لاوری 
و خشونت از چشمانش ساطع بود, به استقبال خواهر و شوهر 
خوا هر خویش شتافت او محموعا شصت نفر سوار همراه داشت 
وبا ذ لشاه آعا : یکی از بانوان حرم خود زیر نك ادر کف رن 
می‌کرد ۰ تیمور , با تشکر زياد راهنمایی را که قرایوسف‌به 
وت ین مرخص کرد و سپس با حسین و آلجای 
قفا لاد اا ری این سد وک رک لک ران شد ناف 
زا تما شا می‌کرد ند به شرح خاطرات سفر پرد اختند ۰ 

رور بعد افر سین کت 

۳ اينك د رحوالی حیوه هستیم و خان خیوه از دوستان : 

من است چه بتر که نزد او برویم و در خیوه برای 

آیند هی خود نقشه بکشیم ۰ 

ورک اا ن دیا کو کک اکت 
اما به خاطر این ی د رنخستین قدم میانشان اختلاف 
خیوه راند ند۰ 


مغولها ۳۷۳ 


فى داش وا ات به گرمی استقبال‌کرد »اما به صلاحد ید 
تیمور سواران حسین بیرون شپر ماند ند و دو امیر همراه 
همسران خود به قصر خان وارد شد ند ۰ 

تیمور هنوز حواد ثی را که د ر سفر صحرا بر وی گذ شته 
بود به خاطر داشت و با چشم و گوش باز اطرا ی خود را 
مواظبت می‌کرد و هنگامی‌که می‌خواستند به شپر وارد شوند. او 
پنپان از همراهان خویش , قاسم‌بيك را به کناری‌کشید وگفت : 

- رفیق من عمد | ترا همراه نمی‌برم که مواظب این حد ود 

کیو ن و ا 1۳09 

پذ یرایی کند ,توهم مثل ما د اخل دام نباشی ! 

قاسم‌بيك با اشاره‌ی سر تصد یق کرد و تیمور افزود : 

- من درس تازه‌ای ند ارم که به تو بیاموزم ۰-.جز این که 

تکرار کنم با حواس جمع مراقب اوضا ع باش ! 

تیمور اشتباه نکرد » بود و خان خیوه که از اوضاع روز 
بی‌خبر نبود . د رهمان حال که بساط پد یرایی‌برای میپمانان 
خود فراهم می‌ساخت. تصمیم داشت حسین و تیور را در 
خانه‌ی خود سرگرم کند و سپس آنہا را کت بسته به مغول ها 
تحویل د هد ۰ 


در آن حال که تیمور و حسین بر متکا های زرد وز تکیه‌زده. 
رقص شمشیر را که توسط د و تن از رقاصان ماهر خان خیوه 
اجرا می‌شد با حیرت و اعجاب تماشا می‌کرد ند قأسم‌بيك روی 
وا ق و و ارک وک رک روا رک کح اعا ر مه که 
و تا افق د ورد ست اد امه می‌یافت زیرنظر گرفته بود ۰ 

قاسم‌بيك نیز مثل تیمور حد س می‌زد که خان خیوه درصد د 
نارو زد ن به میپمانان خود برآید» زیرا فتوت و جوانمرد ی 
خصلتی بود که کمتر د رنہاد امیران سرزمین پہناور ماوراءالنہر 
ان در ۱۳۳ 
د اشتند که به‌همنوعان خود نیز رحم نمی‌کرد ند و همین که یکی 
از خود شان د و چشمش روی هم می‌افتاد. دیگران بر سرش 
ريخته , غافلگیرش می‌ساختند و او را ازهم مید رید ند۰ 

قاسم‌بيك حتی از عاقبت اتحاد و دوستی تیمور با امیر 
حسین نیز نگران بود و تنپا چیزی که اند کی او را امید وار 


می‌ساخت وجود آلجای د ر میانه‌ی آن د و مرد بود ۰ تیمور را 


قاسم‌بيك حتی‌بهتراز خود او می‌شناخت ومید انست تیمورمرد ی 
نیست که تسلیم امر و نپی و ریاست کسی بشود, د رحالی‌که 
متوجه بود امیرحسین قصد د ارد افکار و نیات خود را بر تیمور 
تحمیل‌کند و درواقع او را تحت نفوذ خویش داشته باشد ۰ 

او در این خیالات بود و ماه کم‌کم ا زنط اسف ان 
ف آسمان ماوراءالنپر مثل همیشه زیبا و پرستاره بود 
و چنان به نظر می‌رسید که اگر انسان بر قله‌ی کوهی بایستد 
وسن مه اعد ان د رحشته ای که در دی یا هرگ اعمان 
مثل د انه‌های د رشت الماس می‌د رخشید , خوا هد رسید ۰ 

د رست د ر لحظاتی کہ پلکبای قا سم‌بیگ سنگین شد ۰ 
آرزوی ساعتی خواب آسود ه بر فراز همان تپه‌ی بلند. رفته رفته 
بر د لش چنگ می‌زد شبحی در جاد هی مارپیج آشکار شد ۰ 

این شبح که پید ابود از بیراهه به جاد ه وارد شد ه است 
به سوی تپه پیش می‌آمد و قاسم‌بيك یقین کرد که به طرف 
سمرقند می‌رود ۰ این ظن را به خصوص . راهی‌که مسافر 
انتخاب کرد ه بود تایید می‌کرد . زیرا او به قسمی‌حرکت کرد ه 
بود که د ر راه خود با مرد ان امیرحسین برخورد نکند۰ 

فاسم‌ييك » بلافاصله از تپه سرازیر شد ۰ اسب خود را که 
ای یه اه دا وت ان هة وه ابظارا سسکا 
ف ای یا انیت ند زیها تر یف میس همست قاتا وک 
ار اانا ناسوت کر مت ا ن 
تاریکی بیرون جست و به تعقیب مرد پرد اخت ۰ سوار به پشت 
سر نگریست و همین که مرد دیگری را د نبال خود دید روی 
اسب خم شد و بر سرعت خویش افزود, اما فاصله‌ی آن د و به 
قد ری ناچیز بود که چند د قیقه بعد »قا سم‌بيك شمشیربه د ست 
راه را بر او بست" 

جد ال د و مرد طولی نکشید ۰ به زود ی قاسم‌بيك که زند هی 
آن مرد را می‌خواست با يك ضربت شمشیر » حریف راخلع سلاح 
کرد و نوك تیز شمشیر خود را زیر گلوی او قرار د اد۰ حریف 
وحشتزد ه د ستہای خود را بالا برد و تسلیم شد ۰ قاسم‌بيك 

او را از اسب به زیر آورد و فرمان د اد پشت به وی بایستد' 


ور ر 
آن وقت با کمند ی که همراه د اشت د ستہهای مرد ناشناس رااز 


مغولها ۳۷۵ 


پشت سر محکم بست و گفت 

تفت 

د و مرد سوار شد ند و یکراست به چاد رقاسم‌بيك رفتند ۰ 

با» نخستین بازرسی . نامه‌ای که خان خیوه برای 
" بی‌کی‌چوك" سرد ار مغول نوشته بود از جیب اسیرقاسم‌بيك 
بیرون آمد ۰ خان خیوه د ر نامه‌ی خود نوشته بود که تیور و 
حسین د ست بسته در اختیار وی قرار د ارند و آماد ه است تا 
آن د و را به فرستادگان " بی‌کی‌چوك" تحویل د هد۰ 

قاسم‌بيك نامه را د ر جیب خود گذ اشت و به فکر فرورفت ۰ 
اگر تیمور و امیرحسین تا روزبعد د ستگیر نمی‌شد ند نجات 
آنا از ام که خان خیوه گسترد ه بود اسان بود ۰ اماصیح 
روز بعد» وفتی ی وی را به 
داخل شپر فرستاد تا به بهانه‌ای آنہا ر | از شهربیرونبکشد 
یوار نابرق تناس تانب تین کرو 
تیمور و امیرحسین گرفتارشد اند" 

حوالی غروب. قاسم‌بيك سواران امیرحسین ر | جمع‌آورد 
و به آنہا گفت: 

- براد ران |خبرناگواری برای شما د ارم » زیرا مخد وم من 

امیرتیمور و ولینعمت شما امیرحسین د اخل شپر خیوه به 

تله افتاد اند ۰۰۰شکی‌نیست که مابااین قد رت ناچیزمان 

هرگز نمی‌توانیم به شهر حمله کنیم و ماند ن شماد راین‌جا 

نیز به صلاح نیست » چون فرد اصبح خان خیوه سپاه 

خود را از دژ خارج می‌کند و با اولین حمله مارامخلوب 

خواهد ساخت »-صلاح در این است که شما شبانه از 

این محل د ور شوید و جای د یگری که زیاد همد ور ازاین 

تخل 6 دور چا ی تیه سای ا که ارم 

برای نجات امیران کوشش خوا هم کرد و هنگامی‌که آنپااز 

دام رهاشد ند همگی به شما خواهیم پیوست ۰ 

قاسم‌بيك , چند تن از مرد ان مطمئن و کاری امیرحسین‌را 
که حفن ان تخت ا ايان اشنا شد هة بوذ ار شان فة 
جد اکرد و آنپا را اھا ا نیز به نقطه‌ای‌که میان 
حون شان قراو کد انت فرستاد: 

میان یاران امیرحسین » مرد ی بود به نام ایلچی ۰ مشل 


۶ شیطان سبز 


قاسم‌بيك فربه و قوی » با هوش ‏ سرد وگرم‌چشید ه وقا بل‌اعتماد ۰ 
وقتی سواران امیرحسین , با استفاد» از تاریکی شب به 
سوی نقطه‌ی موعود حرکت کرد ند» قاسم‌بيك ایلچی رابه چاد ر 
خود برد مرت را تهب سارت کر یداه وی قفا رمن ان : 
ان گا دست روق شا تاق ایلع کد ا شت کوت: 
- رفیق إبه طوری که می‌بینی امیر خیوه قصد د ارد تیمور و 
امیرحسین را به مغولپا تسلیم‌کند ۰۰۰و به نظرمن برای 
نجات آنہا چارها ینیست جزاین‌که نمایند گانبی‌کوچوك 
اه ها وا EE‏ 
ایلچی لبخند ی زد تب 
- آه ۰۰۰می‌د انم ایعنی سوارا ن قلابي با جامه‌ی مغخول] 
و به نام نمایند گان بىكىچوك ۰۰۰ 
قا سمبيك حرف او را برید : 
- نه ! منظورم این نبود۰ می‌خواهم بگویم که باید پیفام 
خان خیوه بەد ست بی‌کی‌چوك برسد و او مرد ان خود را 
برای‌تحویل‌گرفتن وهمراه برد ن‌تیمور وا میرحسین‌بفرستد ! 
ایلچی شانه‌هایش را بالا کشید وگفت: 
- یا من خیلی‌کم هوشم . یا معما خیلی‌پیچید ه است ! 
قا سمبيك د ست ایلچی را گرفت» فد م زنان به کنار تپه 
رفتند و درمیان راه کیت : 
- الان همه چیزرابرای توروشن خوا هم‌کرد د وست من ۰۰۰ 
تو مید انی‌که خان خیوه د رصد د معامله با معولپب ]| 
است, یا به عبارت د یگرقصد د ارد تیمور و حسین را به 
مغولہا بفروشد ۰۰۰ پس د و راه وجود د ارد. یکی‌این که 
به گفته‌ی تو , ما خود مان را سربازهای مغول معرفی‌کنیم 
و برای نجات اسیران د ست به کار شویم که من فکرش را 
کرد هام و تصور نمی‌کنم چنین راهی به موفقیت منتہی‌شود " 
برای این که در درجه‌ی اول پول و پیشکش باید به خان 
خیوه داد و ما فی‌الحال آه در بساط ند اریم - د یگراین 
که هیچ کد ام‌ما به رت ی ای ی و و ری 
موجب خوا هد شد که خان خیوه راز ما را کشف کند»باقتی 
ES‏ ورام رکه گنتم سربازهای 
معول بیایند و تیمور و حسین را با خود ببرند۰ 


مغولها ۳۷۷ 


و نقشه‌ای را که طرح کرد ه بود با وئ رمان نان : 


با تون تا هیحان حیوه دز دست‌ها استت* با برایسن 
يك نفر آدم امین و زيرك باید به نام قاصد خان خیوه به 
سمرفند برود ۰ که چه قد ر خوشحال می‌شد م اگر قاد ر 
بود م خود م این ماموریت را به عهد ه بگیرم ؛ اما فسوس.:۰۰ 
در سمرقند مرا مثل گاوپیشانی سفید می‌شناسند ۰ چه مرد م 
شهر و چه مغولہا ۰۰۰ ناچار تو به این سفر خواهی‌رفت 
ومن در همین حد ود مراقب اوضاع‌خواهم بود ۰ نپایت . 
وقتی تو نامه‌ی خان خیوه را به سرد ار مغول رساند ی 
باید کاری کنی‌که همراه فرستاد گان او به خیوه برنگرد ی . 
روا و این صورت تمام نقشه‌های ما رات می و 
ای ایب فان ما e IS‏ 
بگویی که از خان اجازه گرفته‌ای برای مد تی د ر سمرقند 
ی ود این #رطباموریت اور وا کرد ای نیس ] 
بہهانه‌ی د یگری بیاوری و خلاصه این که عوض‌بازگشتن به 
خیوه ,محرمانه به سرا غ سواران امیرحسین بروی وانہا را 
به این‌جا حرکت د هی‌تا بتوانیم با قوای مجمزیرمخولها 
بتازیم و آنها را وقت مرا جعت به‌سمرقند غافلگیر کنیم ! 

| یلچی‌برخاست .د ستی به شانه‌ی قاسم بيك زد و گفت : 
- ای والله رفیق ۰-من به تو ایمان آورد هام إ 

قاسم‌بيك ایلچی را گذ اشت و به سوی چاد ر خود رفت . 


ی 


۳۷۸ 


اوك اعا 

- می‌خوا ستم‌ببینم‌با این مرد ك چه کارمی‌کنی؟ ۰۰۰منظورم 
همین قاصد خان خیوه است ! 

قاسم‌بيك با ار ری سای ۵ ۵ 

- نمی‌د انم ۰۰۰ زد روز تا حال به این موضوع فکر می‌کنم ۰ 
بعد تاگپان از ایلچی پرسید: 

- تو حاضری او را خلاص کنی, رفیق؟ 

ایلچی پوزخند ی زد : 


- من سرباز هستم نه جلاد ۰کشتن يك آدم تن و نا 

بسته و بی‌سلاح از من ساخته نیست ! 

قاسم یك گفت: 

- پس این‌مشکل را چه گونه می‌توان حل کرد ؟ 

ایلچی گفت : 

- من يك راه حل د ارم ۰۰۰ می‌خواهم بد انی که کله‌ی من 

آن قد رها هم گچ نیست | 

قاسم‌بيك پرسید : 

راه حل تو چیست؟ 

ایلچی جواب د اد: 

- همین امشب خواهی‌فہ مید ۰۰۰ به شرطیکه تو ساعتیآن 

مرد را تنہا بگذ اری و به بهانه‌ای از چاد ر خود بیرون 

بروی »ضمنا حواست هم متوجه چاد ر و مرد اسیر نباشد ۰ 

قاسم‌بيك چیزی نگفت و رفت ۰ ایلچی مرد انی را که 
ماند ه بود ند د ور خود جمع کرد و با آنها قرار گذ اشت 
هرد وساعت به‌د وساعت. د و نفر کشيك بد هند و مراقب اوضاع 
باشند۰ به خصوص تاکید کرد هرکس شبانه از ارد وگاه خارج 
شود قصد ش خیانت است و باید بی د رنگ اورا هد ف قرارد اد۰ 

اج ماه قاس اراس فا میت را 
دید که ساعتی بعد. آهسته از چاد ر بیرون آمد و د راطراف 
ارد وگاه به قد م زد ن پرد اخت ۰ ایلچی نیز بلافاصله خود رابه 
پشت چاد ر قاسم‌بيك رساند و کارد ی را که همراه د اشت ازلای 
د رز چاد ر جلوی پای اسیر اند اخت و خود را کنار کشید ۰ 

قاصد خان خيیوه› همین که کارت را دی خدش رن کته 
يك نفر از مرد ان د شمن به آنپا خیانت می‌کند و به این‌وسیله 
خواسته است وسیله‌ی فرار او را فراهم کند ۰ بد ین جپت خود 
زا به طرف کارت کشا نیت و چون ستهایس, ار بشت یتشد ه 
بود کارد را با دندان از روی زمین برد اشت, به زحمست 
دسته‌ی أن را ميان د و د ندان خود جای داد وبعد پاهایش 
را جمع کرد و سرانجام توانست بند ی را که بر پایش‌بسته شد ه 
بود با کارد پاره کند۰ اکنون او خود را آزاد حس می‌کرد۰ 
برخاست ۰ چند بار پای خود را بالا برد و پایین آورد تاخون 
دررگپایش جریا ن یافت و آن وقت از لای چاد ر به خارج 


مغولها ۳۷۹ 


نگریست ۰ سکوت و تاریکی بر د شت حکومت می‌کرد ۰ مرد فراری 
با د ستہای بسته از چاد ر بیرون آمد ۰ چپ و راست خود را 
نگریست و شبح قاسم‌بيك را دید که در انتہای ارد وگاه مشخول 
قد م‌زد ن بود ۰ او نیز جہهت مقابل را انتخاب کرد و به چالاکی 
از لابه لا ی چاد رها بیرون رفت۰ آن قد ر روی زمین خزید و 
پیش رفت تا مطمئن شد که د یگرکسی اورا نخوا هد د ید ٥‏ سپس 
برخاست و به سوی د ژ شروع به د وید ن کرد ۰اماهنوز مسافت 
کوتاهی د ور نشد ه‌بود که فرمان"ایست" به گوش وی خورد وپیش 
از آن که بتواند تصمیمی بگیرد تیری صفیرکشان سینه‌ی تاریکی 
بان بر کار بای اب 

مرد د ست بسته از روی به زمین غلتید۰ قاسم‌ییك که 
فاا انست انا شنید ه بود به سرعت تا نقطه‌ا ی که 
قاصد خان خیوه به زمین افتاد». نگپبان بالا ی سرش 
اناده توف د ونت دو د ست :تەی مرد فراری نشا ن مین اد 
که او کسی جز اسیر قاسم‌بيك نیست ۰ به‌همین جہت قاسم‌بيك 
سری تکان داد و او را به حال خود گذ اشت و به چاد رخویش 
بازگشت ۰د ر وسط چاد ر کارد ی که مرد فراری به وسیلهی آن 
بند های پای خود را برید ه بود به چشم‌می‌خورد ۰ قاسم‌بيك کارد 
رابرد اشت«نگا هی‌به آن کرد وازچاد ربیرون آمد -چشمپایش 
بەد نبال ایلچی می‌گشت و چون او را در میان مرد انی‌که 
بالا ی سر فراری تیر خورد ه اجتما ع کرد » بود ند مشاهد ه کرد 
دستی به شانه‌اش زد *ایلچی به عقب نگریست و قاسم‌بيك کارد 
را به وی تسلیم کرد ۰ لبخند ی روی لبپایش د ید ه می‌شد : 

- بگیر » ممکن است د رسفری که می‌روی به د رد ت بخورد ! 

ایلچی کارد را گرفت ۰ بة کر خون بنست و گفت؛؛ 

- البته سزای اسیری که د رصد د فراربرآید جزاین‌نیست ! 

بامد اد روز بعد. ایلچی اسب خود را سوار شد و 
بانامه‌ی خان خیوه به سوی سمرقند شتافت ۰ قاسم‌بیك نیز 
د وستان خود را جمع‌کرد و به‌آنپا گفت : 

- ما د یگر در این جا وظیفه‌ا ی ند اریم ۰ فقط باید روزها 

در اطراف پراکند ه شویم و مراقب اطراف باشیم ۰ شب ہا 

نیز د رنقطه‌ا ی که قرار خوا هیم گذ اشت د ور هم جمم 

می‌شویم‌تا مشاهد ات خود مان را باهم د رمیان بگذ اریم ۰ 


۳۸۰ شیطان سبز 


ایلچی , طبق نقشه‌ا ی که قاسم‌بيك طرح کرد ه بود موفق 
شد به نام فرستاد هی خان خیوه" بی‌کی‌چوك" سرد ار مغول را 
ملاقات و نامه را به وی تسلیم کند ۰ 

بی‌کی‌چوك » وقتی از مفاد نامه‌ی خان خیوه مطلع شد 
د ستہایش را با خوشحالی به‌هم مالید و به زبان معولسی 
خطاب به اطرافیان خود گفت : 

- بالا خره مرغ‌زيرك به د ام افتاد۰ 

7۳ aT 
تیمور نیست ۰ زیرا از روزی که تیمور سربازان بی‌کی‌چوك را‎ 
خلع سلاح کرد » . اسرای او را آزاد ساخته بود سرد ار مغول‎ 
با کینه و نفرتی عجیب د رصد د پید اکرد ن وی برآمد ». برای‎ 
زند ه یا مرد هی تیمور جایزه‌ی کلانی تعیین کرد ه بود ۰ بااین‎ 
حال همه روزه د سته‌د سته گشتیپایی که به منظور پید | کرد ن‎ 
تیمور از طرف سرد ار خونخوار معول به اطراف اعزام می‌شد ند‎ 
۰ ما یوسانه بازمی‌گشتند و بی‌کی‌چوك را خشمگین‌تر می‌ساختند‎ 

سرد ارمغول . به ایلچی رو کرد و به زبان شکسته بسته‌ی 
ترکی از وی پرسید : 

- پسرم ۰۰۰ چند روز است از خیوه حرکت کرد های؟ 

ایلچی کرنشی کرد و جواب د اد: 

- چہارروز در راه بودم و امروز پنجمین روز است که از 

خیوه خارج شد هام سرور من ۰۰۰ گذ شتن ازمیان سپاهیان 

تیمور وحسین که د راطراف خیوه پراکند » بود ند کارمشکلی 

بود.آما از بخت بلند سرد ار و ولینعمت ما سرانجام‌موفق 

شد م ماموریتی را که برع د ه گرفته‌بود م به پایان برسانم ۰ 

ب یکی چوك » د ستی روی سبیلهای خود کشید و گفت : 

۔عجب إ پس آنپا سپاهیانی‌هم د ارند ؟ 

اتلج کت 

- باید بگویم که سپاهیانی د اشتند ۰-۰زیرا مخد وم من 

امیر خیوه وقتی آمرایشان را در د اخل شپر بازد اشت 

کرد. تصمیم د اشت بامد اد روز بعد به سپاهیان‌بی‌سردار 

بتازد و آنها را تار و مار کند ۰۰"یقین دارم تا به حال 

راهان ان دو یاقا نم سم 

بی‌کی‌چوك به علامت رضایت سر تکان داد و به ملازسان 


مفولها ۲۳۸۱ 


خود د ستور د اد : 
تابن توت هرا مرن ید پرا تی ‌کنتهه.عا ترا هیا هی با 

تفا رکه گا ن من وی تحت ره یوت مان ۸ شود : 

آن گاه سرد ارمغول , کیسه‌ای زر ناب از کنار د ست خود 
برد اشت و به سوی ایلچی پرتاب کرد ۰ 

ایلچی فرصت را مغتنم شمرد و د رحالی‌که کیسه‌ی زر را 
بوسید ه۰ بر پیشانی خود قرار د اد » بود . قد می پیش ناد" 
کیسه‌ی زر را د رمقا بل تخت قرارد ادو به لحن‌ملتمسانه گفت : 

- سرور من ! از کود کی آرزو د اشتم که سمرقند. این شیر 

زیبا و بزرگ را از نزد يك ببینم و چند هفته‌ای د رآن‌گردش 

کنم ۰ اکنون نیز تنپا تقاضایم این است که سرد ارب زرگی 

اجازه فرمایند به این آرزوی قد یمی خود تحقق بخشم ! 

بی‌کی‌چوك . لختی اند یشید وگفت : 

-عیبی ند ارد پسرم ۰۰۰آما این کیسه‌ی زر را نیز همراه 

داشته باش ۰ زیرا آد می که بخوا هد د رسمرقند گرد ش‌کند 

خرجش زیاد است ! 

ایلچی کیسه‌ی زر را برد اشت و چنین نشان داد که 
سراپای وجود او شکرگزار آن همه مرحمت و منت سرد ارمغول 
است ۰ بی‌کی‌چوك نیز که ششد انگ حواسش متوجه اعسزام 
نمایند گانی برای تحویل گرفتن تیمور و امیرحسین از خان خیوه 
بود.د یگر توجهی به حال ایلچی نکرد و ایلچی آن‌قد رعقب 
عقب رفت و بر زمین بوسه د اد تا از د اخل‌خیابان سرد رآورد: 

فرستاد گان " بی‌کی‌چوك " د و روزبعد ,عازم خیوه شد ند ۰ 

اا ا اا سوت و 
بی‌کی‌چوك سرد ار و مشاور عالیرتبه‌ی وی به خیوه می‌برد ند تا 
د رمقابل د و اسیر گرانقیمت را تحویل گرفته , با خود به سمرقند 
بیاورند ۰ 

هنوز سواران مغول مسافتی‌چند از سمرقند د ور نشد ه 
بود ند که ایلچی نیز از د روازه‌ی سمرقند خارج گشت و به سوی 
اع کد کسام او همست اوه 
منتظر وصول خبری از فرماند هان خود بود ند۰ 


A۲‏ شیطان سبز 


خان خیوه . ضمن پذ یرای از فرستاد گان " بی‌کی‌چوك " 
هد ایایی را که خان و سرد ارمعول برای او فرستاد » بود ند 
د ریافت کرد و تیمور و حسین را د ست بسته به انا تحویل 
دا انه رند نرد وی الا و لاد اغا را يەغوان 


غنیمت د ر حرمسرای خود نگاه د اشت ۰ 

تیمور و امیرحسین را خان خیوه , بعد از د ستگیری در 
د و قفس جای داد ه . در مید ان شپر به معرض تما شای مرد م 
گذ ارد ه بود ۰ د و سوار امیرحسین را نیز که روز بعد به" خیوه" 
وارد گشته بود ند» جلاد ان خان د ر مقابل چشم حسین و 
تیمور گرد ن زد ند ۰ 
دران درو تو ابر جو دال و ای 
آهنیین که به فاصله‌ی چند متر از يك د یگر قرار گرفته بود 
د شوارترین روزهای عمر خود را می‌گذ راند ند,زیرا خان خیوه 
عمد | اسرای خود را در چنان وضعی قرار د اده بود تا مرد م 
به انها توهین کنند و د وشیرمرد. د ر مقابل انواعاهانتپایی 
که متخمل می کد جا رها ی جر سکوت و لب نان تد اش وه 
تنها آرزوی آن د و همین بود که هرچه زود تر فرستاد گان‌سردار 
معول بیایند و ایشان را به سمرقند بیرند۰ 

مغولہا نیز , مانند گرگهای گرسنه مد تی د ور قفس تیمور 
و حسین چرخید ند و درحالی‌که دستپها را به کمر زد ه ,قاه‌قاه 
ناسزا و توهین قرار می د اد ند ۰ لحظات آسود گی د وأمیرمنحصر 
به ساعاتی بود که شهر د رخواب می‌رفت و نگپبانان قفسپا نیز 


YAY مبارزه‎ 


کر که ا ی می تمد و جرت موی تس ار لخظات اه 
ی به نظر میرسید اما تیمور حونسرد و بی‌اعتنا یود ° 
حواد ‏ ثی که طبیعت بر سر راه او قرار داد ه بود هرکد ام‌کورها ی 
PE‏ نت ۵5 نیمور د IE‏ انق یف 
وفتی مرد م گرد تفس او می‌چرخید ند و سنگ به طرفش پرتاب 
می‌کرد ند و با چوبہهای بلند ی می‌زد ند» او 
بی‌اعتنا بها نمطا د ربا رهی کد شه و ایند وی تون وکر 
می‌کرد. روزهایی را به خاطر می‌آورد که کود کی بیش نبود وکنار 
پد رش د ر خانقاه می‌نشست و به تفسیر قرآن گوش فرامید اد ۰ 
آن گاه به خود می فت کاو کون ا شان و با سس 
اما تو چه قد ر عوض شد ه‌ای ۰۰۰ستارگان » خورشید»زمین » 
اسان مرد م همانند که بود ند * ولی در نظر تو همه چیز فرق 
کرد ه ۰۰۰ همه چیز حتی معنی کلمات» همه چیز حتی مف هوم 
زند گی » e‏ 

ورد ند و جلو چت ادن زد شین دک تسس 
و i TY‏ ا بیرون رفتند 
۷ با هنن د رحالی‌که امیرحسین تصور می‌کرد 
د وستانش او را کد اة فرارکرد اند تیمورمی‌د انست 
ج ی ت سین نف کو دا کت وی می‌خواست براد رزنش 
بد اند که د رمقابل او کود کی بیش نیست ۰ و اند کی از غرورخود 
بکا هد 

ارابه‌ای تپیه کرد ند وقفسما رابه روی ان ارابه انتقالد اد ند 
را . با غرور فاتحانه تا مقابل دروازه بد رقه کرد و هنقامی‌که 
می‌خواست به د اخل شہر برگرد د بار د یگر پیش رفت و دو 
امیر را مخاطب ساخت: 


۸۴ شیطان سبز 


OEE‏ و آن قد ر خند یدق سواران 
قفس تیمور وحسین چنان به هم نزد يك بود که می‌توانستند با 
يك د یگرنجوأ کنند ۰ حسین همچنان می‌غرید و زیرلب به خان 
خیوه د شنام دان 

- د زد ۰ کثیف ۰۰۰ نا مرد ۰ 

تیمور آهسته پرخاش‌کرد : 

خواهیم د اشت ۰ فعلا آماده باش که وت رهاتی از این 

قفس فرا رسید ه است ! 

حسین خیره خیره به تیمور نگریست ۰ گویی نگران بود که 
مباد | عقل از سر د وستش پرید ه باشد ۰ 

تیمور روی خود را به طرف د یگر برگرد اند چه »اومنتظر 
حاد ثه‌ای بود۰ حاد ثه‌ای که امیرحسین د رخواب هم‌نمید ید ۰ 

وقتی سواران مغول از کنار تپه گذ شتند, تیمور و حسیین 
برق د و زوبین را د ید ند که فضا ۱ و کا فت و ريشت دو تفر ان 
آخرین سواران مغول نشست ۰ نعره‌ای از حلقوم سواران 
زا شت و فرستتاف کان بی‌کی‌جوك وحشتزد ه EE‏ 
اما در همان لحظه . به ناگاه د هپا مرد مسلح از پشت تپه به 
و فریاد زد: 

خیلی اه تفه با :۱ 

مرد ان معول و سواران ناشناس د رهم آمیختند۰ تیمور 
به حسین بانگ زد : 

- کف قفس د راز بکش ! 
ا میاد | a‏ از دوطرف 
فزونی ر خت به انا اضانت رف ر ونی که کر دە 
ساعتی بي شد بیشتر طول EERE‏ جه شمار سواران مہاجم‌چند ین 


مبارزه ۳۸۵ 


برابر مغولہا بود و آنپا توانستند نیمی از فرستاد گان 
بی‌کی‌چوك را به زود ی از پای د رآورند۰ نیمی د یگر نیز وقتسی 
د فا ع د رمقابل مپأجمین را بی‌فاید ه دید ند» اسیسسران را 
ون مه سرغت نز میا بارخ متواری شد ند»قاسمبیك و 
ایلچی که از همان لحظات اول نبرد مراقب قفسپا بود ند و 
هوای آن را د اشتند که مباد | سواران مغول گزند ی به تیمور 
و حسین برسانند» بی‌د رنگ به شکستن قفل قفسپا وبرد اشتن 
زنحیر از د ست و پای د و امیر پرد اختند ۰ قاسم‌بيك د رحالی‌که 
سرگرم آزاد کرد ن تیمور بود با صد ای بلند خطاب به امیر 


خن و وت ِ 
هيح فگر نمی‌کرد م ور اف شتک نها هم اد م زوک قل 
حود م وحود د اشته باشد ۰۰۰اما انصافا اد e‏ 


اکنون نزد خان برود وگزارش‌ما موریت خود 7 معروضد رد 

امیرحسین از این سخنان چیزی نمی‌فپمید و بپتزد ه 
کا هی به تیمور و گاه به ایلچی و گاه به قا قاسم‌بيك می‌نگریست ۰ 
اما نیمور همه چیز را از اول تا به آخر حد س زد ه بود ۰ وقتی 
اتپا از قفس اراد شد ند یف کت 

ی حالا ص و ای وی 

کک گرفت: 

چیز را برای خان خواهند گفت: 

امیرحسین با نگرانی 

لایو لشاد بیگم ا چه خواهند شد ؟ 

تیمور جواب د اد : 

- وقتی خان خیوه کارش یکسره شود. از بابت انا نیز 

خیالمان راحت می‌شود ۰ 

امیرحسین هنوز گیج بود : 

- یعنی خان خیوه به سراغ‌ما خواهد آمد ؟ 

موز وت 

- بی‌شك ۱۰۰۰و غیر از این کاری نمی‌تواند بکند» زیرا 


۳۸۶ شیطان سبز 


غیراین صورت مغولپا خانه‌اش را بر سرش خراب 

خوا هند کرد ۱ 

آماد » باش ! 

تیمور , همراهان خود را شمرد۰ عد ہی انپا مجموعا از 
که بتوانند د ر مقابل سواران د شمن به خوبی مقابله کنند۰ چرا 
که یقین بود خان خیوه با سپاهی د ست کم چند ین برابر 
سپاهیان تیمور و امیرحسین عازم جنگ خواهد شد و به این 
ترتیب هرکد ام از آنپا ناگزیر بود ند باچند نفر جنگجو رو به رو 
شوند ۰ 

تیمور همراهان خود را به د امنه‌ی کوه برد۰ آنپااز فسراز 
کرد محاصره کرد ند و به انتظار ایستاد ند۰ طولی‌نکشید که 
می‌تاخت د ست خود رابالا برد و سواران او توقف کرد ند٠‏ 

ای ای اون ناف ها رن وف انت ست مادا 
غا فلگیر شود وتر که این افیف بی د رگ عطا ت په 

امیرحسین و نیمی از سواران در ان سوی معبر , سنگر 
گرفته بود ند * تیمور به قاسم‌بيك مأموریت د اد که خود ر یه 
حسین رساند ه » او را از نقشه‌ی جد ید آگاه ند 2۵ سپس › 
نیمی از سواران تحت فرمان خویش را در همان جا گذ اشت و 

تیمور مشاهد ه کرد که د و نفر از سواران خان خیسوه به 
سوی کوه پیش می‌آیند ۰ آنہا مامور بود ند که بالای که را 
ناروش اة تا ماتا د شمن در آن جا نکر ره با شد 8 
د و تیر که د رسینه‌ی آن د و سوار جای گرفت جنگ آغاز شد ۰ 


YAY مبارزه‎ 


حمله‌ور شد ند۰ شمار سپاهیان تیمور در آن لحظه به قد ری 
ناچیز بود که اگر او و مرد انش د لیرانه د ر مقابلد شمن‌پا یداری 
نمی‌کرد ند به طرفةا لعینی کارشان ساخته بود۰ اما تیور و 
همراهانش د ر يك خط مستقیم د ایره‌وار به د ور سواران خان 
خیوہ می‌گشتند و با کمانہای کوتاه خود ٠‏ آنہا را زیرباران تیر 
گرفته بود ند ۰ 

مهارت تیمور د ر تیراند ازی و جرات و جسارت او .به 
سواران د ل می‌د اد و آنہا را جری‌تر می‌ساخت؛ به طوری که 
آن قد ر مقاومت کرد ند تا امیرحسین و سپاه او نیز از سوی 
د یگر رسید ند و به سپاه د شمن زد ند۰ پس از ساعتی تیمور به 
سرعت نزد آن عد ای که بالا ی کوه باقی نپاده بود برگشت و 
اقا را که تازه نفس بود ند با خود به مید ان جنگ آورد . اس 
حیله چنان موثر واقع شد که سواران خان خیوه روحیه‌ی خود را 
باختتت* انپا تور هی کرد نداد شن قاسته د ستتهضماه: می کت 
و تیمور به این ترتیب» قلت سپاهیان خود را از نظر سواران 
خان خیوه پنہهان داشت ۰ 

د ر د امنه‌ی کوهستان جنگ خونینی د رگیربود ۰ امیرحسین 
که د ر اعماق سینه‌اش کینه‌ای اميخته به نفرت نسبت به خان 
خیوه جوش می‌زد د ايم د رصد د بود که خان را در گوشه‌ای به 
دام اند اخته , حساب او را تسویه کند ولی هنگامی‌که به این 
منظور به سوی خان خیوه حمله‌ور شد ناگپان سواران خیوه 
گرد اگرد او حلقه زد ند BG‏ 
نومید ی شمشیر کشید ه , از خود د فا عمی‌کرد: تیمور چون 
Ea‏ 
خان خیوه متوجه او شد ند۰ د رنتیجه حسین از يك موقعیت 
وخیم نجات یافت ۰ 

شمار کشته و زخمی هرلحظه افزونتر می‌گشت ۰ لحظه‌ای 
تیمور متوجه ایلچی شد که پای پیاد » د ر وسط مید ان می‌جنگید 
و عربد ه می‌کشید ۰او د رحالی‌که از د لا وری ایلچی سخت 
متعجب گشته بود به عرصه‌ی کارزار جست و کمان ایلچی را از 
د ستش گرفت و شکست ۰ سپس او را در ترك اسب خود جای 
د اد ون رهانید ۰ یك بار نیز تیمور به مپلکسه 
افتاد۰ این بار حسین و قاسم‌بيك او را که با و تست وير 
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می‌زد ۰ از میان فوجی از سواران د شمن به در برد ند | 
تنگ غروب تیمور متوجه شد که د مبد م عد هی سواران آنهپا 
رو به تقلیل می‌رود و خطر هرلحظه جد ی تر نمایان می‌شود .۰ 
از این رو نقشه‌ی د یگری طرح کرد ۰ او ,قاسم‌بيك راواد اشت تا 
به سوی‌علمد ار سپاهیان خیوه حمله کند و حسین و ایلچی‌را 
گما شت که مراقب‌قاسم‌بيك باشند»آن گاه . درحالی‌که خان 
خیوه محافظان خود را برای حمایت از علمد ار گسیل داشت 
تیمور فرصت را مغتنم شمرد و برق‌آسا متوجه خان خیوه شد و 
پیش از آن که خان فرصت فرار از مپلکه را به د ت آورد. 
ژوبین خود را حواله‌ی او کرد ۰ ژوپین د رست د ر زیر گلوی‌خان 
خیوه نشست و او را از اسب به زیر اند اخت :تیمور امان ند اد 


A4 ھM‎ 


رر و ی و تشد فریساه 
تیمور نیز باقیماند هی همرا هان خود را د رحالی‌که رمقی برآنہا 
نماند ه بود جمع آورد ۰ او سواران خیوه را می‌د ید که در 
د ورد ست اجتما ع‌کرد ».با يك د یگربه شور پرد اخته‌اند۰ ازاین 
رو . پرچم سفید ی بر افراشت و خود همراه قاسم‌بيك به سوی 
سپاهیان خیوه پیش رفت ۰ آنپا نیز هنگامی‌که پرچم سفید را 
مشاهد ه کرد ند دو تن از سرداران خود رابه مقابل تا ذو 
د شمن اعزام د اشتند ۰ 

تیمور, صاحب منصبا ن سپاه خصم رامخاطب قرارد اد وگفت : 

- امیرشما مرد ی ناجوانمرد بود و به سزای خود رسید ۰ 

به نظر من اکنون د یگرموجبی برای اد امه‌ی جنگ بین ما 

و شما تفا ت و ات 

دو نفر فرستاد هی د شمن به هم نگریستند و به علامت 

- او می‌خواست ما را به مغولپا بفروشد و چنان که 

می‌بینید ما اکنون آزاد هستیم -ولی ترك مخاصمه به شرطی 

ممکن است که شما زنان ما را به ما پس بد هید 

سپس تیمور سر اسب خود را برگرد اند و ساعتی‌به انتظار 
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پیوستند و کاروان راه خود را پیش گرفت" 

در آن جدال نیمی از سواران امیرحسین به خاك وخون 
غلتید ند و شماری نیز زخمی شده بود ند که ناگزیرمی‌باایستی 
براق دران انها کر همان توت برحل اقات افكت ٠‏ 
بد ین‌سان .چند روزی د ر آن کوهستان کاروان حسین و تیمور 
متوقف بود و دومرد برای آیند ه باهم به شور وبحث پرد اختند۰ 

ند اکرات ده امیر به آن جا منتہی شد که د وباره از هم 
جد اشوند ۰ آنها هرد و به این نتیحه رسید ه بود ند که باعد »وی 
قلیل هیچ کاری از د ستشان ساخته نیست وگرد شد ربیابانها 
نیز جز گرفتاریهای تازه برای هیچ‌کد ام فاید ای ند اشت ۰ از 
این رو حسین عازم شد که به قلمرو حکومت خویش برود و در 
آن جا سوارانی جمع‌کند +تیمور نیز به همین قصدعازم شمال 

در طول راه . ادها بان تون کشت که هد 
سمرقند رفته . هرگاه اوضاع‌را مساعد یافت به كمك د وستان 
صمیمی خویش انقلابی برپا کند۰ اما هنگامی که این فکر را با 
قاسم‌بيك د رمیان ان د وست شکم گند هی او فریاد زد: 

- د یوانگی است ۰۰۰ همین و بس ۱ 

تیمور لبخند زد ۰ او تصمیم خود را گرفته بود و کسی قاد ر 
نبود د رعزم او خللی وارد کند حتی د وستش قاسم‌بيك سا 
همسرش آلجای ! 

از آن دم تا لحظه‌ی مرگ . تیمور هیچ گاه تصمیم خود رابا 
هیچ کس د رمیان نگذ ارد۰ او د رتنیایی فکر می‌کرد . تصمیم 
می‌گرفت و بی‌آن که با کسی گفت و گو کند تصمیم خود را به 
معرض عمل می‌نهاد۰ حتی گاهی همد وستان خود راگول می‌زد 
وا که | نبا و نت عور راه ال اتخات که 
ناگهان به عقب با زمی‌گشت و به راه جنوب می‌تاخت إ 

رود آمو. در رهگذر آنہا قرار داشت وازآن جا تا 
سمرقند فاصله‌ی چند انی نبود ۰ 

تیمور . آلجای و قاسم‌بيك را همراه چند تن از سواران 
امیرحسین که با وی‌همراه گشته بود ند درکنار" آمو گذ ارد و 
خود به اتفاق خاد مش عبد الله روانه‌ی سمرقند شد" 

د رسمرقند . مغولہا باقد رت فرمان می‌را ند ند ۰ بی‌کی‌چوك 
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خشمگین بود و افسانه‌ی فرار تیمور را مردم با شاخ و رگ 
زیاد برای هم نقل می‌کرد ند ۰با این حال . تیمور آزاد انه در 
شہر می‌گشت ۰ او د رخانه‌ی قاسم‌بيك مسکن گزید » بود وتر 
حالی‌که ریش بلند ی چپره‌اش را پوشاند ه بود و کلاه بزرگی 
از پوست به سر می‌گذ اشت د ر جامه‌ی بازرگانان تاتنار میان 
د شمنان و د وستان آمد و رفت می‌کرد ۰ 

قریب چپل روز , تیمور د ر سمرقند بود طی این مدت 
یاران صمیمی خود را ملاقات کرد و بر وی یقین شد که زمینه‌ی 
هیچ گونه شورشی د رشپر فراهم نیست وقتی د رشپر زمزمه 
افتاد که تیمور بازگشته است او ناگزیر سمرقند را ترك گفست و 
این بار روانه‌ی زاد گاه خویش » شپرسبز شد ۰ 

در کنار معبد خرابه‌ا ی که يك روز تیمور با زین‌الد ین 
گفت و گو کرد ه بود مرد ماجراجو از اسب به زیر آمد و خطاب به 
عبد الله گفت : 

- من همین جا خواهم ماند. تو به شهر برو »آذ وقهای 

فراهم کن و از سران ایل بارلا س هرکه را دید ی نزد 

من بفرست " 

چند روزی هم در آن معبد ویرانه , وقت تیمور به گفت وگو 
با سران بارلاس گذشت" اما ایں گفت و گوها نیز بی‌فاید ه 
بود زیرا سران بارلاس هرچند که سخنان مپیج تیمور را 
تصد یق می‌کرد ند و شجاعت ود لا وری او را می‌ستود ند مع هذ ا 
همه متفق بود ند که عقل اجازه نمی‌د هدعلیه مغولاقیام کنند ۰ 

با این حال تیمور نمی‌خواست د ست خالی نزد حسین 
بازگرد د و هنگامی که از سمرقند به طرف جنوب با زمی‌گشت 
سپاهی مرکب از مشتی مردم ماجراجو و بی‌سروپا . با اسبپاو 
اخ ایک راو تفه تست اس تانق ا 


ا یکت و ھا ف که تا مات به هم پیوستند الا 

تیمور و حسین » برای سیرکرد ن شلم مرد ان خود تا 
مد تی جز راهزنی چاره‌ای ند اشتند۰ آنپا هرد وتخت و بخت 
خود را از د ست د اده بودند و هنوز قد رت کافی برای 
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بازگشت به سرزمینهای خویش و مقابله با مغولپای غاصب را 
نیز د ر خود نمی‌د ید ند ۰ از این رو . یك بار د یگر تیمور به 
جلد سرکرد هی گرگہا ی خاکستری فرو رفت و با گرفتن راه بر 
کاروانیان و تامین اد وقه و اموال . اد اره‌ی سپاه خود ومتحدش 
را عہد مد ار گشت۰ با این حال تیمور می‌کوشید که در این 
د وران نیز مثل گذ شته از جاد هی اعتد ال خارج نش ود و 
سپاهیان بی ید ویار و غار کر خود را غاد ت5اد ند ك تا 
کارها از طریق مسالمت پیش می‌رود . د ست به غارتگری و 
ا 

به این ترتیب. در حالی‌که آن مرد ان ماجراجو از مرز 
سرزمین جغتایی گذ شته » د رسرزمین افغانها پیش می‌رفتند 
آوازه‌ی وجود ایشان . پیشاپیش سرحد ات افغانستان را نیز 
پشت سرنهاد ه , تا سرزمین نیمروز " سیستان و بلسوچستان" 
رسید ه بود ۰ 

هفته‌ها گذ شت :مرد ان تیمور وحسین راه‌د شوارکوهستان 
هند وکش را به زحمت پیمود ند و در حالی‌که شب و روز با 
بوران و برف و سرما د ست به گریبان بود ند.د رحسالی‌که 
اسبپارا در نمد پیچید ه. خود در پوست گرگ و خرس و 
حیوانات د یگر فرو رفته بود ند به د ره‌ها ی سرسبزجنوب رسید ند 
و به قصد استراحت رحل اقامت افکند ند۰ 

با غنایمی که از طریق راهزنی به چنک آنا افتاد ه بود. 
از حیث سلاح و آذ وقه و وسایل وضعشان رو به راه بود به 
طوری که می‌توانستند تا مد تی د رهمان حد ود بمانند واز رنج 
آن سفر طولانی بیاسایند۰ اما هنوز چند روزی بیشتر براقامت 
اتان که بود کسمیهمانان تازه‌ا ی به قصد ملاقات د و امیر 
وارد شد ند۰ 

آنپا فرستاد گان جلال الد ین . امیر سرزمین نیمروزبود ند" 
تیمور و حسین به استقبال میپمانان شتافتند و آنان را که 
راهی طولانی پیمود » تا به آن جا رسید ه بود ند با خود د رون 
چاد ر برد ند ۰ 

آلجای و د لشاد آغا برای پدیرایی از میسما نان د ست به 
کار شد ند۰ به زود ی چند مشك پر از شراب گشود ه شد ومرد ان 
تاتار. از گوشت اسبی‌که کشته بود ند کیاب مفصلی فراهم 
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ساختند و به چاد ر امیران فرستاد ند۰ 

د رحالی‌که ها ف هآ سک ست هة ست م تة 
میپمانان کباب ران اسب را با لذت به د ند ان می‌کشیدند. 
مذ اکره شروع‌شد ۰ آنہا گفتند که د رسیستان شورشی برپاشد ه . 
قبایل شورشی شہر را متصرف گشته » سلطان را خلع‌کرد هاند۰ 
اما سلطان با عد ای از مرد ان خود که به وی وفاد ارماند ه‌اند 
جپت باز ستاند ن تخت و تاج خود مقاومت می‌کند و برای 
بیروزی د ر این نبرد از د و امیر مد د خواسته است ۰ 

تیمور و حسین به دقت آن چه را میہمانان آنها تقل 
می کرد نك کون تانق و شین اعلام د اشتند که تا روز بعد» 
تصمیم خود را خواهند گرفت" 

شب هنگام وقتی میپمانان مست و خسته به خواب رفتند, 
د و امیر به اتفاق همسران و یاران خویش به مشورت پرد اختند ۰ 
لا توا ررض آبای تس مزا 
د و پیخام فرستاد ه بود که هرگاه موفق شود تخت و تاج خود 
را از شورشیان بازستاند در حق د و امیر از هیچ گونه خد متی 
فرو گذ ار نخواهد کرد ۰ تیمور می‌گفت : 

- این فرصتی است که بخت خود را آزمایش کنیم ۰ 

و حسین نیز با گفته‌ی وی همراه بود۰ از این رو بعد از 
ساعتن کت وگو تا تصمیم گرفتند که به دعوت امیر سیستان 
پاسخ موافق بد هند ۰ سپس از هم جد | شد ند و هرکد ام به 
خوابگاه خویش رفتند۰ اما هنوز ساعتی نگذ شته بود که تیمور با 
فریاد وحشت آمیز آلجای , از خواب پرید ۰ 

وقتی تیمور جشم گشود و هراسان از جا پرید. آلجای را 
د دک ھر تر تم ابا نها ی درشت ری شتا سم اور 
پوشاند ه بود "زن زیبا وحشت زد ه و هراسان به نظر می‌رسید .۰ 
چشمہهای د رشتش مانند آیینه‌ای ترس را در خود مجسم 
می‌ساخت ۰تیمور بازوی او را چسبید و آلجای, به ناگہهان د ر 
حالی که بغض گلویش را می‌فشرد و اشك آرام آرام برگونه‌ها یش 
می‌لخزید در سینه و بازوی شوهرش آویخت: 

- تيموربيك ۰۰۰ من می‌ترسم ۰۰"می‌ترسم ( 

تیمور . برپیشانی آلجای و گیسوی مشکین وی که از عرق 
خیس شد ه بود: بوسه د ان : 
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- اوه ۰۰۰ ترس؟ ۰۰۰من که باور نمی‌کنم آلجای شجاع‌من از 

چیزی بپراسد ! 

تیمور این کلمات را از ته د ل می‌گفت ۰زیرا در آن ايام 
آوازه‌ی شجاعت و سرسختی آلجای زبانزد مرد ان مغولو تاتار 
بود۰هرکجا نامی از تیمور بر زبان می‌رفت د لا وریبای آلجای 
افسانه‌ی او را باشکوهتر و لطیفتر می‌ساخت و تیمور بارها 
به چشم خود تون که مرت ان ای تا نان ا لای 
باک فى کرد تق ارات چشم آنها برق تحسین واعجاب می‌د رخشید. 
ی ی از آلجای قوت قلب می‌گرفت وهرگاه 
که تاریکی یاس در دل او رخنه می‌کرد تنپا با نگاهی به 
یمان لخا عم انوا ار کل ام رانق ووا هر اعد 
می‌د رخشید ۰ پس چه طور ممکن بود که آلجای بترسد ۰ آن هم 
در خالن کدی انوا مرادن میا i‏ 
نیکیختی آنپا فرا رسید ه بود «مع هذا آلجای زیبا و شجاعد ر 
آغوش شوهرش می‌لرزید و دایما تکرار می‌کرد 

وت ۰ تيموربيك !می‌ترسم ۰۰۰ 

تیمور 9 ن پیشانی و بینی و لبان آلجای را 
لمس کرد و سپس سر او را چرخاند و لبان گرم خود را برلب 
او نهاد۰ آلجای نیز د رحالی‌که می‌کوشید هرچه بیشتر خود را 
در پناه تیمور قرار د هد شانه‌های پپن او را چنگ می‌زد و 
سرش را بیشتر د رسینه‌ی او می‌فشرد ۰ 

- آخر معلوم هست که چه چیز قہرمان شکست ناپذ یر 

صحرای سرخ و این چنین خسته و وحشت زد ه ساخته 

ات 

آلجای خود را عقب کشید و با چشمان د رشت خود, در 
چشمپای تیمور خیره شد : 

سا ٠‏ نكا مرد اب بود بك ری شه مسر ق ات 

تيموربيك ! 

- پس خواب وحشتناك ترا ترساند ه است۰۰۰هان؟ 

- بله . به راستی وحشتناك بود ۰۰۰در آن مرد اب. تو 

گنها فرومی‌رفتی ها یتست و سا تور 

مرد اب فرو رفته بود ۰۰۰و هنگامی که من می‌خواستم‌د ستت 

را بگیرم ۰۰۰د یدم که تو د ست ند اری ۰۰۰می‌فپمی؟ ۰ تو 
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د ست ند اشتی تيموربيك ۰۰۰و آن وقت من فریاد زد م ۰۰۰ 

فریاد زد م 2 

تیمور به قبقپه خند ید ۰ د و د ستش را بالا برد. جلوی 
چشم آلجای گرفت وبه صد ای بلند گفت : 

- اما می‌بینی که د ست من به جای خود ش برگشت.ه ۰۰. 

بیین ١‏ ین شتا ی من ات مل هة وف ند 

و با پنجه‌های پولا د ین ! 

ی ای 
آلجای روی پنجه‌ها . ساعد ها و بازوان او بوسه‌هاد اد۰ ولی 
اشك همچن‌ان از چشمانش فرو می‌بارید و عضلات پیچید هی 
د ستهای شوهرش را با اشك چشم می‌شست.۰ 

تیمور گفت : 

تجالا گر یش استت‌سرترا همینا رزوی شا ەی من 

بگذ ار و بخواب ۰۰۰ بخواب پرند ی کوچك من ! 

آلجای گریه کنان فریاد کشید : 


نه ۱ 
تیمور با تعجب به او می‌نگریست ۰ هرگز همسر خود راچنان 
ند ید ه بود ° 


- نه؟ ۰ پس جی؟ 

آلخا ی رود ست رهاق ر اتاد 

- تو نباید آن جا بروی ۰۰۰باید به من قول بد هی که آن 
جا نخواهی رفت ! 

تیمور از جای برخاست ۰ قیافه‌اش گرفته و د رهم رفته بود : 
آلجای غل از سرت پرید ٩»‏ 

آلجای سر تکان د اد: 

ای و N‏ 

۱ 
خطوط چپره‌ی تیمور نشان می د اد که حوصله‌اش تنگ 
شه :سنت آه عمیقی کشید و از چاد ر بیرون رفت ۰ آلصای 
ریا ركه ات شر یرت ا تم ,اطراف را تا تس از 
او حيرت موج می‌زد۰ د ست روی چشمان خود کشید و باتعجب 
به نوك انگشتهایش‌که از اشك خیس شد ه بود تکریشت*» دف 
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که از يك خواب طولانی بید ار شد ه . کم‌کم همه چیز رابه خاطر 
می‌آورد ۰ گیسوان پریشان خود را مرتب کرد و او نیزبه د نبال 
شوهرش از چاد ر بیرون رفت ۰ چند د قیقه بعد. زن و مرد در 
حالی‌که د ست در بازوی هم د اشتند خند هکنان به چاد ر باز 
گشتند ۰ تیمور در بستر د راز کشید و آلجای سرش را روی 
ھا ھا ی ین او کد ا شت ت۰اما تا سپید هد م چشما ن درشت و 


سیاه زن باز بود و به نقطه‌ای نامعلوم می‌نگریست ۰ 


بامد اد روز بعد, تیمور وحسین آماد گی خود را برای 
همرا هی‌با سلطان نیمروزاعلام‌د اشتند ۰ فرستاد گان جلالا لد ین 
وقتى پا سخ متاغت ده مدرد ا جرا جو را ریا تق اشتتند: 
قاتا قه ف کرت ووا ا اک 

ین د ا شخ سلطا نها جال لدی وه تیک ا ا 

فراموش نخواهد کرد ۰ 

آن گاه تیمور به‌مرد ان امیر سیستان گفت: 

- شما بازگرد ید و نزد سلطان بروید ۰۰۰ما نیزنقشه‌ی خود 

۱ ۳ کرد ه , از پشت سر شما خواهیم شتافت ۰ 

راز آن چه در د ل متحد ش امیرحسین می‌گذ شت 

ی > او تصور می‌کرد حسین نیز این فرصت رامثل 
او به نام آزمود ن بخت و برد اد شتن گامی به سوی موفقیت مختنم 
تشه ات ان که میتی و ها تس 
بود او می‌خواست پس از د فع شورشیان کار امیر مخلوع‌را نیز 
مر رس با 
ستاند ن قلمرو خویش د ست به کار شود ۰ از این رو هنگامی‌که 
د و امیر برای طرح نقشه نشستند حسین گفت : 

- من این‌مناطق را به خوبی می‌شناسم و د رعشایر این 

نقاط د وستانی دارم پیشنهاد ف انون: استت که تو.یسا 

سپاهیانت یك راست به سراغ امیرنیمروز بروی و اورابرای 

بازستاند ن شپر از چنگ شورشیان یاری د هی ۰ من ني 

قریه به قریه و عشیره به عشیره شورشیان را د فع می‌کنم و 

به شما می‌پیوند م " 

تیمور که نظر به خصوصی د ر این ماجراند اشت , پیشنهاد 
حسین را پذ یرفت ۰ بد ین ترتیب آنہا د وباره ازهم جد اشد ند 
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تیمور قوای خود رابرد اشت ویکسره به نزد امیرجلالالد ین 
رفت ۰ حسین نیز با مرد ان خود نقشه‌ی خویش را باتاخست و 
تاز در سرزمین نیمروز آغاز کرد ۰ 

به كمك مرد ان تیمور , که جنگجویانی ورزید ه و از جان 
کا دد املال لذن کر ۱ که ار سے ناف و 
بود به محاصره گرفت و فرماند هی عملیات جنگی را به عهد هی 
تیمور گذ ارد تیمور نیز د ر حالی‌که راه آمد و رفت را بر ساکنان 
شپر بسته بود» به ساختن نرد بانها و سایر وسایل‌قلعه‌گیبری 
پرد اخت ۰ 

محاصره‌ی شہر کم کم آثار خود را ظاهر می‌ساخست. 
مدافعان شپر یکی د وبار به قصد د رهم شکستن حلقه‌ی 
محاصره قوایی به خارج فرستاد ند و چون در مقابل مرد ان 
اناو تیمها وت نیا ورد نمض اعل شر ا رند وة رخال 
فل ی تیدا وف سا وی تسار ل 
متحد ش پی‌می‌برد ند و از طرفی هر روز که خبر تسازه‌ای از 
پیشروی امیر حسین د ر سرزمین نیمروز به ارد وی جلال الد ین 
می‌رسید. تیمور به وسایلی آن خبرها را به اهل شہرمی‌رساند 
و بر وحشت و اضطراب ایشان می‌افزود ۰ 

روزها از بی‌هم می‌گذ شت " امیر مخلوع‌هر روز بیشتراز روز 
پیش به بخت خود امید وار می‌شد ۰ تیمور فعالانه سرگرم‌تد ارك 
مقد مات حمله‌ی بزرگ و عمومی خویش بود۰ حسین د ر سرزمیین 
نیمروز به سرعت پیش می‌رفت و در آن میان , تنہا د و چشسم 
سیاه بود که نگران و پریشان در حدقه می‌گشت و به هر طرف 
می‌نگریست د ر مقابل خود مرد ی رامی د ید که د رون مرد اب فرو 
قی زفت :اما اسان اشت۱۲ 

تصوير خواب پریشانی که آلجای د ید ه بود نه شب ونه روز 
هیچ‌گاه از برابر چشمان او د ور نمی‌شد و زن زیبا , هرچند که 
طلیعه‌ی ظفر را د ر افق می‌د ید و او نیز مثل سایرین‌به پیروزی 
شوهر و متحد ین شوهرش امید وار بود. مع هذا غمگین به نظر 
می‌رسید ۰ غمی پنهان در سینه‌ی او می‌جوشید و مثل‌سایه پشت 
سرش کشید ه می‌شد ۰ 


چند روز بیشتر به آغاز حمله‌ی بزرگ باقی نماند ه بود که 
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بامد اد يك روز » پرچم سفید ی بر فراز د روازه‌ی شپربه اهتزاز 
د رامد ۰ این علامت د رخواست مد اکره بود: تیمور نزد 
جلال‌الد ین رفت و گفت : 

تسا می‌خوا هند مد اکره کنند و تو بايد در این باره 

تصمیم بگیری : 

سلطان مخلوع‌فکری کرد و پاسخ داد: 

- بسیارخوب. بايد دید که چه می‌خوا هند بگویند۰ 

تیمور گفت : 

- تو خود ت باآنپا گفت وگوکن ۰زیرا طرفین‌این مخاصمه 

شماخود تان هستید وماحرفی ند اریم‌که‌با کسی بزنیم ۰ 

جلال‌آلد ین یکی از محارم خود را برای مد اکره مامورکرد ۰ 
هنگامی که آن مرد با پرچم سفید از صف‌سپاهیان سلطان 
جد | شد و به سوی د روازه رفت» د روازه‌ی شهر نیز روی 
پاشنه‌ی خود چرخید و دو سوار مانند باد از د روازه و سپس 
از روی پلی که بر خند ق شہر قرار گرفته بود گذ شتند و در 
مقانل رسای سلطا ار رفس انا هی کا ر 
پات ات مها با مان کی و تمه فسشا مه 
سلطان د ست پیش برد شمشیر و سلاحهای دیگر ایشان را 
گرفت و گفت: 

واه ا 

اه مر قفا او سلطا رن هوا ي 
لحظها ی بعد سلطان همراه چند تن از سران سپاه و مشاوران 
محرم خویش جہت مذ اکره با ایشان در چاد ر حضور پید اکرد ۰ 
مذ اکرات د ر محیط سرد ی آغاز شد و سلطان که خود راپیروز 
می‌د ید به زشتی با شورشیان به گفت و گو پرد اخت۰ پس‌از آن 
که سخنان اولیه‌ی سلطان به‌پایان رسید ؛یکیازآن د ومرد گفت : 

al‏ شکست خورد مایم ۰ چیزی نماند ه است که 

مقاومت ما تمام شود و شورش د رهم بشکند "اما پیروزی را 

شما به چه قیمت تحصیل کرد هاید ؟ به قیمت د رهم‌کوبید ن 

سرزمین نیمروز و به قیمت مسلط ساختن تاتارهای وحشی 

بر آب و خاك ما ۰ به قیمت آتش زد ن د هات» وران 

کرد ن خانه‌ها . کشتن نفوس به‌د ست تاتار ۰**اين ا ست 

أن پیروزی د رخشانی که شما تحصیل کرد هاید . تف 
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مرد سیستا تن چنان به هیجان امه ار خود بی خود 
شد ه بود که برای مد تی فراموش کرد کجا است و کیست و باچه 
کسی گفت و گو می‌کند*از همه‌ی وجود ش آتش زبانه می‌کشید و 
چون ببر تیر خورد » می‌غرید «وقتی به خود آمدکه د و تن از 
همراها ن جلال‌الد ین با نگا | 
ا ارد نوقتت مین > آرام شد ۰ دربرابر سلطان 
که چپره‌اش چون آهن گد اخته سرح شد ه بود ET‏ 
د ستش را به علامت التماس بالا برد و نالید: 
ر ی د ار ین اوا ادان گنه 
ا را خا اا کے جرن وال رف 
متفقا لقولنت که تاتارها آطرافاسلطان را کفته: اورا از 
حقایق بی‌خبر گذ اشته‌اند ۰ هم اکنون سراسر کشور نیمروز 
زیر آتش بید اد و ستم تاتار می‌سوزد: همه جاتاتار 
ای تفه مر ها را تشرد ی مت نت را سامت 
ھان سات فی یا > کود کان را از دم تیغ می‌گذ رانند, 
مزارع را لگد کوب ستور می‌کنند و همه چیز د رحالازمیان 
رفتن است, سرورمن ۰۰۰۱ آیا این حقایق را هیچ کس به 
شما گیا نیت 
جلال الد ین از جای برخاست ۰سراپای او چون شراره‌ای 
از خشم به نظر می‌رسید "بر سر مرد سیستانی فریاد زد : 
- من د شمنی برای خود م و برای سرزمینم جز شما اوباش 
نمی‌شناسم ۰۰۰شما يك مشت موش ترسو هستید که وقتید ر 
تله افتاد هاید به خیال خود را ی ھن :دام کرد ها ند 
یکباره به فکر وطن و مرد م افتاد ه‌اید ۰ تصور می‌کنید با 
این مهملات می‌توانید میان من و د وستانم نفاق ایجاد 
کنید۰ برو از قول من به د وستانت بگو : وحشی و خاین و 
منافق شما هستید وعنقریب سزای بد کاریپای خود تان 
را خواهید دید 
سپس . سلطان سراپرد » را ترك گفت و اطرافیان‌سلطان 
برای تین آن نو مرن خند هی تخر آمیر غ سره ان ن + 
چنان که آن د و تامل را جایز ند يده , به هم اشاره‌ا ی کرد ند 
و در زیر باران هزل و د شنام و استپزاء بر اسیپای خود 
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جلال الد ین نیز د رحالی‌که قاه قاه می‌خند ید واز خند ه 
روی پا بند نبود ماجرای مد اکرات خود را با فتاه تا 
شورشیان برای تیمور نقل کرد ۰ تیمور هیچ گونه عکسالعملی از 
خوت شان نداد د استان را خشت: هه نیالةی کار خود را 
گرفت۰ اما هرچند که د و مرد آن مذ اکرات را به ظاهر 
بی‌| همیت تلقی کرد ند , مع هدا هرکد ام از جمتی‌به فکر رفتند ۰ 
RTT‏ #قشهای آن را 
درباره‌ی رفتار سپاهیان تاتار با مردم سیستان صحت د اشته 
باشد باز هم جای تامل است و باید د ید چرا حسین برخلاف 
قول و قرار خود د ست به غارت و تجاوز و هتك ناموس د راز 
کرد ه است۰ سلطان نیز د ر فکر بود که به راستی اگر او اختیار 
کار خود را به د ست تاتار بد هد و قرار این باشد که تا ار 
هرچه می‌خوا هد با رعایای وی بکند چه گونه ممکن است بر مرد م 
فرمان براند ؟ به هرحال , او فرماتروای سیستان بود و حال 
و وضع او , با تاتارها که مشتی مردم ماجراجو بیش نبود ند از 
زین ا اشما قفاوت ا شت 

با همه‌ی این اوصاف. کار جنگ چنان بالا گرفته بود که 
محالی برای این قبیل تفکرا me‏ ۰ حصاریان 
چون خود را ey‏ تام 
د فاعی خود را در روی حصار بزرک شہر متمرکزساخته بود ند و 
تیمور نیز سرگرم تد ارك وسایل تسخیر قلعه بود که کم‌کم رو به 
اتمام می‌رفت ۰ چند روز بعد همه چیز آماد ه شد ۰ درحالی که 
ند قفا ورف دک ای لو ا | سرت كاحت اق ابال 
مهاجمین آماد ه ساخته بود ند۰ تیمور نیز تیراند ازان خود را 
واد اشت با تیرهایی که نوك آن پارچه‌هایی آغشته به قیسر و 
نفت بسته شد ه بود شراره‌های آتش به‌د رون د ر پرتاب کنند۰ 
مدافعان دژ» چون نیروی خصم را برتر از فد رت خود 
می‌د انستند از ابتدا روحیه‌ی خوبی ند اشتند۰ ولی برای‌آنها 
گشود ه شد ن د د روازه نیز د ر حکم مرگ بود و به همین جست 
مرد انه و تا آخرین نفس می‌جنگید ند۰ پس از آن که سپاه 
مهاجم به پای د یوارهای شہر رسید تیمور فرمان د اد آجی را 
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بزنند ۰ به این ترتیب راه برگشت سریازان مپاجم نیز از پشت 
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سر بسته شد و آنپا نیز مانند مدافعان دژ ناگزیر بود ند آن 
قد ربجنگند که یا فتح‌کنند و یا بمیرند۰ اما هنوز مرد ان‌جنگجو 
با نرد بانپای بلند خود سرگرم نبرد برای د ست یافتنن بر 
حصارشہربود ند که د روازه‌ی شہر را د سته‌ای د یگرازمہاجمین 
د رهم شکستند وراه برای هجوم به د اخل‌شہ‌رگشود ه شد ۰ 

وقتی د روازه‌ی شہر د ور ای O‏ 
تفن کت سلطان روز گفت و گوی خود را با فزستتاد هی 
شورشیان به یاد آورد۰ او با خود اند یشید که از این پسآن 
چه کشته یا ویران می‌شود به سرزمین وی تعلق د ارد و به 
خاطرش گذ شت که او فاتح بیگانه‌ای نیست. بلکه سلطانی 
| ھت که به شر خود وا وه هی وة غفل ف ب دف ك 
سلطان . برای رسید ن به تخت و تاج خویش از روی اجساد 
رعایای خود عبور کند »از این رو د رصد د برآمد به مرد م شر 
امان بد هد۰ و حتی تیمور را نیز که به زحمت در آن گیرود ار 
جنگ پید | کرد » بود بارای خویش موافق ساخت. اما مردان 
تیمور که د رحقیقت مشتی ماجراجوی بی‌کس و کار در جامه‌ی 
جنگجویان بود ند. به آسانی د ست از جنگ نمی‌کشید ند آنها 
چون لا شخورهایی بود ند که روزها بالا ی سر لا شه‌ی نیمه‌جانی 
انتظار کشید ه بود ند و اکنون که لا شه از پای د رآمد ه بود بر 
سر آن تاخته . هرکد ام می‌کوشید ند تا سهم بیشتسری به 
چنگ آورند ۰ 

تیمور د ر موقعیت خطیری گرفتار شد ه بود ۰ پشت کردن به 
وی sS‏ ی ی ی 
عقل و مروت بود در حالی‌که شمشیر کشید ن به روی متحد 
خویش , سلطان نیمروز هم نه موافق عقل بود ونه مطابق مروت ! 

امیبرزاد هی تاتارء به كمك د وستان نزد يك و صمیمی خود 

شش بسیار به کار برد تا سرانجام توانست مرد ان گرسنسه و 

آواره و از جان گذ شته‌ای را که زیر پرچم خویش گرد آورد » بود 
با تطمیع و تد بیر مهار کند ۰ اما کک شت که د ھان 
حال کلمات کوبند هی مرد ی که پیام شور شتا ن از اون و تون 
کلمه به کلمه روی مغزسلطان ود سرا ل ا 
و ی 23 
متحد ین نامتجانس و پراشتپا یکسره کنم إ ˆ 


مبارزه ۳۰۱ 


مردم شہر زینهار داد و جارچیان هو یر عون 
سد ند و به صد ای بلند اعلام د اشتند هرکس اسلحه‌ی خود 
زا فن کار در ناه خا نتسناطا رن است» اظرا متا سود 
از این فرمان راضی نبود داد اما Ss‏ 
افا مت e‏ واا ۱0 و 
و زان نطو با O‏ دژ کوچك نیز 


مرد roy E‏ 
گرفته Ey‏ 1۷ . دراین هنگام 
به پای سلطان گل می‌ریختند و مقدم‌او را که برای بازستاند ن 
تاج وت وی ای ت ادمات | فال یکو اب ه: 
تیمور نیز لبخند به لب. در کنار سلطان با اسب سفید خود به 
سوی ارك می‌رفت و گاهی به د ختران زیبایی که برای او با 
و ری وان کل و 
جلال الد ین از تیمور خواست به خاطر اطمینان اهل شہر از 
استقرار صلح و ا اب ی را خارج شر تا ۵۵ رین 
ترا E‏ د ر این معامله غد ر و خدعه‌ای نیز 
TG‏ ال اس و مسر 
واو سا هت تا ای اس توف 

تاتار جوان که این پیروزی را گام اول د ر راہ موفقیتپای 
بعد ی خویش می‌شمرد» ابد | متوجه غبار تشویشی‌که بر 
چپره‌ی قاسم‌بيك . ۳ سرباز پیر د نیا کد يذه نشسته بوت نشد ۰ 
قا سم‌بيك اند يشه‌نا ك با زگشت و سپاهیان تاتار را با خود به 
خارج شپر برد۰ نفوذ او در ميان سپاهیان و سگرمه‌های 
رعب آورش که وقتی د رهم می‌رفت قوی ترین مرد ان را هراسناك 
می‌ساخت. هرگونه مقاومت و نافرمانی را در قبال این فرمان به 
کلم ایل سا خت مرو ی که جرا ت کرد شمش بے د ست 
فریاد کشید ه بود : "مااین دژ را با شمشیر تسخیر کرد هایسم و 
فقط با شمشیر می‌توان ما را از این جا بیرون راند در جواب 
سیلی محکمی تحویل گرفت و د شا یک ی و ا 
می‌نگریست ۰ شمشیر خود را د رغلاف نہاد و سر اسبش را 
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برگرد اند و برای هميشه تیمور و سپاه او را ترك گفت۰بقیه نیز 
همچنان که فرماند ه ایشان اراد هکرد ه بود سر به جیسب و 
تا رای یس را چا ها یر میرن د وک واو اروگ وه 
خود بازگشتند- 

جلال‌الد ین,وقتید ر مقام ران مستقر ران 
دیگری صاد ر کرد که هرکد ام از سران شورش با وی بیعست 
کنند گنا هشان بخشود ه خوا هد گشت . این فرمان موجی‌از 
شاد مانی و سرور واقعی د ر شہر برانگیخت۰ اهل شپر به 
خانه‌های خود هجوم برد ند و درحالی‌که جامه‌های نو به تن 
کرد » بود ند د رکوچه و خیابان ریختند و به پای کوبی و عیش 
و نوشن یوق تنم رن هففی انیا اشطارن اشتنه س از 
سرها بالا ی د ار برود و جویپای خون جاری بشود. اما 
خلال الک ین ان با ی نبیر ور سرد اشت: ی | یتست 
اغلب سران شورش روسای ایلات وعشایر و پاره‌ای سپاهیان 
عالیمقام هستند و یقین داشت جز با كمك آنہا هیچ اقد امی 
بالہای سیاه خود را از فراز شپر جمع می‌کند ازصمیم دل 
شاد مان بود ند و تنها تیمور بود که در این میان نه از 
نقشه‌های خاینانه جلالا لد ین چیزی می‌د انست و نه جشن و 
سرور مرد م شہهر د ر د ل وی اثری می‌گذ اشت۰ او منتظر بود تا 
مغولہا و برانگیختن تاتار طرحی‌تازه بریزند ۰ 

د و روز گذ شت ۰ شورشیان یکی پس از د یگری به حضور 
آرام بود و تیمور مانند د وستی یگانه و یکرنگ روزها در کنار 
جلال الد ین می‌نشست و شبہا در بزم وی شرکت می‌جست اما 
به رغم اصرار وی . قاسم بيك هرگز حاضر نشد از سپاهیان که 
در پشت د روازه‌ی شپر ارد و زد ه . اقامت جسته بود ند جدا 
بشود ۰ بلکه هربار تیمور او را به شرکت د رمجالس بزم سلطان 
فرا می‌خواند» به بپهانه‌ای‌عد ر می‌خواست و طفره می‌رفت ۰ 


مبارزه ۳۰۳ 


و تخت خویش را باز یافته بود ۰ 

بزم و سرور قطع نمی‌شد ۰ همه شب وقتی ماه در آسسان 
صاف سر زمین نیمروز , از میان اختران می‌خرامید و د لربایبی 
می‌کرد ۰ ملازمان جلال الد ین بزمی شاهانه ترتیب مید اد ند ۰ 
چنگ وعود به ترنم می‌آمد و می در میانه‌ی مجلس می‌گشت ۰ 

ساقیان به مجلس‌آرایی و رقاصگان به پای کویی 
می‌پرد اختند۰ آلجای د رهمه حال شمح این محافل بود ۰ چه . 
او زیباترین چهره و در کنار شوهرش برازند هترین زوج آن 
مجالس شمرد ه می‌شد ۰ 

بد ین کیفیت . سلطان فاتح د وست خود را به هفتمین 
بزم‌شبانه فراخواند ۰ همه چیز عاد ی بود و علامتی‌که برحاد ثه‌ا ی 
غير منتظر د لالت کند نه در چپره‌ای دید ه می‌شد و نه در 
اى ۰ باهمه‌ی این احوال آلجای گاهگاه د ست شوهرش 
را مخفیانه در د ست می‌گرفت و آهسته می‌فشرد۰ چنان که 
گفتی در د لش چیزی می‌گذ شت و سرانجام هنگامی‌که چند بار 
با این حرکت, آلجای زیبا توجه تیمور را از مجلس به سوی 
خود منعطف کرد و مثل هر د فعه فقط به چشم وی نگریست. با 
اخمهای د رهم‌کشید » وچپره‌ی اخطارکنند »‌ی‌تیمور روبه رو شد ۰ 

مجلس گرم شد۰ بانگ نوشانوش برخاست- سرهااز باد ه 
سنگین و چشمپا خمار و خون آلود گشت۰ جلال‌الد ین چند 
بار جام خود را بالا برد و به کامرانی د وست خود تیمورخالی 
کر OS‏ 
ابروهای پرپشت خود را تاب‌داده . نوك آن را بسه بالا 
پیچاند » بود, با ریش کوتاه و د وشقه , جامه‌ی زر د وز و فاخر 
سران سپاه . نیم چکمه‌ی لبه برگشته و اثر شکافتگی عمیقی که از 
گوشه‌ی پیشانیش شروع شده . تا روی چشم پایین امد ه بود. 
از جای برخاست و د رحالی‌که جام خود را درد ست داشت 
تلوتلوخوران به وسط مجلس رفت و مقابل سلطان کرنش کرد. 
به طوری که نیمی از محتوی جام او روی جامه‌هایش ریخت ۰ 

تیمور آن مرد را می‌شناخت چه . او سالار جلال‌الد ینو 
مرد ی د لیر و بی‌باك بود ۰د ر شورشی که علیه سلطان برپاشد ه 
بود آن مرد. بزرگترین شخصیت سپاهی بود که به جلال‌الد ین 
ات ما وروی ربا ا جال ادن شاه تب ار 
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خود بروز د اد بد ین سبب تیمور نیز هميشه با نظر احترام‌د ر 
وی می‌نگریست و هیچ گاه کد ورتی د ربین آنا پیش‌نیا مد » بود ۰ 

هیچ کس نمید انست قصد سپپسالار سلطان نیمسروز 
چیست و چه می‌خوا هد بگوید ۰ سکوت جای همپمه و قال و قیل 
ر گرفت ۰ مرد جام خود دا الا ود و گفت : 

- به پاید اری و شوکت سلطان ما جلالا لد ین ۰۰ 

بانگ نوش از همه طرف برخاست و از نو سکوت برقرار 
گشت ۰ مرد د نبال سخن خود را گرفت۰ روی سخن او بسا 
سلطان بود: 

_ گرچه جسارت است که خاطر خد اوند گار خود راد راین 

ساعات خوش مکد ر بد ارم , اما وظیفه ایجاب می‌کند 

کارشی را که هم الان به وسیله‌ی پيك مخصوص د ریافت 

شد ه است . به حضور شہریار کامکار معروض بد ارم ۰ 

سلطان . قیافه‌ی تکد رآمیزی به خود گرفت و چنان‌که گفتی 
در برابر امر انجام شد های قرار گرفته است. اخمپایش را به 
هم کشید و گفت: 

- بسیار خوب. بخوان اا و نت 

پیام مہمی برای ما اورت انیت 

با خواند ن ی ین ی ین مجلس رنگی 
د یگربه خود گرفت و کلماتی که از د هان ا 

ونر ر ی اساسا اس ا 

می‌یافت» مانند غرش رعد. خبر از طوفانی ریات 
میت اد 

وقتی گزارش به آخر رسید, جلال‌الد ین که شراره‌ی خشم 

از چشمانش ا تیمور را مخاطب قرار داد و با لحنی 

آمیختهبه E‏ ء گفت : 

- هان , چه می‌گویی د وست‌عزیز من؟ 

گزارش . حاکی از این بود که امیرحسین و سپاهیسان او 
همچنان در سر زمین نیمروز به جنگ و جد ال سرگرمند و قریه 
به قریه پیش می‌آیند و هر نقطه‌ای را به تصرف د ر آورد ند.د ر 
آن جا ساخلو به پا می‌سازند؛ تیمور از این وقایع بی‌خبر بود 
و چون از طرف د یگر هنوز نمید انست که جلال‌الد ین چه 
اند یشه‌ای د ر سر د ارد به خونسرد ی جواب د اد : 


مبارز ه ۳۰۵ 


ا ین است که من در این چند هفته کنار سلطان 
بود هام؟ پس اساسا نمی د انم مضمون این گزارش تا چه 
حد e‏ ی قضایا صحت د اشتسه 

با شد من از علت و کم و کیف آن بی‌خبرم و شرف خود را 

د ر گرو قول خود می‌گذ ارم ۰ 

تیمور تصور می‌کرد که با توضیحات خاضعانه‌ی وی ماجرا 
N E E‏ تسوا N‏ 
جام خود را باخشم به زمین کوفت و فریاد زد : 

- شرف؟ ۰۰۰ راستی از این مسخره‌تر نمی‌شود که راهزنان 

تاتار هم به شرف خود سوگند می‌خورند إ 

برقی د ر چشم تیمور د رخشید ۰ به اطراف نگاه کرد و در 
چپره‌ی مرد ان مسلحی که گرد اگرد مجلس سلطان ایستاد ه 
بود ند چنین خواند که منتظر اشاره‌ای هستند تا د ست به کار 
ماموریتی خونین بشوند ۰ کوشش زياد ی به کار برد تا غرور 
خویش را مهار کرد و سپس در حالی‌که د ست آلجای را 
گرفته . از جای برخاسته بود در مقابل سلطان کرنشی کرد 
و گفت : 

ان ان هراس ازط مه هی آنریر 

حسین غفلتی شد هیا هه اگر سلطان اجازه فرمأاین د 

ها ف اا و کک 

تحقیق کند و به ه‌حال سلطان می‌توانند آسود ه خاطر 
تا و از سس خی اس باقی هستم و در 
تاسر کشور جغتایی حتی یك نفر نیست که ند اند 

۱۷ 

تامل‌جایز نبود ۰امیرزاد هی تاتارهمچنان که د ست همسر 
زیباای خویش را د ر د ست می‌فشرد آهسته آهسته عقب رفت و 
دو اتی تالا ره شاک به:غتوارن اد ای احترام خم شه 
بود 7ب لبه الجا ئی كفت : 

- د رنگ مکن ۰۰۰ مرگ د ر يك قد می است ! 

و سپس با سرعت خود را از در بیرون اند اخت" اسبی 
جلوی د ر بود ۰ تیمور آلجای را مانند پرکاه از زمین ربود و روی 
زین قرار داد و در حالی‌که اسب را به جهش د رآورد ه بود 
روی آن پرید و به سوی د روازه تاخت۰ پشت سر آنپا صد ای 
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وه اههد بر الما یه کرش شون کوک 
جلال | لد ین فریاد می‌زد : 

۱ بگیرید نا رند آنها فراز نند‎ ۰ AE 

مقر آله قفاوت ات ور خا لیک تخاب کد ان 
سراپا مسلح بود ند و امید تیمور تنها همین بود که هرچه 
زود تر خود را از د روازه بیرون اند اخته . به سپاهیانش‌ملحق 
شود "اسب . مانند شاهبازی تیزبال زن ومرد جوان را برد اشته 
بود وبه سوی د روازه می‌برد وازيشت سر باران تیربود که‌آن‌د و را 
بد رقه می‌کرد۰ هنگامی‌که آنپا به د روازه نزد يك شد ند تیمور 
با فوزلف دشت به پسلوی ا لخا رد کت 

- مثل این که خطر د ارد می‌گذ رد إ 

اما هنوز آخرین کلمه روی لبان وی نقش نبسته 
و ها ان ا تمه تسف ون سا سدع 
دروازه به چشم خورد و چنین به‌نظر می‌رسید که مرد ان مسلح 
حلوی د روازه را سد کرد هاند۰ تیمور آهی کشید. وجود 
د روازه‌بانہا را فراموش کرد ه بود و با آن که اسم تست ۱۳ 
می‌د انست چون از پشت سر آنہا قال و قیل مرد ان مسلح و 
ید کر .کته گوشمی‌رسید قین داشگ شا 
فا سای اما ی سیف رای تن ار 
تصمیم غیورانه‌ا ی گرفت ۰د هانهی: است زا کشید و گفت : 

۲۲۳۹۳ A ی‎ 

خیلی ساد ه از د روازه عبور کن ۰ 

آلجا ی خواست حرفی بزند ولی‌تیمور د ست روی د هان او 
گذ اشت : 

- وقت زیاد ی ند اریم ۰۰۰ هرکاری می‌گویم بکن ۰۰۰ برو وبرای 

من كمك بیاور ۰۰۰تا تو با سپاهیان من برگرد ی سعی 

می‌کنم آنہا را مشغول کنم ۰ 

eg CRE 
را از اسب به میان د رختان پرتاب کرد ۰ آلجای مید انست که‎ 
اضرار وف رنف بی‌فا ید 6 است*ناجار با تجشمان اشك الود راه‎ 
خود را به طرف د روازه گرفت و پیش رفت ۰ د قایقی بیشتر‎ 
نگ شت که به د روازه رسید ۰ نگپبانان وقتی زنی را تنہا روی‎ 
اسب د ید ند به هم نگریستند و میان آنہا تبسم و چشمکی رد‎ 


oY مبارزه‎ 


و تفال شی ولی آلجای که وانمود شتا نت وای اد تون ۶ 
د روازه عجله د ارد اسم شب راگفت و به تاخت از مسان 
تکییا نان که شت 

قیافه‌ی موقر آلجای و را متقاعد ساخته بود که او 
یکی از بانوان متشخص است و با این که ابتد | تصور می‌کرد ند 
تقد یر ۰ زنی زیبا را برای خوشگذ رانی شبانه‌ی آنپا فرستاد ه 
است وقتی‌از نزد يك با آلجای رو به رو شد ند همه‌ی ماستہا را 
کیسه کرد ند و به بازرسی مختصری قناعت ورزید ند۰ بد ین 
ترتیب آلجای از د روازه گذ شت. درحالی‌که تیمور یکه و تنهابا 
سرنوشتی عجیب و غیرمترقبه د ست به گریبان 

د ران حال‌که الجای به سوی د روازه می‌تاخت تا ازم هلکه 
د ور شود تیمورخود را برای مقابله با دهان اما همینا خت 
اوه اراس بو مباطان ان دوه اچ هرا 
واو ار تلا ماخ نار ان کون به اسان 
درختان رسانید شاخه‌ی بزرگی را شکست و درکمین ایستاد ۰ 
مرد ان جلالالد ین لحظه به لحظه نزد یکتر می‌گشتند وهای و 
هوی آنان به وضوح شنید ه می‌شد ۰ هنگامی‌که آنهاتاخت کنان 
نف تضها با ۵ فور رسن هرد انار ها عون سلمت حون محکم به 
سینه‌ی نزد یکترین سوار کوفت که از پپلوی وی می‌گذ شت . 
سوار نعره زنان د رفلتید و اسب او بر سر دو دست بلند شد ۰ 
همین فرصت کافی بود که تیمور بر اسب بجپد *اينك او يك تنه 
د رمیان فوجی از مرد ان مسلح قرار گرفته بود د رحالسی‌که 
سلاحش از یك چوبد ستی تجاوز نمی‌کرد ۰سواران جلال‌الد ین 
وقتی متوجه شد ند بانگ برآورد ند و صد ای آنپا از هر طرف 
مه ند کم ی ااری اینها تراتسا ات 

به این ترتیب قسمتی از سواران نیز که پیشاپیش د یگران 
به طرف د روازه می‌تاختند برگشتند و به جمع پیوستند و خیال 
تیمور از این حیث راحت شد که‌د یگر کسی د ر تعقیب آلجای 
نیست ۰ تیمور د ر حالی‌که چوبد ستی قطور را با ۳ 
و ۱۳ مرد انه از خود د فا عمی‌کرد * سو 
جلال الد ین با شمشیر . با گرز با سر کت زد نه و 
او با مر دحا را د فع کند »بر 
او. مجال این که اسلحه‌ی خود را عوض کند باقی نبود. 


وق شیطان سبز 


از چپ و راست مورد حمله قرار می‌گرفت و تنپاکاری که د رحین 
د فا ع می‌کرد کشاند ن صحنه‌ی نبرد به نزد يك د روازه بود“ او 
می‌خواست آن قد ر به‌د روازه نزد يك شود که یاد رفرصت مقتضی 
جان سالم به در ببرد و یا د رصورتی‌که د وستانش به كمك وی 
شتافتند هرچه زود تر بتوانند او را از مید ان کارزار نج ب 
د هند ۰ د لا وری و چابکی و قد رت و روحیه‌ی تیمسور مرد ان 
حلالالد ین را به تعجب واد اشته بود ۰آنپافقط د رافسانه‌ها 
شنید ه بود ند که مرد ی با يك سلاح چوبین د رمقابل د ها 
سوار مسلح مقاومت کند و حملات آنپا را پاسخ بگوید ۰ 

با این حال توانایی تیمور رفته رفته تمام می‌شد *چند زخم 
سطحی بر چند نقطه از بد ن او وارد شد ه بود و از جتای 
زخمها خون می‌جپید ۰ د و کتف‌مرد د لاور خسته شد ه بسود ‏ 
جلوی چشمش را پرد ای سیاه پوشاند ه بود و همپمهی 
تا یهت آرای ی سس یگریت تا یی 
تھ کت مغ مىد ت : مپاجمیین که خصم را خسته و ناتوان 
می‌د ید ند هرلحظه جری تر می‌شد ند و لحظاتی فرارسید ه بود 
که تیمور مایوسانه از خود د فا ع می‌کرد ۰ ها تور E‏ 
رسید ن كمك به کلی قطع نشد ه بود ۰ 

د ر این هنگام یکی از مرد ان د شمن فرصت را مغتنسم 
شمرد ه . از پشت سر به تیمور حمله کرد: د ر این‌حمله استخوان 
كتف را ست مرن تاتار به ضربه‌ی گرز د رهم شکسته شد. ارف 
در اعضای بد ن او پیچید ۰ د رحالیکه د ست راستش از کار 
افتاد » بود چوبد ستی را با د ست چپ گرفت و خشم‌آگین به 
د شمن حمله کرد و با این حمله‌ی جد ید که از قد رت روحی 
تیمور سرچشمه می‌گرفت د شمن چند قد می به عقب نشست ۰ اما 
تیمور د ر اند یشه‌ای د یگر بود ۰او مقاومت را بی‌اثر مید ید و در 
دد رار سر مدو ود در فوصت کیا ھی که انیت تسه 
تیمور سر اسب را برگرد اند و با تمام قد رت به سوی د روازه 
ٿا خت * درت .شد ید ی که از عضلات د رهم کوفته‌ی کتف راستش 
ریشه می‌گرفت تا اعماق قلبش نفوذ می‌کرد۰ به قصد آزمایش 
خواست د ست راست خود را بالا ببرد. اما موفق نشد ۰د شمن 
از پشت سر های و هوی کنان اسب می‌تاخت و تیرهایی‌که به 
سوی تیمور میا ند اختند صفیرکشان از اطراف وی می‌گذ شت ۰ 


مبارزه ۹ 


ولی هنگامی‌که اسب خود را جہانید تا از میسان د روازه 
بگذ رد سوزشی روی ران راست خود احساس کرد و دریافت 
که پای راستش نیز تیر خورد » است" کم‌کم این سوزش با د رد 
شد ید ی همراه می‌شد و در این لحظه حال او E‏ 
بود ۰ کم‌کم سرش سنگین می‌گشت و د رحالی‌که چشمپایش | ر 
فرط ضعف و خستگی روی هم می‌افتاد د یگر چینزی د رك 
نمی‌کرد ۰ اسب او همچنان پیش می‌تاخت و سوار خود را پیش 
می‌برد . ل و تررق رن ست افتان سود 


تیمور ساعتها مد هوش بود ۰ از حواد ث عجیب وخونینی‌که 
در کنار وی گذ شته بود هیچ خبر ند اشت و د رحقیقت از همان 
لحظه‌ا ی که د ر این سوی د روازه‌ی سیستان تیرخورد و زخم‌تیر 
با زخمبای د یگر و به خصوص کوفتگی و د رهم شکستگی 
استخوان کتفش د ست‌به يك د یگر داد و او را ازپای د رآورد 
یر ند چیری د ید , نه جیزی شنید و نه جیزی فپمید ۰ 

سیا هیا نی که الحا بد کل ورد ود فیس سا تفای 
د روازه‌ی شهر سیستان اسبی را د ید ندکه با تمام قد رت 
فی نا خت و شوا رضن ار این اویه بود ۰ قاسمبيك . تا ف 
سپاهیانی که به كمك تیمور رفته بود ند شبح د وست خود را از 
د ور شناخت ۰ پشت سر او مرد ان جلالالد ینا سب می‌تاختند و 
هنگامی‌که با صف سپاهیان تیمور رو به رو شد ند اند کی مکث 
کرد ند ۰ سپس چون عد هی خود را د رمقا بل‌حریف قلیل‌وناچیز 
یافتندعنان برکشید ند و به شپر بازگشتند۰ د روازه‌های شهر 
بسته شد و قاسم بيك تیمور را د ر حالی‌که رمقی بر وی نماند ه . 
عقل و هوش از سرش پرید ه بود بغل زد. جلوی اسب خود 
حای داد فة تفت وك وا که 

کاو بین وا ف تا ن جا که ممکن بود قاسم‌بيك با تکه‌همای 
پیراهن حریر تیمور زخمهای او را بست و به خصوص زخم ران 
راستش را که از آن خون فواره می‌زد بست و موقتا راه خروج 
خون را مسد ود کرد ۰ 

آلجای که بی‌صبرانه انتظار می‌کشید وقتی د وستاان 
شوهرش را به حال بازگشت دید سروپا برهنه جلو د وید و 
جسد نیمه جان تیمور را به كمك قا سم‌بيك به د رون چاد ر برد 


۳۱ شیطان سبز 


د ريك نگا» وخامت حال‌تیمورمعلوم می‌شد ۰ هیچ کس نمی‌توا نست 
پیش‌بینی کند که امیرزاد هی تاتار با آن جراحات سخت.جان 
سالم به د ر خواهد برد یا او نیز فرسنگها دور از زاد و بوم 
خویش به گورستا ES‏ 
EL E‏ 


با وصغ که بیشن مده پود ام ا تدان در ان وط هه 
به مصلحت یاران تیمورنبود ۰ د رحالی‌که تیمور مد هوش و حال 
او به شد ت وخیم بود , قاسم‌بيك ناگزیر شد ارد و را بلافاصله 
حرکت د هد و د رجپت نقطه‌ای که امیرحسین مشخول تاخت و 
تاز بود عقب بنشیند ۰ 

د و روز طول کشید تا آ E‏ . اقامتگاه 
حسین را یافتند و به‌نزد او شتافتند۰ در تمام این مد ت تیمور 
مد هوش بود۰ زخمپای مپلکی که بر پیکر او وارد گشته بود 
جانش را به سختی تهد ید می‌کرد و با همه‌ی این احوال . 
آنا قاری وف نیو را شر ان اخ ل واشت 
جلال‌الد ین با سوارانش سر برسند و تیغ در آن سپا ه قلیل 
دراند ازند ۰ آلجای با نومید ی بر بالین شوهر خویش اشك 
می‌ریخت و قاسم‌بيك د رحالی‌که سپاه تیمور را سرپرستی می‌کرد . 
لحظها ی ار حال د وست د یرین خویش غافل نمی‌ماند ۰ 

وقتی کاروان غمزد هی تیمور به قرارگاه حسین رسید قبل 
از هر چیز , برای نجات تیمور از هرطرف کوشش آغاز گشست ۰ 
تیمور را در چاد ری د ور از هیاهو جای د اد ند و پزشان 
بومی به بالین وی آمد ند٠‏ تنہا يك معجزه می‌توانست جان 
انرا د ەی تا ناروا ار مرک من نجات د هد که این معحزه 
پس از سه شبانه روز بی‌هوشی وی به وقوع‌پیوست ۰د رست د ر 
لحظاتی که ضعف مفرط و خونریزی و صلابت زخمہا . امد 
همه‌ی همراهان تیمور را از اد امه‌ی‌حیات وی برید ه بود. مرد 
تاتار آهسته چشم گشود ۰ گرد اگرد چاد ر وی د ھہا مرد و زن 
بومی نشسته , قرآن می‌خواند ند و درون چاد ر مرد ان درآمد 
و رفت بود ند ۰ هرلحظه انتظار می‌رفت که قلب مجروح نیز از 
ضربان باز ایستد۰ اما در همین اثنا ناگپان تیمور حرکتی‌کرد 
و آهسته چشمپای خود را گشود. 


مبارزه ۳۱۱ 


قاسم و آلجای بی‌اختیار د رچشم هم نگریستند, اشك گرد 
چشمپای هرد و حلقه بست , سپس آلجای پیش رفت و د ست 
شوهرش را در د ست گرفت ۰ چشمپای نیمه باز تیمور گرد شی 
کرد و به رویآلجای خیره شد و لحظه‌ای بعد,نام وی بر لبان 
او نقش بست 

این , نشانه‌ی معجزها ی بود که حیات تیمور رابه وی باز 
کرت ان روف بلافاصله دز یرون خاد ر اوائ فارنان فان 
قطع شد و مرد ها وزنہا درحالی‌که د ست به دعا برد اشته 
بوک نک آ تة هه ر کرد اور ی نام هید ت 

آلجای شوهر خود را باز یافته بود۰ اما هنوز تابپبود ی 
تیمور روزها و شبهای د یگری باید انتظار می‌کشید ۰ در این 
مات هنور خسین و الجا ی کلفها .با هم گفت و گونکرد » بود ند 
و هنگامی‌که بعد از سه شبانه روز بی‌هوشی ۰ تیمور از د ست 
همسر خوبش جرعه‌ا ی شیر نوشید حسین فرصت یافت تا جلو 
زفه دشت اروق اناق اکر ۱ ریا : 
همین که به عقب نگریست و نگاهش در نگاه براد رش د وخته 
شد باخشم لبپای خود راگزید و د وباره به پرستاری‌از شور 
پرد اخت ۰ معنی این نگاه خشمگین بر قاسم‌بيك مجپول بود تا 
وقتی تیمور توانست حرف بزند و حسین را به باد ملامت گرفت : 

- بپتر بود که من د ر این بستر می‌مردم و چشمم به روی 

تو باز نمی‌شد ۰۰۰ 

حسین شانه‌هایش را بالا اند اخت و درحالی‌که قصد 
داشت از چاد ر بیرون برود چشمش به قا سم‌بيك افتاد وزمزمه‌کرد : 

- هذ يان می‌گوید . 

تیمور کوشید از بستر برخیزد و چون موفق نشد فریاد زد : 

- بایست۰۰۰می‌خواهم همه بد انند که من هذ یان‌نمی‌گویم . 

تو به ما خیانت کرد ی ۰۰۰ما فد ای خدعه‌ی تو شد یم ۰۰۰تو 

از پشت به ما خنجر زد ی و د رحالی‌که د ست اتحاد در 

د ست جلالا لد ین گذ اشته بود ی در سر زمین او بنای 

تاخت و تاز وغارت گذ اشتی ۰ همه جا ساخلو گرفتی ۰تسو 

می‌خواستی تاج وتخت او را از چنگش د رآوری واوانتقام 

رفتار زشت ترا از من گرفت: 

تین دار آ تات یچاد ر اناده بود و حیره حیره د ر 


۳1۲ شیطان سبز 


چشمان تیمور می‌نگریست ۰تیمور نالید و روی خود زاب ی ان 

- به من ۰۰۰به خوا هرت ۰۰*به د وستانت ۰۰۰ به‌همه‌نیرنگ زدی: 

و یکباره خون به صورتش د وید ۰ با تمام قد رت بر حسین 
باتک روا 

- تو يك راهزنی ۰۰«يك خاین جاه طلب ۰ 

حسین با خشم پرده را کنار زد و از چادربیرون رفت آلجای 
سرش را بةزیر اوکنک ۵: ارام ارام اشك می‌ریخت .قاسم‌بييك با 
حیرت به مشاجره‌ی دود وست می‌نگریست و کمکم حقایقی‌که تاآن 
لحظه بر او پوشیده بود د رنظرش فاش می‌گشت ۰ اکنون او 
می‌د انست چه‌شد جلالا لد ین یکباره با تیمور چنان معامله کرد 
و چرا . آن‌روز آلجای‌از د ید ن براد رش خشمگین‌شد و لب گزید ۰ 

زوا یو ی تفر بدا تو اچاق و خی اف رنا مت کته 
شوهرش ازنیمه‌ی بد ن فلج شد » است :او د رتنهایی‌می‌گریست 
و می‌اند یشید که چه گونه می‌تواند شوهرش را بد ین حقیقت 
تا یوار آشتا شتا رن در آن ایام تیمور قاد ر به تکان خورد ن از 
جای خویش نبود ولی هرگز تصور نمی‌کرد که تا پایان عمر با 
نیمی از بد ن باید زندگی کند۰ آلجای نیز پس از ساعتها فکر 
بت ند کین | رد تا شوهرش خود از این حقیقت د رد ناك 
آگاه شود ۰ کم‌کم جراحات تیمور التیام می‌پذ یرفت ۰ د ر بستر 
می‌نشست وسعی می‌کرد به كمك چوبد ست د ر چاد ر راه بسرود . 
اما نافرمانی د ست و پای راست خود را حمل بر این می‌کرد که 
هنوز زخم تیر و اثر شکستگی کتفش کاملا التیام نپذ یرفته‌است ۰ 
آلجای نیز برای آن که خاطر شوهرش را با این خیال برای 
مد ت بیشتری خوش بد ارد» د رحالی‌که اثری از زخم‌وشکستگی 
برجای نماند » بود می‌کوشید تا از طریق بستن و پیچید ن پا و 
د ست حقیقت را از تیمور پنهان بد ارد ۰ ولی سرانجام شبی 
ویک که پر فی بت ا ر ار مقایل فد ا ن مره تا تار عفسار وت 

آن شب. آلجای به عروسی د ختر و پسری ازا هل‌د هکد ه 
دعوت شد ه ۰ تیمور را د رچاد ر خود تنہا فد زونه E‏ 
هنگامی‌که نزد شوهرش با زگشت خود را با منظوهی‌تکا ن‌د هند های 
رو به رو یافت ۰ تیمور . د رحالی‌که د ست و پای خود را آزاد 
ساخته . روی زخمپای خود را باز کرد ه بود د رآستانه‌ی چاد ر 
اتقظار اترا نت کت 
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همین که سایه‌ی آلجای از د ور پد ید ار شد تیمور کوشید 
بد ون کمك‌چوبد ستی به استقبال او برود وچون چند قد می 
خود را پیش کشانید باسر به زمین سقوط کرد ۰آلجای هراسان 
خود را به تیمور رساند و سر او را دربغل گرفت۰ اما تیمور . 
مر ال مدای و شد اید کوچکترین‌خمی 
بر ابرو نیاورد ه بود . ناگپان مانند زن فرزند مرده به گریسه 
د رامد : 
آلحای . این وهی تا روی تو ا ست مرد یا ت که 
نیمی از بد نش تبد یل به تکه‌ای گوشت بی اراد موبی‌حرکت 
شد ه ا ست میتی او دیگر يك انسان سالم‌نیست*۰ 
درت سی ند ارد کا ار وی ی تفه ار 
که ایل خود ت ررد .یا ۵ ایر ارت پا بد ار 
کند CT‏ ۰۰ لجای إ 
تیمور می‌گریست ۰ آن چنان می‌گریست و سرخود را در 
سینه‌ی همسرش می‌فشرد که آلجای نیز تحمل خود را از د ست 
د اد ۰او نیز درحالی‌که به آسمان می‌نگریست و چشم د ر چشم 
انان ان نوم ارام راو تفت 
زیرا خود از مد تہا پیش با وحشت انتظار چنین لحظه‌ای را 
می‌کشید ۰ انتظار لحظه‌ای را که تیمور بعوضع تازه‌ی خود پی‌ببرد 
و د ریابد که چه فاجعه‌ای بر سرش نازل گشته است *زن جوان 
به سختی توانست کلماتی را که روزها و شبہا برای یافتتن آن 
فکر کرد ه بود به هم ببافد و برای تسکین تیمور به کار ببرد: 
- تيموربيك ۰۰۰تو اشتباه می‌کنی !هیچ چیز عوض نشد ه 
است" به آسمان نگاه کن , ببین شب با چه شکوهی بر 
رت ها به کرد و | مت 
به ه شب و به عظمت روز سوگند که وضع تازه‌ی تو , هیچ 
چیز را تغییر نمی‌د هد ۰ تو همانی‌که بود ای و جهان 
هفات ات که وت ای شا با هس تایبا ا ۱ 
تو گرفته . هنوز د ستی و پایی د یگر برای تو باقی است و 
با همین د ست و پا می‌توانی قلم پای فلك را بشکنسی ۰ 
می‌توانی انتقام خود ت را بستانی .من ترا می‌شناسم 
تيموربيك ۰۰۰ آن چیزی که به تو قد رت و عظمت می‌بخشد 
د ست و پای تو نیست ۰ اراد هی عجیب تو است " روح تو 


است ۰۰۰و تو هنوز اراد » و روح خود ت را به اختیارد اری: 

این کلمات که از اعماق ضمیر آلجای ریشه می‌گرفت و بر 
زبان او می‌ریخت تا مغز استخوان تیمور اثر گذ ارد +تاتارجوان 
سربلند کرد و د ر چشمپهای اشك آلود همسرش نگریست ۰ اشك 
د ر حلقه‌ی چشمان او خشکید » بود و چنان می‌نمود که روحی 
تازه د ر وجود ش د مید اند۰ چنان حس می‌کرد که گویی قاد ر 
است د ست و پای از کار افتاد هی خود را حرکت د هد و باز 
۳ , با قد رت هرچه بیشتر آلجای را در آفوش 

تفا رت ویو کشو ن کین او تسه ی نت فیا گا کت که ماف 
روزها و روزگاران پیش می‌تواند بر اسب بنشیند» شمشیر بزند 
و سینه‌ی د ژها رابشکافد و دلاوران را به خاك و خون‌بغلتاند. 

تما و ا دن ودر جو اة الا 
چنگ زد ۰ 

آلجای با تمام قلب او را در آغوش فشرد" برسر ود ستش 
بوسه‌ها زد ۰ لبان او را که در کوره‌ی تب می‌سوخت به د ند ان 
گزید و آن چنان گرمی و حرارت در کالبد افسرد هی مرد لنگ 
یت تا اوه ز ند کین وه اة توا کشت :۱ لها ف رات 
می‌گفت ۰ د ر وجود تیور ازا د ةا دک فته بود »اراد ها ی‌که 
او هرگز د رهیچ مرد د یگری ند ید ه . سرا غ نگرفته بود؛ این 
همان اراد ه بود که مرد نیمه حجان را روی پا بلند کرد ه . لنگ 
لنگان به سوی چاد ر بازمی‌گرد اند۰ این بار آلجای از شاد ی 
اشك می‌ریخت "او يك بار د یگر شوهر خود را از کام اژد های 
نومید ی نجات بخشید ه بود ۰ اينك تیمور روی پا راه می‌رفست ۰ 
خود را در کنار آلجای می‌کشید و سیمای او ازعزمی راسخ 
برای زند گی » برای نبرد. برای رو به رو شد ن با د شواریها و 
سختیپا و برای صعود به ارتفاعات پیروزی حکایت می‌کرد ۰ 

از فرد | , زند گی تیمور رنگ د یگری به‌خود گرفت ۰ به كمك 
چوبد ستی خود را از چاد ر بیرون می‌کشید و ساعتهاد ر اطراف 
د هکد ه راه می‌رفت ۰ الجای AES‏ و 
هنگامی‌که تیمورا زنفس‌می‌افتاد» او را روی شانه‌ی خویش می‌کشید 
و به چاد ر باز می‌گرد اند ٠‏ وقتی ضعف بر وجود مرد تاتارغلبه 
می‌کرد یاس نیز باقد رتی عجیب به وی حمهور می‌گشست و در 
این حال مشکلترین وظیفه‌ی آلجا ی رهانید ن شوهرش از 
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چنگال یاس بود ۰ تیمور می‌نا لید : 

- آلجای,تو مرا فریب می‌د هی ۰۰-من يك لنگ هستسم ۰۰ 

يك لنگ ! 

و آلجای قپقپه زنان جواب مید اد: 

- تیموربيك ابه جلد خودت بازگرد ۰۰-فراموش مکن که يت 

ساعت پیش چه گونه مثل بز کوهی روی صخره‌ها می‌پریدی۰ 

تو يك اعجوبه هستی ۰ تو برترین مرد ان روزگار 

و قد رتمند ترین آنہایی إ 

بی‌شك اگر در آن ایام آلجای کنار تیمور نبود زندگاتی 
مرک تاتا ر زنک ف یری نه ون می‌گرفت ۰ اما سخنان نرم و 
تسکین د هند ه و هیجان بخش آلجای . رفتار گرم وعشق پاك 
وصمیمانه‌ی او ,جایی برای هجوم یاس بر وجود مرد ی که مقد ر 
بود سرنوشت د نیایی به د ست او سپرد ه شود باقی‌نمی‌گذ ارد۰ 

سرانجام روزی رسید که تیمور از آلجای اسب و شمشیر 
خواست وهمین که بر اسب نشست و ساعتی به این سوی و آن 
سوی تاخت و با د ست چپ شمشیر خود را در فضاحرکت د اد. 
به‌نزد حسین رفت و گفت: 

اهتنا ا ن ن اما قیاق ها تحلال لھ ننا 

گوشمال بد هيم ۰ 

حسین . شاد مانه د ستہهای خود را گشود وتیمور رابغل 
زد *يك بار د یگر د و مرد ماجراجو در کنار هم به راه افتاد ند و 
این‌بار مسیر آند و به قلب سیستان, اقامتگاه جلالا لد ین‌منتہی 
می‌شد ۰ جلالا لد ین وقتی خبر حرکت قوای تاتار را به سوی 
شهر شنید. از روی خشم سپاه خود را برد اشت و به مقابل 
متحد ین سابق خویش تاخت۰ شاید اگر او در شہر باقی 
ماند» , سنگر خویش را رها نکرد ه بود سرنوشت برای گوشمال 
as‏ کرام تس وه ابا سس 
سلطانی که قد رت خصم دا تا یازا هویش نت ا د 
نخستین برخورد شکست سختی از تاتار بر وی وارد آمد و در 
همان روز اول » ناگزیر از فرار شد۰ تاتارها مسافتی‌به تعقیب 
سپاه شکست خورد » و سلطان فراری پرد اختند و چون آنہا 
زک ست و که منوا ری شد ته خوت وا مه سان سا نف تیه 
مرد م شہر که يك بار زخم شمشیر و ضرب د ست تاتار راچشید ه 
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بود ند بی‌تامل د روازه را به روی سپاه فاتح گشود ند ۰ ولی‌د و 
امیر به گرفتن غنایم سنگینی از مردم سیستان قناعت کرد ند و 
کر اتا انراق خود ان و که نة وا شتا سر از 
سرزمین نیمروز با زگشتند۰ 

تیمور و حسین . درحالی‌که د وش به د وش هم آزسرزمین 
نیمروز خارج می‌شد ند هرکد ام با اند یشه‌ای سرگرم بود نسد ۰ 
سپا هفاتح آن و 0 0 ۱2۳ د رحرکت 
بود ۰ جنگجویان خسته به د رون ارایه‌ها ريخته .اسبپا را آزاد 
گذ ارد ه بود ند۰ قاطرها باروبنه و آذ وقه و مپمات و غنایمی را 
که در جنگ سیستان به چنگ د و امیر افتاد » بود با برد باری 
به د وش می‌کشید ند ۰ گاه گاه تا ستو چ کو فی از 
سربازان که یکصد اآهنگی‌به‌زبان ترکی یاافغانی سرمید اد ند 
سکوت را می‌شکست و چون آن صد | خاموش می‌شد د وب‌ساره 
آهنگ یکنواخت و موزون حرکت کاروان به گوش می‌رسید ۰ 

تیمور می‌اند یشید که بعد از آن بار سنگین زند گی رابا 
نصف بد ن باید به د وش بکشد۰ در این حال درد ی که هنوز 
در استخوانها و بر جای زخمپایش‌باقی بود با غمی جانگد از 
به‌هم می‌آمیخت ۰ اما همین که می‌رفت مقپور یاس‌شود به پشت 
ر ی فی دست و هد ر نگاه آلجای می‌افتاد.آن‌گاه 
لبخند ی‌امیدبخش بر لبان زن زیبا و فد اکار نقش می‌بست 
و تیمور نیز آن را با تبسمی جواب می‌گفت »۰ با همه‌یاین‌احوال 
تیمور از نتیجه‌ی سفر خود به سرزمین نیمروز راضی بود ۰ چه . 
گذ شته از غنایم فراوانی‌که به چنگ آورد ه بود و به وسیله‌ی آن 
می‌توانست برای آیند ه طرحی بریزد . تحت تاثیر وضع تازه‌ی 
خویش روحیه‌ی جد ید ی پید | کرد » بودسخنان آلجاید ر آن 
تا هت نوم ۷ یم د ر گوشش زنگ می‌زد که : اکر فلك تست 
تا گرفته > هنوز د ست و پای د یگری د اری ۱ 
با هی سوب رش یک را هردکشی ۱۳ 

مد تہا می‌گذ شت که تیمور از اوضاع‌شمال هیچ گونه خبری 

ت و اينك‌عازم شمال بود تا يك بار د یگر وضع رااز نزد يك 
مطالعه کند و ببیند آیا قاد ر هست با مځولپا پنجه درافکند 
يا همچنان باید ی وی ی اد امه د هد ۰ 


تا کنار رود آمو پیش رفت ۰ 

وقتی آنپا به‌کرانه‌ی آمو رسید ند که رود خانه‌ی سرکش د ر 
حال طغیان بود۰ کنار تپه‌ای سرسبز , د رساحل علیای آمو . 
تیمور کاروان را متوقف ساخت و همان جا ارد و زد۰ از آن جا 
تا شهر سبز فاصله‌ی چند انی نبود و تیمور میل داشت که از 
اوضا ع‌زاد گاه خویش خبری به د ست آورد ۰ 

چند فرسنگ بالاتر از مکانی که تیمور سراپرد هی خود را 
توا شا رنه سای ی خود ات اما رفت و ا حه 
اشخاص از روی آن پل به وسیله‌ی سواران مخول به شسد ت 
مراقبت می‌شد و تیمور می‌ترسید مباد | فرستاد هاش به دام 
مغولپا بیافتد۰ از این رو با مرد ان خویش به مشورت پرداخت 
و بلال ۰ یکی از بپاد ران تاتار حاضر شد با اسب به‌اب بزند 
و خود را به آن سوی " آمو" برساند۰ 

مرد ان تاتار. با سکوتی آمیخته به تعجب, پیشن اد 
بلال را استقبال کرد ند ۰ تیمور نگاهی به بلال کرد و نگاهی به 
آمو ۰ رود خانه‌ی خروشان مثل د ریایی پہناور د رحرکت وجنب 
و جوش بود ۰ به آب زد ن و گذ شتن از آمو در آن فصل به 
راستی نوعی د یوانگی محسوب می‌شد و با وصف‌این بلال بر 
سر تصمیم خویش ایستاد ه بود۰ لبخند تلخی روی لبان تیمور 
شکفت و د رحالی‌که غمی عمیق از چشمان او خواند » می‌شد گفت: 

- من هم وقتی د ست و پای سالم د اشتم . روزی به‌اجبار 

با امواج جیحون د ست وپنجه نرم کردم ۰ آن روز هم 

جیحون مثل امروز د رحال طغیان بود ! 

اشك د رچشمان بلال حلقه بست ۰ دلاور تاتار سربه زیر 


افکند و آهسته گفت : 
- من زمانی د ر کشتی کار می‌کردم و به جنگ با ام‌واج 
عاد ت د ارم ! 
تیمور گفت : 
- برو » د ست خد | به همراه ! 
اسب کوه پیکری پیش آورد ند و بلال بر آن ند ت 


بهاد رتاتار مرد ی بلند قامت و دارای استخوانهای د رشت بود ۰ 
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می‌رود ۰ لحظه‌ا ی بعد, بلال نعره‌ای از جگر کشید وبه اسب 
خود نپیب زد۰ اسب مانند شاهین از جای پرید » پست وبلند 
تەی تیف بشت سرد ایت و رآب جست مركا ر تا تاو :ب 
سرعت ازتپه بالا آمد » , بانگا ها ی تحسین‌آمیزمرد شجا عرابد رقه 
می‌کرد ند ۰ به زود ی آب از سینه‌ی اسب گذ شت و تا زیر گلوی 
حیوان رسید د رحالی‌که هنوز نیمی از عرض رود خانه طی‌نشد ه 
بود *امواج سرسخت. مانند اژد هایی که طعمه‌ای د رکنار خود 
یافته باشد یکی بعد از دیگری با مرد د لاور گلاویز می‌شد ند و 
چون شکست می‌خورد ند از مید ان می‌گریختند۰ اسب بلال تا 
نف واد مقا وم کرد و مین 6 ف رخا لی که ادل تست نا وط 
رود خانه پیش رفته بود طاقتش تمام شد۰ مرد ان تاتار از فراز 
تپه اسب و مرد را دید ند که همراه با موجی غول‌آسا , نخست 
بالا آمد ند و سپس در زیر سینه‌ی موج مد فون گشتند ۰ تیمور 
روی خود را گرا ند و آهسته گفت : 
- حیف از بلال ۱ 

سایر مرد ان که هنوز به عرصه‌ی نبرد می‌نگریستند لحظه‌ای 
بعد اسب بلال را دید ند که امواج آن را با خود می‌برد و 
حیوان بی‌زبان به سرنوشت تلخ تسلیم گشته بود۰ اما بلال 
هنوز زیر آب بود ۰ لحظاتی د یگرنیز گذ شت و هنوز از د لاور 
بيباك خیری نبود ۰ تیمور با د لی پرغم از آن سوی تپه سرازیر 
شد ه بود و تنی چند از مرد ان تاتار نیز پشت سر او روانه 
شقن انا هی یلا لاف وت د ره ما تاه از ارت 
وی مایوس گشته بود ند۰ اما ناگپان فریاد حیرت آمیز یکی‌از 
مرد ان به گوش رسید: 
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سيس هی مەی کر کنند هی مرد ا تی که روئ تبه اتاد 
بود ند فضا را پرکرد آنپا نعره می‌زد ند وازخوشحالی يك د یگر 
را بغل زد ه۰ به آسمان می‌پرید ند۰ زیرا بلال , ا 
سرد رآورد » »به تنهایی‌با آموی خروشان می‌جنگید و می‌کوشید 
تا از چنگال آن د شمن خشمگین بگریزد۰ 

تیمور به زحمت خود را بر فراز تپه رساند وهمراه د لاوران 
تاتار به ان نبرد مرد انه چشم د وخت ۰ قلبپا د رسینه‌ه | 
می‌کوفت و هیجان بر چپره‌ها سایه افکند ه بود ۰ مردی د ربررح 


مبارزه ۳۱۹ 


مرگ و زند گی برای د ست یافتن به ساحل هستی تلاش می‌کرد 
و آموی خروشان می‌کوشید تا او را زیر پا خرد کند د رهم‌بکوبد 
وما نند تفاله‌ا ی د رآن سوی بسترخود به د وستا نش‌تحویل‌بد هد ۰ 

ساعتی بعد,بلال پیروزمند انه به آن سوی آب رسید ۰ و 
RT E aT‏ ۳ 
سرنوشت وی بود ند د ستی تکان داد و افتان و خیزان در 
TT TE‏ 

چہار روز گذ شت ۰ د رد پا تیمور را همچنان رنج مید اد 
و شبہا خواب از چشمش می‌ربود ۰ چنان که ناگزیر ساعتپاد ر 
تاریکی شب راه می‌رفت و اغلب هنگام نماز بامد اد مسافتی از 
سراپرد هی خویش د ور بود ۰ شب چپارم ,بنا به عاد ت تیمور از 
نیمه شب به راه افتاد و د رحالیکه از د رد رنج E EE‏ 
اک ها ی زا کے ھر د فان ان ارد و رد وود ت ت ان 
و رو به شمال رفت ۰ سحرگاه د ر کنار جویباری که از آمو جد | 
می‌شد وضو گرفت ونماز گزارد ۰ 

تازه از نماز فارغ‌شد ه۰ قصد عزیمت د اشت که ناگهان سر 
و صد ایی توجه او را جلب کرد ٠‏ این صد ای پای اسبہایی بود 
که از فاطلا نرد یت هی ند شتند و به سوی جنوب می‌شتافتند ۰ 
تیمورسخت نگران شد زیرا د رخیال او گذ شت کہ آنہا سواران 
معول هستند و به سرا غ وی می‌روند ۰ به زحمت تا آن سوی 
تپه‌ای که میان او وسواران فاصله بود پیش رفت و در تاریکی 
شنید که آنہا به زبان تاتار سخن می‌گویند ۰ نفسی به راحست 
کشید و از خفاگاه خود بیرون آمد۰ شمار سواران به چپل 
نفر می‌رسید وتیمور به رسم تأتار , به ایشان سلام کرد و در 
حالی‌که د و د ست خود را به علامت دعا و ثنابالابرد ه سود 
پر سید : 

ورا وان د ر این سپید ه دم کجا می‌روید ؟ 

یکی از سواران نزد یکتر آمد و پاسخ داد: 

ما از رعایای امیر تیمور هستیم و شنید هایم‌که خد اوندگار 

ما به این حد ود آمد هأاست ۰ اکنون نرد او می‌رویم إ 

تیمورد رحا لیکه سخت د ستخوش حیرت گشته بود بلاتامل 
گفت : 


- اری براد ران » من می د انم که امیر د ر کجااقامت د ارد 


T°‏ شیطان سبز 


و اگر بخواهید شما را نزد او می‌برم ۰ 

سواران به او دعا گفتند و چون د ریافتند که پای راهنما ی 
ِ می‌لنگد اسبی پیش برد ند واو راسوار کرد ند" هنوز تیسور 
وی 9 وی 
رسید ° 

هنگامی‌که آنہا به ارد وگاه نیمور رسید ند کم‌کم هواروشن 
شد ه بود و تیمور د ر روشنایی فجر چہارتن از روسای قبیله‌ی 
هنگامی‌که در کاو ارد و اة ارا سات زیر آمد ند به صد ای بلند 
گفت : 

- بسیار ,خوب برادران . به منزلگاه من خوش آمد ید ! 

مرد! ۱ و چون هو 
تسوا و عم ی روا یی 
زد ند و تیمور نیز آنان را يكايك در آغوش کشید و بوسید و به 
هرکد ام اسب و سلاح و خلعت داد ۰ سپس چپار فرمانده به 


سرا پرد هی تیمور رفتند و با یزیا یج 
ور و ی فا ینت باق 


برای تیمور نقل کرد ند که مغولها د ست به تعد ی و تجاوز 
کون هه اتر عا تام کد وه لاا ئ س از مرد م 
می‌گیرند و هرگونه مقاومتی رابیسرحمانه سرکوب می‌سازند ۰ 

وقتی ان مرد ان لب از سخن فروبستند, تیمور که با د قت 
همه‌ی حرفهای ایشان را گوش د اد بود از جابلند شد وگفت: 

E 

لظا که تیور مد تیا ا ننظار آنا هی کشت فرا رد د 
بود ۰ تراد کر معولسا اقوام تاتار را به ستوه آورد ه , زمینه 
زا ای عام اد ات ود و ا انزد رر د 
ماجراجو د ست به کار شود ۰ 

هنوز » روز به نیمه نرسید ه بود که بلال نیز به ارد وگاه 
بازگشت ۰او د ر جامه‌ی بازرگانان تاتار د ر حالی‌که برد رازگوشی 
سوار بود از پل سنگی گذ شته . خود را به سراپرد هی تیمور 
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رساند ه بود ۰ تیمور ‏ بپاد ر جانباز خود را صمیمانه د رآغوش 
کشید وبوسید ۰ آن گاه بلال به ذ کرخاطرات سفرخود پرد اخت 
و سرانجام گفت: 

- بی‌کی‌چوك , سرد ارمغول تا د و روز د یگر به این جا 

می‌رسد ۰ او به محض اطلاعاز بازگشت تو سپاهی‌برداشته. 

از سمرقند به این سو می‌تازد و سر راہ خود آباد یپا را 

غارت می‌کند و خرمنها را آتش می‌زند .به طوری که مرد م 

از وحشت پا به فرار گد اشته ؛مسیر مغول ہا را مشل 

وتا ئی خلوت سا توا تد ؛ 

وئتی سخنان بلال به آخر رسید» امیرحسین به تیمور رو 
کرت کت 

- خحوب» رفیق نفشه‌ی تو چیست؟ 

تیمور از جا برخاست و گفت: 

- د یشب پد رم را در خواب دیدم و او به من گفت بعد از 

این هیچ وقت برای هیچ کاری پیشا پیش نقشه مکش و اگر 

نقشه‌ای هم کشید ی به هیچ کس مگو إ 

حسین که این پاسخ را اهانتی به خود فرض‌می‌کرد بی 
آن که چیزی علاوه کند سرش را زیر اند اخت وازچاد رخارج شد ۰ 

مرد ان د یگر نیز هیچ کد ام نمید انستند مقص ود تیور 
چیست و به چه د لیل حسین را با جواب سربالا ی خود خوار 
و خفیف کرد ٥‏ تنا تیمور بود که می‌د انست چه می‌کند , زیرا او 
تصمیم د اشت به حسین حالی کند که ازان پس کسی که د ران 
ارد و فرمان می‌راند تنپا خود او است و حسین نیز شل 
د یگران فقط باید مطیع اوامرتیمور باشد و بس" تیمور به خویی 
می‌د انست که براد ر زن او تا چه حد خود خواه و کینه‌توزاست. 
اما او فکر همه چیز را کرد ه بود و نه از د شمنی‌حسین واهمه 
د اشت نه به د وستی او محتاج بود۰ از نظر تیمور روزگاری فرا 
رسید ه بود کسمی‌بایستی خود تصمیم بگیرد و خود فرمان براند و 
نخستین کسی که لازم بود این نکته را د رك کند. براد رزنش 
امیرحسین بود ۰ 

با این حال حسین سکوت کرد و به خلاف انتظار هیسچ 
گونه عکسالعملی از خود نشان ند اد۰ چون او هم می‌د انست 
که وقت د رافتاد ن با تیمور آن روز و آن زمان نیست" 


۳۲ شیطان سبز 


د و روز بعد سروکله‌ی سپاهیان مغول در آن سوی آمو 
پد ید ار شد ۰ کزان وقت سپاه باتوی بیان یود شد ه 
بود ۰ تیمور می‌د انست که مغولہا قاد ر به‌گذ شتن از آمو 
و تنہا راهی که ممکن بود از آن عبور کنند هما 9۴ بو 
o‏ اسان به کسرانه‌ی 
جیحون . او با گروهی از مرد ان خود به قراولهای معول در 
روی پل سنگی شبیخون زد و بعد ازقتل عا م آنها دراین‌سوی 
پل ساخلو گرفت aS‏ 
ترد ان ر را ازل ر د د ا رها ویر کا وی 
پل می‌گذ اشت به د یار عدم می‌فرستاد ند ۰ 

۱ حرکت د ر جپت جنوب کرد و 
سپاه بی‌کی‌چوك را نیز د ر آن سوی رود خانه به د نبال خود 
کشانید وپس ۱ ز آن که يك روز تمام به سوی جنوب راه نورد ید , 
شب را در ساحل گذر اند و بامداد از سر نوعازم‌شمال شد 
بی‌کی‌چوك حیران ماند » بود و نمی‌د انست مقصود تیور از 
پایین و بالارنتن چیست. د رحالی‌که تیمور يك ماه تمام نم 
را اد امه مید ادو هد ف او فقط این بود که تد ریجا مرد م را د 
سراسر سرزمین جفتایی متوجه مبارزه‌ی خود گند ۰ 

اما سرانجام » پس از يك ماه که تیمور معولپاراد رساحل 
رود خروشان آمو به بالا و پایین برد . تصمیم گرفت بر سپاه 
بی‌کی‌چوك بتازد ۰ این تصمیم را تیمور در کنار پل‌سنگی با 
بهاد ران خود در میان نهاد: 

- اکنون وقت آن است که با سرد ار پیرمخول د رگیربشویم 

و برای این منظور به عد ای د اوطلب احتیاج د ارم که 

ف ار بذ رند ۰ 


بلال با قہقہه‌ی بلند ی به دعوت تیمور پاسخ داد: 
- من اولین د اوطلب هستم ۰۰۰امتحان خودم را نیز 
د اد هام ۱ 


تیمور تصد یق کرد : 

- آری بلال . اما از آن روز که تو بر آمو پیروز شد ی تا 
امروز مقد ار قابل ملاحظها ی رود خانه فرو نشسته است ۰ 
من اطمینان د ارم‌این‌با رحتیاسب تونیز غرق نخوا هد شد ! 
امیرحسین با اعتراض گفت : 
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مقصود از رفتن به آن سوی رود خانه چیست؟ آیا بسا 

معد ود ی د اوطلب می‌توان درسپاه بی‌کی‌چوك آویخت؟ 

تیمور شانه‌هايش را بالا اند اخت : 

- می‌خوا هم که با هم به آن سوی رود خانه برویم و مکن 

رام اون کش بآ تون دا وروت 

اصلا بحثی هم نخواهیم تست 

بہاد ران تاتار یکصد | گفتند : 

: د اوطلب هستیم »ما ترا وت ند‎ E 

هت گفت و گو را خاتمه داد. ۰ به كمك 2 
آن به جای‌عصا استفاد» می‌کرد آهسته از زیر چاد ر بیسرون 
بان ای اهل اسان کی نا هی .ها 
امواج کف آود آمو آرامتر شد ه۰ رود خانه د ر بسترش پایین 
نشسته بود ۰ در آن سوی ”آمو " سپاهیان مغول دید ه 
می‌شد ند که به حال انتظار » رو به روی سپاه تیمور ارد و زد ه 
بود ند۰ رفت و آمد روی پل سنگی بالمره قطع شد ه بود و در 
سر ود 99و پاس مید اد ند؛ در سنوی د یگنر 
قراولپای تاتار ۰ 

تیمور به پشت سر نگریست ۰سرد اران و صاحب منصبان 
سپاه او و متحد ش امیرحسیین همگی در پشت سر وی 
ابا دو ونه اتر کت و 

- موآوه إ 

موآوه .سرد ارجنگد ید موشجا ع‌تاتار ازمیان‌صاحب منصبان 
راهی باز کرد و جلو رفت“ تیمور د رهمان حال که د ر امواج 
آمو می‌نگریست موآوه را مخاطب قرار د اد : 

مرن اقب ایس ار سوی رود خانه می‌روم * نیمی ازمرد مان 

ما همین جا خواهند ماند و به مرد ی احتیاج دارم‌که پل 

را حفظ کند۰ تو حاضری. موآوه؟ 

موآوه کرنش کرد : 

- فرما نبرد ارم ۰ 

تیمور گفت : 

- امیرموسی نیز با تو همکاری می‌کند ۰ 

موآوه پا سخ د اد : 

- هرچه امیر فرمایند ۰ 


۳۳۴ شیطان سبز 


تیمور امیرموسی را که از سرد اران سپاه امیرحسین بود 
پیش خواند و د رحالی‌که آن وور ر کید ریمین و د یگری 
د ر یسار او ایستاد ه بود ند با شمشیر خطوطی روی زمین 
ترسیم کرد : 

- بی‌کی‌چوك وقتی از عبور ما به آن سوی رود خانه باخبر 

می‌شود که ما پشت سپاه او فرود آمد هايم و دراین حال 

او د و راه بیشتر در پیش نخواهد د اشت- يا بايد از پل 
بگذ رد و به شما حمله کند که در آن صورت ما از پشت سر 

و شما از رو به رو با وی خواهیم جنگید۰ یا به عکس » رو 

به ما می‌کند و در این حال شما باید مراقب باشید که از 

پشت سر به او بتازید ۰ 

به این ترتیب. تیمور فرماند هی گروهی از سپاهیان خود 
را که‌د ر ارد وگاه باقی ماند ه بود ند به موآوه و امیرموسی سپرد ۰ 
سپس ۰ همین که شب فرا رسید و تاریکی سرتاسر د شت را 
فرا گرفت خود با عد ها ی سوار از پشت تپه‌ها حرکت وی 
تفظها ئ کور د ست :ا رآ ت کد شت : 

0 سوی رود خانه . تیه‌هایی مارپیچ دید ه می‌شد که 
ات ارد گاه مع لها ات دم ات سورد رجا ل که بت 
تحت ان اس را وروت هی کرو ی یرای تون 
به‌آب زد و از قفای وی پانصد سوار گزید » یکی بعد از د یگری 
عرض رود خانه را پیمود ند و به آن طرف آب رفتند ۰هنگامی‌که 
آ خرن اتر در اکل عبای آ موم ترا توب ی 
ملحق شد ند تیمور روی بد انها کرد و گفت: 

ما در این تپه‌ها پراکند » می‌شویم و قبل از هرکار شما 

با ید هرچه می‌توانید خاشاك و بوته‌ی خشك جمع آوری 

کنید ۰ می‌خوا هم وقتی نخستین شعله‌ی آتش از سنگر من 
زبانه کشید در سرتاسر این تپه‌ها روشنایی اش را 

ببییم ۰ به امید پیروزی ۰ 

تیمور , همراهان خود را به سه د سته تقسیم‌کرد " نخستیین 
واحد را تحت فرماند هی خویش گرفت و د و واحد د یگر را به 
امیرسیف الد ین و ترقوب بهاد ر سرد اران قبیله‌ی بارلا س 
سپرد۰ آن گاه خود با واحد ی که زیر فرمان د اد ااا 
نزد یکترین نقطه به ارد وی بی‌کی‌چوك پیش رفت ۰ د و واحد 
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ن‌یگر رطق د ستور وی د ر نقاط مختلف تبه‌های مارپیسچ 
اکن دند 

در ارد وی مغولپا » مثل همه شب مرد ان مغول گرد 
خرمنی‌از آتش‌نشسته » به رقص و آوازمشغول‌بود ند۰ پاسد اران 
مغول نیز به نوبت د ر اطراف ارد وگاه گشت می‌زد ند از د ور 
شعله‌ی آتشی که مغولہا برافروخته بود ند به چشم می‌خورد و 
سروصد ای آنہا به گوش می‌رسید و این د لیلی بود برآن که 
هنوز مغولها از آمد ن تاتار به این سوی رود خانه خبرند ارند۰ 
تیمور به د و نفر از افراد خود اشاره کرد به ارد وگاه بی‌کی‌جوك 
نزد يك شوند و توجه مغولپا را به خود جلب‌کنند *آن د و مرد 
نیز از پشت تیه‌ها پیش رفتند و سرانجام د رست از بالای سر 
مغولہها سرد رآورد ند ۰ 

شبح د و سوار بر فراز تپه‌هایی که سپاه مخول د رد امنه‌ی 
آن ارد و زد » بود. به زود ی توجه گشتیہا را جلب کرد "اما به 
محض آن که سروصد ای نگپبانان بلند شد آن د و سوارد رپشت 
تپه پنپان شد ند و تاخت‌کنان به سنگر خویش بازگشتند ۰ 

تیمور با چشمان تیزبین مراقب اوضاً ع بود ۰ به محض‌آن که 
س د و سوار از روی تپه ناپد ید گشت آتش در بوته زد و 
بلافاصله یاران او در د هہا نقطه آتش افروختند ۰ سر و 
صد ای مولا که د ر ارد وگاه خود رقص و آواز را گذ اشته . 
هراسان بر اسبپامی‌جپید ند وخود را برای مقابله با د شمن 
آماد ه می‌ساختند لحظه به لحظه افزایش می‌یافت و تیمسور 
بی‌صبرانه منتظر تصمیم بی‌کی‌چوك بود ۰ 

سرد ار مغول در آن سوی پل . به ارد وگاه تاتار 
می‌نگریست و در این سوی نپر. شعله‌های آتش را که از 
گوشه و کنار تپه‌ها به چشم می‌خورد د ر نظر می‌آورد۰ د ند ان 
روی لبپای نازك خود می‌فشرد و دست به د ست می‌مالید و 
تکرار می‌کرد : 

-غافلگیر شد یم ۰۰۰غافلگیر شد یم إ 

سوب زان تا نار با هم برس ع اتال تشون 
شرط می‌بستند و سواران معول انتظار تصمیم فرماند ه خویش 
را می‌کشید ند ۰ اما بی‌کی‌چوك د رماند » بود ۰ او مجرب تر ازان 
بود که به پل حمله کند و سپاهیان خود را از رود خانه‌بگذ راند۰ 
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ورعن خان ضیف تست یراق بتار که اقر یت فا شاه 
گید تفرارت و ری ور خن اه 

آن چه سرد ار پیر مغول را مانند سربازانش سخت 
وحشترد ه ساخته بود خرمنپای متعد د ی 

سرتا سر يك منطقه‌ی وسیع د ید ه می‌شد و حکایت ازاین د اشت 
که سپاهی عظیم د رست بالا ی سر سپاهیان معول‌برای حمله 
آماد ه شده است۰ 
سرانجام ,. بی‌کی‌چوك تصمیم خود ارقت 

a‏ غافلگیر شد هایم ۰ محاصره شد هایم و د رحال حاضر 

چاره‌ای ند اریم مت ر 

مغولا که از وحشت به خود می‌لرزید ند بلافاصله‌فرمان 
بی‌کی‌چوك را یا صد ای بلند. تکرار کرد ند: 

e 

د رست د رهمین حال . با واحد خویش از کمینگاه 
خارج شده . چون اجل معلق ۱ برسرمعولاتاخت ۰ 

از پشت سر تیمور , امیرسیف الد ین و ترقوب بپاد ر نیز 
با واحد های زیر فرمان خویش به ارد وگاه مول حمله برد ند۰ 
نارای که از عایل آن پانسد N‏ بو بیان 
چند ین برابر مجموع‌سپا هیان تیمور وامیرحسین بود۰ اما 
خرمنہای آتش چنان وحشتی در دل آنپا ایجاد کرد ه بود 
تن کت سرعناان را ناه یکره نع و جوا رتعل ید ظ رن 
سمرقند فرار می‌کرد ند۰ آنان به جز جان و اسبپایشان همه 
چیز خود را برای تاتار گذ اشته بود ند ومی‌گریختند ۰ تیمور نیز 
همچنان بهد نبال انهامی‌تاخت ونعره می‌زد ود لا ورأند مبه د م 
وی د اد ه » فریاد های موحش می‌کشید ند و انعکاس نصره‌ی 
ایشان در آن دل شب موی بر بد ن هر د لا وری راست می‌کرد ۰ 

موآوه و امیرموسی نیز وقتی فرار سپاهیان مسول را از 
برابر قوای تیمور د ید ند از پل گذ شته .به جمع تعقیب کنندگان 
ملحق شد ند ۰ امیرحسین نیز د رحالی‌که توقع د ید ن چنان 
منظره‌ای را ند اشت و از پیروزی عجیب تیمور قلبا ناراضی بود 
چاره‌ای ند ید جز ا ین که او هم با سایر دلا وران‌د ر تعقیب 
فراریان 0 

تا سپید ه دم . تیمور به تعقیب سپاه معول اد امه د اد و 
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آنی از نعره‌زد ن که سپاه او را تهپییج و خصم را وحشتزد ه 
فی سا خت دست کد نتر ای چا ند وزی که کا تفا را رن تا تاو 
به بد رقه‌ی مخولها می‌فرستاد ند د سته د سته افواج فراری را 
به خاك و خون می‌افکند و مردان تاتار مانند سیل از روی 
جاه دن ك ف و انا د فق سا قرفحوان را تفه 
می‌کرد ند ۰ چند ین بار امیرحسین خود را به زحمت نزد يك 
تیمور رسانید وبه وی توصیه کرد ازد شمن شکست خورد ه د ست 
بکشد ۰ اما تیمور پس از یکی د وباربی‌اعتنایی »سرانجام به 


ae‏ وقتی از پشت سر به بدن 
نیمه افلیج شوهرخوا هرش می‌نگریست د ر اعماق ضمیرخویش از 
تیمور خجالت می‌کشید واف ت کد شتة . خاطره‌ی زمانی ۳ 
تیمور د ر قفس حبس شد ه بود و هنگامی که تیمور نیمه جان از 
رند ه می‌شد و خود رأ در آن ماجراها مقصر می‌یافت "اماب ه 
زود ی فطرت جاه طلب و کینه توزش بر احساسات اوغلبه 
هن کرت و برق نفرت د ر چشمانش می‌د رخشید ۰ نفرت از مرد ی 
نصفه بد ن که با وی از در نامپربانی درآمد ه ,بیگاه غرورش 
شوهرخواهر او , تیمور بود ! 
که لک له ست کشت اوتیا وه یا درد | سره 
یاراانش احساس غرور و پیروزی را به چشم دی رن تور ريق 
موفقیتی بود که نیمور › درسایه‌ی دکاوت و سیا ست خود ەن 
د ست می‌یافت و طعم لذ ت بخش آن را به یاران خویش 
می‌چشانید ۰ تاتار . با قوایی که از يك پنجم قوای د شمن‌تجاوز 
نمی‌کرد : بی‌کی‌چوك , سرد ار شکست ناپد یرمغول را به زانو 
د رآورد » »ازمید ان فرار د اد ه بود ۰ تیمور طنین ناقوسبای 
پیروزی را د ر گوش خود می‌شنید و یقین د اد دوران 
کرد ,چنین به نظرش رسید که خورشید از هميشه با شکوهتسر و 
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حرارت بخش‌تر است ۰ به‌آمو نگریست ۰ چنان می‌نمود که امواج 
آن بر شانه‌ی هم سوار می‌شوند تا سیمای فا تح تاتار را بپتر 
ا این اجنین هرا زیر رگ و 
احترامی آميخته به شگفتی چشم به وی د وخته بود ند و هنوز 
فضا رااشباح کرد ه بو" ار روز زك شت و یافیا مق سرا 
ِ ۰ هنور ا E‏ «به كمك 
داد خود را EN‏ ۷ ر و وم پر 
سرنوشت فایق شوی ۰ تو می‌توانی » تو می‌توانی !" 

لبہای تیمور لرزید ۰ کلماتی نامفہوم روی زبا نش‌می‌رقصید : 

- می‌گوشم ۰ ۰«می‌جنگم ۰ ۰د ست و پای سرنوشت رامی‌شکنم 

و گرد ش زمانه را مطابق میل د د لم مهار می‌کنم ۰ ۰ لجای , 

تو راست می‌گفتی ۰۰۰تو به من زند گی د اد ی۰۰۰ مرا زند ه 

کرد ی ۰۰۰د ر من امید د مید ی و از این پس هرچه پيد ا 

کنم مال تو است. به اقبال تو است! 
می‌کرد ند ٠‏ اسبہا شیمه می‌کشید ند و همراه با این زمزمه . 
قطره اشکی د ر گوشه‌ی چشم تیمور حلقه بست ۰ اما همان دم 
درد ی که در استخوان کتف‌او پیچید. فاتح تاتار را به خود 
آورد۰ تکانی خورد و شتابان د رصورت مرد انی نگریست که با 
د قت مراقب اوبود ند ۰ بیت رتکاد تشن را یا شفشير اخته د ر 
آسمان چرخانید و نعرە‌رد : 

به طرف پل سنگی إ 

سپاه از جای کند » شد -مرد ان تاتار راهی‌راکه در طول 
در آن لحظات تیمور به فکر وظایف تازه‌ای بود که بعد از هر 
پیروزی بزرگی معمولا فرماند ه سپاه فاتح با آن رو به رواست 
وظیفه جپت با زماند گان شہد | و بالاخره تعیین برنامه 
برای اند 

به علاوه تیمور يك وظیفه‌ی د شوارتر و مپمتر به عپد ه 
داشت که آن حفظ پیروزی اخیر و آماد کی جست مقابله بسا 


قوای زخم خورد هی د شمن بود چه . بد ون شك بی‌کی‌چوك پس 
از رسید ن به سمرقند بی‌کار نمی‌نشست و برای انتقام د ست به 
کار تد ارك قوا می‌شد «حواس تیمور د ر آن لحظات بیشترمتوجه 
زاد گا هش ۰ شپرسبز بود ۰ مغول هنوز د ر شپرسیز ساخلو 
د اشت و تیمور می‌خواست هرچه زود تر شهرسبز را از تصرف 
د شمن خارج کند. اما نه به قیمت جنگ و خونریزی ۰او حاضر 
نبود حتی از د ماغ‌کسی در زاد گاهش خون جاری شود» یا 
گوشه‌ای از آن شہر که خاطره‌ای از خاطرات د وران کود کی و 
جوانی تیمور را د ر سینه نگاه می‌د اشت ویران گرد د۰ 
او می‌خواست شہرسبز را از مخسول پس بگیرد» اما نه با 
دا ی سا سیسات 
آمو راه پیمود و فکر کرد ۰ 
فرد ای روز بعد, تیمور موآوه را پیش خواند: 
- موآوه . می‌خوا هم عد ای از اسرای مغول رافرا رید هم ۰ 
اما باید آنپا به شپرسبز بروند و خبر شکست و فرار 
بی‌کی‌چوك را همراه بیرند ۰ 
موآوه با انگشت سبابه پیشانی خود را لمس‌کرد ولحظها ی 
د و چشمش را روی هم نپاد : 
- بسیار خوب امیر » ترتیب آن را خواهم د اد ۰ 
- و چہل و هشت ساعت بعد. خود مان عازم شپرسبز 
می‌شویم " 
- فرما نبرد ارم ۱ 
موآوه به وعد هی خود وفا کرد ۰او جماعتی از اسرای مغول 
را بد ون آن که خود شان خبر د اشته باشند به فوجی‌ازسواران 
تاتار سبرد و فرمان داد آنپا را به نقطه‌ای د ورد ست ببرند 
که راه آن از حوالی شپرسیز می‌گذ شت۰ سپس گروهی د یگراز 
مرد ان مورد اعتماد خود را واد اشت تا لباس مغولہا در بر 
کنند و در نزد یکی شپرسبز به کاروان اسرا و محافظان ایشان 
حملمور شوند و سعی کنند ضمن جنگ زرگری , مغولپا را به 
جانب شپرسبز فرار بد هند۰ این نقشه با موفقیت‌عملی‌شد و 
هنگامی که د و فوج بازگشتند موآوه گزارش د اد که نظر تیم‌ور 
تأمین شد ه است ۰ د رحقیقت همین طور هم بود .زیرا همین که 
فراریان مغول به شپرسبز وارد شد ند و ماجرای شکست وفرار 
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کرد ند روا و 
سختی متزلرل شد ۰ علیالخصوص که مید انستند ترات كاه 
تیمور هستند و یقین د اشتند تیمور د ر نخستین فرصت به سوی 
گروهی از سواران زبده و چالاك خود را انتخاب کرد ۰ نقشه‌ی 
خود را با آنہا د رمیان گذ ارد و دیگر روز» هوا هنوز گرگ و 
میش بود که سپاه تاتار عازم شپرسبز شد ۰ پیشاپیش‌سپاهیان . 
آن عد » از سواران که تیمور د ستچین کرد ه بود با شتاب 
اسب می‌راند ند ۰ 

در فاصله‌ی کوتا هی از زاد گاه تیمور جنگل کوچکی‌بود. 
ها می که ارت مرها ن رید شمه کار یل زسید ند یب اشاره‌ی 
تیمور از اسبپابه زیرآمد ند وشروع‌کرد ند به بريد ن واند اختن 
د رختهای چنار ۰ ۱ 

O‏ ات وی وی وتا 
سواران زبد هی تیمور مسافتی فاصله د اشتند نمید انستند این 
بار شیطان شپرسبز چه اند یشه‌ا ی د ر سر دارد و از همین 
رو » وقتی به جنگل رسید ند و پیشقراولان سپاه تاتار راد رحال 
شکستن و اند اختن چنارهای ؟ سن یافتند از تعجب به هم 
ناه می‌کرد ند و دم نمی زد ند ° 

ساعتی طول کشید تا هرکد ام از سواران پیشتاز د رخت 
الا ار بای نف اور ند و با کمند محکم ساختند و در 
حالی‌که د رختہا ر ا تخا مر هن کسید ند نعره رز نان به طرف 
شهرسبز روی برد ند ۰ بقیه‌ی سپاه تاتار را تیمور همراه خود 
اه اکتا ایا ساف کور شد 
و نیز همراه باقیما ند هی سپاه تاتار حرکت کرد ۰ 

ساخلوی شپر سبز . ساعتپا بود که انتظار حمله‌ی تاتار 
| می‌کشید ۰ دید ه بانہا از فراز برجهای د ید میانی اطراف 
را زیر نظر د اشتند و سپاهیان مغول بر فراز حصار شیر 
موضع‌گرفته , با روحیه‌ا ی ضعیف. آماد هی استقبال‌ازسپا هیان 
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گشت ۰ این صف سواران زبد ‏ بود که هرکد ام تنه‌ی د رختی را 
به د نبال خود روی زمین می‌کشید ند و از پشت سرشان‌تود »ی 
عظیمی گرد و غبار به آسمان برمی‌خاست ۰ آن چنان غباری که 
سرأسرد شت راپوشاند ه بود وتاچشم کارمی‌کرد امتد اد می‌یافت ۰ 

سرد اران مغول که به اشاره‌ی د ید هبانپابرای ملاحظه 
و تخمین شمار سپاهیان د شمن به عجله خود را بر فراز 
برجهای د ید مبانی رساند ه بود ند وقتی د شت پر غبار را 
د ید ند زانوهایشان سست شد و قلبشان فرو ریخت ۰ آنا 
تصور می‌کرد ند این غباری که ذ رات آن د ر چشم ساکنان و 
مد افعان شہر فرو می‌رفت اثر حرکت سپاهی عظیم و انبوه در 
صحرا است ۰د رست همچنان که تیمور پیش‌بینی کرد ه بود و 
همان طور که او می‌خواست ۰ 

پیشتازان تاتار لحظه به لحظه نزد یکتر می‌شد ند وغبار 
پشت سرشان بیشتر و انبوه تر به نظر می‌رسید ۰ 

ا سا یجان و اا کنر 
و با عجله گفت : 

- هان ؟ ۰۰۰ چه می‌گویید ؟ 

یکی از مغولپای متعصب د ر ميان سخن او د وید : 

- می‌ایستیم ۰۰۰می‌جنگیم ۰۰می‌کشیم و کشته می‌شویم ! 

مرد د یگری که پید | بود از این تعصب و خشك فکری 
سول ات ورال که ییا ی تا رات رور دران 
د ند أن می‌جوید به قصد > روی خود را برگرد اند و می‌خواست 
از بین سرد اران کناری برود :اما فرماند ه ساخلوی مغول که 
به چشم خود کثرت سپاهیان تیمور را دید ه بود ومی‌د انسست 
پای جان د رمیان است. به وی خطاب کرد : 

- شما چه می‌گویید د وست من ! 

صاحب منصب مغول بازگشت : 

- من د یوانه نیستم *وقت جنگ می‌جنگم و از هیچ چیز 

نمی‌هراسم , اما حاضر نیستم نفرات خود را يك جابه کام 

مرگ بفرستم إ 

فرماند ه ساخلو با اشا رف سر ایک کر 

حق با تو است د وست من وج علاوه ما می‌د انیم که 

سرد ار بزرگ ما بی‌کی‌چوك از برابر این سپاه انبوه عقب 


نشسته است ۰ یقینا اگر قوای مغول يك جاجمع شوند و 

همگی به د شمن بتازند امکان موفقیت بیشتر است تا این 

که ما خود مان را سپر بلا قرار بد هیم ۰ a‏ 

را د شمن برما نبسته است واگر بخواهیم می‌توانیم پیش‌از 

رسید ن خصم به طرف سمرقند عقب بنشینیم | 

سایر سرد اران نیز . به جز همان مغول غیور و يکد ند ه 
عقید هی فرماند ه خود را تصد یق کرد ند و برای جمع آورد ن 
سپاهیان خویش و عقب نشینی به طرف سمرقند پراکند » گشتند ۰ 
اما هنوز چند قد می از هم د ور نشد ه بود ند که ناگپان فریاد ی 
اميخته به وحشت شنید ه شد : 

- رفقا ۰د وستان ۰۰۰نگاه کنید إ 

صاحب منصبان مخول سراسیمه به عقب برگشتند و خود را 
با منظره‌ی عجیبی رو به رو یافتند۰ مرد متعصبی که با فکر فرار 
و تخلیه‌ی شپر مخالف بود . خنجری تاد سنه درسینه‌ی خویش 
فرو کرد ه . خود را کشته بود۰ فرماند ه ساخلو با عجله سر او 
را در دامان گرفت و مغول نگونبخت که آخرین لحظات‌حیات 
را می‌گذ راند برای آخرین بار لبپایش تکان خورد : 

خی با شما ا س تعد ان داشمن حیلی زیا د است 

اما من هیچ وقت‌عاد ت نکرد هام ار مقابل‌د شمن بگریزم ۰۰ 

ات یت وت 

مجالی باقی نبود :سپاه انبوه تاتار هرلحظه نزد یکتر 
می‌شد وکم‌کم گرد و غبار فضای شپرسیز را نیز می‌انباشست. 
فرماند ه ساخلو .سربازان خود را از سنگرها فراخواند و 
ساعتی بعد مخولپا شتابان شپرسبز را ترك گفتند۰ 

حیلهی تیمور موثر واقع شد ۰ اهل شہر د رحالی‌که 
جامه‌های نو پوشید ه بود ند و لبخند رضایت بخشی‌برلبپایشان 
د ید ه می‌شد د روازه‌ی شهر را به روی امیرزاد هی خود گشود ند 
و به استقبال وی رفتند ۰ 

تیمور . با شکوهی شاهانه به شهر اجد اد ی خویش وارد 

شد ۰ او اسب سفید کوه پیکری را سوار بود و پیشاپیش موکسب 
وی زنها و مرد های تاتار می‌رقصید ند و به رسمم محلی 
ا سا فا ترا در هوا تکان می‌د اد ند فاتح تاتار 
پس از ورود به شهر یکراست‌عازم مقبره‌ی پد رش امیرترفای 
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گشت ۰ بر مزار پد ر فاتحه خواند و بعد به خانقاه رفت ۰ 
دراویش را نواخت و آن گاه با شوکت و ابپت به خانه‌ی‌خویش, 
هت ارف من رت ای یر اقا لها ا تهب و فا 
فرود آمد ۰ 

آلجای نیز پس از مد تہا به خانه‌ی خویش باز می‌گشت ۰ 
د ر تمام مد ت لشگرکشی آلجای د ر ارد وی تیمور بود و همراه 
وی به شہهرسبز وارد شد ه بود ۰ مرد م شهرسبز مقدم روس 
زیبای خود را نیز گرامی د اشته »به پای او گل افشاند ند۰ 

کر کا ی ور مع نا رل نف شم و مه می ا مک د 
پیروزی امیرزاد راتبريك می‌گفتند ونسبت به تیموربیعت می‌کردند۰ 

تیمور نیز د رحالی‌که سخت خسته به نظرمیرسید ناگزیر 
بود تا پایان روز آن تشریفات را تحمل کند۰ از آن پس او 
منجی و امیر وصاحب اختیارشپرسبز به شمار می‌رفت ۰ 


د ر این میان . تنپا امیرحسین بود که خود را نسبت به 
همه چیز غریبه حس می‌گرد ۰ 

تیمور بازی را برد ه بود و حسین مثل‌مپره‌های د یگری که 
پیروزی او را تسپیل کرد ند داخل هیچ حسابی شمرد ه 
نمی‌شد ۰ همه جا صحبت تیمور بود۰ زبانی گشود ه نمی‌شد مگر 
به مدح و ثنای تیمور و سخنی راند » نمی‌گشت جز آن که نام 
تیمور د ر آن بر زبان می‌رفت *حسین مید انست که آن جا 
خانه‌ی تیمور است و او محلی از اعراب ند ارد "اماقراین چنیین 
حاکی بود که تنها د رخانه‌ی تیمور, او بی‌کاره و هیچ کاره نیست , 
که قرار است این وضع تا روزی که او د ر کنار تیمورهست اد امه 
زک کف 

از این رو . کله خورد » و سرسنگین به جست و جویآلجای 
شتافت و خیلی زود او را یافت" 

آلخا دو اش حا تفا زا فش اها تة سوه 
کے ایکا ی پر ار قدا پر سر سار دا قور که از ات شهار 
مید ید ند۰ هنگامی که حسین از پشت سر به د رون آشپزخانه 
قد م گذ ارد وغفلتا آستین آلجای را کشید»آلجای تعاد ل‌خود 
زا برخ خط کد و یش با عضا تیت بر کشت که ب 
این جسارت از ناحیه‌ی کیست ۰ اما همین که چشمش‌به حسین 
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اقتاد آغوتن ار کرت و شاه ما ته فریا د زد 

حسین ۰۰۰براد رم ۰۰-حسین ! 

حسین خشمگین بود ۰| بروهایش‌د رهم‌گره خورد » «چشمش 
را به هم د وحته بود : 

ا ای تن اھ وک ا 

الجا د سای ودرا با ك کرت ود ر الى که ازنارا ج 
حسین منعجحب بود , همراه او به راه افتادحسین .آلجای را 
به د اخل با غ‌خانه برد ۰ از کنار شمشاد هایی‌که د ورباغچه را 
ا ناه بوی که ودر یناک ی راخنته رر سرو کے د ر 
وسط با غ‌چتر زد ه بود کنار جویی نشستند ۰ 

لجا ی می‌توا نست حد س بزند که براد رش از تیمور گلسه 
د ارد ۰ به همین جہت ساکت ماند تا او شروع‌کند ۰ حسین نیز 
وقتی نگاهی به اطراف‌کرد و مطمئن شد کسی گوش به حرف 
ان د و نمید هد گفت : 

آلجای , من این جا چه کاره هستم؟ 

زن زیبا , مثل پریان افسانه‌ای تابی به اند ام خود داد 
و قپقپه زنان گفت: 

- آه . براد ر ۰۰۰تو چه می‌گویی ۰۰خوب , معلوم است " تو 

براد رمن ۰۰۰د وست و متحد تیمور ۰۰۰و فرما نروای بلح وکابل 


ایو ای 


سیمای حسین از د رد ی جانگاه د رهم فشرد ه شد : 

- اما کجا بروم؟ 

او راست می‌گفت »اوضا ع طوری چرخید ه تا جزد ر کنار 
Ha‏ برای وی باقی نماند» بود ۰ تیمور هم او را تحقیر 
می‌کرد ۰ اورا تضعیف می‌کرد و حاضر نبود وجود او را در کنار 
خود تحمل کند. 

- من می‌د انم ۰۰۰ اول با سخ اا ی و ست 

خود ش کسی را نمی‌تواند ببیند و برای این که کسی 

بتواند در کنار او زند گی کند ناچار است پست شود. 
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خفیف شود . د لیل شود ! 

آلجای, یا ار کا را زوئ تی تراد رشن 
کد اش ره 

نت حیف است وقت خود ت را با این خیالات تلف می‌کنی»۰. 

تو هم مثل او برو در صد ر تالاربنشین »مرد م رابپد پر ۰۰۰ 

- من به او كمك کردم «به او سپاه دادم ۰ همراه اوجنگید م 

تا به این جا رسید و حالا هنوز خبری نشده. هنوز 

جایی را نگرفته . ی من مثل خاری د رچشم او فرو 

می‌رود ۰۰۰ بس است ۰۰۰ نمی‌خواهم من از این‌جاخواهم 

رفت إ 

آلجای د و د ست خود زا شا نوی زا درن کد رة 

آه سین تو دیوانه‌ا ی «کجامی‌خوا هی‌بروی؟ 

- نمید انم ۰۰۰ شا ید پیش معولہا بروم ۰۰۰ شاید به 

سرزمین آفتاب ۰۰۰و شاید به کشور خود م إ 

الا هن یرت ةة رند 

- گفتی پیش مغولہا خواهی رفت؟ 

آلجای , کوشش زیاد ی به کار بست تاموفق شد براد رش . 
حسین را آرام کند و او رابه اد امه‌ی متام بعت ازتیمور وهمرا هی 
با وک واد ارت رخال سفن دا شش این نوی دت 
زیاد ی د وام نخوا هد کرد و سرانجام د و مرد ماجراجو .روزی 
رو به روی يك د یگر قرار خواهند گرفت : 


درحالی‌که مراسم دید و بازد ید و تقد یم هد ایاواظبار 
عبود یت و انقیاد از طرف سران قبیله‌ی بارلاس نسبت به 
فاتح شپرسبز اد امه د اشت , تیمور از جانب مخولهاغافل نبود ۰ 
چه , او می‌د انست به زود ی سر و کله‌ی بی‌کی‌چوك از جانب 
سمرقند پید | خواهد شد و به همین جپت د ید بانپایی در 
طول راه گباشته بود که به وسیله‌ی خاموش وروشن ساختن 
آتش یك د یگر رااز عبورد شمن آگاه می‌ساختند *تیموربه وسیله‌ی 
این تمپید. ساعتی پس از آن که سپاهیان مخول از سمرقند 
خارج هه ی تا سفنت | در کت | سا ایا ف ند: 

سپاه تاتار نیز آماد ه بود و تیمور چون‌نمی‌خواست‌شپر 
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اجد اد ی او در جنگ صد مها ی ببیند , بلافاصله بعد از آن که 
خبر عزیمت سپاهیان مغول به وی رسید فوای خود رابرد اشت 
و به استقبال دشمن شتافت» د رنقطهای کنار جیحسون . د و 
سپاه رو به روی هم قرار گرفتند این بار بی‌کی‌چوك تنہا نبود 
و الیاس . فرما نرواای ماوراءالنپر نیز او را همراهی می‌کرد ۰ 
سپاهی که بی‌کی‌چوك به جنگ آورد » بود تقریبا مرکب 
بود از تمام قوای مغول د ر سرزمین تاتار و بد ین ترتیب. کار 
مقابله با چنان سپاهی بسیار د شوار به نظر می‌رسید 
به خصوص که حریف زخم خورد ه , خشمگین بود ۰ 
تیمور د رحالی‌که سپاهی گران به مید ان جنگ آورد ه بود , 
نگران پایان جنگ بود۰ زیرا در این جنگ سرنوشت او مشخص 
می‌شد و هرگاه زند » می‌ماند یا به د نبال پیروزی تازه مد تی با 
زت ی و ار 
و سرگرد انی را از سر نو آغاز کند۰ 
خاطرات د وران آوارگی و بیابانگرد ی از پیش چشسم او 
می‌گذ شت , د رد ی که هنوز گریبان او را رها نساخته بود در 
استخوانش می‌پیچید و او را برای احراز پیروزی مصمم 
ا ت زی کر عافن ا هم 
ممکن بود جنگ را به نفع تیمور پایان د هد قاسم بيك که د وست 
خود را گرفته و اند وهگین می‌د ید به وی نزد يك شد و گفت: 
- امیری که د ر جنگی به كمك آتش پیروز گشت و د ر جنگ 
د یگر به كمك گرد وغبار به چه فکر می‌کند ؟ 
تیمور جواب د اد : 
- اما حریف‌را بیش از د وبار نمی‌توان فریب د اد۰ نوبت 
ی و تا ی تعیین کند ۰ 
E‏ نگاه کن ۰--ببین آیا ممکن است 
این بار به كمك آب د شمن را از مید ان برانیم؟ 
لبخند فیلسوفانه‌ای برلبان تیمور نشست: 
- اگر آب د ر جہت مخالف حرکت می‌کرد آری ,ممکن بود ۰۰ 
ولی متاسفم که آب د ر جہتی د یگر حرکت می‌کند ! 
رر م ریا ارا هس ف 
با ظ رتا وای رفت* فاسیا اد ور درت کد وف ابی 
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که جعبه‌ا ی در د ست وی دید از تعجب چشمانش باز مانسد .۰ 
این جعبه را قاسم‌بيك خوب می‌شناخت و مید انست که تیمور 
فیط رت هچب عون را دال ا وک او و زاو آ زاين در 
آن لحظات نیز تیمور به فکر شطرنج و بازی با شطرنج بود 
مبپوت به نظر می‌رسید ۰ چیزی به غروب آفتاب باقی‌نما ند » بود : 
در افق هزاران رنگ روی زمینه‌ا ی نارنجی به هم آميخته .گویی 
د ست نقاش ماهری , آن تابلو بد یع را به وجود آورد ه بود ۰ 
تیمور به تنهایی از د امنه‌ی تپه‌گذ شت و د رگوشه‌ای نشست و 
عطرنج کن بار رقف رقم اران ای باس ار 
و به خاطر می‌آورد شبپایی را که در ابتد ای جوانسی . روی 
بام خانه‌ی پد رش د ر شبپرسبز می‌نشست و د رحالی‌کسه سگ 
وفاد ارش د رکنار او چمیاتمه زد » بود» با مپره‌های شطرنج 
سرو کله می‌زد۰ از آن زمان . هر وقت تیمور می‌خواست فکر کند 
و نقشه‌ای بکشد بساط شطرنج خود را می‌گسترد۰ بازی با 
حریف فرضی و مطالعه برای تکمیل شطرنجی‌که خود ش‌اختراع 
کرد ه بود . هیچ‌گاه مان از فکر کرد ن و تصمیم گرفتن ونقشه 
کشید ن وی نمی‌شد ۰ شطرنج ۰ از همان ایام که با پد رش به 
خانقاه می‌رفت و د ر سلك د رویشان به دکر و تلاوت و تفسیسر 
مر ات مان ها ار ای ار E‏ 
می‌رفت ۰ حتی د ر زند ان علی‌بيك هم تنپا چیزی که او را 
سرگرم می‌د اشت همان شطرنج بود ۰ 

تا وقتی که آفتاب د ر شکم افق جای گرفت و هواکاملا 
تاريك شد. تیمور سرگرم کار خویش بود, آن گاه برخاست. 
شطرنج را بست" به ارد وگاه بازگشت و به سراپرد هی خویش 
رفت تا همراه امیران و بہاد ران خویش برای جنگ فرد انقشه 
طرح کند۰ 

آن شب. تا نزد يك سپید ه دم تیمور با افسران خویش 
گفت و گو کرد و عاقبت با چشمانی که از فرط خستگی به صورت 
د و کاسه‌ی خون د رآمد ه بود ساعتی د ر سراپرد هی خویش 
ا 

در آن جنگ . از ابتدا تیمور نسبت به عاقبت کار بيمناك 
و مایوس بود. اما نومید ی وی موقعی به منتپی د رجه رسید که 
افتات اس سان ند سم بوت و اعا ةساعت افیا ار 
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ولصاف ی قد تا رها تا شا دتم خی هة ایس 
سپاهیان زخم خورد هی مغول مقاومت آنہا را د رهم‌می‌شکستند 
و افواج تاتار یکی به د نبال د یگری مغلوب می‌گشت ۰ 
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به کلی از میان می‌رفت و ماجراجوی تاتار ناگزیر می‌شد مید ان‎ 
را به رقیب سپرد ه . يك بار د یگر و برای مد تی‌نامعلوم آواره‌ی‎ 
کوه و صحرا بشود اما د رست د رلحظاتی که شکست تاتار مسلم‎ 
شده . ضعف و ترد ید دوش به د وش سپاه د شمن بر قسوای‎ 
ین تاه برد کیان ا او نیدب رب‎ 
سرعت عرصه‌ی کارزار را خالی کک‎ 

تیمور شگفتزد » و مبہوت. از بالا ی تپه‌ای این صحنه‌ی 
عجیب را تماشا می‌کرد ۰ از حد ود ظهر که امیرزاد هی تاتار 
د ریافته بود اد امه‌ی جنگ با سپاهیان مخول بی‌فاید ه ات 
مایوسانه خود ر | به بالا ی تپه رسانید ه بود تا به خیال خود 
از آن جا عملیات جنگی را بپتر رهبری کند "ولی این اقد ام 
نیز سود ی نبخشید " موفقیت مغول لحظه به لحظه آشکارتسر 
تاه ارفا س کون ماوت تی کرت نت :تلات سین 
مید اد ند و به ناچار عقب می‌نشستند و تنها آخرین ي افسواج 
سپاه تیمور هنوز نظمشان را از د ست ند اد » بود ند که هرگاه 
کار آنپا هم ساخته می‌شد از سپاه تاتار اثری برجای‌نمی‌ما ند ۰ 

اما در لحظات آخر . در آن دقایقی که می‌رفت سرنوشت 
قطعی جنگ معلوم شود . ناگاه سپاهیان مخول د ست ازمبارزه 
ی تیمور ابتد | تور هی گر NCEE‏ ۰ 
خیالات واهی مغزش را تحت تاثیر قرار داد» است" چشمان 
خود را مالید. به آسمان و زمین و رود خانه نگاه کرد و چون 
ای خو ابه خا د سک ی هدا ن جنگ چشم 
د وخت ۰ این حقیقتی بود ۰ مغول عقب می‌نشست" سسواران 
مغول شمشیرها را در نیام گذ اشته . به سرعت رهسپارارد وگاه 
خویش می‌شد ند وتاتارها با چشمانی حيرت زد ه همد گر را 
می‌نگریستند ۰ حاد ثه چنان غیرعاد ی بود که تیمور حسس کرد 
زا نات از تخل و | ف هه وی و 
تش و د ید گان خود را با انتطار به ارد واه مول فوخت : 


لحظا تی گن + Ss‏ اكان اق 
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د سته جمعی از ارد وگاه مغول به گوش رسید۰ این آهنگ عزا 
بود که تیمور آن را خوب می‌شناخت و مید انست مغولها برای 
مرد گان خود می‌سرایند۰ ماجرا اند کی روشنتر شد ه بود پید ا 
بود که یکی از سران مخول د رگذ شته بود و به زود ی , هنگامی 
که پرچم نبرد را از فراز سراپرد هی الیاس پایین آورد ند وبه 
جای آن بیرق عزا نصب کرد ند تاتارها حد س زد ند الیاس 
مرده است "اما حقیقت این بوک که تعلی خا ن ون اون توق 
کوهستان شما لی زند گی را ود اع‌گفته بود و تقد پر چنیین 
خواسته بود این خبر د رست در همان لحظه‌ی حساس : 
لحظاتی که تا پیروزی معول بر تاتار چیزی باقی نماند ه بود به 
الیاس فرزند تقلق خان برسد .۰ 

رسم مغولپا این بود که در د و صورت د ست از جنک 
می‌کشید ند وعقب می‌نشستند یکی هنگامی‌که پرچم‌آنها سرنگون 
می‌شد و د یگر وقتی که رهبر خود را از د ست می‌د اد ند ۰ 
تقد یر چنین خواسته بود که در حالی‌که شکست تاتا رمحرزبه‌نظر 
می‌رسید و مغول پیروزمند انه د ست اند رکار از هم شکستن 
صفوف د شمن بود . سوارانی از جانب شمال برسند و الیاس 
را ازد رگذ شت پد رش تقلق خان آگاه سازند ۰ 

د ر آن لحظات هرکس به جای تیمور بود به انتظار 
حواد ث بعد ی می‌نشست اما فرق تیمور وامتیاز اوبرفرما ند هان 
د یگر همین بود که فرصتہا را از د ست نمید اد و به سرعت 
برق هر فرصتی را می‌شناخت ۰ از این رو . هنگامی که تیمور 
را ت کے ار سرا سول و رک که ت اا ناتسا ھا 
E a‏ 
کرد و به انتظار فرصت نشست ° 

قور افا ترد 4 پود کف يدنا تاق تا تار خر وان تد 
کاروانی از ارد وگاه مغول جد اشد ه .به سوی شمال می‌رود ۰ 

تیمور می‌توانست به آسانی حد س بزند که آن کاروان از 
الیاس‌است وبرای د رد ست گرفتن حکومت به سوی‌کوهستانپای 
شمال می‌شتابد۰ به این ترتیب. يك بار د یگر او و بی‌کی‌چوك , 
رو به روی هم قرار می‌گرفتند ۰ 

شب هنگام . د رحالی‌که هنوز آوای حزین سوگسواری از 
ارد وگاه مغول به گوش می‌رسید تیمور بر مغولپا شبیخون زد ۰ 


۳۴۰ شیطان سبز 


جک وین رو جرد موم روز هیچ‌کس انتظار چنین 
تصمیمی را از جانب تیمور ند اشت "اما تیمور هم فرصتی از ر آن 
بپتربرای یکسره کرد ن کا رحصم پید انمی‌کرد مغولهاکه گرد آتش 
حلقه زد ه . سرود های عزا می‌خواند ند همین که e‏ 
حمله می‌کند به ناچار بر اسبهای خود جستند و جنگ تن به 
تن میان د و سپاه درگیر شد ۰ ابتد | وضع چنان بود که د وست 
د شمن شناخته نمی‌گشت ولی موقعی که سپاهیان تیم‌ور 

چاد رهای مغولان را آتش زد ند و شعله‌های سوزان از هر 
طرف زبا نه می‌کشید د ر روشنایی آتش جنگی سخت د ر گرفت 
که سرانجام به پیروزی تاتار انجامید ۰ قرو چگ شتا نے 
بی‌کی‌چوك و د و تن از سرد اران نامی مغول اسیر شد نسد ۰ 
گروهی کثیر از مغولپابه خاك هلاك افتاد ند و آنپا که چایکتر 
بود ند عنان اسبپای خود را برگرد اند ند ورهسپارکوهستان 
فال که 

تیمور » راضی از بخت خود به شپرسبز بازگشت , يك بار 
د یگر مرد م شہر از فاتح جوان استقبالی شورانگیز کرد ند و 
سرتاسر شپر به مناسبت آن پیروزی بزرگ آذ ین بسته شد" 
تیمور نمی‌توانست خوشحالی خود را پنپان بد ارد»زیرا اينك 
بی‌کی‌چوك رقیب قد یمی وی د ر اختیارش قرار داشت و با 
شکستی که بر مفول وارد شد ه بود تقریبا در سرتاسر سرزمیین 
جغتایی منازعی برای او باقی نماند » بود ۰ 

بد ین سبب» چند روز و شب متوالیا در شهرسبزجشنهای 
پیروزی اد امه د اشت و تیمور با عنوان امیر د رجشنها شرکت 
گرن:: سه سرد ار معول ا به گاه در این ی تا و 
فخا لس شا نه دند شد تة يرا تو ا تاا رنتساری 
جوانمرد انه پیش گرفته , عزت واحترامشان را محفوظ د اشته 
بود ٠‏ تنها امیرجسین بود که چون مار سرکوفته به خود می‌پیچید . 
رنج می‌کشید و به ناچار خشم خود رافرومی‌خورد ۰ 

تیمور می‌د انست که حسین آرام نیست و د رخفاسرد اران 
تاتار را بر ضد اوتحريك می‌کند ۰ بپانه‌ی او نیز همین بود که 
جرا فور سرا تزف خوت تا ودا شت ا ا را س 
قصاص نمی‌رساند ۰ از از این رو در یکی اززمهای شیاه که هم 
حسین و هم سرد اران مغول و اغلب سران سپاه تاتار حاضر 


مبارزه ۳۴۱ 


را بالا برد و به حاضران فپمانید که مطالبی ۵ ارت هیاهمر 
جای خود را به سکوت د اد و درحالی‌که همگی اهل مجلس 
چشم به د هان تیمور د وخته بود ند. امیر جوان بی‌کی‌چوك را 
مخاطب قرار داد و پرسید : 

- سرد ار ! اگر من به د ست تو اسیر می‌شدم با من چه 

می‌کرد ی ؟ 

بی‌کی‌چوك بلاتامل جواب د اد : 

- ترا می‌کشتم ! 

و سپس شرمزد ه سر به زیر افکند ۰ اهل مجلس با حیرت 
به تم نکاه کرکہ نف رةئ ا از وحشت می‌لرزید و شمه 
تفر نها سیک تیمور برای سرد ار مغول خوابی ق نت | یت 
تیمور به چپره‌ی حسین نگاه کرد ۰ او د رحالی‌که پوزخند ی بر 
و لین اند هف شت سرش را به زیر اند آخته . منتظر 
بقیه‌ی ماجرا EN‏ ترا لحطه د س وى فف ةى 
تیمور می‌گذ اشت حس می‌کرد که پیشانی اوچون‌کوره‌ی آهنگری 
داغ‌شده است۰ 

با این حال تیمور آرامش خود را حفظ کرد و گفت: 

از آن که جواب مرا بد هی خود م حقیقت را می‌د انستم و 

اکر جز این می‌گفتی برای من عجیب بود ! 

تین سرن را لتد کر ند از کوستفی انش موش :4 
بود و انتظار د ر چشمانش می‌د رخشید ‏ بی‌کی‌چوك همچنان 
آرام ت و 

تیمور گفت : 

- من وفاد اری شما را به مخد ومتان ستایش می‌کنم ۰ شتما 

کرد ید ۰ از يك مرد انتظاری غیر از این نمی‌رود ! 

حسین نتوانست طاقت بیاورد ازجا پرید وبرخاش کنان 
گفت : 

ااا ۱ ببند د تصور می‌کند د ر بارگاه 

نیمور › بی‌اعتنا به شن مهای که اغار شد م سوه وات داد 


۳۳۲ شیطان سبز 


وقتی چشمش را نبسته . دچار اشتباه نمی‌شود ! 
حسیں برافروخته و حسملب خشمگین به‌ نظرمی‌رسید ۰ او می‌خواست 
ا تزا ران : ترا .دوستان ما ۳ EE E]‏ 
خانمانہای ما را غار کرت ا د شمن ما هشند با ى 
نابود شوند ۰ 
تیمور با خونسرد ی گفت : 
تا تف بیینم عقید هی خود شان چیست ؟ 
امیرحسین که نمی‌خواست بیش از آن با شوهرخوا هرش 
سر به سر بگذ ارد چیزی نگفت و سر جای خود نشست. تیمور 
از بی‌کی‌چوك پرسید : 
- سرد ار . نظر شما چیست؟ ۰۰۰به عقید هی تو من باید با 
شما چه بکنم؟ 
بی‌کی‌چوك . د رحالی‌که می‌کوشید غرور خود را محفوظ 
بد ارد از جا برخاست و گفت: 
از شها ی ی تلا زو سا اهافررمان 
2 و ا یو 
و ما را به د ست جلاد می‌سپرید ۰۰ 
تیمور کلام او را برید : 
- اگر مثل د وستم فکر نکنم چه طور؟ 
- در آن صورت ما را رها می‌کنید , البته ما هرکدام‌دارای 
شد ه . نمی‌خسبد ۰ پس د رحقیقت شما يك معامله می‌کنید. 
اگرها و EAE‏ شف کنن و کار ما را جلب کرد ه‌اید 
زاره زا و از وتان ون با رد سا را من 
شد ۰ 
تقو اف 
- سرد أ ره شما را آزاد کنم به من قول مید هید که 


میا رزه ۳۴۳ 


همراه ما با الیاس تخنکین ؟ 

بی‌کی‌چوك جواب د اد : 

نه ۱ 

تیمور اضافه کرد : 

ت ایا ول من هی که بع از این با ها د شی نیت و 

در صف مقا بل من نایستید ؟ 

بی‌کی‌چوك گفت : 

بله , این مقتضای جوانمرد ی است ! 

تیمور جامی از کنار خود برد اشت و د رحالی‌که آن را به 
ات راتس سا خت یه داضت ای نیت كفت 

- شما در امان هستید ۰۰۰به هرکجابخوا هید می‌توانید 


بروید ۱ 


۳۴ شیطان سبز 


در آن زمان . سرتاسر منطقه‌ی ماوراءالنهر ۰ از سیحون 
تا جیحون , زیر نفود تاتار قرار داشت"امیران متحد هريك 
در شپری مستقر گشته بود ند و تیمور از زاد گاه خویش بر آن 
منطقه‌ی وسیم فرمان می‌راند ۰ امیرحسین نیز ظاهرا در حکومت 
ربك وی شنا یه هی شد اما تیمور اغتیا به جسیون تی راون 
چتان مود که سیم سرنوشت و ند یرد »ات E‏ 
بی‌کار نبود ۰ د ور از چشم تیمور و اطرافیان او د ست اند رک‌ار 
اقد اماتی برای محکم کرد ن موقعیت خویش بود ۰ مید انیم که 
قزغن توطئه کرد حسین به كمك قزقن شتافت و مرد ان آو بود ند 
Seb‏ را ی ت امیرقزهن از سر نو به تخت 
هنوز د رمیان مرد م oT‏ ود وستارانی 
داشت وسیله فرار د هد و حکومت خود را بر سمرقند استو ا 
تیمور . بی‌خبر از این ماجرا سرگرم تد ارك سپاه برای 
مقابله با الیاس بود او در شہر سبز و کارگزارانش هر 
کد ام در شهری و د هی و میان قبیله‌ای برای جم ع آوری و 
تجپیز سپاه می‌کوشید ند زیرا ترد ید ی نبود که د یر یا زود 
مغولپا از کوهستان شمال سرازیر می‌شوند و نببرد های 
بزرگی د ر سرزمین جغتایی جریان خواهد یافت ۰ 


این انتظار چند ان به طول نکشید ۰ الیاس از رای 
که رفته بود بازگشت و همراه او قوای عظیمی از مرد ان قبایل 
وعشایر مغول با کمانهای کوتاه و پوستینپای کوتاه .د رحالی 
که بر اسبپای کوهستانی سوار بود ند سیل‌آسا در زمینپبای 
سرزمین جغتای پراکند ه شد ند ۰.۰ 

تیمور از قد رت و استقامت این مرد ان که د ر زیرخود های 
فولا د ین و بالا پوشهای ضخیم قیافها ی مخوف د اشتند به خوبی 
آگاه بود۰ آنپا , خاطره‌ی جنگاورانی راب‌خاطر می‌آورد ند که 
يك صد سال پیش زیر پرچم چنگیزخان همین مسیر را وده : 
پس از تسلط بر آسیای میانه تا پشت د روازه‌های روم شرقی 
پیش تاخته . همه جا مرد مان زنده را کشته . شپرها را به 
آتش کشید ه , مزرعه‌ها را نابود ساخته , حتی به سگ و گربه 
هم رحم نکرد ه بود ند ۰اکنون يك بار د یگر این سیل بنیان‌کن . 
سپاهی از قبایل متحد مغول تحت فرمان یکی از نوادگان 
چنگیزخان به آسیای میانه می‌تاخت و اگر تیمور از سر راه این 
سیل به کنار می‌رفت فاجعه‌ی يك قرن پیش تکرار می‌شد ۰ 

در آن جنگ تمام مرد ان سرزمین شمال وتما می‌جنگجویان 
قبایل تاتار. جلایر, افغان و قسمتی از ترکمان ہا شرکت 
د اشتند «جنگا وران که بوی خون به مشامشان رسید ه بود .د سته 
د سته فرا می‌رسید ند و به ارد وی تیمور می‌پیوستند . به طوری که 
هر روز بر شمار نفرات تتمور اضافه می‌شد۰ اما با همه‌ی این 
احوال او به خوبی از قد رت و ارزش جنگی مغولہا با خبر بود 
و کثرت نفرات موجب نمی‌شد که ازتد ابیر لازم برای مقابله با 
خصم قد رتمندغافل بماند» مرد ان تاتار در حالی‌که کلاهپای 
چند پارچه‌ی پولاد ین بر سر گذ اشته , خود و اسبپایشان به 
وسیله‌ی زره مسلح گشته بود ند در فوجپای هزار نفری تقسیم 
می‌شد ند و به هر فوج يك مین باشی فرماند هی می‌کرد ۰ 
امیران در سراسر ارد و پراکند ه بود ند و رابط افواج با 
فرماند هان کل سپاه محسوب می‌گشتند ۰ تیمور , سپاه خود را 
به میمنه و میسره و قلب تقسیم کرد ه بود ۰ میمنه ازسایرقسمتپ | 
قویتر بود و در واقع‌قوای د خیره حساب می‌شد زیرا کمتسر از 
د و قسمت د یگر د ر معرض خطر قرار داشت۰ این قسمت را 
تیمور تحت فرماند هی امیرحسین قرار د اد و فرماند هی‌میسره 


را که‌مستقیما با د شمن رو به رو می‌شد و از لحاظ نفسرات و 
قد رت ضعیف تر بود خود به عهد ه گرفت ۰ روحیه‌ی تاتسار روی 
هم رفته فوی بود زیرا کثرت نفرات و افواجی که لاینقطع از 
راه می‌رسید ند و گذ شته از همه‌ی اینہا ایمان به بخت 1 
تیمور آنہا را قوت قلب می‌بخشید «تیمور می‌کوشید که با سیمای 
کا کیان خود را هه بتر وال ارق 3 .هد *به ین 
منظور اود ایما در ارد وگاه بود با سپاهیان می‌نشست با آنہا 
شراب می‌نوشید ۰ برایشان د استانهای کوتاه نقل می‌کرد و آنان 
را سرگرم می‌د اشت۰ 

به زود ی . سپاهیان مغول از راه رسید ند۰ آنان نیز در 
مقابل جنگجویان جغتایی خیمه‌زد ه , خرگاه به پا ساختند و 
پرچمپای رنگارنگ خویش را بر فراز ارد وگا هشان برافراشتند 

تیمور قصد د اشت مد تی مغولپا را سرگرم گند تا هرچه 
بیشتر جنگجویان تازه نفس از راه برسند۰ اما تعجب د ر این 
بود که مغولپا نیز برای شروع‌جنگ عجله‌ای به خرج نمید ادنده 
در آن حال اگر کارگزاران و جاسوسان تیمور می‌توانستند به 
قلب ارد وگاه مول نفوذ پید | کنند و به چاد ر بزرگی‌که ازطرف 
د ھا نگیبان مسلح پا سد اری می‌شد د ست یابندو راز این 
تامل و تاخیر را برای ولینعمت خود کشف می‌کرد ند* در آن 
چاد ر بزرگ جاد وگر پیری به اتفاق د ستیاران خود ۵7 
خواند ن دعای باران بود ۰ معولپا به تاثیر این جاد و اعتقاد 
ترا انش فا مین و می‌گفتند جاد ور قاد ر - 
روز که حد اکثر از يك هفته بیشتر طول نخواهد کشید باران 

نازل کند۰ 

از همین رو . درحالی‌که جاد وگر د ر چاد ر خویش به 
جاد و سرگرم بود. مغولها با سرعت برای اسیبای خود 
روپوشپای نمد ی تپیه می‌کرد ند و د راطراف ارد وگاه‌جوب 
می‌کند ند تا از خطر سیل در امان بمانند۰ سرانجام ,د رست 
همان شبی که تیمور تصمیم د اشت فرد ای آن جنگ را آغاز کند 
باران شروع‌شد ۰ بارانی که چون تازیانه مرد ها و اسب ہا را 
می‌نواخت و زمین را به صورت با تلاقی د رآورد » بود۰ تیمور که 
هرگز انتظار چنان حاد تهای را ند اشت‌با خشم بسه آسمان 
نگریست و فریاد رك 


EL‏ ای اس کشا ان مه کنیس نهد 

و سپس مشتش را گره کرد : ۱ 

- اما با همه‌ی این احوال پیروزی از ان ما است! 

رعد می‌فرید برق می‌د رخشید ۰ باران سیلآسافرومی‌با رید ۰ 
رود خانه طغیان کرد ه بود زمین شکم د اد ه کو ا شتا شا 
زانو درون آن فرو می‌رفتند ۰ سیلابهای فراوان از هر طرف 
سپاهیان تاتار را در محاصره گرفت ۰ هرجا که چاله‌ای بود به 
د ریاچه‌ای تبد یل گشت و در هر شیبی آب تجاوز می‌کسرد و 
مرد آن را عقب می‌راند ۰با تمام مجاهد ت تیمور , سپاه او ناچار 
از هم پراکند ه شد۰ صفوف منظم لشگریان به هم ریخت*باران . 
دیا م0 مر سکن مر 
آه سرد ی بر لبانش نقش می‌بست, زیرا با آن سپاه نامنظم 
نوی ریخته و در آن زمین آماس کرد » و پرگل‌ولا ی پیروزی بر 
د شمن » به خواب وخیال بیشتر شبیه بود ۰ 

رو شام ن و آدانم۵ اج 
سپس هنگامی که باران فرو نشست بلاتامل الیاس حمله‌ی 
عمومی خود را با اسبپای تازه نفس و مرد انی که از بب‌اران 
گزند ی بر آنہا نرسید ه بود آغاز کرد ۰ جنگجویان مغول بر 
میمنه‌ی سپاه تاتار زد ند که بیشتر از قلب و میسره در معرض 
سیل و باران قرار گرفته , نظم و سامان خود را از د ست‌داد ه 
و ها وو ید ال ا مت از 
چنان رشاد تی در لحظه‌ی رو به رو شد ن با سپاه معول از 
خود نشان د اد که خون د ر عروق بہاد ران و جنگجویان تاتار 
به جوش آمد ۰ به رغم نا مساعد بود ن موقع و ناهمواری و لیزی 
زمین » تاتار مرد انه د رمقابل جنگاوران مغول مقاومت می‌کرد ۰ 
چند بار که مغولپا توانستند صفوف جنگجویان تاتار را از هم 
بشکافند. تیمور با توسل به شیوه‌ی جنگ و گریز از نو صفبای 
د رهم شکسته را آراست و رو به روی د شمن قرار گرفت ۰ 

تیمور , سپاهیان زیر فرمان خود را به د و قسمت جلو و 
عقب تقسیم کرد » بود ۰ همین که قسمت جلو تاب‌مقاوست را از 
د ست مید اد قسمت عقب به مقاومت می‌پرد اخت و د رحالی‌که 
صفوف عقب به نبرد می‌پرد آختند تیمور به سرعت صفوف د رهم 
ای ی یدنا تاک ان مرل با بای 


۳۳۸ شیطان سبز 


وسیع و د امنه‌د ار . سپاهیان زیر فرمان تیمور را به عقب راند و 

تیمور که وضع را چنان دید دسته‌ای از سپاهیان مورد 
اعتماد خود را به عقب سپاه فرستاد تاهرکه خواست از مید ان 
ریخست اا را و دان ا4 دسو دان 1 
د ھل بکوبند و صد ای گوشخراش طبلہای بزرگ با نصره‌ی 
رنگی که د شت را فرا گرفته بود با خون دلاوران د رهم‌آمیخت" 
نه امکان برقراری نظم وجود د اشت, نه امکان فرار و تنها در 
آن معرکه‌ی عجیب يك چبز امکان د ۱ شت که هنت فا کن 
بول OST SRR‏ د وست و د شمن با پرد هی از خون که 
جلوی چشمانشان را گرفته بوك » د یوأنه وارنعره میرد ند و 
خود ی و بیگانه را چون برگ خزان بر زمین می‌ریختند ۰ 

بد بختی بزرگی به تاتار روی آورد ه بود «تیراند ازی که‌هنر 
جنگجویان تاتار و مایه‌ی اصلی پیروزی "نان د ی یی 
جنگ را تماشا کند۰ 9 اج نوی ۳ 
سپاه زیر فرمان وی ی شکسته بود و آراستن این 
]ی ۱۳ 
مغولہا e Mol‏ هنوز نظم خود را از 
اند ا ةه بو 

تیمور از تپه پایین آمد و به نخستین جنگجوی مورد اعتماد 
خویش که برخورد او را برای خواستن كمك نزد حسین‌فرستاد ۰ 
مرد تاتار به‌زحمت راهی از میان جنگاوران باز کرد و نزد امیر 
حسین تاخت ۰ اما هنوز پیغام تیمور را کاملا اد ا نکرد ه بود که 
امیرحسین فریاد زد: 

- ما فرا a‏ برو 


بود ند از تعجب د هانشان باز مانده بود.زیرا اگر وضع به 
همان منوال پیش می‌رفت طولی نمی‌کشید که از تیمور و سیاه 
زیر فرمان او اثری باقی نمی‌ماند۰ اما حسین نیز همین را 
می‌خواست "او تصور می‌کرد لحظه‌ای فرارسید ه است که انتقام 
لجاجتماو خونسرد یپای تیمور را از وی بازستاند ۰ نفرت. در 
اعماق سینه‌ی او می‌جوشید و کینه و حسادت در چشمانش 
می‌د رخشید ۰ حس می‌کرد آن قد ر که از تیمور کینه و نفرت دارد 
نسبت به مغولها خشمگین نیست و اگر یقین ند اشت که سران 
سپاه بر وی خواهند شورید همان لحظه که تیمور در گرد اب 
افتاد ه بود با الیاس و سران سیاه معول وارد مد اکرات صلح 
E‏ 

هرچه وضع تیمور وخیمتر می‌گرد ید , حسین شاد مان تر 
می‌شد ۰ او باسپارت سپاه خود را ازمقابل مخولپا عقب کشید ه . 
تیمور را د ر عرصه‌ی جنگ تنہا گذ اشته بود ۰د ر عین‌حال‌چنان 
نعشی بازی می‌کرد که هیچ کس پی به مقاصد د رونی وی نبرد و 
هرگاه بپاد ران »وضع ناگوار تیمور را به اومتد کر می‌شد ند برای 
آرام کرد ن آنہا بهانه‌ای می‌آورد و زبانشان را می‌بست۰ 

جواب سربالا ی امیرحسین آتش به جان تیمور زد ۰ مرد 
تیزهوش aS‏ 7 وتصمیم 
د ارد او را در برابر د شمن تنپا بگذ ارد۰ اماابرازاین حقیقت 
در آن لحظه نه منفعتی د اشت و نه ضرورتی ey‏ یمور 
لب فرو بست و تصمیم گرفت یك تنه با تقد یرد ست و پنجه ترم 
کند ۰ 

مرد ان و اسیپای کف برلب, نعره‌ی دلاوران . شیپ هی 
اسبپا . چکاچاك شمشیر و آهنگ قطع نشد نی کوس چنا 
و نونف ۱۱:۵ مخت نا کر می رقت که د ل ورا نک يوا ت ۋار 
جولان مید اد ند و به د نبال مبارز می‌گشتند ٭سرھا ود ست ہا 
بود که بهد نبال يك د یگر د ر فضا چرخ می‌خورد و به زمین نقش 
می‌بست ۰ اسبپا بود که در گل و لای می‌لغزید و سوار خود 
را بامعز به‌زمین می‌کوفت ۰ شمشیرهابود که می‌شکست و هنگامی 
که 1 کی ن قر د د و باقى a‏ 
به سرنوشت خویش آن را در مشت گره می‌کرد و نعره زنان بر 
سر حریف می‌جست ۰ تیمور د ر آن مید ان می‌گشت و به خاطر 


۳۵۰ شیطان سبز 


می‌آورد که هرگز رزمی چنان د اغ‌و پرهیجان در زند گی‌خویش 
تخ فا ست 

اگر پاید اری تیمور و پایمرد ی بهاد ران تاتار نبود, تابه 
حال اثری از سپاه وی باقی نماندہ بود۰ اما با وجود آن که 
دیق ند و مقأومت می‌کرد ند" يك بار تیمور به فکر افتاد که 
علمد ار سپاه مخول را از پای درآورد ۰او به خوبی‌مید انست که 
وقتی توغ مخولہا واژگون شد آنہا در هر شرایطی که با شند 
بلافاصله عقب می‌نشینند و به همین جپت نیز گروهی‌ازد لاوران 
ټی ما نند معول ».علمد ار سپاه را که خود جنگجویی‌کم نظیر بود 
د رهمه حال حفاظت می‌کرد ند ۰ مع‌الوصف. جز این چاره‌ای 
برای تیمور باقی نماند » بود که پرچم بزرگ مخولها را واژگون 
علمد ار سپاه خصم پیش رفت" در این لحظه تیمور با تبر 
می‌جنگید و با تمام قد رت تبرش را بالا برد و حواله‌ی مخز 

حمله و هد ف گیری تیمور چنان ما هرانه آغاز شد ه بود که 
کف با ی عم ورد رس ا ر 
ولی د رست د رلحظه‌ای که تیمور تبر خود را فرود آورد یکی از 
مرت اتی که از علمار سا هة خفاظت می کرد روق اسب هو یلد 
شد و میان تیمور و علمد ار حایل گشت ۰به طوری که تبر روی 
مغز او فرود آمد و تا سینه‌اش راشکافت ۰ خون فواره زد و بر 
سر و روی تیمور نشست که از خشم برافروخته به نظر می‌رسیسد ۰ 
اما تند ر که مرد ی کروی هکل بود فرصت را معتنم شمرد ۰ 
شمشیر خود را بالا برد و حواله سر تیمور کرد که اگر جاکو 
سیف الد ین د وست شجاع‌تیمور از پشت سر مراقب نبود و 
با سپر حمله‌ی علمد ار مغول را د فع نمی‌کرد کار تیمور نیز د ر 
ان کارزارساخته شد ه بول ° 

نیمور ۰ خشمگین و ما یوس عقب نشست ۰ وضع سپاه اولحظه 
مید ان به خاك هلاك افتاده. تنپا معد ود ی ماند ه بود ند که 
سرسختانه مقا ومت می‌کرد ند ۰ بار د یگر تیمور ناگزیر شد ازحسین 
كمك بخواهد و این بار یکی از بپاد ران تاتاررا ند او 


گوشەگېرى ۳۵۱ 


فرستاد ۰ اما حسین که از سرسختی تیمور غضبناك شده بود 
همین که پیام تیمور را شنید سیلی محکمی به گوش دلاور تاتار 
نواخت و فریاد زد: 

ا ەور جا رسیده ۰ که به من د ستورمید هد؟ ۰۰ 

به او بگو اي ین جا ایستاد »ام و منتظرم خبرمرگشرا بشنوم ! 

بهاد ر تاتار نزد تیمور بازگشت و ماوقع را حکایت کرد ۰ 
جاکو که وضع را چنان دید تصمیم گرفت نقشه‌ی تیمور را د نبال 
کند و با حمله‌ی سختی خود را به علمد ار مغول رسانده .با 
تس و بش کرو توغد ار مغول از پای د رامد و توع 
قرو ی سپاهیان معول بنابه عاد ت مید انرا تخلیه کرد ند 
و گریختند و فرصتی پیش آمد که تیمور سپاه د رهم‌شکسته‌ی خود 
را منظم کند۰ اما در آن زمین باتلاقی . جمع کرد ن و منم 
ساختن سپاه امکان ند اشت. 

پیش از آن که مغولہا بازگرد ند و ستیز تازه‌ای آغازشود 
آفتاب به گوشه‌ی افق خرامید و هواتد ریجا رو به تاریکی 
نپاد۰ امیران تاتار و جلایر که از پیشامد آن روز د لگیسر و 
متعجب بود ند سعی کرد ند تیمور و حسین را با هم ملاقات 
بد هند , اما تیمور جد ا امتناع‌ورزید و گفت: 

- من با نامرد ان سر و کار ند ارم ! 

حسین که تصور نمی‌کرد تیمور از آن مبلکه جان‌به سلامت 
ر کم‌کم به خود می‌آمد و از رفتار خویش احساس 
ند امت می‌کرد ۰ اود رچشم یاران و همراهان خود می‌خواند که‌به 
دید هی يك آدم کینه جو و غیرقابل غنات ار وق فی رت خر 
طول روزبارها امیران به وی گوشزد کرد ه بود ند که تیمور راتنها 
نگذ ارد. اما حسین به گفته‌ی هیچ کد ام Ey‏ 
کرای زیت را تفاس رد که ال آن کار اف 
از تیمور باقی نخوا هد بود+ در ارد وگاه وی کسی تم 
ماجراهای د و امیر در صحرای سرخ و گرفتاری آنپا در خیوه 
و سرانجام ائتلای با تا 
فاو اغا ان کارران ار هراشا بای یروت 
ری دان نها کا E‏ 2 
کت رای کد ا کے ار هه ی وت وزی ور است ا 
با همه‌ی این احوال , حسین تصور می‌کرد همین که وجود تیمور 


۳۵ شیطان سبز 


از میان برد اشته شد افسانه‌ی تیمور به فرآموشی سپرد همی شود 
و بعد ها او خواهد توانست همه چیز را به نفع خویش تعییسر 
بد هد ۰ اما وقتی آفتاب غروب کرد وحسین به چشم خود دید 
که آن شیطان لنگ از رزمگاه زند ه باز می‌گرد د چنین احساس 
کرد که افکارشن تمام نقش برآب گشته است ۰ 
بار د یگر خود را به تیمور نزد يك کند و دلیلی برای رفتار آن 
روز خویش بتراشد۰ اما تیمور مصرا ازملاقات وی احتراز جست 
EE GS‏ 

آن شب. تیمور نه با کسی حرف‌زد و نه کسی را به 
حضور پذ یرفت و بامد اد ان بارد یگربه تنہایی د رجنگ شرکت 
طرفی گریخت و عد ه‌ای از افراد خویش راهمراه برد ۰ 

جنگ ساحل جیحون . بد ین ترتیب با شکست تیمور و 
یاران او به پایان رسید ؛گروهی از سپاهیان مغول د شمن 
شکست خورد ه را ا مسافتی تعقیب کرد ند و جون شنت نرق بات 
شد به ارد وگاه بازگشتند * تیمور و حسین و تنی‌چند از سرد اران 
تاتار نیز هرکد ام با گروهی از رزمجویان به گوشه‌ا ی گریختند و 
دور از هم به بستن زخمپای مجروحین و به اند یشه‌ی فردا 
پرد اختند ۰د ر آن حال امیرحسین یك بار د یگر برای نزد يك 
شد ن به تیمور تد بیری اند یشید و چند تن از سواران خود را 
مامور کرد شبانه به جست و جوی تیمور پرد اخته . وقتی او را 
یافتند پیشنپاد کنند که به اتفاق رهسپار هند بشوند »اما تیمور 
در جواب فرستاد گان امیرحسین گفت : 

- تا همین جا که ما با هم آمد هايم برای من و اعقاب‌ من 

کافی است بعد از این هر وقت خواستم سفرکنم وصیت 

پد رم را به یاد می‌آورم که گفت هرگز با زن صفتان و 

منافقین همراه مشو ۱ 

عبور از روی احساد مرد انی که صمیمانه و دلاورانه پابه 
پاق تفای نة 4: سرانجام به خاك هلاك افتاد ه بود ند , مرد 
تاتار را به سختی معد ب مید اشت *کرانه‌ی جیحون د ر پایان 


گوشه‌گیری ۳۵۲۳ 


آ ن جنگ مخوف قیافه‌ا ی موحش به خود گرفته بود. چنان که 
گفتی آن را شحم زد ه . به وسیله‌ی شنا رهایی از جیحون آبیاری 
کرد ه اقا دران رفن توا عم زرف سس اد انا توا یه 
عدهای از افراد بارلاس و جماعتی پراکند» از سایسر 
فا یل که د رجگ با يعولا ۶ شرکت د اشتند همچنان همراه 
تیمور بود ند۰ بعضی از آنا د رج جنگ زخم خورد ه . بعضی د یگر 
پد ر یا پسر یا براد ری را از د ست د أده بود ند ۰ وجود این 
غد کازوان یغور را تە كدق نەئ عرات ار شه فی سا حت و 
تیمور . همواره برای آن که استراحت کند مسافتی از 
اوتصمیم د از شت به سرعت روانه‌ی سمرقند شود و آن جا را 
پایگاه قرارزد اده..برای جمع آوزق سیاه و مقایله با مخولیتا 
آما فان شون به این قصد از بیراهه و به زحمت خود راتانزد يك 
سمرفند رسانید اما سمرفند را نیز د رمحاصره‌ی مغولہا د ید ° 
تاخت و تاز می‌کرد ند و سپاهیان فاتح الیاس د سته د سته به 
آن می‌پیوستند و در اطراف شپر ارد و می‌زد ند. تیمور را به 
کلی ناامید ساخت. مرد انی که بیراهه را به راهنمایی تیموربا 
مف ین کرق د تا تقو غرفت :امد وھ بو درا کن 
لحظه او را می د ید ند که قامتش خمید ه .د هانش از فرط 
در آن هیچ فروغی نمی‌د رخشید . با نگا هی بی‌تفاوت د رچشم 
همراهان خود می‌نگریست ۰ آنہا همگی ساکت و غمگین به نظر 
می‌آمد ند ۰ د رحقیقت اگر تیمور آنان را بعد از خاتسه‌ی جنگ 
برای رسیدن به سمرفند تشویق و تشجيح نکرد ه بود انہا 
هیچ‌کد ام هد فی ند اشتند و هريك از گوشه‌ای فرا می‌رفتند ۰ اما 
سمرقند مثل سرابی . آن مرد ان لب تشنه را به سوی خود 
کشید و اکنون که سمرقند زیرپای آنہا قرار گرفته بود یاس بر 
توا و 
د رهم ریغت وتات تاقد ه در بای مان خوشزلزد, 


رمین می رد ند e‏ شا رم تا یه وا ر د ور دست 


۳۵۴ شیطان سبز 


هیا هوی زند گی د ر سمرقند به گوش می‌رسید۰ سرانجام صدای 
یی و ۱ 

- رفقا ۰۰۰ما به انتهای راه رسید هايم . د راب پن تخا ۳ 

راهنمایی وجود ند ارد wud‏ ور ص 

سرنوشت می‌گذ ارد و به سمتی می‌رود ۰ چه بسا که باز به 

رین a‏ کلم دج ییا 

این آخرین د ید ارمان باشد ۰ برای همیشه ۰برای ابد و 

تا روز واپسین -۰.خدا این طور خواسته بود که ما شکست 

بخوریم ۰۰و به جایی نرسیم ۰۰۰اکنون از هم جد امی‌شویم 

و هريك به طرفی می‌رویم ۰۰۰تا بعد ها خد | چه بخوا هد 

و چه بشود ۰۰۰من از شما متشکرم ۰۰۰متشکرم آزشما, د وستان 

عزیز ۰۰۰شما را به خدا می‌سپارم ! 

و بعد, بی آن که منتظر جوابی بماند اسب خود راازجا 
کند۰ تاخت کنان از تپه فرود آمد و از همان بیراهه بازگشت۰ 
او تصمیم گرفته بود به شپرسبز , شهر اجد اد ی خود باز 
کرد تون هی کر آن جا آلجای را خواهد دید۰اما اراد هی 
سرنوشت جز این بود ۰ 

تیمور با د لی پر از د رد نف دید از الا هی رفشت* يك 
نشتیته: شحو ان اه شت که‌می‌خواست با آلجای د رمیان بكدارت و 
شاهزاد ه خانم زیبا و فداکار راازناجوانمرد ی براد رش در 
مید ان جنگ آگاه سازد ۰د ر آن حال تور با تا تسین هو 
چیز خود رااز د ست داده بود. سپاهش د رهم شکستسه, 
فتوحاتش بی‌نتیحه ماند ه . غنایمش به غارت رفته , دوستانش 
ترا کته کته یا یا ما مه تور سرش لای 
و فرزند ش جہانگیر و خانه‌اش در شهرسبز چیزی د ر تملك او 
باقی نماند ه بود و اگر می‌خواست د وباره برای بازیافشن 
فرصتهای از د ست رفته و جبران شکست ناگوارش د ر کرانه‌ی 
جیحون قد علم کند. ناگزیر بود همه چیز را از صفر شروع‌کند ۰ 

بااین حال تیمورنا امید نمی‌شد . هروقت به زمین می‌افتاد 
د رسی را که‌از يك مورچه آموخته بود به خاطر میا اورد و از نو 
برمی‌خاست و آماد هی جد ال می‌شد *ان مورچه را يك بارکه به 
د نبال شکستی سخت یکه و تنها از مقابل د شمن می‌گریخت. 
د ر يك کلبه‌ی نیمه ویران د ید۰ تیمور زخم خورد ه .اند وهگیین . 
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تاافتد از فرط ضعف و گرسنگی شیر باق د وریا فتاه 
o‏ فاص و این کیان به قبب از 
را تحت تاثیر قرار داد » بود که فرار خود را تا سرزمینهاید ور 
د ست اد امه د هد. با گذ شته ود اع بگوید ین اد 
اک د ي ساد ها ی برای خود فراهم سازد .۰ 

او ا 
اتا یو از د یوار ی صا فال :می رت سا هار ترک د يوار ته 
لانه‌اش برساند۰ این دانه چند بار از خود ش بزرگتر بود و 
مور , با تلاشی عحیب د انه را روی د یوار لغزنده تا نزد یك 
لانه‌ی خود بالا می‌برد و از آن جا باهم معلق می‌شد ند تیمور 
شمرد هفد ه بار مور ضعیف د انه‌ی بزرگتر از خود را روی‌دیوار 
بالا برد. در نیمه راه واژگون شد و باز از سر نو راهی را که 
رفته بود اد امه د ادن قدر این تلاش د وام‌یافت تا سرانجام 
در نوبت هفد هم ۰ مور کوچك بار خود را د ر خانهاش به زمین 
ا 

ان ما تقاتن نی تیه O‏ 
تسه فا فد سرت ات ری تا نات ان ت 
ساخت ۰ با عزمی راسخ به مید ان زندگی بازگشت و پس ازآن 
بارها اتفاق افتادکه راهی را مکرر می‌پیمود و هرگز از تکرار آ 
خسته امه 

نبرد با مغولپایی که سرزمین اجد اد ی او را اشال 
کرد » بود ند .راهی بود که تیمور تصمیم د اشت آن را به پایان 
برساند و این چند مین بار بود که د ر نیمه راه شکست می‌خورد. 
اما هرگز پای تصمیمش سست نشد ه بود د رحالی‌که به سوی 
شپرسبز اسب می‌تاخت و بیراهه‌ی پر از نشیب و فراز را پشت 
سر می‌نهاد در اند يشه بود که نبرد آیند ه را از کجا و به چه 
ترت اغا ر کد عرش کا رخو .را به د قت انجام فک ویر 
چه تنش به د نبال چند روز جنگ پیاپی و راه پیمایی‌وبی‌خوابی 
سخت رنجور و خسته شد ه بود , فکرش احساس خستگی‌نمی‌کرد ۰ 

شپرسبز . همچنان در اختیار بهادران بارلاس بود 
گروهی از سواران مغول که به قصد تصرف شپر حمله کرد ه 
بود ند با پاید اری د لاوران بارلاس رو به رو شده. مایوس 
بازگشته بود ند۰ تیمور با سر و روی گرد آلود از دروازه‌ی شہر 
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گذ شت و چپارنعل به سوی خانه‌ی خویش تاخت ۰ 

آن چنان برای د ید ن آلجای واستراحت د ر خانه‌ی خود 
عجله د اشت که نا هپای غیرعاد ی مردم شہر او را متوجه 
هه ای اه اراس یه نی 
آذ و صد ای او در فضا طنین افکند : 

آلجای ٠۰۰‏ کجا هستی همسر شجاعمن ! 

اما هیچ کس به وی جواب ند اد ٠‏ لحظها ی بعد. > ری 
سیا هپوش در ایوان هوید | شد ۰د رچشمان آن زن سپید موی 
اشك حلقه بسته بود ۰ توت 
A e INS‏ 
که او را متوجه خود یافتند بی‌اختیار سر به زیر اند اختند" تیمور 


دیوانموار فریاد کشید : 

آلحای ۰۰۰ پس آلحای کجاست؟ 

اما فر کوت کی کہ را نفا ی خا ته مومت نی کر 
تنہا هق هق گریه‌ی آن زن سیاه پوش به گوش رسد" 
e‏ نکرد نی به وقوع‌پیوسته بود ۰ آلجای برای همیشه 
از آن خانه رخت بسته . به گور ستان شر نقل مکان داد ه بود ۰ 
رفح ظریف زن زیبا . تاب تحمل د استانهایی را که مرد ان از 
ماتخراهاع میت ان جن با زمی نت تیا ورد ود او مرد ه بود و 
در خانه‌ی کوچك ابد ی خود . زیر شاخه‌های يك د رخت گیلاس 
که شکوفه‌ها ی سفید آن را زینت می‌بخشید, چشم به راه تیمور 
ون 

مرگ آلجای , تیمور را به کلی د یگرگونه ساخت ۰ماجراجوی 
خان ار ران د ا مکی ون 
انعطاف پذ یر او را تد ریجا به صورت سنگ خارا . خنك و سرد 
ساحبه. تفت تا وک ا لکا ی در کا رشن بای بود لطا ف ای 
زند گی را د رك می‌کرد ۰ نفس گرم آلجای مثل حرارتی که سرب 
سخت را نرم می‌کند د ر وجود او آرامش و اعتد ال می‌آفرید ۰ 
الجای‌اورا وامی‌د اشت که دوست بد ارد»عشق بورزد» مپربانی 
کند. خطاپوش و دل‌رحم باشد۰این احساسات شریف انسانی 
را , آلجای زیبا و قپرمان به قیمت نثار کرد ن عشقی‌گرم و زوال 
تاپذ یر در پای تیمور , به روح سرد شوهرش می‌د مید ۰ هرگاه 
که آلجای در کنار تیمور و يا نزد يك او بود . تیمور آرامش‌و 
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امنیت د ر نهاد خود احساس می‌کرد -مرد تاتار از سایه‌ی‌زنی که 
با تصاد فی عجیب سر راهش قرار گرفته د ر روح و قلبش نفوذ 
کرد هھ يوت اشارا الہام می درفت : ترو کرت ای اف 
حرکات . راه رفتن . سواری . عشق ورزی او همه برای تیمسور 
کین چفران واگ پوتتا آ برد یمرج ]تسوت 
حس کند که زند گی را د وست د ارد و هنگامی‌که سرنوشت 
آلسای ی ورو ار با از ار رفن و 
نیمه‌ی د یگری از وجود تیمور که برای او باقی ماند» بود نیز 
احساس حیات را از د ست د اد۰ حتی چشمه‌ی اشك او نیز 
خشکید و هرچه کرد نتوا نست قطرها ی اشك برخانه‌ی ابد ی 
د لارام خویش نثار کند ۰ 

مرد ان و زنان تاتار. تیمور را د ید ند که ساعتها بر فراز 
گور آلجای ایستاد ه بود , بانگا هی مات و بی‌فروغ‌بسرآن خاك 
می‌نگریست و مژه نمی‌زد ۰ 

آن قد ر ایستاد و به گور آلجای نگریست تا خورشید 
خرامان خرامان در چاد ر سیاه شب روی کشید و تاریکی فضا 
راانباشت:درآن حال‌یکیازمرد ان بارلا س‌مشعل افروختسها ی 
بالای سر آلجای . روی زمین نصب کرد ۰اما تیمور بیش از آن 
در آن جا نماند. شاخه‌ای از د رخت پرشکوفه‌ی گیلاس‌که روی 
قبر آلجا ی چتر زد » بود شکست و د رحالی‌که آن را می‌بویید و 
می‌بوسید آهسته آهسته به خانه رفت ۰د ر طول راه مردم به 
احترام او کنار می‌رفتند و راه برایش می‌گشود ند د رقیافنه‌ی 
آنہا غم موج می‌زد و به د ید ن تیمور سر فرود می‌آورد ند۰ اما 
تیمور به هیچ کس و به هیچ چیز اعتنا نداشت" با کسی حرف 
نزد و به چیزی توجه نکرد تا به خانه رفت و در را پشت سر 
حون س 

آن شب تا سپید مد م . تیمور مژه روی هم نگذ اشست ۱ 
نگاهش مات و حیرتزد ه در آسمان . میان ستارگان می‌گشت 
و گفتی چیزی را در آن میان جست و جو می‌کرد۰ جهانگیسر . 
پسرش د ر خانه خوابید » بود و ضمن این شب زنده داری 
سوگوارانه , مرد تاتار چند بار پاورچین پاورچین تانزد يك بستر 
جہانگیر رفت و د رچپره‌ی او نگریست ۰ 


این تیا سای کار موی که ار الجا ی شی .اق ها هه 
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بود۰ پیشانی بلند و بینی خوش ترکیب و مژگان بلند او. 
تیب چیوی آاهای زا ب ها طر ی کیش افو ویس 
داشت که از آن پس هیچ کس و هیچ‌چیز جای شاهزاد ه خانم 
زیبا ی کابلی را در د ل او نخوا هد گرفت *زنی که د رتیره‌ترین 
ایام زند گی . د ر بن بست . در دوراهی مرگ و زند گی به او 
امید و حیات و نیرو بخشید ه بود ۰ زنی که با لطییف‌ترین 
احساسات بشری او را واد اشت فاجعه‌ی از د ست داد ن‌نصف 
بد نش را فراموش کند و از موجود ی نیمه جان » نیمه‌بد ن .زخم 
و یا تاسیسات سا بت راو 
پولاد ین . با روح تسخیرنشد نی » با تصمیم خلل‌نابد یر . بسا 
ارفا باق نها تلف 

از همان شب که تیمور به شهرسبز وارد شد جای حالسی 
آلجای را د ر زند گی خود حس کرد «اکنون می‌باید راهی‌را که 
آلجای پیش پای او گذ ارد ه بود تنہا برود ۰ تنها بیاند یشد ۰ 
تنہا تصمیم بگیرد۰ تنها عمل کند ۰ 

روز بعد , تیمور فرزند پنج ساله‌ی خود رابرد اشت وعازم 
جنوب شد ۰او می‌خواست بہار را در نقطه‌ای بگذ راند که سال 
پیش د ر کنار آلجای گذ راند» بود .وانگهی . درآن جا دیگر 
کاری ند اشت و د ل غمزد ه و مصیبت د ید »اش بیش از هرچیز 
به تسکین محتاج بود و در هیاهوی شپر . د رگیرود ار و زد و 
خورد های مخول و تاتار که جسته و گريخته در گوشه و کنار 
سرزمین وسیع ماوراءالنهر اد امه داشت از ارامسش و سکوت 
اثری یافت نمی‌شد ۰ 

تا نیمه‌ی تابستان . تیمور به اقامت خود د رجنوب اد امه 
داد و جز د یدارهای گاه با فا توشتا تور که ات ند زو 
سمرقند به د ید نش می‌رفتند » بقیه‌ی آوقات وی در انوا 
می‌گذ شت ۰ ند یم او پسرش جپانگیر و مونسش صفحه‌ی‌شطرنج 
بود۰. جز این دو. خاطره‌ی آلجای نیز لحظها ی خاطر او را 
فارغ‌نمیگذ اشت و تد ریجا فرت تا ما و من چن می کرد یت و 
سایه‌ی آلجای برای هميشه روی زند گی او باقی‌خوا هد ماند ۰ 

ماه پنجم اقامت وی د ر جنوب رو به اتمام قیرفت مرو : 
در بازگشت از راه پیمایی صبحگاه. يك مرد روحانی را به 
انتظار خود یافت .۰ 
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مرد روحانی پیش پای تیمور برخاست و تواضع کرد وتیمور 
او ای یو هابور با وفای تیمورتارسید ن 
مخد وم خویش . از میپمان تازه به گرمی پذ یرایی‌کرد ه 
بو بد ار ارات هری ان هره نا مها ی را که هی اه 
ارت وت O‏ 
پیشوای با 
نفوذ روحانی , با عباراتی تسکین د هند ه مرگ جانگد ازآلجای 
را به تیمور تسلیت گفته » افزود ه بود : " اينك پرورد گار توانا . 
چنین اراد » فرمود ه است تا سرزمین مسلمانان از لوث وجود 
کار یت نایم سا با وا شیاه 
یاری مجاهد ان سمرقند قیام کنند و در سمرقند شعله‌های 
انقلاب برافروخت که گمان ۳ شرارها ش بر وجود منحوس 
این نامیا ی اه بسا فا 
از پای د راورند ۰" 

زین) لد ین می‌خواست تیمور رااز زمینه‌ی مساعد ی که در 
بخارا و سمرقند برای حپاد فراهم گشته شا مت رف 
وی برای عزیمت به آن حد ود دعوت کند «چه . هرقد رهم‌که قیام 
یا د رحقیقت جپاد مسلمانان د امنه‌د ار وعمیق می‌بود. تا 
سرد ار مد بر و د انایی بر صفوف جنگجویان فرمان نمی‌راند بے 
موفقیت ایشان د رمقابل سپاهیان ورزید » و جنگجویان قد رتمند 
معول اميد ی نمی‌رفت " 

اما تیمور چنان از حواد ث اخیر و به خصوص نامرد ی 
براد رزنش امیرحسین آزرد ه خاطر بود که خوش ند اشت از نو 
پایش به ماجرایی تازه کشید ه شود ۰ از این رو فرستاد هی 
زین‌الد ین را د و روز در خانه‌ی خود پد یرایی کرد وسپس‌برای 
و پیغام فرستاد که هنوز حالش برای جنگ و ستیز مساعد 
تست ۵ ت 

راد فی ی ن با کشت افا تر شا کرت کت 
آ ن کرد ور کل فص ا خا ا ای را کا ست وی 
جنگ و خون و پیروزی مرد ماجراجو راد وباره به سوی خود 
می‌کشانید و این جاذ به با خبرهایی که روزها ی بعد. د وستان 


این نامه از زینالد.ین و خطاب به تیمور بود ۰ 


و و یار ن وف برایش آورد ند هردم رو به فزونی می‌رفت *خبرها ی 
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مرد انه به پا خاسته‌اند و بی‌آن که به وسیله‌ی سرد اری رهبری 
شوند طی چند ین جد ال خونین . تلفات سختی برسپاهیان 
مخول وارد آورد هاند۰ 

اما د رمقابل . جنگجویان مغول نیز که تا این زمان در 
سرزمین وسیع ماوراءالنهر پراکند » بود ند و هرد سته باقبیله‌ا ی 
و وف ةة فاون درآ مكل اة الاس : 
و نها فا تین که درف اورت و هتفر کر تا قه وت ۰ فرماند همان 
تازه‌ای گماشت و پشت دروازه‌ی سمرقند سا 

د راین زمان . هرروزجماعتیاز مرد ان بارلا سو بهاد ران 
تاتار به د ید ار تیمور می‌آمد ند که هرکد ام خبرهای تازه‌ای از 
اوضا ع‌جنگ همراه د اشتند و متفقا تیمور را به مد اخله و در 
د ست گرفتن فرما ند هی تشجیم می‌کرد ند۰ ولی تیمور هنوز از 
ی عد ول نکرد » بود اکنون او د ریافته بود که د رارسال 

ب نامساعد برای زین‌الد ین عجله کرد ه .د چار اشتباه شد ه 
A‏ ا ی یمق عون رشن 
می‌کرد د رحقیقت مرتکب نوعی تمرد و سرپیچی د ربرابرپیشوای 
مقتد ر خانقاه شد ه بود *اصرارو سماحت مرد ان تاتار از يك 
طرف .میل باطنی تیمور به مد اخله در اوضاع وق لا نمیا 
گرفتن ابتکار عمل و بپره‌برد اری از پیروزی احتمالی از طرفیو 
بالا خره محظور اخلاقی وی در قبال زینا لد ین از طرف د یگره 
تیمور را در بن بست‌عجییی قرار د اد ه بود که هرچه فکرمی‌کرد 
راهی برای خروج از آن سرا غ‌نمی‌کرد ۰ 

د ود لی و ترد ید روح تیمور را مثل خوره می‌تراشید و او 
برای نخستین بار در زندگی حس می‌کرد که از د ل بهد ریا 
زد ن و تصمیم گرفتن عاجز است 

ماجراجوی تاتار بر سر این د وراهی معطل ماند و زجر 
کشید تا روزی که جاکو سیف الد ین د ر مقابل خانهی او از 
اتفت‌ینان شد تیمور داز اسابه‌ق د وار نسسته بود و از حست 
و خیز کود کانه‌ی جہانگیر کوچولو لذ ت می‌برد ۰ اما همین کے 
جاکو را در مقابل خود یبافت از جا برخاست و آغوش 
گنو 

- های ۰۰۰ گرگ خاکستری ۰۰۰ مثل این است‌که من ترا 
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قبلا د ید هام ۱ 
صد ای خند هی د و مرد د رهم آمیخت ۰ همد یگر را بعل 


رد ند و سپس ؛ تیمور د ر حالی‌که به سراپای د وست د وران 
کود کی خیره شد ه بود با تعجب پرسید : 


- لباس جنگ؟ ۰۰۰ جاکو تو از کد ام جنگ برمی‌گرد ی إ 
جاکو , در کنار تیمور نشست: 

- از جنگ سمرقند سرور من ! 

- پس خیلی چیزها داری که برای من حکایت کنی».. 
خوب, بگو ببینم این جنگ که شوخی شوخی شروع‌شد ه 
بود هنوز هم اد امه د ارد؟ 

- خير سرورمن »به شوخی جنگ سرنوشت و عاقبت عجیبی 
پید | کرد ! 

این خبر مثل صاعقه در سراپای تیمور اثر گذ اشت .۰ 


چپره‌ا ش حالت جد ی به خود كرفت و کفت؟ 


- جاکو ‏ افسانه می‌بافی إ 
جاکو سرش را تکان د اد: 
ته امیر این حقیقت ایت ی یا ورنگرن یا تا 
تیمور د وست خود را به د اخل خانه دعوت کرد و هنگامی 


که چند تیا لها شرا شب نوكه شد جاکو ماحرای جنگ را 
چنین حکایت کرد : 


رن انیت تبون اانا ی اس ترشیت فا 
فیل ۰۰۰ هیچ کس نفهمید که شراره‌های خشم چه گونه 
برانگیخت «چه کسی فتوای جپاد داد ۰ هرچه بود. يك 
معجزه بود ۰۰۰ناگپان خون مرد م به جوش‌آمد سنگرهایی 
که بهاد ران تاتار و باقیماند هی جنگجویان جنوبی به 
رحمت پاسد اری می‌کرد ند به ناگاه پر از انبوه مجاهد ین 
شمشیر همراه د اشتند و نیرویی نامریی آنپارابرانگیخته 
بود تا از سرزمینهای اسلام د فا ع‌کنند۰ کوچه و بازارشهپر 
به‌سرعت از مرد م خالی می‌شد و گروه گروه مرد آن‌به‌صفوف 
شیطان سبز 


دفاع می‌کرد ند حالت حمله به خود گرفتند۰ ظرف چند 
نبرد. مغولپا آسیب سخت د ید ند و به عقب رانده‌شد ند ۰ 
وقتی ما از این ماجراها خبرد ار شد یم که د ید یم سر بازان 
مغول اطراف شپرمان را تخلیه می‌کنند E‏ 
سمرقند می‌روند ۰ سپس قاصد هایی به شپر ما 
آمد ند و ماجرای قیام بخارا و سمرقند را حکایست 
کرد نف ۰۰۰ 

تیمور زیرلب غرید : 

- این همان قیامی بود که من هميشه می‌گفتم و مید انستم 
سمرقند مستعد آن است ۰۰۰ اما هیچ کس باور نمی‌کرد إ 
حاکو اد امه د اد: 

تس تسس امس کات 
رارش ارو واا ووا ار 
سمرقند بپرد ازد۰ آن وقت ما نیز به یاری مرد م سمرقند 
Sa‏ تم 
ارد وی الیاس خان پیوستند لشگر انبوهی تشکیل شسد .۰ 
به تد ریج عد هی مغولہا بر شمار جنگجویان ما فزونی 
می‌گرفت. از طرفی آنپا همه سپاهی و جنگد ید ه 
ود تو کو جال که ا ه ما از مرد م کوچه و بازار ترکیب 
شد ه بود ۰ با يك حمله‌ی د و ساعته . مغولها قد رتشان 
را ها .نشا ن :د اد تفه اسن زان رنه ی چجویان ما 
به سختی خراب شد ۰مغولبای زخم خورد ه و خشمگین 
شپر را در محاصره گرفتند والیاس پیام فرستاد کے 
تصمیم د ارد سمرقند زیبا را با همه‌ی‌مردم آن . ده رن 
و چه مرد. از صحنه‌ی روزگار محو کند ۰ او می‌د انسست 
جنگجویان و مد افعان سمرقند فرماند ه ند ارند و اغلب 
فقط اسمی از جنگ شنید هاند ۰ به همین جپت د رصد د 
انتقامی موحش برآمد » بود ۰ راست می‌گفت ۰ تصمیم د اشت 
سمرقند راازبیخ وبن نابود کند ۰ همان رکه چنگیزخان در 
سرزمین آفتاب چنین کرد ۰ وضع ما کم‌کم وحشتناك می‌شد ۰ 
اد وهی تور رن جه اتمام گذ ارد ه سود روحانیون 
می‌کوشید ند مردم را د لد اری بد هند و امید وار سازند» 
اما تظاهرات جنگجویان مغول در آن طرف د یوارهمای 


شهر اثر حرفہا و موعظه‌های آنان را خنثی می‌کرد ۰ تنها 
عليه مغول به چه قیمت گرانی باید قصاص‌پس بد هند ۱ 
تیمور , از د هان جاکو که با هیجان د ستہای خود را 


پایین و بالا می‌برد و داستان جنگ سمرقند را نقل می‌کرد. 
چشم بر نمی‌گرفت : 


- ناامید ی سخت د ر صف سپاهیان ما رخنه کرده بود 


مرد انی که بز فراز ق یوارها ق شر سیر کرفتة بود ند هرگاه 


۶۴ 


به پشت سر نگاه می‌کرد ند و سمرقند زیبا را مید ید ند 
اشك د ر چشمانشان حلقه می‌بست ۰ سپاهیان معول‌مثل 
شی شتا نکر ما وله یه سیفن اد وھ ا : 
ف ند اناق ا ریا ران ول راد اند که بعت 
سرگرم فراهم ساختن وسایل قلعه‌گیری بود ند و مد افعان 
وا در تا هر ات وا و اک 
جنگجویان د شمن را در ار سو ھی تفا شام کرد 
و بر خود می‌لرزید ند" 

آن گاه شبی رسید که طبلہا د ر ارد وگاه مغول به عرش 
د رآمد ۰ ای اھ س یه طبلہا اعلام می کرد ات که 
مها ام تشرد آما دة اس و و تا ند و فا 
حمله‌ی عمومی مغول آغاز می‌شد و از همان وقت سرنوشت 
رت ی 
ف بست وت زا ورات فیس دیق فقط قاد ر بود که تا تن 
هیا خا فطت کد وان کاو خر اما نها ار تیه 
بای نما تاه د رست د روا سين لخطاسته اق وت 
TN I Dg‏ 
معجزه روی د اد۰ 

تیمور » حیرترد ه پرسید : 

- می‌جزه؟ 

جاکو با اشاره‌ی سر تصد یق کرد : 

- آری , معجزه جنگ فیل را که به خاطر داری ۰ وقتی 
وار کور یراد وت ان عفر 


شیطان سبز 


مرگ و شکست بود ند. ناگپان آسمان سیاه شد.مرغهایی 
که سنگ ریزه‌هایی به منقار د اشتند سرتاسر آسمان را 
پوشاند ند۰بالا ی سر پیل سواران ابرهه چتر زد ند و 
سنگها را بر سر آن سپاه ریختند۰سنگهایی که مخز 
جنگجویان را می‌شکافت و فیل و فیل سوار را چون برک 
خزان بر زمین می‌افکند ۰ 
تیمور به طعنه گفت : 
-حتما در جنگ سمرقند نیز لك لکہا از خوارزم آمد ند و 
با نوك بلند شان مغز جنگجویان مفول را سوراخ 
کد 
جاکو نمی‌د انست که تیمور چه روزهای متعد د ی بر سر 
د وراهی تصمیم مرد د ماند ه است و تو جه ند اشت که طعنه‌ها 
و طنزهای او از ناراحتی د رونش ريشه می‌گیرد۰ او با هیجان 
از معجزه‌ای که د رپشت د یوارهای سمرقند روی داده ود 
سخن می‌گفت : 
درد ای هعان یت که بانگ طبلہا ازارد وی معسول 
شنید ہ شد . ناگہان یکی از د ید هبانهای ما نفس‌زنان 
هی تم 
- سرد اران !۰۰۰ امیران !۰۰:سپاهیان مخول ۰ 
ایهم اک ماهد ی و 
کجا شروع‌کند ۰ پس از د قایقی‌که توانست براعصاب خود 
مسلط شود سرانجام برای فرماند هان نقل کرد که به چشم 
TT‏ ها N‏ 
ج می‌ریزد و رفت و آمد های مشکوکی د رارد وگاه مغضول 
آعاز کشت ا ست 
باورکرد نی نبود ۰ همه تصور می‌کرد یم د ید » بان ما د چار 
وهم و خیال شده است اما نایک د نداق د یری 
از فراز برج د ید بانی فریاد زد و به این وسیله توجه 
فرماند هان را به ارد وگاه مغول جلب کرد شکی‌باقی‌نما ند 
که حاد ثه‌ا ی غیرعاد ی در ارد وگاه معول روی د اد ه‌است. 
د ر آن لحظه همه‌ی کسانی‌که آخرین جنگ بی‌کی‌چوك را 
به خاطر د اشتند ماجرای مرگ تقلق‌خان و عقب نشینی 
سپاهیان مول د رنظرشان مجسم گشت۰ همه از خود 
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۳۶۶ 


می‌پرسید ند آیا يك بار د یگر معجزه‌ی آن روز تکسرار 
داد ۰ 

آری؛ د ر صف مغولہا شکای افتاد » بود ۰ نظم اوذ وکا 
وضعیت اد امه د اشت و کا رر بف 
پای پیاد » د ر صحرا مید وید ند کک 
به طرف کوهستان تا نی مق وگن رن هنگام برد ه 
از روی حقیقت به کنار رفت ۰ معلوم شد در ایلخی‌مع ول 
طاعون اسبی ظاهرشد ه بود و دامنه‌ی طاعون به سرعت 
گسترش می‌یافت ۰ اسب و آدم به طاعون مبتلامی‌شد ند و 
یکی بعد از د یگری چون برگ خزان برزمین می‌ریختند ۰ 
فرماند ها وش ارت تا معتنم شمرد ه تفر ادف کر تفت 
و برای فرماند هان نیز پس از یکی د و روز چاره‌ای باقی 
نماند جز فرار ۰ 

روز سوم از ارد وگاه مغول ۰ چیزی باقی نمانده بود مگر 
قلعه گیری که از هرجپت فراهم گشته بود در گوشه و 
کنار به چشم می‌خورد ۰ آنها به جز اشیا ی سبك وزن هیچ 
جیز با خود همراه نبرد ه بود ند ۵ لته کم هم جرات 
E‏ سیک ره تافیها ن تەئ ارفا ها تسا برد بات تون * بلس : 
ویران شود و سرزمین اسلام د ر تصرف کفار باقی 


بماند ۰۰۰ ۳ 
تیمور که د قیقا به سخنان جاکو گوش‌د اده بود. زمزمه‌کرد : 
- که این طور؟ 


بله . همین طور ۰۰۰ همین بود آن معحزه‌ای که موب 
شد سمرقند و بلکه سرتاسر سرزمینهای‌ما آباد و آزاد 
باقی بماند۰ 
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ا ۶ کر مین کرک ةما نف تسشن 
در سرزمین جنوب بیش | ز آن لزومی ند ارد ۰هرچه بود قوای 
SS‏ شد ه بود و اکنون بار دیگر 
مبارزه‌ی قد رت د ر ماوراءالنهر آغاز می‌شد ۰ اگر تیمور د ر مرکز 
ا شت هیچ‌کس قاد ر نبود حتی سہم 
کوچکی هم برای او تضمین کند ۰ 

اتفاقا جاکو برای همین به سرا غد وست د یرین خود آمد ه 
بود جاکو می‌د انست که تیمور میان سرد اران و بپادران و 
روحانیون ماوراءالنپر طرفد اران فراوانی د ارد ۰اماطرفد ارا 
تیمور ٠‏ تنہاموقعی می‌توانستند قد می به نفع تیمور برد ارند که 
خود او د اوطلب می‌شد و به مید ان مبارزه می‌شتافت ° در 
حقیقت هیچ کس هم لایقتر و شایسته‌تر از امیرتیمور د رآن زمان 
برای رسید ن به قد رت و نکیه زد ن بر سریر فرماند هی و 
فرمانروایی سمرقند وجود نداشت؛ بنابراین تنپبا 
وجود تیمور د ر سمرقند لازم بود تا حریفان نيز 
شمشیرها را در نیام کنند و دست بیعت دردست او 
بگذ ارند ۰ 

به زود ی‌تیمور سوار شد ۰ د ر کنار جاکو و درحالی‌که 
جہانگیر کوچك و عبد الله آنان را ملازمت می‌کرد ند رهسیار 
سمرقند شد ند ۰ تیمور عجله د اشت و می‌خواست هرچه زود تر به 
سمرفند برسد ۰ 

آنا دون لخطها 6 رو جا رتل ا قد وه 
اما هنگامی‌که پشت د روازه‌های سمرقند رسید ند تیموربا منظره‌ی 
7 شگفت آوری رو به رو شد ۰ براد رزنش .امیرحسین با 
سپاهی آراسته . آماد هی ورود به سمرقند بودتیمور از هرحیث 
نسبت به امیرحسین برای امارت و ریاست برجسته‌تر بود ۰ اما 
در آن زمان تیمور کسی را ند اشت و حال آن که حسین 
سپاهی‌به همراه د اشت ۰ سپا هی‌که پشتوانه‌ی اقد امات و 
مبارزات او برای د ست یافتن به منصب امارت محسوب می‌شد . 
اما همرا همان تیمور مجموعا عد مشان از چند نفر بیشترنبود ۰ 
خود ش . جہانگیر . عبد الله و جاکو ۰ 

بپتر از هرکس تیمور می‌د انست که با حسین نمی‌توانسد 
د ست و پنجه نرم کند و تانر نک د رصد د جمح کرد ن د وستان 
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و هواخواهان خود برآید اما ممکن نبود که حسین در مقابل 
د سیسه‌ها و تحریکات رقیب ساکت بنشیند ۰ 

هنوز تیمور نمی‌توانست حد س بزند که حسین د ر قبال‌وی 
اسا سی یی ا فد کر یت ج بون شت ان رمان 
بهترین زمانی بود که حسین می‌توانست تیمور رااز پیش 
خود برد ارد و برای همیشه محو کند۰ اما حسین عاقلتر از آن 
بود که با تیمور چنین معامله‌ای بکند ۰هنوز پایه‌های حکومت | 
روی آب قرار د اشت و امیران قد رتمند تاتار د رپی بپانهای 
بود ند تا بر وی بشورند و هرگاه حسین د ست به روی تیمور 
د راز می‌کرد به د ست امیران e‏ پشتوانه‌ی حکومت 
امیر سین فر ار ن ایام نخست سپاه او بود و 
امیر قزغن و امیرتیمور ۰ د ر حالی که حسین : فى‌الواقع 
يك تاتار اصیل نبود و بيشتر يك انغان محسوب 
ی : 

برخلای انتظار تیمور , همین که حسین از رسید ن او به 
حوالی‌سمرقند. آگاه شد. آمیران عالی‌بقام خویش رابه استقبال 
او فرستاد و با اجلال و اکرامی تمام . تیمور و همراهان اورابه 
شہر وارد ساخت ۰ یکی از فرستاد گان حسین که در شمار 
محارم نزد يك وی بود د ر نخستین برخورد سر به گوش تیمور 
شبات بش کت ؟ 

ا یکر ما وی وان سنا کرت رای اور ت 

که اختلاف‌ماد ر این زمان به منفعت هیچ کد ام ما نیست: 

من و توصمیمانه تظاهر کنیم که یار و متحصد 


يك د یگریم ۰ اينك نوبت بپره‌برد اری از رنج ر 
درد‌ها و ناملایماتی است که ما هر دو با هم متحمسل 
گشتهایم إ 


تیمور چشمپای بی‌حالت خود را د رچشم آن مرد د وخت 
وچیزی نگفت ۰ سپس کاروان کوچك آنا به سمرقند وارد شد 
سرتاسر شهر را به میمنت ورود و جلوس حسین آذ ین بستسه 
بود ند ۰ در باغہا و کاخہا و کوچه‌ها و خیابانپامراسم جشىن 
و سرور برپا بود ۰ نوازند گان د وره گرد د ر سرنامید مید ند و 
طبل می‌زد ند ۰ مرد م با نقل و نبید و شریت از يك د یگر 
پذ یرایی می‌کرد ند و رقاصان در گوشه و کنار شپر با 


۳۶۸ شیطان سبز 


رقصبای تند لزگی و تاتار و ترکسان مردم را سرگ رم 
می‌د اشتند 

د رسمرقند , اعتقاد عمومی بر آن بود که فرار مول و پیروزی 
مسلمانان يك معجزه بود ه , خد اوند یکتا خواسته است قد رت 
خود را به سپاهیان مشرك معول نشان بد هداز طرفی چون 
تمام مردم شپر در آن جنگ شرکت د اشتند و پیروزی . 
تحت تاثیر قیام عمومی مرد م حاصل گشته بود همه‌ی 
مردم از کوچك و بزرگ خود را در آن سپیم می‌د انستند و 
طبعا جشن پیروزی را به صورت يك جشن ملی برگزار 
می‌ساختند ۰ 

تیمور نیز از جانب اهالی شیر با استقبالی شایسته 
رو به رو شد *اما لبخند ی که برلبان او نقش بسته بود یكللبخند 
تصنعی بیش نبود و د رحقیقت امیرزاد هی تاتار از وضعی که 
زایید هی تصاد ف و به قول اهل شپرمولود معجزه بود چند ان 
د ل خوشی ند اشت" با این‌حال . عقل به او نپیب می‌زد 
خود را در شاد مانی مردم شہهر سپپیم نشان د هد ود رحالی 
که بااشاره‌ی د ست و سر احساسات اهل شپر را پاسخ 
می‌گفت و به آنہا د رود می‌فرستاد به آستانه‌ی قصرامیرحسین 
رسید۰ همان قصر باشکوهی که بارها تیمور برای با ۳9 
حضور امیرقزفن از پله‌های آن بالا رفته بود و زوایای‌آن را از 
خانه‌ی خود نیز بهتر می‌شناخت. 

امیرحسین تا استانه‌ی تالار به استقبال میپمان ارجمند 
خود شتافت و او را مانند یار بازیافته‌ای در آغوش‌کشید « تیمور 
بازی تقد یر و بازیگری حسین را تماشا می‌کرد۰ با يك نگاه ,او 
E‏ یکی E‏ را خطبه 
کرد ه است ۰ امیران . سرد اران » بپادران. زعمای شهر › 
عیا ی رگاه وی مقاما تی راکه به‌هرکد ام 
از اتپا على دا شت بط رده ود نة مرد ا 
به احترام تیمور برخاستند و مقدم او را گرامی د اشتند۰ امیر 
حسین . شوهرخواهر خود را کنار د ست خویش جای د اد وبه 
اوا ورا اه ا 
هرکد ام به کار خود مشخول شد ند۰ آن گاه گفت و گوی د و مرد 


گوشه‌گیری ۳۶۹ 


- می‌توانستم حد س بزنم که تو عاقلانه‌ترین راه را انتخاب 
می‌کنی ۰ هرچه من از هوش تو بیزارم »به عکس از عقل تو 
خوشم می‌آید ۰۰۰ تیموربيك إ 
و با صد ای بلند خند ید۰ 
تیمور د ر شیارها ی چپره‌ی حسین ۰ د ر خطوطی که وقت 
خند ید ن و سخن گفتن کنار لبپا ود هانش نقش می‌بست ود ر 
ھک ود ای او انا سا نش را هنکن می نا فت و خسن می کرد 
که مین سرعست با دای پیزوزی | من :هرد فی د یگر جنگید ه 
ودد و ھی کک کت وده ون آما 
کرد » . حسین را مریم رب و از آن جپاد و آن 
پیروزی به نفع خود بپره بگیرد ۰ 

تیمور , روزهایی را به خاطر می‌آورد که يکه و تنپا برای 
آماد » ساختن زمینه‌ی قیام‌د رسمرقند می‌زیست ومیان‌د شمنانش . 
شانه به شانه و سینه به سینه‌ی صاحب منصبان معسول راه 
می‌رفت ۰ جنگپا ی خونین خود را بامغولپا به نظر می‌آورد و 
د ر خاطرش می‌گذ شت که چه گونه امیرحسین او را یکه و تنپا 
به حال خود رها کرد ه بود تا در مقابل حملات مغولپااز پای 
درآید و افسانه‌ی او از روی صفحه‌ی گیتی بر و صد 
روزهایی را به یاد می‌اورد که ا 
حسین د اخل يك قفس د ر شپر خیوه زند انی بود 
سرنوشت چنیین خواسته بود که همه‌ی آن مجاهدات 
همه‌ی آن رنجپا . همه‌ی بد بختیها , همه‌یآ ن ناکامیها 
به نفع رفیبش‌حسین تمام شود و در فرصتی که احتمال 
آن نمی‌رفت. حسین تخت فرمانروایی جد ش‌امیر قزفن 
ا ی 

بلافاصله پس از به د ست گرفتن قد رت .حسین برای نکه 
و ا فو او ار افا ر 
چنگیز را مثل جد ش امیرقزغن به سمت فرمانروا انتخاب کرد ه 
بود و آن مرد که د ست کمی از ایلخان زبون و بید ست وپای 
د وران جد ش ند اشت به نام " توراخان اسما بر ماوراءالن ہر 
فرما نروایی می‌کرد * تیمور . حسین را تا این د رجه ناقلاو زيرك 
نشناخته بود و اينك که یکا بك کارهای او را در آن فرصت کم 
بررسی می‌کرد در دل به هوش و تیزبینی وی آفرین می‌گفت . 


۳۷۰ شیطان سبز 


اما د رعین حال امید وار بود که يك روز همین هوش زي 3 
د ما غ‌اورابه خاك بمالد ۰ چون تیمور د ید ه و تجربه کرد ه بود که 
هوش , وقتی از حد متعارفی تجاوز کرد. اسباب زحمت می‌شود 
و این ضرب المثل پارسی را همیشه در خاطر داشت 
" زرنگی زیاد مایه‌ی جوانمرگی است !" 
در جواب سخنان امیرحسین . تیمور مطلقا سکوت کرد ه 
بود او می‌خواست هرچه بیشتر چیز بفپمد و موقعیت حسین و 
وضعیت شپر را از خلال سخنان رقیب د ریابد ۰ سرانجام 
تيمورييك ۱ اينك د یگر آلجای میان من و تو واسطه 
نیست و این منافع‌ما است که ما را با هم‌پیوند مید هد ۰۰۰ 
من یقین د ارم که د وستی و اتحاد ما ابد ی نخواهد بود 
و عاقبت روزی فرا خوا هد رسید که تو د رچپره‌ی من پنجه 
خوا هی‌کشید ۰۰۰ولی مسلم مید انم که آن روز امروز نیست 
و امروز مصلحت ما . مصلحت من و مصلحت تو حکم می‌کند 
که با هم متحد باشیم ۰تا کی؟ نمید انم (۰۰۰شاید تا وقتی 
که تو به قد ر کافی قد رت پید | کنی ۰۰اما اگر من امروز با 
وجود آن که قد رت د ارم ترا از میان نمی‌برم برای این 
است که مید انم خون تو د امنگیرم خوا هد شد و بپانه به 
د ست گرگ صفتانی‌می‌د هد که هم الان مترصد بپانسه 
هستند ۰۰۰فعلا من و تو می‌توانیم این سرزمین‌بی‌صاحب 
را مثل يك بره‌ی بریان نصب‌کنیم و بر آن حکم برانیسم ۰۰۰ 
چه طور است رفیق؟ 
یمور زیرلب زمزمه کرد : 
- ترجیح مید هم سہم خود را از تو جد ا کنم ۰۰۰تکه‌ای 
از این بره‌ی بریان به من بد ه و بقیه‌ی آن را برای 
حوب تا نها نییان ۱ 
خسن نظرات صرات را زر اف‌کیشن لسیه,ز گنت 
- چه می‌خواهی؟ 
تیمور جواب د اد : 
حکومت شہر سبز و ریاست قبیله‌ی خود م را به من 
بد ه ۱ 


حسین با سر انذشت. پیشانی خود را نوازش کرد: 


گوشه‌گیری ۳۷۱ 


- به شرط آن که ما لیاتش به خزانه برسد. 

تیمور موافقت خود را اعلام د اشت و بد ین ترتیب يك بار 
د یگر ۰ حکومت شہر سبز و ریاست عشیره‌ی بارلاس به تیم‌ور 
رسید۰ حسین فشار زياد ی به مغز خود وارد ساخت تا 
مقصود نہایی تیمور را از این پیشنہهاد د رك کند. اما تیمور 
با زرنگی و سرهم بند ی۰ خاطر او را از این اند يشه منصرف 
داشت ۰ روز د یگر فرزند امیرترغای با ملازمان خود سمرقند را 
ترك گفت و به سوی شہر سبز ,خطه‌ی فرمانروایی خود 


شتاو ° 


۳۳۲۳ شیطان سبز 


خزانه‌ی سرزمین وسیع جختایی را امیران و شاهزادگان 
مغول چاپید ه بود ند. به طوری که حسین ناگزیر بود برای 
او هی سا کی مر ره 
جن بت با واولا را به ف اکر رها وو 
بفاسته ا راخ ما لیات کرد ارت 

تیمور می‌د انست که هیچ چیز مثل مالیاتبای تازه . 
به خصوص که جابرانه‌هم باشد, رعیت را به ستوه نمی‌آورد و از 
زد یا یکی درن a‏ دی ۶ 
اک امان ات :ا تمنا » با درخواست,با اشتلم و 
با جلوه د اد ن فقر و بیچارگی مرد م امیرحسین رااز تحمیل 
مالیاتہای جد ید بر طایفه‌ی بارلاس و حوزه‌ی فرمانروایی 
خویش باز می‌د اشت "اما چنان زیرکانه نقش خود راایفا می‌کرد 
که امیرحسین نمی‌توانست به روح شیطانی فکر و تصمیسم وی 
پئ ببرد ۰ تیمور فد اکاریپای ایل بارلاس را به رخ حسینن 
می‌کشید. و می‌گفت : 

را رای و ات سس 

داشته‌اند ۰ همه چیزشان در این راه از د ست رفته است ۰ 

بارها غارت شد هاندء تلفات د اده‌اند»۰ مردان و 

تان اورا کان .به شاد ت ر سند اند مسا ینت آسیا ۳ 

با کسان د یگر که روزهای سختی د رخانه‌های خود 

جییه ونم ی خی رام ا 

مرد م بارلا س ملایمتر باش ۰۰۰ 

سخنان تیمور , که در اد ای آن از مپارت و زرنگی‌خاص 


خود مد د می‌گرفت ؛ غالبا کر تسین ار کا ت ایا مه 
همیشه , زیراگاه‌گاه نیزاتفاق می‌افتاد که خسین پرخاش می‌کرد : 

- حکومت به طلا احتیاج د ارد ۰۰.وقتی طلا ند اشتی زور 

ند اری و هنگامی که زور ند اشتی محکومی از اریکهی 

حکومت پایین بیایی ! 

با این وصف. تیمور موفق می‌شد طایفه‌ی بارلا س‌واهالی 
شهرسبز را د ر بسیاری موارد زیر سایه‌ی حمایت خود از 
ما لیات معای کند و چند بار اتفاق افتاد که وقتی حسین برای 
د ریافت مالیات. تیمور را تحت فشار قرارداد. او ازعواید 
املاك و نقد ینه‌ی خود به عنوان مالیات مردم شپر به 
تحصیلد اران مالیا تی امیرحسین پرد اخت تا د ست از سرمرد م 
برد ارند ۰ همچنین يك بار . برای آزمایش روحیه‌ی حسینن ۰ 
تیمور د ست به کار عجیبی زد" آن مرتبه نیز وقتی مامورین وصول 
مالیات از سمرقند به شپرسیز آمد ند و فرمان امیرحسین را 
برای تیمور آورد ند, تیمور که د یگر نقد ینه‌ای برایسش باقی 
نماند ه بود به سرا غ‌صند وقهایی رفت که انانهی لای کر 
آن نگاه‌د اری می‌کرد۰ از روز مرگ آلجای به این طرف, جز در 
سالروز د رگذ شت وی . تیمور به این چند صندوق د ست 
نمی‌زد و آنہا را به یاد گار همسر زیبا و شجاعو وفاد ارش 
کو اا کے کاو یا که وک 

د رحالیکه فستای گان ا مسین د رخانه‌ی تیور 
پذ یرایی‌می‌شد ند تیمورقفلآن اتاق متروك را گشود ٭صند وق ہا 
را باز کرد و آن چه نقد ینه و جواهرات از آلجای بسه جای 
ماند ه بود بیرون آورد :قسمتی از این جوا هرات راتیصور به 
آلجای هد یه کرد » بود و قسمتی دیگر, از جمله گوشواره و 
د ستبند و سینه بند ی گرا نقیمت جزو جپیزیه‌ی آلجای بود ۰ 
تیمور به خوبی می‌د انست که حسین جوا هرات آلجای رایکا ييك 
می‌شناسد و از تاریخچه سابقفی اتا با خبر است. بد ین 
سیب آنها را نیز د ر صند وقچه‌ای قرار داد و مپر و موم کرد و 
ضمن أن که به د ست مباشران امیرحسین می‌سپرد, گفت: 

- مد تی است از حسین بی‌خبرم و میل د ارم همراه شمابه 

دیدن او بیایم ! 

در سالپای سختی و گرفتاری. مسایل بسیاری که تا 


Y۴‏ شیطان سبز 


پیش از آن زمان برای تیمور مطرح بود و اهمیت داشت .۰ 
موضوعیت خود را از د ست داد ه بود ۰ مع هد امی‌خواست بداند 
براد ر آلجای با جوا هرات خواهر فد اکار خویش چه می‌کند و 
به همین نیت نیز عازم سمرقند شد ه بود ۰ 

حسین . از تیمور استقبا لی‌شایسته کرد ۰ صمیمانه او را 
نواخت و به خصوص از این که د ر فرستاد ن ما لیات شهپرسبز 
و طایفه‌ی بارلاس سرعت به خرج د اده بود سخت شاد مان به 
نظر می‌رسید ۰تیمور ترتیبی فراهم می‌ساخت که وقتی جوا هرات 
متعلق به آلجای را از صند وقچه بیرون آورد » , د ر پای تخت 
حو ا کی کصا مها و ا 
و بی‌تفاوتی حسین . هنگامیکه د انه د انه جواهرات مزب ور را 
از د ست پیشکار خود می‌گرفت و مثل سایر اشیا در روشنایی 
براند از می‌کرد و د رباره‌ی آنپا نظر می‌د اد آتش به جان | 
زد ۰ تیمور حسین را می‌شناخت و خوب هم می‌شناخت»۰ با 
قساوتہا . نامرد یپا و خشونتهای او از د یر زمان آشنا بود ۰ 
این همان مرد ی بود که در رزم ساحل " آمو" بی‌صبرانه انتظار 
ا یه انا ا هی ای ال یو اتسار 
نداشت مشاهد هی جواهرات تی که يك روز سینه و بازو ومچ د ست 
و گیسوی خواهر جوانش را می‌آراست و خاطره‌ی د رد ناك 
زند گی و مرگ او را در خاطر زند » می‌کرد کمترین احساسی در 
وجود حسین نیأفریند ۰ 

حسین جوا هرات و پیشکشها و حواله‌های تیمور رايك يك 
شمرد وبه خزانه د ار خویش سپرد و از وی سپاسگزاری کرد 
اما تیمور تصمیم گرفت به هرقیمت که هست وجود آن مرد شقی و 
سنگد ل را از میان برد ارد و هنگامی‌که‌از سمرقند به شپرسبز 
باز می‌گشت , به این قصد می‌رفت که حساب خود رابا براد رزنش 
کرو کن 

رفتار تیمور باعث شد ه بود که خانوارهایی به حال کوچ و 
مپاجرت د سته د سته راه سفر پیش گرفته , از قلمرو امیرحسین 
به شپرسبز و اطراف آن رخت کشت جه در آن زمان تنا 
ی OO‏ نون از تحمیلات پیا پی حسیین 
وران ادر انان ا اا ی ا که ر ن 
و قیام تیمور وحشت د اشت با رد کرد رین تن | زج وی 


قلیلی که برای استقرار آرامش د ر منطقه‌ی زیر فرمان او ضرورت 
ف ات تیم که و تیعور درو خاطر آن که ماد 
سوء ظن حسین تحريك شود به این معاهد ه تن د اد ه بود ۰ 

درعین حال ,حسین ترتیبی داد ه بود که د ر واقع تیمور 
از هر طرف محاصره با شد زیرا دژها و شپرهای نزد يك به 
شپرسبز را يكايك در اختیار سرد اران و امیران مورد اعتماد 
خود کد ارده آنا زا تا گلو مسلح اه وا ناه 
اند یشه‌ی طغیان و قیام د ر دما غ‌تیمور پخته شود , عساکر وی 
او را سر جای خود بنشانند 

با چنین کیفیتی تیمور چه کار می توانست بکند ؟ عد هی 
سپاهیان او به هزار نفر نمی‌رسید ان و آذ وقه‌ای 
در د سترس ند اشت۰ مواضع مہم ماوراءالنهر همگی دراختیار 
حسین بود وعلاوه بر این حسین . همه چیز داشت: آذ وقه . 
طلا , قد رت . سرباز و سایر وسایل جنگ ۰ 

با مان ارال تخاس نفد ردق 
حسین بیا فکند و اگر تمام کاینات جمع می‌شد ند محال بود او از 
تصمیم خود منصرف سازند ۰ عملی که از حسین نسیت به 
جوا هرات خوا هرش آلجای . پیش چشم او سرزد ه بود تیموررا 
د یوانه کرد ه بود و ماجراجوی تاتار هنگامی که در راہ شیر 
سبز اسب می‌تاخت د ر فکر آن بود که از کجا می‌تواند د رحکومت 
مستحکم حسین رخنه پید | کند۰ اند یشه‌ی تیمور , بیشتر متوجه 
شپر نخشب بود ۰ همان شپهری که یك روز مبد | قیام برضد 
اعراب بود و ابوتراب نخشبی , ماه معروف خود را شب از 
د هانه‌ی چاهی به سوی آسمان می‌فرستاد: ان زمان نخشب را 
"قرشی "یا "کارشی " می‌گفتند وامیر موسی از طرف 
حسین بر آن شہر فرمان می‌راند۰ تیمور امیرموسی را خوب 
می‌شناخت "او یکی از قہرمانان جنگ پل سنگی بود وهنگامی 
که تیمور قصد عبور از رود خانه د اشت فرماند هی آن قسمت از 
سپاه تاتار را که بنا بود در آن سوی پل سنگی باقی بمانند به 
" امیرموسی " و " موآوه" سپرد ۰ موسی دلاوری بی‌ما نند وجنگاوری 
بی‌هماورد به شمار می‌رفت و تنپا نقطه‌ی ضعفش عیاشی و 
شرابخواری او بود. همان سان که در مید ان جنگ کسی قد رت 
مقاومت د ر مقابل موسی ند اشت د ر مقام باد پیمایی نیز , آن 
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شمشیرزن چاق ۷ برای خود نمی‌شناخت ۰ تیمور 
کر می‌کرد چگونه سکن است از این تقطبی ضعف موسی برای 
گرفتن شر و قلعه‌ای که ر ن اطرای مانند نداشت 
بکند و در حالی که غرق این اند يشه بود en‏ راه 
سنگلاخ میان سمرقند و شپرسبز را پشت سر می‌گذ اشت 

پس از رسید ن به شپرسبز » تیمور زان 
و اورا مامور کرد تا مرد ان خود را مسلح سازد»آن گاه د رصد د 
اجرای نقشه‌ی خویش برامد ۰ 

میان شہر نخشب و شپرسبز , شکارگاهی بود بسیار زیبا 
و باصفا که مکرر تیمور همراه د وستان خود از جمله امیرموسی 
در آن به شکار و میگساری پرد اخته بود ۰ بهار به اواخر خود 
نزد يك می‌شد و تیمور یقین داشت که موسی د لباختهی 
شکار و خوشگذ رانی است. امامطابق د ستوری که از امیرحسین 
د ریافت د اشته بود از ترس طغیان و سرکشی تیمور شپر را 
ترك نمی‌گفت ٠‏ 

جاسوسان و کارگزاران تیمور که از شپر نخشب باز 
می کید نی کان می ند 

- امیر ۰۰۰موسی مثل سگ سوزن خورد هعرق می‌ریزد و در 

ای ا وک پیب این 

نازك تجاوز نمی‌کند ۰۰۰ با این صورت مسخره برج ہا و 

باروهای شپر را بازد ید می‌کند . به انبارهای غله سر 

می‌زند و دایم می‌فرد ۰۰۰د ایم ناسزا می‌گوید !وقتی تیمور 

فرك کرد کف هوی ر یرای اممو کته 

غیرقا بل تحمل گشته است»قاصد ی نزد وی فرستاد وپیخام 

داد که در شکارگاه منتظر او است تا چند روزی فارغ‌از 

احوال جہان و جپانیان باد » بنوشند و شکار کنند ۰ 

ضمنا خود ش همراه تنی چند از محارم و نزد یکان خود 
اسبپایشان را زین کرد ند و روانه‌ی شکارگاه شد ند ود رآن جا 
به انتظار جواب امیرموسی نشستند. د رحالی‌که امیرجاکو سپاه 
او را حرکت د اد ه. ا کو رن او ات در نقطسهای 
0ب مخفیانه آماد ه نگاه د اشته بود ۰ 

قتی پیام تیمور برای موسی رسید . مرد شکم‌گند ه » قاه قاه 

: و گفت‎ u 


قدرت‌نمایی ۳۷۷ 


افو من بکونتت که اتضا فا هقی وخا راق بف 

جن ر کے اماد وا ت فضا مار ار با و فا سے : 

را خن ر وشل سا نف ات ۰ ما نمید انم چرا پایم 

پیش نمی‌رود ! 

سپس سر به گوش مرد ی که پیام تیمور را تسلیم وی کرد ه 
بود کد اشت و گفت : 

- به تیمور بگو صلاح او د ر بازگشت به شپرسبز است,چه . 

اگر امیرحسین بفهمد که تیمور از شپرسیز خارج شد ه. 

ممکن است ظنین شود و عواقب ناخوشی به بار آورد! 

تا ھی تور کف 

- اما ولینعمت ما که قصد ی جز تفریح ورفع خستگی‌ند ارد إ 

وى درحالی‌که د انه‌های د رشت‌عرق از سر و رویش 
روانه بود گفت : 

- من که ترد ید ند ارم ۰۰ "براد رزنش حسین ممکن است 

ا ا بویت ارت 

فرستاد هی تیمور , طبق د ستور او , اصرار کرد که امیر 
موسی جواب نامه‌ی تیمور را شخصا بنویسد و موسی‌ضمن‌نامه‌ای 
همین مراتب را محض اطلا ع‌تیمور یاد آور شد ۰ 

با دریافت نامه ۰ تیمور چنین وانمود ساخت که از موسی‌و 
خسن رد دراه ست که را د و نسبت به وی ظنین 
دا ای زو حال ر ر ای نایور رازب 
امیرموسی نوشت و یاد آورشد وضع من این طور که تشخیص 
می‌د هم مثل پلنگی است که او را د رقفس اند اخته . اطرافش 
محافظان متعد د ی گماشته باشند »از این رو ترجیح مید هم 
قفس را ترك گفته . به سویی بروم و خود را آزاد حس کنم ۰ دار 
قعان جال تیور ام اعراق ار عات لذن خاک هاا 
نوشت و اعلام د ا شت که تصمیم د ارد چند ی برای استراحت و 
تمد د اعصاب به بخارا برود ۰ 

چند روز بعد امیرجاکو که د ر کوهستان منتظرفرمان تیمور 
بود. نامه‌ای از وی د ریافت د اشت حاکی از این که تصمیمد ارد 
به بخارا برود۰ جاکو که منظور قبلی تیمور را می‌د انسست در 
فت کته آها نم اروت ی مسا لرا برای خود این طور حل کرد 
که قطعا موسی از شہر خارج نشد ه۰ تیمور د ر نقشه‌ی خود 
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شکست خورد ه است ۰ مح هدا این نکته هنوز برای جاکو 
لا ینحل بود که تیمور به چه د لیل شپرسبز را بی‌د فا ع‌می‌گذارد ۰ 
د رحالی‌که شپرسبز تنها سنگر وی در آن موقعیت د شوار 
مجتتوب می‌سد:. 

با همه‌ی این اوصاف. جاکو د ر شکارگاه به مخد وم ود 
امیرتیمور پیوست و پس از چند روز . هنگامی‌که قاصد امیر 
غیاث الد ین رسید و از تیمور به بخارا دعوت کرد ه بود .کاروان 
امیرزاد ەی شپرسبز عازم شہر زیبای بخارا گشت ۰ 

خبر عزیمت تیمور به زود ی در آن حوالی شایسع شد" 
کاروانیانی که از راه بخارا به طرف سمرقند وشم‌رنخشب یا 
" کارشی " می‌رفتند بالاتفاق نقل می‌کرد ند که تیمور را در راه 
بخارا د ید ماند:روسای کاروان , د رحالی‌که باقیافه‌های مہیب 
قلیانی چاق کرد ». لب‌چاه می‌نشستند و به آن پك می‌زد ند 
غالبا دز انکشتری یا جرا هر د برع که وار ظول را تا را 
هنگام آشنایی با امیرتیمور از وی د ریافت د اشته بود ند خیره 
می‌شد ند و جوانمرد ی وی را می‌ستود ند۰ کاروانیان نیز هر 
کد ام که اسای از ما قا ی جروت اکر ور ده ریسم 
خاطر سپرد» بود ند با آب و تاب فراوان نقل می‌کرد ند ۰ 

این خبرها به زود ی از حاشیه‌ی صحرا گذ شت و به درون 
شپرها نفوذ کرد و از جمله به گوش امیرموسی رسید ۰ موسی 
که سرتاسر بہار را در آرزوی شکار و باد ه گساری د ر جنگل 
تدای یر ترا دوو ار رم وش ت ندا تا ازحیطه‌ی 
شہر " کارشی " بیرون بگذ ارد. ابتدا به شنید ن این اخبار 
خوشحال شد ه بود ولی مد تی طول کشید تا اشخاص مورد 
اعتماد وی » خبر عزیمت تیمور را به سوی بخارا تایید کرد ند و 
گفتند که به چشم خود د ید هاند تیمورهمراه کاروا نی‌د رراه بخارا 
پیش می‌رفته است ۰ 

وقتی موسی از د ورشد ن تیمور مطمئن شد. با خوشحالی 
زايد الوصفی د ستور د اد که اسباب شکار و بزم در شکارگا هی‌که 
چند روز پیش تیمور او را بد ان جا خواند ه بود برقرار سازند و 
آن گاه د ژ را به پسرش سپرد و خود همراه جمعی از امیسران 
و سرد اران شپر کارشی به سوی شکارگاه رفت ۰ 

پیش‌بینی تیمور به این کیفیت تحقق یافت و او نیز که 


جاسوسانی برای مراقبت موسی گماشته بود» بلافاصله از خروج 
موسی و عزیمت وی به طرف شکارگاه اطلا ع‌یافت ۰ از همین رو 
تا تم امیر اکور را ها مت وى ر الى که شما قان او گرد 
آتش به زد ن و رقصید ن سرگرم بود ند خطاب به جاکو گفت: 

- می‌خواهم به سوی کارشی برگرد م ۱ 

اکر کاو کک ری لین ری سرش الي کرد 
باشند. به خود لرزید و حیرتزد ه پرسید : 

- به سوی کارشی؟ 

- بله , به سوی کارشی ۰۰۰به سوی نخشب ۰۰۰جاکو می‌بینم 

که اخیرا برای فپماند ن يك مطلب ناگزیرم چند مرتبه به 

تو توضیح بد هم ! 

جاکو شانه‌هايش را بالااند اخت: هنوز چیزی از این 
گفت و گو د ستگیرش نشد ه بود ۰ تیمور که این را حس‌کرد ه بود » 
د وست خود را به طرفی برد و در حالی که به کل او راه 
می‌رفت برایش توضیح د اد : 

- جاکو, من د ر بخارا کاری ند اشتم و مقصود م‌فریب دادن 

امیرموسی بود ۰۰۰اين که به تو اصرار می‌کنم شطرنج بیاموز 

برای این است که مید ان زند گی کم و بیش به عرصه‌ی 

شطرنج شبیه است و مواقعی پیش می‌آید که انسان‌ناگزیر 

است با حرکت یك مپره حریف را به طرفی متوجه سازد و 

رک ری ا راب نیم خوم تام کا 

حاکو اعتراص کرد : 

- اما حصارها و مدافعان کارشی که همراه امیرموسی به 

شکارگاه نرفتها ند تصرف کارشی با این عد هی قلیل‌به نظر 

عقاو اسان ا شت 

تیمور گفت : 

جاکو ۰۰۰اگر موسی در کارشی نبود من همان روزاول به 

آن جا حمله می‌کردم ۰ گرفتن د ژها کار د شواری نیست ۰ 

عمد » این است که چه کسی عہد هد ار د فا عاز دژ باشد ( 

- پس به این ترتیب. ما بايد د وباره مرد ان خود مان را 

- همين طور است. جاکو إ 

- وعبور عد ای سوار مسلح به نظر شما توجه مرد انی را 
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که در سرراه ما قرار د ارند جلب تخوا هد کرد ؟ 

حوصله‌ی تیمور د اشت تمام می‌شد : 

-عزیز من ۰۰۰مگر ما قصد د اریم به روم لشگر بکشیم؟ همین 

الان حرکت می‌کنیم و تمام شب راه می‌پیماییم و سپید ه دم 

پشت د یوار کارشی خواهیم بود ! 

جاکو توضیح د یگری نخواست ۰ به زود ی مرد ان تیمور 
راهی را که می‌پیمود ند تخییر داد ند غق بار د ۰ 
آنپا با اسبپایی‌که سم‌آنها راد ر نمد پیچید ه بود ند به سرعت 
می‌تاختند و سرانجام پیش از آن که شب به انتمپابرسد نزد يك 
شہر کارشی یا نخشب رسید ند ۰ کارشی از شپرهایی بود که 
حصارهای محكم . و باروهای بلند آن در سرتاسر ماوراءالن هر 
یناک ات و مها لعج که ان ی لبیل موی شون ر 
زا کنر به شیر دست دا کد ولو ان که ففط ا داه قرا رسد 
د فا ع می‌کرد ند ۰اماتیمورنیزچنان قصد ی ند اشت او می‌خواست 
با حیله به پشت آن دیوارها راه يابد و هنگامی که خروس 
با نگ شتزمون ات آوای جنگجویان او از فراز دیوارهای بلند 
شپر به گوش امیرموسی برسد ۰ 

ا ا ا 
تیمور د ر این نبرد پراهمیت بود ند۰ اما مجموع‌سپاهیان تیمور 
از د ویست و پنجاه نفر تجاوز نمی‌کرد ۰ حال آن که عد هی 
افعان دز و مرد ا ن که با موسى به شا رگا رفته بوت از 
سه هزار نفر افزون بود ۰ د وستان تیمور , به خلاف همیشه از 
عاقبت قماری که ولینعمت ایشان بد ان مباد رت ورزید ه بود 
نگران بود ند و هرچند هنوز هم به بخت بلند تیمور عقید ه 
داشتند. مع هذا چشمشان از پایان کار آب نمی‌خورد ۰ 

به‌همین جپت نیز چند ین‌بار میان آنہا با تیمور گفت وگو 
شد و نسبت به يك‌دیگر تند گشتند و تیمور پرخاش‌کنان آنہا 
را که اظہارنگرانی می‌کرد ند ترسو و زبون خطاب کرد :با این 
حال هیچ کد ام آسپا نمی‌توا نستند آزهم شک تکضکق :۶ | تتیا 
سرنوشت خود را به هم گره بسته بود ند۰ تصمیم د اشتند پابه 
پای هم بجنگند ۰ پهلو به پپلوی يك د یگر به استقبال‌نتح و 
شکست بروند و د رغم وشاد ی یار ویاور يك د یگر باشند ۰ بد ین 
اکن نا کاس کار ی د و ار 


کد ورتی که بر د لہایشان می‌نشست زود گذ ر بود و خشمشان 
به آسانی فروکش می‌کرد و از نو راهی را که پیش گرفته بود ند 
د ر کنار هم می‌پیمود ند ۰ 

تیمور به سپاهیان د ستور د اد » بود د رمیان راه هرکس 
را که د ید ند بد ون استثنا اسیر کنند و به اسرا فرمان مید اد 
که با طناب و شال و الیاف وآن چه در د سترس د اشتند کمند 
و ریسمان بیافند۰ جاسوسان وی لحظه‌ای از کار د 
ھک شد ند وبه مد د آنپابود که تیمور د رهرلحظه می‌د انسست 
چند تن سپاهی از دژ خارج شدهاند وچندتن شپر را 
با تس کت 

به هرتقد یر » آن مرد ان که موسی و یارانش خبر ایشان 
را از بخارا داشتند. سپید هد م نزد يك کارشی رسید ند۰ هوا 


هنوز تاريك بود ۰ تیمور به فرماند هان خویش د ستسسورد اد 
جنفجویان و اسیران را در پشت بوته‌ها و لابه لای د رختپ ا 
وخادم وفاد ارش عبد الله به طرف خند ق رفت ° 
افکند » است خواب خوش را بر پاسد اری ترجیح فا هر 
کد ام از ابتد ای شب مست و لایعقل دار ەا ئ تا تون نی 
تیمور که با د ید هی تیزبین مراقب احوال و اوضاع‌بود از فراز 
د یوار د ژ چشم برنمی‌د اشت و چون د ر تمام مد تی که وی 
اطراف حصار گرد ش می‌کرد و به د نبال مظہر قنات می‌گشت 
سایه‌ی نگہبانی را روی د یوار د ژ ند ید ,اطمینان پید | کرد 
حریف کا ملا فریب خورد ه › د رخواب غفلت غنود ه اش 

او به د نبال سرچشمه‌ی قناتی می‌گشت که خند ق را پر 
سرچشمه به د رون شہر راهی پید | کند۰ حد س تیمورسرانجام 
به حقیقت پیوست و عبد الله که ویو وروی و به‌دنیال 
چه می‌گرد د. ِ مشاهد ه کرد آ تار وه تا وت از ی 
وت نت ان ازجوی باریکید اخل‌شهر می‌رو" بی اختیسار 
اهر و 
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خد اوند | ۰۰۰اين مرد يا ساحر است یا پیخمبر ! 

این‌کلمات که ساد گی و حقیقت د ر آن آشکار بود, حتی 
ملازما ن تیمور را هم به خند ه اند اخت و تیمور د رحالی‌که به 
عبد الله می‌نگریست پرسید : 

د قفد وی تو کف اف یتر ابا غفل تطشیتی میک د 

عبد الله ؟ 

عبد الله سرش را به زیر اند اخت و از شرم سرخ شد: 

- سرورمن ۰ مرا عفو کنید ۰۰۰بی‌اختیارشد م | 

تیمور گفت : 

- به من كمك کن تا به آن طرف گود ال بروم ۰۰۰ 

سوراخی که آب از آن به د اخل شہر می‌رفت باچند میله‌ی 
آهنین مسد ود شد ه بود و پس از آن که تیمور آن راآزمود»از 
د اخل محرا رور ام و به عبد الله گفت : 

- برو د نبال موآوه و بگو افراد ش را برد ارد و به این جا 

بیاورد ! 

آن گاه خود او به اتفاق د و نفر همراه خویش باسوهان 
شروع‌کرد ند به برید ن میله‌ها ۰ شرشر آب‌مانعآن بود که 
صد ای سوهان زد ن به میله‌ها ی آهنین توجه پاسد اران د ژرا 
جلب‌کند و سرانجام . وقتی موآوه به اتفاق پنجاه نفر مرد ان 
خویشبالا ی سرتیمور رسید .او باهمکاری د ونفرملازم خویش 
عرق ریزان کار برید ن میله‌ها را تمام کرد ه بود ۰ 

مجرا » آن چنان بود که يك نفر آدم معمولی‌می‌توا نست از 
آن رد شود و به همین جپت جز عد هی معد ود ی ازسپا هیان 
تیمور که قاد ر نبود ند هیکل د رشت خود را از این طرف‌به 
آن طرف مجرا بکشند , بقیه یکی‌بعد ازد یگری د ر مجرای آب 
خزید ند و به شر وارد شد ند ۰ 

هنوز هم هوا روشن نشد ه بود و با این حال تیسور که 
چشما نش مانند چشم گربه د رتاریکی می‌د رخشید اشیا را از 
هم تمیز می‌د اد . غرق حیرت گشت وقتی د ریافت که حتی‌یکی از 
پاسد اران دژ بید ارنیست و همه‌ی آنہا خواب خوش‌صبحگاهی 
را به حفاظت از شهر ترجیحد اده بود ند زرا هیچ‌کس گسان 
نمی‌برد مرد ی که خبرش از بخارا آمد ه بود ما نند اجل معلسق 
در کارشی پید | شود۰ 


نيمور .به موا وة ا شاره کرد که | هته در چوبی قلع.ه را 
کا کے و انرھد ان خو یا متها قاتا طا یر گنه 
کنار و بالای برج و باروی شپر پخش کرد۰ اما برای جاکسو و 
امیرد اود پیخام فرستاد که با افراد شان تا صبحدم بیرون شہر 
باقی باشند و خود را از نظرها پنپان بد ارند. 

وفتی سپید ه زد و مردم شهر سر از خواب برد اشتند و 
نسیم سحرگا هی پاسد اران دژ را به حال آورد , ناگهان‌مردانی 
که تیمور به بالا ی حصار شپر فرستاد ه بود در شیپ ورها 
د مید ند و بانگ طبل و شیپور از فراز شهپری که غرق آرامش و 

واقعه جنان ناگہانی رخ داد ه بود که د رهمان لحظه ی 
اول . گروهی از مرد ان امیرموسی هراسان و لرزان پیش‌آمد ند 
ی ر e‏ سجن 
E‏ وین ی ۳ 
تیمور صورت نگرفت ۰ جاکو و امیرد اود وایلچی که از آن سوی 
د ژ مراقب اوضا ع بود ند باحیرت به هم نگاه می‌کرد ند وهیچ کد ام 
تیو سند فول کوک مسر کا ای رین دو ا وا لی 
به شمار می‌رفت بد ان سا سقوط کرد ه با شد ۰ مع الوصف ! 
نمور می انست که او ففظ د توا رها ی مورا در نض رة نار 
وبس »زیر تیمورکه بیشتر از همه‌ی سرد اران وباد ران خویش 

با وضع کارشی آشنا بود . .اطلاع دا هت رات دا رشن وه و مرا تب 

1 وا و کر ای و رد ی 

این انتظار نیز چند ان طول نکشید. زیرا به زود ی 
د روازه‌ی ارك باز شد و سپاهیان مجپز موسی که برخلاف 
مد رن SS GS‏ وق تست تسا 

حمله‌ی سپاهیان . وحشتی را که در دل اهل شپر و 
پا سد اران حصار خانه کرد ه بود زایل ساخت و درعوض 
جنگجویان تیمور را که شمارشان معد ود و محد ود بود به 
سحتی نگران کرد ۰موآوه که وضع را چنان دید خود رابه تیمور 
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رسانید و نفس‌زنان گفت : 
N‏ 
کد ام با ده نفر بجنگند. بازعد هی آنہا زیاد تراست 

به علاوه ما پیاد ه هستیم و انها سواره ! 

موآوه حق د اشت. هر سوار جنگ دید »ای در چنان 
وضعی غیر از این نمی‌توانست فکر کند ۰ زیراجنگجویان معد ود 
و پیاد » و خسته‌ی تیمور هرگز یارای مقابله با آن سواران‌مجهز 
و تازه نفس ند اشتند ۰ بااین حال تیمورد رجواب موآوه فریا د زد : 

- ترسوها و 

ت.د رخا لی که مشیر خود ترا :در قفا :تا ت فو درا 
نعره کشید : 

- بهاد ران تاتار ی بسن 

اسبی برای تیمور در پایین حصار آماد » بود :اود رحالی 
که به به كمك عبد الله از برج پایین می‌آمد مرد ان خود رابه جنگ 
تشجیع می‌کرد و هناميکه پایش به کاب اسب رسید متیر ز 
کا ن جیا شیر | خته به نوی شمن خطله برد 

شپامت عجیب تیمور چنان در مرد ان وی اثر گذ اشت 
آنہا نیز چون فوجی د یوانه و زنجیرگسيخته ی 
نعره زنان پشت سر فرماند ه خویش به صف سواران د شمن 
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جنگ عجیب و خونینی د رگرفت ۰ مرد ان تیمور آن چنان 
پا ید ید اری می‌کرد ند که د شمن هم متعجب و هم هراسناك شد ه 
بود :با این حال سواران امیرموسی که تصورمی‌کرد ند قوای 
تیمور محد ود به همان عد هی پیاد » است به پیروزی خویش 
اطمینان د اشتند و مرد انه با سپاهیان مپاجم می‌جنید ند 

اما در آن هنگامه‌ی جنگ . اگر کسی به میان جنگجویان 
تیمور نظرمی | فکند عبد الله خاد م وفاد ار او را نمی‌د ید۰ زیا 
تیمور که پیش‌بینی چنان حاد ثه‌ای را کرد ه بود قبلا عبد الله را 
فرستاد تا به جاکو و سوارانش فرمان حرکت بد هد۰ و د رست 
د رلحظاتی که جنگ به اوج ت خود رمعد و وتە تا کار 
سواران تاتار از در چوبی قلعه گذ شتند و به د وستان خویش 
پیوستند ۰ پید اشد ن رزمجویان تازه . ن ودر روچ دی 

E‏ اثر کد حت كه مقا لها بی‌فا ید ه د ید ند و 


تسلیم شد ند ۰ اما پسر موسی که هنوز د ر ارك کارشی بود 
د ستور داد د روازه‌ی ارك را بستند و پاسد اران مخصوص خود 
را به دفا ع از ارك گماشت۰ 

اکنون د ر سراسر شپر کارشی ۰ به جز استحکامات ارك 
آن که حرمسرای امیرموسی و ستاد لشگریان وی در آن قزار 
د اشت به تصرف تیمور آمد » بود ۰ د رحالی‌که موسی بی‌خبر از 
هه ربا نات در کا روا به شار و باد سار ی افا 
تان 

تیمور فرمان د اد که سپا هیان وی در شهر پراکند ه شوند 
و د رگوشه و کنار موضع بگیرند و به اهل شہر نیز اخطار کرد 
درون خانه‌ها رفته » د رها و پنجره‌ها را ببند ند و تدکر داد 
هرکس د ر خارج از خانه يا روی بام د ید » شود , سید رنگ 
هد ف تیر قرار خوا هد گرفت ۰ 

پاسد اران امیر موسی . تحت فرمان پسرش از برج و 
باروی ارك پاسد اری می‌کرد و بد ین اميد مقاومت خود رااد امه 
می‌د اد که آمیرموسی یا امیرحسین از اوضاع‌باخبر شد ه »به 
كمك آنہا بشتابند و تیمور از د وطرف محاصره شود ۰ 

تیمور که از این نکته غافل نبود. به د نبال راهی جت 
نفوذ به د اخل ارك می‌گشت و بد ین خیال چند بار با اسب 
اطراف ارك را دور زد تا بلکه نقطه‌ی ضعفی در حصار ارك 
پید | کند. اما آن دژ مستحکم همچون كوه غیرقابل نفوذ و 
تسخیر ناپد یر به نظر می‌رسید ` سرانجام د رحالی‌که مرد 
تا خی راوس مر ای س یه سار 
دوخته بود. حلقه‌ی د ود ی که از روزنه‌ی آشپزخانه‌ا ی متصاعد 
و د رفضا پراکند ه می‌گشت او را به چیزی که عقب آن می‌گشت 
را هنمایی کرد ۰ 

اهلد اقیور هرحان کات رشان میسن مره 
نمی‌گنجید بر اسب جست و موآوه و جاکو را به حضور خواست ۰ 
به د ستور او سربازان از مواضع خود بیرون آمد ند روع په 
تپیه‌ی تیرهایی‌کرد ند که سرآن‌با پارچه‌ی آغشته به نفت و روغن 
پیچید ه شد هبود * سپس‌تلی هیزم درچپارگوشسهی شپر روی 
هم چید ند و آتش بر آن زد ند و سواران وی درحالی‌که 
عربد » می‌کشید ند و گرد ارك می‌گشتند هرکد ام به آتش 
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افروخته می‌رسید ند تیری آتشین به د رون ارك پرتاب می‌کرد ند۰ 
طولی نکشید که از د رون ارك شعله‌ها ی فروزان آتسش و 
د ود ی غلیظ به آسمان برخاست ۰ تلاش سرنشینان ارك برای 
جلوگیری از حریق فقط د قایقی چند موثر افتاد و به د نبال آن 
آتش از هر گوشه‌ی ارك زبانه کشید ۰ پاید اری در مان 
شعله‌های آتش , کاری جز خود کشی نبود ۰ به‌زودید روازه‌ها ی 
ارك گشود ه شد۰ ابتد | زنان و کود کان شیون‌کنا ن‌بیرون‌آمد ند 
و به د نبال آن سربازان و آخر از همه پسرامیرموسی ۰ 
تیمور مرد ان خود را واد اشته بود تا هرکسی‌رااز د روازه 
خارج می‌شد بی‌د رنگ خلع سلاح و بازد اشت کنند و به این 
ترتیب . ساعتی بعد. د رحالی‌که ارك کارشی‌به یکپارچه آتسش 
تبد یل شد ه بود و سربازان تیمور همراه مردم شهر برای 
جلوگیری از نفوذ آتش به سایر نقاط شہر فعالانه کسوشش 
می‌کرد ند. هم کارشی و هم زن و فرزند آمیرموسید راختیارتیمور 
فراناك اتف 
به خلاف انتظار ؛ تیمور باااهل حرم امیرموسی جوا نمرد انه 
رفتار کرد ۰ او د رحالی‌که اسب سفید خود را سوار بود به زنان 
و کود کان که د رمحاصره و محافظت سربازان قرار د اشتند 
نزد يك شد و خطاب به آنپاگفت: 
- خواهران و فرزند ان من ۰۰۰هم اکنون شما را نزد امیر 
موسی می‌فرستم ۰ به او بگویید امیرتیمور روزهایی را که در 
کنار هم گذ راند ه .به كمك يك د یگر جنگید هایم فراموش 
نکرد» است ۰ من موسی را به همان چشم می‌نگرم که در 
کنار پل سنگی می‌نگریستم ۰ به شجاعت او اعتفاد و بسه 
رفاقت او احترام دارم ۰ همان قد رکه از حسین .براد رزن 
سابقم نفرت د ارم برای امیرموسی د رگوشه‌ای از قلب خود 
جایی نپاد هام که فرضا د هپا مرتبه نیز د رجنگ باهم 
رو به رو شویم آن جایگاه محفوظ خوا هد بود ۰ چون موسی 
مرد است و من به مرد آن احترام می‌گسزا رم ۰۰۰ ضمنا از 
رفتاری که در حق شما شد ه است پوزش می‌طلبم . اما 
چاره‌ای جز این نبود ۰۰۰ من به کارشی احتیاج د اشتم و 
ناچار بود م به هرقیمت که هست این شم‌رراتصرف‌کنم ! 
زنها و کود کان که نگران سرنوشت خویش بود ند به جان 


تیمور دعا کرد ند و تیمور » موآوه را مامور ساخت آنان را در 
شکارگاه به امیرموسی برساند۰ سپس امر به احضار پسرامیر 
موسی د اد و او را که سرتاپاخشم و نفرت بود با لبخندی‌پد رانه 
به حضور پد یرفت *پسر آمیرموسی توقع چنان رفتاری از تیمس‌ور 
نداشت اما تیمور د ست روی شانه‌ی | و گذ ارد و گفت: 

- فرزندم ۰۰۰خیال می‌کنی اگر من به جای تو بودم غير از 

این می‌کردم که تو کرد های؟ ۰۰-نه ۰-۱-مرد باید از خانه‌ی 

خود د فا ع‌کند و ۱ مرد انه هز 
احترام می‌گزارم ٠‏ وانگہی از پسرامیرموسی .مرد ی که 
قهرمان جنگ پل سنگی بود ه است‌غیر از این انتظار 
نمی‌رفت ۰۰۰ پسرم !برای تو آرزوی موفقیت د ارم ۰۰۰این اسب 

و این زین را به تو می‌بخشم که از من به یاد گار د اشتسه 

باشی ۰۰۰ سوار شو و نزد پد رت برو ۰ 

تسخیر کارشی ۰د ر زند گی تیمور فصل جد ید ی گشود ۰ 

او بلافاصله فرمان د اد که ویرانیپای حاصل از جنگ را ترميم 
کرد ند و با تمام‌قد رت به پاسد اری از کارشی اهتمام ورزید ۰ 

د استان جنگاوریہا و دلاوریپای تیمور , کمکم جای 
افسانه‌های کہنه را در سرزمین تاتار می‌گرفت ۰ پد ران برای 
پسران د استانپای حیرت انگیز ازماجراهای تیمور می‌گفتند و 
در کاروانپا ,قهوه خانه‌ها. محافل و مجالس همه جا ذکر 
تیمور و کارهای شگفتیآور وی د ر میان بود ۰ 

امیرحسین که کارشی را از د ست داد ه بود «مثل مار سر 
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خویش بود۰ اما در همان حال که سران قبایل و امیران تاتار 
را برای تشکیل نیروی مشترکی به قصد محاربه با تیمور به 
سمرقند دعوت می‌کرد و با ایشان به بحث می‌پرد اخت بسیاری 
از سران معول و تاتار و افعان . حتی دشمنان تیمور به وی 
پیوسته , دمت اس ور شنت اوک اش و این بیشتر . 
به واسطه‌ی جوانمرد ی و خوشرفتاری تیمور از يك طرف و 
سختگیریپا ی روزا فزون حسین از طرف د یگر بود۰ 

از جمله مرد انی‌که با قوای نیرومند خود به تیمور پیوست . 
د شمن قد یمی او " مانگالی پوگا " یکی از سران عشایرمخول‌بود ۰ 

مانگالی .بارها سوگند خورد » بود که سر تیمور را با د ست 
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خود بر سر نیزه کند۰اما هیچ کس نفہمید چه عاملی محرك وی 
گشت که روزی به سرا غ‌تیمور رفت و تکه نانی از وسط برید. 
نصف آن را خود ش برد اشت و نصف دیگر را به تیمور د اد 
تا بخورد» آن‌گاه گفت: 

- امیر از امروز من و تو باهم نان و نمك خورد یم"*۰بعد از 

این تنیز ها کا لین پو گا و هرد ان اودر اختیار تو تن" 

بد ین ترتیب, تیمور روز به روز قد رت می‌گرفت و حسین‌نیز 
که خزانه و پایتخت را در اختیار د اشت هرروزبیشتر ازروزییش 
سپاه جمح می‌کرد و برای رزم با تیمور خود را آماد » می‌نمود ۰ 
همه می‌د انستند که جنگ بین د و حریف قطعی است *بوی‌خون 
از هرطرف به مشام می‌رسید ۰ مرد م پایرهنه و ماجراجو به 
دنبال هم مسلح می‌شد ند و در صفوف سپاه د و امیر درس 
جنگاوری و مبارزه میآموختند ۰ 

گرچه رن ی تیمور در همه جا 
پیچید ه بود اما هیچ کس نمی‌توا نست» سرنوشت این برخورد 
ی E‏ پیشوایان روحانی 
سکوت کرد ه بود ند ۰ وبقیه‌ی مرد م‌منتظرآیند ه بود ند ۰ تلاش ها یی 
که برای نزد يك ساختن د و امیر و رفع اختلاف میان آنها به 
عمل می‌آمد عموما خنثی می‌شد و به نتیجه نمی‌رسید تاسرانجام 
روزی رسید که طبلهای جنگ غرید و شیپورها نالید وقرایوسف. 
رهبر ترکمانپای قراقویونلو به مصاف تیمور شتافت ۰ 

حسین می د انست که کارشی تصرف پد یر نیست وتا رقییب 
در دژ کارشی نشسته است. علاوه بر این که روز به روزقد رتش 
زیاد تر می‌شود د سترسی به وی امکان پد یر نیست ۰ از این رو 
تسیر ای لی ها وه تیوه سراف ۱ 
e TT‏ با سپاهیانش از پشت سر بر 
تیمور تاخته , او را از پای د رآورند۰ 

تیمور از عمل قرایوسی مظنون بود اما نمی‌توانست یقن 
کت ر فا ی رخن یا ما وه ات 


با این حال پیش از آن که قرایوسف به کارشی رسید ه. شر 
را در محاصره بگیرد, امیرتیمور با سپاهیان خویش به مقابل 
وی شتأفت ۰ 


ا یبای ال عون هیا و اف ا ا 


قدرت‌نما یی ۳۸۹ 


بزرگ مثل موج بزرگی د رصحرا پیش می‌آمد ند و تیمور که ازفراز 
تا ی ركت انا را تاا می کرت اوران جود فى کم 

- این پوستین پوشہای کلاه پوستی آن قد ر زیاد هستند 

که اگر افراد ما مرد انه نبرد نکنند کارشی و تخت و بخت 

و همه چیز از دستمان خواهد رفت ۰ 

این بار جاکو تعظیم کرد و گفت : 

- من تجربه کرد هام ۰۰۰خد | یار ولینعمت‌ما است و در 

وجود تو چراغی هست که ايزد آن را برافروخته‌تاد وران 

سیاهروزی تاتار در پرتو آن به آخر برسد ! 

حسین هنوز حود و نشان نداد ه بود ۰ او قصد E‏ سوق 
ترکمانهای قراقویونلو را جلو بفرستد و هنگامی که تکلیف آنپا 
روشن شد خود را افتابی کند۰ اما سپاهیان امیرحسیین در 
هرحال بیرون د روازه‌ی سمرقند آماد وی حرکت و جنگ بود ۰ 

فرد ای روزی که د و سپاه د رمقا بل هم موضح گرفتند , جر 
آغاز شد۰ جنگجویان تاتار و ترکمان مثل‌د و موح خروشان که از 
د و سمت به طرف هم پیش بروند آن چنان د رهم آمیختند که 
نمیز آنہا از يك د یگر مشکل می‌نمود ۰ صد ای چکاچاك شمشییر 
نعره‌ی د لاوران , شیہه‌ی اسبپا .آوای طبلما وناله‌ی شیپورها 
به گوش می‌رسید ۰ سرها بود که د رفضا چرخ می‌خورد و بسه 
خاك می‌افتاد۰ شمشیرها بود که تا د سته در سینه‌هاجای 
می‌گرفت ۰ ژوبینپا بود که د رهم می‌شکست و میان سر و د ست 
بی‌شماری که روی زمین ريخته بود فرو می‌افتاد ۰ 

در آن معرکه‌ی جنگ , مانگا لی‌پوگا مشغول جست و جوی 
چیزی بود که عاقبت د رمیان د ریای خون و د ستہها و سرهای 
برید ه آن را یافت ۰ 

چیزی که مانگا لی عقبش می‌گشت يك سر برید ه بود سری 
تراشید ه با ریش کوسه و چشمہهای متورم که از هرجپت به 
قرایوسف شبا هت د اشت ۰ مانگالی همین که آن سر رااز ميان 
سرهای برید ه به د ست ا ورد. مثل کود کی که اسباب بازی 
کم خود را فا کد ا کن رورو انان بے تر 
می‌رسید ۰ او سر برید ه را بالای نیزه کرد و تاخت‌کنان به 
وسط مید ان جست و فریاد کشید: 

تا کته قنف:۱ 


۳۹۰ شیطان سبز 


را دم گرفتند و در يك لحظه از هزاران حلقوم این نعره بر 

دا كوا 

ل ی و 
فرا د هند ۰ هرچه قرایوسف شمشیر خود را د رفضاحرکت می‌داد 
و نعره می‌رد و می‌کوشید زند ه بود ن حود راا 
صد این تاونس من ِ_ِ هی مهو رن 
ی و ور ی 
می‌نگریست ! 

طولی نکشید که سیاهیان ترکمان پا به فرارگذ اشتد و 
آنہامی‌گریختند ورهبر خشمگین خود رابه د نبال می‌کشید ند ۰ 
را لی‌که تا تا ر.به تهفیت انان دست رده هر که را از گریختن 

مرد ان ترکمان که هرکد ام به ایل و عشیره‌ای تعلقد اشتند 
د ر يك جہت فرار نمی‌کرد ند ,که هريك به طرف ایل وعشیره‌ی 
خود ھی ا فت و ها می و پوتتفت توا سک رند و بود ی وت را 
ثابت کند که ازسپاه مجهز وی جز معد ود ی در اطرافش باقی 
نماند ه بول ° 
به آسانی بر ترکمانپای قراقویونلو وارد گشته بود ضربت د یگری 
بود که امیرحسین متحمل می‌شد و به ناچار حسین وقتسسی 
ماجرای شاست تر کما تپا را شنید :چارها ئ ند ید جزآن که 
قرار بد هد ۰ 

حسین هرگز تصور نمی‌کرد که سپاه ترکمان بد ان سپپولست 
د رهم بشکند و فرار کند ۰ او می‌خواست به وسیله‌ی قرایوسف 
تیمور را از سنگر تسخیرنا پذ یر خویش بیرون بکشد و به 
وسیله‌ی سپاهیان ترکمان » مرد ان او را خسته کند ود رآن‌حال» 
با جنگجویان تازه نفس خود بر تیمور بتازد 

اما بخت بلند تیمور این بار نیز او را از مپلکه نجات‌داد ۰ 
بازی روزگار نقشی را که امیرحسین طرح‌ریزی کرد ه بود نقش بر 


قدرت نمایی ۳۹۱ 


آب ساخت و او را واد ار کرد به شهربلخ . زاد گاه و مقر حکومت 
خویش پناه ببرد ۰ 

به زود ی همه چیز بر تیمور آشکار شد و چون طوایسف 
قاتا ودف ستق ی هیا ST‏ ی کری ند توا شنت شتا هی درا رم 
تد ارك کند و به سوی بلخ لشگر بکشد ۰ 

این جنگی بود که سرنوشت د و یار قد یمی را مشخص 
می‌ساخت و با خاتمه‌ی جنگ معلوم می‌شد که کد ام يك ازآن د و 
مرد ماجراجو را سرتوشت برای حکمرانی بر سرزمین ماوراءالنهر 
برگزید ه است۰ در سرتاسر کشور جغتایی چشمها همه به 
سوی بلخ د وخته شد ه بود و جنگی که د رپیش بود ۰ تیمور و 
حسین نیز هرکد ام به نوبه‌ی خود از این نکته غافل نبود ند و 
می‌کوشید ند تا همه‌ی قد رت خویشتن را برای پیبروزی د ر آن 
جنگ بزرگ بسیج و آماد ه کنند ۰ 

د رست د ر همین لحظات که با تقلیل یا تکثیر ده نفر. 
توازن توا میان د و رقیب به هم می‌خورد و بپادران تیزهوش 
تاتار مراقب بود ند هر قد می که برمی‌د ارند سنجید ه و حساب 
شد ه باشد , امیرموسی به تیمور پیوست ۰ 

جوانمرد ی تیمور د ر حق خاند ان موسی و به خصوص 
رفتار کریما نه‌ی وی د ر قبال پسر موسی که تا آخرین لحظه با 
تیمور جنگید » بود بیش‌از هرعامل د یگری انگیزه‌یامیرموسی‌برای 
روکرد ن به‌جانب امیرتیمورشمرد » می‌شد ۰د ومرد که‌روزگاری د راز ؛ 
روزها ی سخت و د شواری را د ر کنار هم گذ راند » بود ند وقتی 
به هم رسید ند مثل د و حیوان غول‌پیکر لحظاتی از شوق در 
هم آمیختند و با هم پیچید ند تا سرانجام خستگی بر هرد وی 
انپا غلبه کرد و در حالی‌که عرق از سر و رویشان سرازیر بود. 
بر گونه‌ی هم بوسه زد ند و به مناسبت تجد ید دید ار جشن 

موسی » پسر و حرمسرا و تمام سپاهیان خود را همراه 
آورد ه بود و تیمور , چنان از این قضیه مسرور بود که سر از پا 
نمی‌شناخت ۰ د رواقع. با پیوستن امیرموسی به خیل‌سپاهیان 
تیمور هر آدم عاقلی می‌توانست حد س بزند کار حسین یکسره 
شد ه است ۰ گرد ش روزگار نیز اصابت این پیش‌بینی را خیلی 
زود تر از آن چه انتظار می‌رفت به ثبوت رسانید ۰ چه . بلخ 


۹۲ شیطان سبز 


مانند حصاری کاغذ ی با نخستین حملات سپاه تیمور . قد رت 
مقاومت را از کف د اد و نیروی مپاجم , چون سیلی خروشان 
از دروازه‌ها و دیوارها و برجپا و باروها به د اخل شیر 
سرازیر شد ۰ 

قسمت‌عمد هی آرزوهای تیمور هنوز تحقق نیافته بود ومرد 
زيرك تاتار مایل نبود که د ر آن حال خاطره‌ی ناگواری‌د رخاطر 
مردم‌ماوراءالنپر باقی‌بگذ ارد. ولو این‌که درمقابل وی ایستاده. 
جنگید ه باشند ۰ بد ین ملاحظه پس‌از سقوط شهر بلخ‌مناد يان 
تیمور د ر ميان لشگر جار زد ند که هیچ‌کس حق ند ارد میور ی 
اهل شپر شود و هيچ‌يك از مرد م شہر اسیبی نخواهند دید 
کر و o‏ ویر ۱ 

مردم بلسخ > که انتظار عاقبت ناخوشی را در قبال 
صف آرایی مقا بل تیمور و پناه د اد ن رقیب وی د اشتند از این 
فرمان ن شاد مان دة و در سرتاسن شتتر به افتجسسا و 
پیروزی تیمورجشنمهای بزرگی برپا گشت ۰ مردم . شپسر را 
آذ ین بستند و بزرگان و مالد اران و ریش سفید ان شپر به 
غنوان تشر هد آبا شا تا ئ نزد آمیرفا تح برد ند ۰ 

حسین که در نقطه‌ی امنی پنپهان بود لحظه به لحظه از 
وقایعی که د رشپر می‌گذ شت آگا هی حاصل می‌کرد و چون 
مردم بلخ نیز به هواد اران تیمور پیوستند پس از ساعتی‌تفکر . 
چاره‌ی کار خود در آن دید که به مسجد جامع پناه برده › 


۱ ۰۰ فيد ری ۰ 


د ر این حال » یاران و یاوران حسین ازعد هی انگشتان 
د ست متجاوز نبود ۰ از میان آنپا یز" چند نف" برای تیمور 
جاسوسی می‌کرد ند و تیمور که به وسیله‌ی این عد ه از محل 
آختها ی جن ااه دة د کاش فرص ما ری اعد 
شرف وی برآمد که حسین خود رابه مسجد جامع رسا نیده بود 

ی وا SS‏ 
آنپا عبارت بود ند از محرم ترین یاران و د وستان وی که از 
قد یمترین روزگار د ر کنار وی می‌جنگید ند مثل موآوه . امیرجاکو . 
امیرد اود و امیرموسی ۰ 

وی فا نف ها باه خاضر شف نة اتر لت اسف سکن 
کشود و گفت: 


۳۹۴ 


شنها مین انب که تست ین نف من شت کر ر 
د ست و پای بی‌جان و بی‌حس که من ناچارم مثل سایه 
شبانه روز به د نبال خود بکشم حاصل ناجوانمرد ی و 
بی‌مروتی او است ۰ او در همه حال .حتی در روزای 
پریشانی و آوارگی به من حسد می‌ورزید۰ با من کینه 
د اشت و به خونم تشنه بود «نیمی‌از رفتار نامرد انه‌ی او را 
با من شما خود دید ه‌اید ۰ ۰ نیم دیگر هم قسمتسی از 
ا مرا تشکیل مید هد۰ جنگ 
خونین کنار " اموی" را یقینا هیچ کد ام از شما فراموش 
نکرد هاید ۰او د رست د رلحظاتی که من به کمکش احتیاج 
ا در رها کر ر ری الا ی 
نیزه‌ی سواران بی‌کی‌چوك برود ۰ مع هذا تا خوارش 
آلجای زند » بود» آن زن فرشته صفت هیچ‌گاه مجال 
نمی‌د اد که نطفه‌ی کینه و نفرت د ر دل من نسبت به 
حسین تکوین پید | کند ۰ بعد هم آلجای خود را نیز فد ای 
ی اک وی او از غصه دق کرد وبا 


مرگش . من حس کردم که ی ۳ 
داد هام | ست هی د یرینه 


۷ ۷۷۲ از مسجد بیرون بکش ۰ به د ست 
سپاهیان بسپار و بگذ ار تکه تکه‌اش کنند۰ اما من جرات 
چنین کاری ند ارم ۰ برقی‌که د رچشمان حسین‌مید رخشد 
د رست مثل فروغ‌چشمان آلجای . خواهر او است" من 
جرات نمی‌کنم این فروغ‌را در نگاه او بکشم ۰۰۰ از شما چه 
دود ریق a‏ 
بخوا هد بی‌د رنگ به او خواهم سپرد ۰۰اقرار می‌کنم که 
من د رمقایل حسین ضعیف هستم و این تنہا نتطهی 
ضعف من است ۰۰۰شما را به این جا خواسته‌ام تا به من 
بگویید با او چه باید کرد ۰۰-من نمی‌توانم او را بکشم زیرا 
سوگند خورد ام » ونمی‌توانم او را روی زمین باقی‌بگذ ارم 
چون یقین د ارم تا زند ‏ است وجود ش مایه‌ی فتنه و بلا 
در کشور من خوا هد بود ۰۰چه کنم ۰۰۰به من بگویید چ 

باید بکنم؟ 


شیطان سبز 


اند یشه‌های د یگری د ر سراپای وجود او می‌جوشید ۰ او د روغ 
هی دق او و انتک خن ان انت ای وین از 
ار این ادرت ر ون را مشاه ر 
اطراف خود نگاه می‌کرد می‌د ید جز حسین رقیب و منازعی 
برایش در سرزمین تاتار باقی نماند ہ است" تنپا حسین بود 
که خار راه او د ر طریق نیل به حکومت مطلق به شمارمی‌رفت ۰ 
تا حسین بود د ولت تیمور نضج و قوامی نمی‌گرفت ۰ تا حسین 
بود عقد هی چرکینی که هرلحظه احتمال داشت به سرتاسر 
منطفه‌ی قلمرو او نفود کند باقی بود ۰ باید حسین از ميان 
می‌رفت اما نه به د ست تیمور"۰۰ او باید طوری کشته می‌شد که 
حتی قطره‌ای از خونش بر د امان تیمور باقی نماند" 

به همین خاطر بود که تیمور صاحب منصبان خود را جمع 
آورد ه بود و با ایشان از آن در سخن می‌گفت ۰ او مطمئن بود 
ساعتی بعد همه‌ی سپاهیان و همه‌ی مردم شپر خواهند 
د انست که تیمور تصمیم به حفظ جان امیرحسین د ارد و از 
چنان تیموری که فاتحانه به شپر وارد شده , فرمان داده بود 
به هیچ کس گزند ی نرسد و خون از دما غ‌کسی جاری نشود 
این تصمیم بعید نیون ۰ 

آری. فطرت مکار و هشیار و نقش باز تیمور را حسواد ث 
روزگار سوهان زد ه۰ متبلور ساخته بود ۰ اکنون او احتیاج به 
مشاوره با کسی ند اشت بہتر از هرکس فکر می‌کرد . تصمیسم 
می‌گرفت و به مرحله‌ی عمل می‌گذ اشت ۰ موسی ,با هیکل سنگیین 
حود . اند کی جابه جا شد : 

- با آن که همه می‌د انید امیرحسین د ل پرخونی از من 

د ارد. مع الوصف حاضرم او را در راه نجاتش از مهلکه 

یباری کنم ۰ من به او خواهم گفت مرد ی که آن همه 

جوانمرد ی در حق اولا د و خاند ان من به خسرجداد. 

انا اباد ةا متا فتوت خود را با کرا مت تایه کو 

کامل کند ۰۰۰من به ملاقات او می‌روم ۱ 

تیمور با نگاهی چون عقاب. لحظه‌ای د ر چشمان امیر 
موسی نگریست و سپس با اشاره‌ی سر تایید کرد : 

- موافقم ۰۰۰تو بہتر از هرکس می‌توانی مکنونات ضمیر مرا 

برای او توضیح بد هی د لم می‌خواهد د رست بفپمد که 


من د رباره‌ی او چه فکر می‌کنم إ 
موسی برای ما موریت جد ید خود آماد ه شد : 
تقو E‏ 
تیمور د ست به پشت أو زد : 
- من هم برای موفقیت تو دعا می‌کنم ! 
وقتیامیرموسی به قصد ملاقات آمیرحسین خارج شد . تیمور 
سایر امیران را نیز مرخص کرد و خود شتابان به سوی اتاقی 
رفت که عبد الله به اتفاق مرد ی ناشناس انتظارآورامی‌کشید ۰ 
تیمور » به محص ورود پرسید : 
د این اشت‌ مود ان مجه ؟ 
عبد الله کرنش کرد : 
- آری سرور من ؛ این مرد عثمان بيك مود ن مسجد جامع 
یر 
تیمور به تند ی گفت : 
- بسیارخوب., ما را تنہا بگذ ار ! 
عبد الله آن قد ر خم و راست شد تا از اتاق بیرون رفت 
و تیمور با مرد ناشناس تنہا ماند۰ آن گاه تیمور د رحالی‌که بر 
اثر فعالیت روزانه خسته به نظر می‌رسید به گوشه‌ای نشست و 


بی‌مقد مه پرسید : 

چند تا اولاد داری . عثمان بيك؟ 

عثما ن بيك وحشت زد هبود ونمی‌د انست با امیرفاتحی‌که 
در سراسر ماوراءا لنهر گفت و گوی او بود چه گونه باید رفتنار 
کند وپرسشہای او را چه طور جواب بد هد! تیمورکه مید ید 
مخاطبش چه سان د ست و پای خود را گم کرد » است یه وی 
اشاوة رف 

- بنشين ! 

چنان می‌نمود که وجود نیم مرد ای بیش از عثمان بيك 
تا تفا تخهاست لرران لرران ود رابت استانه‌ی‌ندو کشا تیه و 
وهای ت 

تیمور پرسش خود را تکرار کرد : 

- گفتم چند تا اولاد داری ؟ 

عثما ن بيك به زحمت جواب د اد : 

۶ 
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ديرا د ختر؟ 

- د و پسر ۰۰۰ چہار د ختر ! 

- د خترهایت را به خانه‌ی شوهر فرستاد ها ی؟ 

- خیر قربان إ ٠۰۰‏ بزرگترین آنہا سیزد » ساله و 

کوچکترینشان شش ماهه است! 

- از يك زن؟ 

د دروا ا ن 

- خیر قربان ۰۰۰ از سه کنیز إ 

تیمور د رحالی‌که د ستهایش را به پشتش حلقه کرد ه بود 
میان اتاق راه می‌رفت : 

با رمل ات ها عا کا فد ارک ورن وشن 

فرزند که چپارتای آن هم د ختر است کار سختی‌است ۰۰. 

خیلی کار سختی است **+پسرهایت کار می‌کنند ؟ 

- یکی از آنہا نان آور است سرور من ۰۰۰هیژد ه سال 

د ارد إ 

تیمور از سر همد رد ی گفت : 

هه ایا نت سس 

اک تا کر ان و تا هر تس 
چشمان خاکستری خود رابه د قت د رچشم‌آود وخته بود » پرسید : 

- خوب ۰۰+عشمان بيك !سالپا است که تو از پلگان مارپیچ 

مناره‌ی مسجد بالا می‌روی و اذ ان می‌گویی و گاهی‌قرآن 

می‌خوانی و تکبیر می‌گویی و هرگز د ر همه‌ی عمرت یسك 

سکه‌ی طلا تیه ی راست ا یکر دن ریخ وا ؟ 

عثمان بيك به خود لرزید: 

- نه امیر » اعتراف می‌کنم فرگر نف مکەق طلا کے فا ان 

خود م باشد د ر د ست ند اشته‌ام ‏ 

تیمور گفت : 

فکر کن , اگر يك روزی که از پله‌ها ی مناره بالا می‌روی . 

پیش‌از آن‌که اذ ان بگویی »يك کیسه ,پر از سکه‌های طلا . 

درون مناره . زیر پایت پيد | کنی که روی آن نوشته 

باشد : عثمان‌بيك این کیسه مال تواست چه کار خوا هی 

کرد؟ ۰۰۰ چه حالی به تو د ست می‌د هد ؟ 

عثمان بيك گیج و منگ شد ه بود * نمی‌توا تست جسواب 


قدرت‌نمایی ۳۹۲ 


بد هد ۰۰۰اين امیرتیمور فاتح بزرگ ماوراءالنپر بود که با وی 
حرف می‌زد ۰ از يك کیسه‌ی طلا سحن می‌گفت ۰۰۰ يك کیسه‌ی 

وحشت» حرص ۰ . طمح , هراس و ند وت یواح 
طلا د ست به هم د اد ه . د ر وجود مگ بد بخت حالست 
عحیبی به وجود اور بود وروی سرش می چرحید داشان 
بر د وشہهایش سنگینی می‌کرد Se gy‏ 
گویی هزاران صد | د ر گوش او طنین می‌افکند : 

- د خترانت را شوهر می‌د هی ۰۰ 

- از رنج فقر می‌رهی ۰۰۰ 

- زند گی نکبت بارت به آخر می‌رسد ۰۰ 

- هیچ کس به تو فرمان نخواهد داد۰ 

- ۰۰۰و تو به همه فرمان می‌رانی ۰ 

ی 

- يك کیسه‌ی طلا ۰۰ 

د رمی‌یافت چه انقلابی در روح مرد بیچاره به پا 
ساخته است ۱۰ a‏ و e‏ 
اينك به يك کیسه‌ی طلا می‌اند یشید ۰ aT‏ 
کیسه‌ی طلا مشکلات او را حل می‌کند ۰ برایش احترام و تکریم 
به ارمغان می‌آورد ۰ یکا نا به اطاعت وی واد ار می‌سازد و 
امکان می‌د هد که چند ین غلام وکر شرا ی رو مه را مسا ن 
کارهای اهل وعیالش در خانه‌ی خود کاود ارد بااین‌حال 
هنوز تیمور نگفته بود که يك کیسه‌ی طلا د ر مقابل چه خد متی 
بود که يك روز صبح ۰ وقتی موذ ن از پلگان مارپیج گلد سته بالا 
میزودذ» ممکن است به کیسه‌ای طلا برخورد کندکه زوک ان 
نوشته باشد: عفان بيك» این کیسه مال تو است۱" 

این يك شوخی بیشتر نبود؛اما تیمور نیز اهل شوخی 
يك سکه‌ی طلا نمی‌ارزید ۰ پس حتما تیمور چیزی می‌خواست ۰ 
چیزی لايق يك کیسه‌ی طلا ۰۰۰ 

پشت موذ ن‌لرزید * پسازعمری تکبیرگفتن وبانگ زدن به 


راه خدا آیا او می‌توانست چیزی به تیمور بد هد که قیمتش يك 
ا جاعه؟ اقلا درفایل ام ری کنجس ان و 
مال همه‌ی اهل شہر به اختیار وی بود چه خد متی از ك 
مود ن مفلوك و بیچاره ساخته بود ؟ 

ناگپان رشته‌ی افکار موذ ن متوجه مرد ی شد که از صبح 
آن روز د ر مسجد تحصن اختیار کرد » بود "این تنہا متاعی‌بود 
که برای تیمور تا آن د رجه قیمت داشت ۰ رقیب ,برد رزن 
و خصم جان او ۰ 

کگهای از و ان ا تکار 
شد ه بود ۰ جز سر حسین امیرتیمور از وی چه می‌خواست که د ر 
مقایل ان خاضو شد بون یل کەی طلامزد کا د هی ؟ 

اما نه ۰۰محال بود ۰۰۰ازعثمان بيك چنان کاری ساخته 
نبود ۰ اگر تمام ثروت عالم را د ر مقابلش می‌ریختند حاضر نود 
کسی را که نم خا نمی نهد ا یاهآ ورد و توق کته .با باز 
د یگری فریب بد هد ۰ گرسنگی و بد بختی .لختی و آوارگی همه 
ل ترا با متیر ناکت کرو 
بود. اما تا کنون آزارش به موری نرسید ه بود: محال بود 
آزارش به جان موجود ی برسد و بعد ها »مثل گذ شته سرراحت 
روی با لین بگذ ارد ۰ محال بود جرات کند به زنش‌وفرزند انش 
بگوید آن مال گزاف را از کجا آورد » . چه گونه زند گانی او 
ناگپان عوض شد ه است »۰۰ نه اعثما ن بيك مرد این مید ان‌نبود ۰ 

عثمان بيك سر برد اشت و گفت: 

ا سا نة ی فنا یت کد ا رنه کار نه خفن نض ق هه 

خد اوند یکتا برای ما مقد ر داشته می‌سازیم ۰-۰ هرکه 

تن شید هن نان هم مید هد دم تا نف ها کر 

باشد ۰۰۰ آد م ناشکر روزی هزار مرتبه در اعماق جهنمم 

می‌میرد و زند » می‌شود إ ۲ 

تیمور فکر این را هم کرد » بود ۰ وقتی عثمان بيك به ارامی 
نفس کشید و تیمور حس کرد که | ا ا چه 
خوب احساس می‌کند» ضربه را فرود آورد 

- شنید هام پسربزرگت راخیلید ا اری عثمان بيك !۰۰۰ 

راستی . اسمش چه بود ! 
عثمان بيك . مثل يك عروسك چینی که روی زمین بیافتد و 


قدرت نما یی ۳۹۹ 


بشکند. با همان صد ایی که د رست به شکستن يك قطعه بلور 
یا يك تکه چینی شبا هت د اه وی نت دا ۵ 

-عمران ۰۰۰عمر ۱۰۰۰ ۰۰۰ ن ابلی سرور من » او را خیلسی 

د وست د ارم ۰ 

تیمور در اتاق قدم می‌زد و به سخنان خود اد امه می‌داد : 

- بسیار خوب. عثمان بيك احالا آمد یم و آن خسواب 

طلایی وارونه شد۰به جای آن کیسه‌ی طلا که قرار بود 

جلوی پای تو پید | شود. يك روز صبح زود. وقتسی از 

خواب برمی‌خیزی تا به مسجد بروی سر پسرت‌عمران روی 

سنا ن بود “ن وقت ۰۰۰ آن وقت چی؟ 

عثمان‌بيك. مثل‌مار زخم‌خورد ه بی بی اختیار به‌پای‌تیموربیچید پیچر 

- نه , سرورمن ۰۰۰ نه ۰۰۰۱ هرگز ۰:محال است ۰ یی 

مرا به من خواهید د ای۰ ۰ پسرم را به من می‌د هید ! 

هرگاه د ر ان لحظه عثمان بيك سر بلند کرد ه. چہهره‌ی 
منقبض و ناآر ام تیمور را مید ید به خوبی متوجه می‌شد که چه 
گونه اجساسات پد ری د ر آن سیمای خشن وعاری از مہر وی 
می‌د رخشید ۰۰۰د ر يك لحظه تیمور به یاد جہانگیر افتاد ۰ به 
خاطر آورد که او هم پد ر است ۰ اما مرد موذ ن از التماس و 
دعا د ست برد ار نبود *تیمور به جای خود برگشت۰ 

- من که پسرت را از تو نگرفته‌ام عثمان بيك ۰۰۰ ون جرب 

را به اضافه‌ی د و کیسه‌ی طلا به تو می‌بخشم ۰۰۰با این‌پول 

می‌توانی همه‌ی فرزند انت را خوشبخت کنی ۰۰۰من ترا بر 

سر د وراهی قرار د اد هام و اينك نوبت تو است که تصمیم 

بگیری ۰۰۰ ضمنا ا ۱ هم د انسته باش که من فرصت 

زیاد ی برای بحث و مجاد له ند ارم ! 

عثمان بيك . شکست خورد ه , ضربت د ید ه , از جتای 
برخاست ۰ د ستش بی‌اختیار به سوی تیمور د راز بود : 

من چه باید بکنم؟ 

تیمور به چایکی آماد هی خروج شد و پاسخ د اد: 

-عبد الله به تو خواهد گفت ۰ و ابو 

د و چشم بی‌فروع. .از حدقه درآمده و التماس‌امیز او ر 
بد رقه می‌کرد ۰ تیمور رفت و پشت سرش عبد الله به د رون اتاق 
وارد شد : 


ا 
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- اوه . د وست من ۰۰۰می‌بینی چه مخد وم نازنینی د ارم ! 

لبپای عثمان بيك بی‌اختیار می‌لرزید : 

- بر سر د وراهی ۰۰۰سر د وراهی ۰۰۰ 

عبد اللہ نشست ۰د ستپای خود را به هم مالید وچنان که 
گویی می‌خوا هد مطلب مپمی عنوان کند توضیح د اد: 

اغمان بات او رنف کی فقط ایا ری رها ی یت یه 

روی انسان باز می‌شود۰ مهم این است که د راین لحظه 

نبا ید پشت به در کرد والا تا پایان عمر . عثمان بيك 

همین عثمان بيك مفلوك گرسنه‌ی بیچاره امروز است ۰۰۰ 

عثمان بيك مثل جرقه از جا پرید : 

- اما من نمی‌توانم د ستپایم را به خون آلود ه کنم ۰۰۰اگر 

همه‌ی ثروت د نیا را به پای من بریزند نمی‌توانم ۰۰۰ کار من 

نیست ۰۰" از د ستم ساخته نیست ! 

عد الل انا نون ا کت کر ولا شنت یواست 

مک افعه این را فی هاور نک شرکت کرت ت و کشت 

یا کشته شد ند جنایتکارند ؟ جنك است عشما ن‌بيك ۰۰۰ 

جہاد است ۰۰۰ 

لحظه ا ی هکوت کن تو س عید الله انامه ناد 

- حسین با تیمور جنگید ه است ۰۰۰ حالا که تیمور فاتح 

:۵ تزا ئ او فر کت ابع ا نصا نف مرک ار مسرد» 

با عد الت مقرون است یا پسر بی‌گناه تو که اکنون جانش 

در خطر است ؟ 

خونی که د ر چهره‌ی عبد الله د وید ه بود نا پد ید گرد د ۰ 
رنگش مات و مپتابی شد" لبپایش لرزید : 

عفرا ن عفر ۰ | “ن ۰۰+ پسرم ۱ 

و سرانجام وقتی عثمان بيك رفت» عبد الله به سرعت نزد 
تیمور د وید تا چه‌گونگی را به وی خبر بد هد۰۰۰ 


روی پله‌ی مسجد» د ر پناه د یواری امیرحسین رو به روی 
موسی نشسته بود ۰ موسی روی زمین پهن شد ه بود ٠‏ يك ساعت 
به فصل اخر خود رسید 4 » مذ اکرات جد ی شروع‌شد ه بول 
موسی سوگند می‌خورد : 


- تیمور کاری به تو ند ارد ۰ به شرطی که تو هم سربه سرش 
نگذ اری ۰۰۰قماری بود ه که توف زان ا دای مید انى 
من به تو علاقه د ارم امیر !۰۰۰ سوگند می‌خورم که اگر تیمور 
با خاند ان من به جوانمرد ی رفتار نکرده بود تا نفس 
داشتم با او می‌جنگید م ۰۰من هرگز از تیمور چنان 
انتظاری ند اشتم ۰۰۰سوگند به خد | و به پیخمبر خد اتیمور 
مرد جوانمرد ی است ! 

جن اد کد وسو کان دان 


- داستان من و تو د و تا است امیرموسی ۰ e‏ 
که در این جہان تیمور را نگران می‌کند من هستسم ۰۰ 
من ۰۰۰ تیمور به خون من تشنه است ! 


از افکار خود منصری کند و حسین نمید انست با چه زبان برای 
موسی شرح د هد که اشتباه می‌کند ۰ 


عاقبت امیرحسین در مقابل سماجت و اصرار امیرموسی به 


تنگ آمد ن ر حالی‌که برخاسته › فد م می‌رد و موسی شا اق يبه 


سایه‌ی او تقریبا مید وید و 


- حق با تو است موسی د ر این قمار من بازنده 
شد هام ۰۰من بايد بمیرم ۰« ولی آخرین تیر را هم از 
نیرون مئ اور ` 

موجی از مسرت د ر چپره‌ی موسی د وید ۰ امیرحسین که 


قوراف ا نیت ا ن اجا ازمر ا نف اری سکره ر ست 
لاه سن كوف 


- بسیار خوب ۰۰۰ حرفی ند ارم امیرموسی !۰۰ 

نا کا نت او غم آشکاری عجین بود ۰۰۰ غمگین بود که تبخت 
و تاحش دیس اينك جانش هم در حال از 
ا ا و ۹ 
صمیمانه حاضر بود د ست ازهمه‌ی ا دعا ها و ماجراجوییہا 
بکشد و د رگوشها ی معتکف شود ۰ همین آرزو را نیز باامیر 
موسی د ر میان نپاد ۰ 

و دی ر ا او 

خد | را را صد هزار مرتبه شکر | 
امیرحسین لب به سخن گشود : 
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- من شروع می‌کنم ۰۰۰ اگر تیمور مجال بد هد من به مکه 

خواهم رفت ۰۰۰ ماد رم و تنی چند از کسانم را بر می‌د ارم ' 

می‌روم به طرف خانه‌ی خد ا ° آخر عمر همان جا 

خواهم ماند۰نه با تیمور کار د ارم نه با د یگران ۰۰۰موسی! 

سوگند می‌خورم که نام تیمور را هم فراموش کنم .حرف 

یکر قفنت 

موسی به د امان خرقه‌ی بلند و زرد وزی شد هی حسین 
چنگ زد ه بود : 

- سرور من ۰۰۰خد | ترا حفظ کند ۰۰۰د ود ما نت را خد اوند 

از گزند و بلا محفوظ بد ارد إ 

لبخند ی تلخ بر لبان حسین نقش بسته بود ۰ موسی به 
بود ولی نه از آن چه در عمق سینه‌ی تیمور می‌گذ شت خبسر 
داشت و نه از دل حسین با خبر بود ! 


مود ن مانند همیشه . نخستین کسی بود که سپید هد م به 
مسحد تال وشات : 

در خانه‌ی خد | باز وت هد تفای کی تسه 
حياط قد م او اما یه حای ان که مت مول گرا س ب 
oR CS‏ 
می‌شد وارد شود و پلگان مارپیچ درون گلد سته راآهستےه 
آنه مت سر دا ره فر استا هى حن .لظ اى 
ایستاد۰به اطراف خود نگاه کرد «جز نسیم سحرگاهی که در 
شاخ و برگ د رختهای مسجد می‌خزید» اثری ازهیچ جنبندهای 
در سرتأسر مسجد به چشم نمی‌خورد ۰ موذ ن مضطرب بود ۰ 
تشویشی آشکارا د ر چپره‌اش موج می‌زد ۰ اما می‌کوشید که بر 
اضطراب خود غالب شود «چیزی که در زیرلباد هی بلند و 
ووی بت ان امت وراد رات د ن 
هرگز چنان چیزی» د ر همه‌ی عمرش با خود حمل نس کرد ه. 
بدان احتیاحی احساس نگرد ه بود ۰ اين يك خنجر بود 
خنجری آلود » به زهر که موذ ن می‌خواست د ر سینه‌ی مرد ی 
جای بد هد۰ بی‌شك اگر کسی در آن لحظه با موذ ن رو به رو 
می‌شد او تصمیم خود را عوض می‌کرد ۰ اما در آن موقع صبح . 


در آن سپید ه دم . هیچ کس با وی رو به رو نگشت ۰ حتی 
غریبان و کسانی که گاه گاه شب را در خانه‌ی خدا صبح 
می‌کرد ند آن چند روز تغییر مکان داد هجا و منزل د یگری 
برای خود انتخاب کرد ه بود ند»زیرا همه می د انستند که امیر 
حسین خصم و رقیب آمیرتیسور د ر مسجد جامع بست نشسته » 
حسین . حتی به نزد یکان خود اجازه‌ی اقامت نزد خویش 
نداد ه بود ۰ 

مون ن می‌د انست در آن مسجد . فقط يك نفر هست ۰ 
مرد ی که شاید خوابیده , يا بید ار باشد»اما به هرحال 
خنجری که زیر قبای او بود. خنجر آلود » به زهر بايد د رسینه‌ی 
آن مرد جای بگیرد۰ اگر این کار انجام نمی‌شد , د و روز پاسه 
روز بعد پسرش عمران کشته می‌شد و حال آن که باانجام 
این عمل , او صاحب د و کیسه‌ی طلای ناب می‌شد «می‌توانست 
به دیارهای د ور د ست سفر کند و فرزند انش را غرق در ناز 
و نعمت پرورش د هد ۰ 

مود ن که کسی جز عثمان بيك نبود. راهش را به سمت 

Nw‏ کرد ۰ خنجر را از زیر قبا د ر مشت می‌فشرد۰ نگاه 
نگران و کنجکاوش د ر زوایای مسجد مید وید ٠‏ آهسته قدم بر 
مین د ا شت و عاف وة آ مها تم تا و زین ۰ همان حا که 
امیرحسین خوابید ه بود ۰ 

نخستین بار بود که عثمان بيك د ست به چنان کاری 
می‌زد ۰ وحشت زد ه وهراسناك به نظر می‌رسید ۰ گرد ن کشید تا 
واک ا ا ق ابا سا 
وصف آن که کسی را ندید از صد ای خرخر موزون و یکنواخت 
مرد ی که د ر شبستان خفته بود د ریافت او د ر خواب است ۰ 
فرصت از د ست می‌رفت ۰ روشنایی هرد م افزونتر می‌گشت با نگ 
اذ ان از گوشه و کنار برخاسته بود ۰ 

در بارگاه مجلل تیمور که د رهای آن بسته و پر هاش 
تیه متفه دامر موی شتا بش ا ور فضا مخ کیت 
می‌د اد و داستان مد اکرات خود را با حسین . برای امیر 
تیمور نقل می‌کرد : 

-عاقبت تسلیم شد ٠۰‏ گفت که می‌خوا هد به مکه برود و 

معتکف شود ۰۰۰د لش می‌خوا هد د رخانه‌ی خد ابمیرد ۰ 


E‏ شیطان سبز 


این آخرین آرزوی او است مخد وم من ! 

در همین لحظه يك نفر با مشت به د ر کوبید ۰ هرد و مرد 
با حيرت به طرف د ر نگاه کرد ند ۰ قرار نبود کسی مزاحم شود ۰ 
تیمور اعلام کرد » بود که به هیچ عنوان کسی رانخوا هد پد یرفت ۰ 
ا و انعطلهه: E‏ 
ET‏ 

د راز داخل اتاق قفل بود ۰ تیمور د ر حالیکه 
سگرمه هایش را به هم کشید » . چهره‌اش برافروخته شد ه بود 
با قد مهای سریح به طرف د ر رفت فت را کوت ودر ما رشف؛ 
نزد یکترین و مقتد رترین امیران تیمور د ر آستانه‌ی د ر ایستاد ه 

امیرجاکو ۰ 

چشمان جاکو از د هشت چند برابر معمول د رشت و فراخ 
به نظر می‌رسید ؛ د هانش باز و د ستش در میانه‌ی زمین و 
آسمان بی‌حرکت ماند » بود «چپره‌ی تیمور ازهم شکفت : 

- جاکو , خیال می‌کنی اگر جز تو هرکس فرمان مرا 

یرماع نا شوه موم هگا بای ات و را 

میک 

جاکو اعتنا به این کنایه نکرد ۰ د ر نیمه باز را گشود وبه 
اسا اف قد م نهاد «قیافه‌ا ش همچنان بپتزد ه و متعجب 
بود * تیمور قد می به عقب گذ اشت 

جاکو . ترا چه می‌شود ؟ 

کلماتی که گفتی مد تہا پشت لبان امیرجاکو انتظار باز 
شد ن د هان او را می‌کشید ند .بی‌اختیار بیرون ریختند : 

اتر جن ا نشف 

د و نگاه مثل برق د رهم آمیخت " موسی هرگز نتوانست 
ر رها یراک فر اه ور نات فیک ج کد آمااستن. 
تیمورمفپوم نگاه تعجب آمیز و د هشتزد هی موسی را درك کرد ۰ 

- چه می‌گویی جاکو؟ 

- اگر مزاحم شدم برای همین بود ۰ من هم باور نمی‌کرد م 

تا وقتی جسد غرقه به خون حسین را در شبستسان 

مد دة 

تیمور چنان وانمود می‌ساخت که باور کرد ن آن خبربرایش 


کا ا 


۳9 او ES‏ کر کت وی ا 

جاکو توضیح د اد : 

- سپید مد م . مرد ی با خنجر خون الود در بازار ها 

د ويك ه . فریاد کشید ه است که من قاتلم ۰۰۰ من ادم 

کشته‌ام ۰۰۰ مرا برك کارا دار ن 

ليان تیمور جنبید : 

عجب إ 

له چا لی شن دوا کان د اشته ا ست ونی ورا 

است ۰۰۰ به نظر می‌رسد بعد از وقوع‌جنایت د یوانه شد ه 

است ۰۰۰ حتما وقت ارتکاب جنایت هم دچار يك حمله‌ی 

آنی شد ه ۰۰۰ حمله‌ی چون وصرع ` 

امیرموسی با لبپای لرزان و کبود که قیافه‌ی حیرتزد ی 
او را تکمیل می‌کرد گفت: 

۔ خد | وی نف ۴ 

مر اسیایشی زا رفت و و 
و تعجب ساختگی دارهم اميخته . روی صورت او نقا بی ی4 
وجود آورد » بود "متفکر به نظرمی‌رسید و سرانجام رو به موسی 


کر گفت : 
ر 


موسی به طرزی تملق آمیز سرش را جنباند : 

- بله . می‌خواست د ر خانه‌ی خد | بمیرد ۰۰۰ خود ش به 

من گفت ۰۰۰این آخرین آرزویش بود ! الله اکبر ! 

تیمور چشمپایش را فرو بست: 

- پس د یگر حرفی باقی نمانده است *۰۰حیف از حسین»۰. 

حیف! 

بلافاصله پس از امیرموسی و امیرجاکو » تیمور عبد الله رابه 
بود که تیمور به سرش فریاد کشید: 

- این چه مسخره ای اشتت؟ 


۴۰۶ شیطان سبز 


عبد الله با د قت پشت د ر و اطراف‌را نگریست۰ سپس 
وقتی مطمئن شد که با مخد وم خود تنها است شروعبه حکایت 
کرد : 
- مرد ك به رین زد ۰۰۰وقتی از شبستان بیرون آمد 
خنجر خون الود را در د ست می‌فشرد و مثل بيد 
می‌لرزید ۰ رنگش پرید » ۰ زبانش بند آمده بود ۰ من فکر 
کرد م همان لحظه کارش را تمام كنم اما ترسیدم کار 
با له-ییت ۱ کت و مردم مظنون بشوند ۰۰۰بعد رفت به 
e Sg‏ 
استفاد ه کرد م ٠‏ خودم را به شبستان رساندم و به چشم 
خود م د ید م کار تمام است ۰۰۰ بعد او را گرفتند وبرد ند ۰۰ 
فد ان :شی کرت وحشت کرد ه . معلوم است که ظرفیت 
آدم کشتن ند اشته است ارباب !۰۰۰ 
تیمور با مشت کرد کرد 8 به ستتهع غی الله کرونع؛ 
- د رد سر د رست کرد ی ۰۰۰ همه‌ی شیر خواهند فهميد که 
قضیه از کجا آب می‌خورد إ 
یا لله د ر جا لی که جا ی صرفت ت نر را اه 
می‌مالید لبخند زد: 
ارباب ۰۰۰ همه چیز تمام شد ۰ من به خانه‌ی عثمان بيك 
رفتم و داستان او را گفتم که امیرحسین را کشته . بعد 
ایوا تھ ده ینن :ا ر ان که | 
صدا را خواباندم ۰۰۰ به خانواد هی او حالی کردم چون 
اه نور | مر غاد لیا ست ار این پیشا مق سحت متا 
Sa n 0‏ 
عثمان بيك را بکشد ۰۰۰به امیر گفته‌اند او بیماری صرع 
بارت اول آنپا و ین شایعه د روغ‌است, بعد 
متقاعد شان کردم که به صلاح آنپا است همین رابگویند و 
تاک کت سپس گفتم امیر به من ماموریت د اد ه اسست 
تحقیق كنم و ببينم عثمان بيك زن و فرزند د ارد يا نه ۰۰ 
ی دای ی o‏ 
بچه‌ها را آورد ند قطار کرد ند “من گفتم کار عثمان بيك 
E‏ و LS‏ اه 


و آسود ه زند گی کنید ۰ 

تیمور عرید : 

تا کته 

غنة الله ةت ست نه هم ما لید : 
ان زحمت کشیدم ۱ 
- بسیار خوب آن یکی هم مال تو ۰۰۰ 


هنوز آفتاب در شپر بلخ روی زمین پهن نشد ه بود که 
جارچیان گوشه وکنار به راه افتاد ند و ماجرای قتل‌امیرحسین 
و حکم امیرتیمور را برای همه‌ی مرد م جار زد ند۰ تیموراعلام‌کرد ه 
بود که سپید هد م گذ شته مود ن مسجد جامع بلخ امیرحسیین را 
به قتل رسانید ه. چون وی که حاکم‌سرتاسر بلاد ونواحی 
ماوراءالنہر است لازم می‌د اند عد الت به فوریت اجرا شود. 
پس از احراز جرم و اقرار صریح قاتل او را در محوطهی 
د ارالاماره به د ارآویختهاند ۰اکنون کافه‌ی ناس وعامه‌ی طبقات 
ی ا وا وا اغ رر فان اوت ا ده و 
زند گی کنند۰ آهو می‌تواند در کنار شیر بخوابد و میش وگرگ 
مجازند که همبستر شوند! 


امیرحسین با احترامات و تشریفات فراوان به خاك 
سپرد ه شد "کلیه‌ی امیران و سرد اران وبپاد ران وسران عشایر 
و روسای قبایل سرزمین جغتایی د رمقابل تیمور سر اطاعست 
فرود آورد ند و د ست بیعت فرزند امیرترغای حاکم قبیلسه‌ی 
بارلا س را به نام فرمانروای ماوراءا لنهر فشرد ند ۰ از آن زمان 
مرد یواک زر ات د رت درگ که تاریخ از او به نام تیمورلنگ" 
یاد می‌کند» و به اعتقاد عموم مورخان »چشم روزگار مرد ی چون 
او تا به امروز ند ید ه است ۰ 


۴۰۸ شیطان سبز 


S3) 
0. لر دیا‎ Se یت شیاویژ‎ 


سررمین سلاطین 
نونته‌ی زارت لیسسی 
ترجمه‌ی فیس روزه خلست بسری 
ماهی و مر وارید 
نوشته‌ی دیس ویتلسسی 
ترحمه‌ی علیرضشاطاهری 
حودآموز هزینهیابی 
وەی آو:هفک انگ سارت 
2 
جى .تاونزلى 
ترجمه‌ی فریده خلعت‌بری 
جود شناسی 
نوشته‌ی اچ. جی . ایسنک 
و 
گن وبلسون 
ترجمه‌ی شهاب‌الدین قهرمان 


ترحمه‌ی فیروزه خلعت بری 
بوشنه‌ی گراهام کته اسان 


ستاره‌ی پیر 

بونته‌ی جمشید سپاهی 

بازیگران 

نوسته‌ی گراهام گرینن 

ترجمه‌ی علیرضاطاهری 

افسانه‌ی شجاعان 

نوشته‌ی احم‌سد احسسرار 

سفمر در ایران 

بونته‌ی گس‌اسپار دروویسل 

ترحمه‌ی منوچهر اعنماد مقدم 

افغانستان در زیر سلطه‌ی 
شوروی 

نوشته‌ی آنتسونسی هی‌من 

شوش نبا لاته را هت 

خود آموز اقتصاد 

نوشته‌ی لوييس فير 

افتباس فیروزه خلعت‌ بری 

خدا حاقط مسکو 

نوشنه‌ی آرکادی شفچنکگو 

ترحمه‌ی فاطمه ترابى 

لهستان 

نوشنه‌ی جیمزا. میچنر 

ترجمه‌ی جمشید نسسرسسی 

ملکه‌ی‌خون آشام 

نوشته‌ی احمداحسرار 

حلزونیکه‌خانه‌اش راکم کرد 

نوشته‌ی جمشید سپاهیی 


حرده دیکتانو رها 
بوشته‌ی آنتونی پولانسکی 
ترحمه‌ی فیروزه خلعت ری 


سبنما ازد یدگاه هنر 
نوشته‌ی رالسف استیفنسون 
< 


زان ار. دیسری 
ترجمه‌ی علیراطاهری 
نانگی 
نوشته‌ی میشل دل کاستی‌یو 
ترجمه‌ی قاسم صنعسوی 
نام کل سرخ 
نوشته‌ی اومبرتواكو 
ترحمه‌ی شهرام طاهمری 
آتشی از درون 
کت وین ا 
ترحمه‌ی ادیب صالصی 
بهار وخون وافیون 
نوشته‌ی احمداه-سرار 
نوشته‌ی احمد یی 
کهنسالی 
نوشته‌ی سیمون دویسوار 
ترجمه‌ی محمدعلسی طصوسسي 
هفت قرن‌فراز و تشیب تمدن 
اسلامی در اسپانیا 
نوشته‌ی ایگناسیواولاگوشه 
ترجمه‌ی ناصر موفقيیان 
اشك و آب 
نوشته‌ی مه‌دخت کشکولسی 
اسرار انجمنهای محرمانه 
نوشته‌ی رنه اللو 


ترحمهی ناصر موفقیسان 


پتن : خد متگزاریا حباننکار 
وشته‌ی هسربرت آر.لاتمن 
ترجمه‌ی محمدعلی طوسی 
فلسنه‌ی حبات 

بوشته‌ی آ نس دره ژد 
ترجمه‌ی غلامرضا سمیصی 
رازبه زیسنن 

نوشن‌ی س . کاسسسسن 
ترجمه‌ی محمد مشایخضی 
چرخ سا 

بوشنه‌ی جمشید نرسی 
پیشه‌ی من خیانت است 
نوشته‌ی چپمن پینچر 
ترجمه‌ی شهرام طاهری 
مردی که تنها سخرکرد 
نوشنه‌ی کنستان ویرژیل گیورگیو 
ترحمه‌ی قاسم صنعمسوی 
نه برای لقمه‌ای نان 
بوشته‌ی کونوسوکی ماتسوشیت ا 
ترحمه‌ی محمدعلی طوسی 


[8]8] 
کان ۰ وال 


